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حضرت مهدی واد رایت هدایت 


پاسخی به ابوالفضل برقعی 
د رکتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی» 
و _ 
دکترسمیرا مهدی‌نژاد 
سس 
ناشږ انتشارات نباً | نوبت چاپ: اول /۱۳۰۰ 
شمارگان: ۱000 | قیمت: Qoo/ o00‏ ريال 
جاپ: ف رارنگ | صحافی: صالحانی 


۵ 
۷۷۵۰۴۶۸۳ تلفن:‎ ۱ 
http:/ /nabacultural .org /fa ادر سایت:‎ 


را 








رایت هدایت 


پاسخی به ابوالفضل برقعی 
در کتاب «بررسی علمی در احادیث مهدی» 


دکترسمیر مهدی‌نژاد 





بازآی ای چوبوی گل ازدیده ها نهات 
کزرنج انتظارتوپشت فلک خيد 


> 


تقدیم به آنان ڪه درپي نجات ايتام آل محمد ا 


ودروانفسای حيرت غیبت کبری 
جان‌ها بذل کردند و روزها به شب رسانیدند؛ 
رئيس المحئین» شيخ صد وق 
و 
علامۀ علیم» مجلسی بززگ 
اعلی اله مقامهما 


استاد ڪرانقدر دکترعبدا سین طالى که به جهت اعتلای معارف مهدوی. بر روند 
TET‏ 








فان oo‏ ۱ 
۱-۱. آشنایی با ابوالفضل برقعی و حیات علمی او ooo‏ وس وس ۲۱ 
۰۲-۱ زندگینامه برقعی O‏ 
۱-۲-۱ تب ۱ 
۲-۲-۱. تحصیلات | 
۳-۲-۱١‏ . اساتید O‏ ۱ 
۴-۲-۱. تغییرنگرش برقعی در طول حیات علمی م۱۳ 
۱-۴-۲-۱. بخش اول حیات علمی برقعی؛ تفکرات شیعی O‏ 
۲-۴-۲-۱. بخش دوم حیات علمی برقعی؛ فاصله گرفتن ازعقاید شیعی وتمایل به 

برخی عقاید وهابیت ۱ 
۵-۲-۱. اشعار برقعی در بیان مظلومیّت خویش O‏ 
۶-۲-۱ وفات ۱ 
۷-۲-۱ واکنش علما پس از تألیف کتاب «درسی ازولایت» ۱ 
۸-۲-۱ . آثار برقعی ۱۲ 
۰۳-۱ اثبات همسویی برخی عقاید برقعی از برخی عقاید وهابیّت ۱ 
۱-۳-۱ . رویکردهای متضاد برقعی در مواجهه با مسائل کلامی حوزه امامت وولایت e‏ 
۲-۳-۱. عدم اعتقاد به اصل امامت e E ms‏ 1۳ 


۳-۳-۱ . عدم اعتقاد به نصب الهی امام RO NOI E INDIE‏ 


سس IG‏ 
چ5 حضرت مهدی بای رایت هدایت 


۴-۳-۱ عدم اعتقاد به انحصارامامت در دوازده امام ۳ 
۵-۳-۱. نفی عصمت ازانبیاء» رسول‌خدا وامامان چا E‏ 
۶-۳-۱. نفی توسل» شفاعت وزیارت ۸( 

۴-۱. بررسی شباهت تفکربرقعی به طرفداران نظریهُ «قرآن بسندگی» هس و و O‏ 
۱-۴-۱ . زمینه‌های تاریخی قرآن بسندگی E‏ 
۲-۴-۱. القرآنیون ورابطۂ تفکربرقعی با ایشان Re n‏ 


فصل دوم: 
مبانی برقعی د رکتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی» /۵۳ 


تمهید ی QQ‏ 
۱-۲. گزارشی از محتوای کتاب yT‏ 12 
۲-۲. مقایسة آیات مورد تأکید برقعی وآیات مورد توخه در مقالهُ الحاقی QAS‏ 
۳-۲. فهرستی ازاشکالات برقعی بردلالت روایات ذیل آیات مووله به حضرت مهدی لا ...۵۸ 
۲-۲. شرح عناوین اشکالات برقعی بردلالت روایات 
۱-۴-۲ . اسائه ادب به راویان وعلما PO RE O O‏ 
۲-۴-۲. تضعیف راویان بدون ارجاع به کتب رحالی Fe‏ 
۳-۴-۲ . بی‌اعتنایی به بحث «وحوه» ۱ 
۴-۴-۲. سیاق آیات Pees‏ 
۵-۴-۲ اشاره به محل نزول سوره و استفاده ازآن در فهم مراد آیه ۳ 
۶-۴-۲. بی‌اعتنایی به بحث «جری وتطبیق» وبطون قرآن (منحصردانستنآیه درشأن نزول آن) یوت 
۷-۴-۲. استفاده از اقوال مفسزین شیعه برعلیه تأویل آیات ی 
۸-۴-۲ . نقدهای دیگر وه 
۵-۲. فراوانی اشکالات اک 


فصل سوم : 
نقد وبررسی مبانی برقعی د رکتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی» /۶۷ 


فهرست مطالب 
۱-۱-۳ . بی‌نیازی قرآن از تفسیر ۹ب ۱۳ 
۲-۱-۳ . انحصار مراد خداوند در معنای ظاهری : 
۳-۱-۳ . تلقی سیاق آیات به عنوان قرینهُ قطعی ۳ 
۲-۳. روش‌های تفسیری برقعی در کتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی» VY‏ 
۱-۲-۳. تکیه افراطی برمکّی یا مدنی بودن آیات درفهم مراد آیه ۱۳ 
۲-۲-۳. انتخاب گزینشی اقوال مفشرین درجهت تأیید خود نزن ۳ 
۳-۲-۳. پذیرش تأثیرقواعد ادبی برفهم آیات o‏ 
۳-۳ . پاسخ به اصلی‌ترین مبانی برقعی در زمینۀ علوم قرآنی VO‏ 
۱-۳-۳ . رابطة عقلی خاتمیّت پیامب ر خدا ب با ظاهرو باطن داشتن قرآن VQ sass.‏ 
۲-۳-۳. بطن و ظهرقرآن ا و و و۱۲۱ 
الف) بطن تأویلی og‏ ۳ 
۱ با 
۱-۲-۳-۳ ویژگی‌های بطون قرآن از دیدگاه روایات 1 
۲-۲-۳-۳ حل مشکلات اخباربا دانستن ارتباط بین ظاهرو باطن دین ۸ 
۳-۳-۳ جری وتطبیق ۱۱ 
۱-۲-۳-۳. جری و تطبیق ازنگاه روایات AA‏ 
۲-۳-۳-۳ . نمونه‌ای ازروایات حری وتطبیق ی 
۴-۳-۳ سیاق آیات yy‏ 
۱-۴-۳-۳ . منظورازسیاق n‏ 
۴ حایگاه واهمیت سياق درعلم تفسیر ۱ 
۴-۳-۳ -۳. شرایط تحقق سیاق معتبر ees‏ ۱۳ 
۴ اعتبارسیاق ۵ 
۵-۳-۳. محل نزول (مکی یا مدنی بودن سور) ی 
۱-۵-۳-۳ . مکان نزول E‏ 
۲-۵-۳-۳. معیارهای تقسیم سور به مکی ومدنی سس سس ۲۳ 
۳-۵-۳-۳. اختلاط آیات مکی و مدنی Assess‏ 
۶-۳-۳. وجوه ونظائر Weems‏ 
۱-۶-۳-۳. منظور از وحوه ونظائر esses ener aS‏ 


سس : کراشکال 
<< حضرت مهدی اس رایت مدایت 


۲-۶-۳-۳. سابقۀ بحث وحوه و نظاثر i OO I‏ 
۴-۳. مبانی حدیثی برقعی در کتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی» Ea Ne‏ 
۱-۴-۳. معوفی بحارالاواربه عنوان مشهورترین کتاب امامیّه, دراعتقاد به حضرت مهدی اا .....۱۱۴ 
۲-۴-۳. معیار پذیرش حدیث نزد امامیّه yy‏ ۱۱ 
۳-۴-۳. برقعی وروش مواحهه وی با احادیت E‏ 
۱-۳-۴-۳ . تضعیف راویان بدون اتکا به کتب رحالی وبا ارحاعات بی‌اساس ۱۲۱۰.۰ 
الف. عَلِي بن ابزاهیم سس وی 1 

ب. عَلِي بن الحکم وس 

ج. ضالح پن شهل ۱۲۵ 

د. مَشعَلة بن صدقة- رس و ۱۲ 

ھ آبی الجَاود ۱۱ 
es‏ 1 

۱۱۹ و‎ RR r gg ا‎ 

ح. بطائنی E‏ 

ط. سَلْمَه بخ حاب هس ۱۱۱ 

ی. شیخ صدوق ی 
۴-۲-۳. موهوم دانستن حضرت مهدی با ۱ 
۱-۴-۴-۳. مهدویت درنگاه فريقین (اهل تستن و شیعه) ی سس ۱ 
نتبحه آن‌که: sania RRR‏ ۱۱ 


فصل چهارم: 
نقد رویکرد برقعی در فهم آیات و بی اساس پنداشتن روایات 
تأویلی شیعه د رآیات استخلاف. استضعاف, میراث و اظهاردین /۱۴۹ 


تمهید E‏ 
۱-۴ . یه استخلاف": آیهُ پنجاه وپنجم سورۀ نور VOY‏ 
۱-۱-۴ آیهُ استخلاف و شأن نزول آن O O‏ 
۲-۱-۴. مراد ازامت‌های پیشین VO LSS‏ 
۳-۱-۴ . مراد از مومنان و حکومت موعود و سس NOP‏ 


۴-۱-۴ برقعی و تفسیربه رأی دانستن موعود بودن مهدی عا د ری استخلاف (OV ss‏ 
۱-۴-۱-۴ درهم آمیختن معاني مختلف وازة «استخلاف» Ns‏ 
۲-۲-۱-۴ خلاف نمايي کلام شیخ طوسی در بیان برقعی یس 

۱. کلام شیخ طوسی درتبیان oT‏ ۱ ۱ 

۲ کلام شیخ طوسی در تلخیص الشافی هصرواس عو ورس وس بسک ۲ 1۳ 

۳ کلام شيخ طوسی در مصباح المتهجد و سلاح المتعبد ۱9۶ 

۴. کلام شیخ طوسی درالغیبه وک ی a‏ 
۴-۱-۴ -۳. مغالطه برقعی در ارائهُ نظرطبرسی ۱ 
۴-۴-۱-۴ مغالطه برقعی در ارائه نظرابوالفتوح رازی مس ی 1۶۶۰ 
۵-۴-۱-۴. خطای برقعی درتعیین وجه شبه در دما انَخَلف الَذین من »...۱۶۸ 
۶-۴-۱-۴. ادعاي تحقق"تمکن بدون خوف" و رو و Ve‏ 
۷-۴-۱-۴ استفاده برقعی از نهج البلاغه در نقد روایت ۱۷/۰۰ 
الف) متن خطبة ۶ نهج البلاغه ۱ 

ب) بررسی دلالت خطبه ۱۴۶ نهج البلاغه با نگاهی به شارحان نهج البلاغه A‏ 

۱. ساکت بودن ظهورعبارات خطبه ازاضاره به یه «استخلاف» Os es‏ 

۲. منحصرکردن تمام وعده‌های خداوند به یک آیه NOE‏ 

۳. برحق دانستن سپاه خلیفه از زبان امیر مؤمنان اا MA‏ 

۴ جهادهای ساختگی 1۱ 

۵. منحصرکردن آیه دراصحاب رسول خدا ی ۱۱۱ 

۶ ارتباط حکمت ۲۰۹ نهج البلاغه به ی استخلاف" ازدیدگاه برقعی ۱۷/۷۰ 
۸-۴-۱-۴ طعنهٌ برقعی به اسناد روایات موحود درذیل آیةٌ «استخلاف» ۱۷۹۰۰ 
۹-۴-۱-۴. وضعیّت روایات موجود در ذیل آیهُ «استخلاف» I ay‏ 
۲-۴. یه استضعاف: آیه پنجم سورۂ قصص A‏ 
۱-۲-۴. محتوای آیه a‏ 1 
۲-۲-۴. ایرادات برقعی برآیه وپاسخ به آن‌ها A‏ 


سس 
گے 


سس 3 اکال 
جح حضرت مهدی ارد رایت هدایت 


۱-۲-۲-۴ . مغالطه درارائۀ نظرابوالفتوح رازی AO‏ 
۲-۲-۲-۴. رد یا قبول معانی مختلف واه «أرض» E‏ 
۳-۲-۲-۴ سکون آیه بریک مصداق ۱۱ 
۴-۲-۲-۲ امام بودنِ بنی اسرائیل و و نو رو ناک 
۵-۲-۲-۴ . افادۀ معنای مفرد از وازة جمع (اطلاق جمع برمفرد) ره موه ی 
۶-۲-۲-۴. ماضی معنا کردنِ افعال مضارع Yess‏ 
الف) دلالت فعل مضارع برزمان گذشته وس( ۱۹ 

ب) دلالت فعل مضارع برزمان حال لب ۱۱ 

ج) دلالت فعل مضارع برزمان آینده O‏ ۱۳۱ 

د) دلالت فعل مضارع برزمان آیندہ توم با پیوستگی ee sa‏ 

ه) دلالت فعل مضارع براستمراریک عمل بدون قید زمان n‏ 
۷-۲-۲-۲ تأخرمعلولی آیه نسبت به جملات قبل ۱۱ 
۸-۲-۲-۴ . ارائه یک ادّعای بی‌سند توشط برقعی ی( 
4-۲-۲-۴. معطوف بودنِ جملات (ذکرسخنان آلوسی بدون ارجاع) Veet‏ 
۳-۴ . ايهٌ میراث صالحان: آي صد وپنج انبياء OA O‏ 
۱-۳-۴ انتخاب زبورازمیان کتب آسمانی سس جات اه موس بت یاو مس ونم 1133 
۲-۳-۴. منظور از بندگان صالح ی ۱ 
۳-۳-۴ ایرادات برقعی برروایات مربوط به آیه ۱۰۵ انبیاء بو یی Yee‏ 
۱-۳-۳-۴. بررسی واڑۂ «أرض» در قرآن کریم O‏ 
۳-۴ -۲-۳. انحصار مصداق «صالحان» درافرادی خاص 1 
۴-۳-۳-۳. سخنی در بشارت حکومت صالحان در مزامیرداوود اغا و 
۴-۴. آیهُ اظهاردین: آیهُ سی و سه سورۀ توبه ۱۳۹ 
۱-۴-۴ ایرادات وارده از ناحیه برقعی Eas‏ و و ۹ 
۱-۱-۴-۴ . اشتباه در فهم روایت ۱۱ 
۲-۱-۴-۴ ارجاع ضمیردر«ليْْهره» به رسول ونه دين E‏ 
۳-۱-۴-۴. وحدت ادیان ابراهیمی O‏ ۲ 


فصل‌پنجم: 
نقد رویکرد برقعی در فهم آیات وبیاساس دانستن 
روایات تأویلی شیعه در باب مهدویت /۲۱۵ 
تمهید و E‏ 
۱-۵. مغالطه در وجوه معنایی ۱ 
هود:۸ EERE RE ra E e‏ و و سر ۱۳۱ 
ابراهیم:۵ هگ E E ESE ESE E‏ 
طه: ۱۱۳ و 
انعام: ۱۵۸ RR gog‏ ی 
بقره: ۳-۱ E‏ 
ملک:۳۰ هم SERRE‏ و Fees‏ 
۲-۵ نقد دلالی ی 
شعراء: ۴-۳ yy‏ ۱ 
توبه: ۳۲ E‏ 
صف:۱۳ SARS SL‏ ی ۱۱ 
تکویر: ۱۶-۱۵ و 
حدید: ۱۷ تا ی E‏ 
آل عمران: ۱۴۰ دس مت یس ی ص۱۱۳ ۲ 
نحل: ۴۶-۴۵ و و خر و و اه و Os‏ 
سبحده: ۲۱-۲۰ oT‏ ی( 
مذثن ۴۸-۳۸ ۱ 
لبل: ۲-۱ E‏ 
الرحمن: ۶۴ ی ۱ 
غاشیه: ۲-۱ ۱ 
۳-۵. استناد به قواعد ادبی PQs E‏ 
توبه: ۳ Rina ad‏ ۱ 
قلم: ۱۵ - مطففین: ۱۳ ی و ۱ 
۴-۵. استناد به سیاق ایات O gg gy‏ 


سس 
جح 


سس را شکال: 
جح حضرت مهدی تن رایت هدایت 


ذاریات: ۲۳-۲۲ E‏ 
فصلت: ۵۳ EM‏ 
نمل:۶۲ Nea E O‏ 
الحمن: ۴۱ nea‏ م۳ ۱3۷3 
حدید: ۱۶ ور روم مه و MVE GERE EEE‏ 
قمر:ا TA Dy‏ 
۵-۵. استشهاد به قول مفشران شیعی ی TANE‏ 
حج:۳۹ Abiii aE‏ یب 
حج:۳۱ TNO O‏ 
حج: ۶۰ GG O‏ ۱۳/۱ 
مریم: ۷۵ یگ AN‏ 
۶-۵. منحصردانستن مراد آیات در شأن نزول یا فضای نزول 1۳ 
شعراء: ۴-۳ و E‏ 
شوری: ۴۱ ات در ی تست ای وم یس ی تس وس YA‏ 
اسراء: ۸-۴ و ۱۹ 
ص: ۸۸-۸۶ RT‏ ۱9 
۷-۵. عدول از قواعد تفسیری مورد پذیرش خود e N‏ 
حدید: ۱۶ و تس ی ی LE‏ 
عنکبوت: ۱ ۱۱ 
نمایی ازروند کتاب SS‏ ۱ 
کلام آخر ۱ 
فهرست منابع 7 


برخی محققان معتقدند می‌توان قرن چهاردهم هجری راء قرن بازگشت به قرآن 
دانست؛ چرا که دراین عصردرمیان مسلمین توجه گسترده‌ای به قرآن شکل گرفته 
است. برمحور قرآن تألیفات و کتب متعدّدی نوشته شده. قرآن به زبان‌های مختلف 
ترجمه و به صورت بسیاروسیعی چاپ و منتشرشده است. تفاسیرزیادی برقرآن به 
نگارش درآمده و صاحبنظران قرآنی فراوان شده‌اند. 

به هرتقدیرشواهد زیادی وجود دارد که مسلمین کتاب مقدس خود را مورد توخه 
بیشترقرار داده و سعی نموده‌اند ارتباط بیشتری با آن برقرار کنند. آنچه مهم است 
نهضت بازگشت ورجوع به قرآن است که حرکتی احیاگرانه محسوب می‌شود. 

برخی برآن هستند که «سید جمال الدین اسد آبادی» (متوفی ۱۳۱۴ هجری) بیشترین 
نقش را دراین زمینه داشته است. وی به عنوان آغازگراین نهضت» سهمی جدی 
درحرکت های بعد از خود داشته است. شخصیت های مشهوری را می‌توان تحت 
تاثیرسید جمال الذین دانست؟ از جمله محقد عبده» سید ا وشید ضا ءاد 
مصطفی المراغی» فرید وجدی. محمود شلتوت. اقبال لاهوری» سید قطب و ... . 
در ایران نیزمی‌توان به افرادی همچون طالقانی بازرگان» محمد تقی شریعتی؛ علی 
شریعتی و ... اشاره کرد. در کناراین گروه» اندیشمندان دیگری نیزبه صورت مستقل 
در زمینه قرآن کارهای بزرگی انجام دادند. 


سس : اکا 
کح حضرت مهدی اتد رایت مدایت 


درهرحال می‌توان گفت در سده اخیس برآیند این جریان موجب توخه بیشتر 
جامعه مسلمین به قرآن شده و گرایش به قرآن را تشدید نموده است. دراین میان؛ 
برخی گروه های فکری در عرص اندیشۀ دینی به فعالیت پرداخته وتات ت تفت 
تعظیم قرآن کوشیدند جایگاه حدیث و عترت را تخفیف داده وافراد را نسبت به ارزش 
اين ثقل عظیم دجارتردید با غفلت نمایند. 

ازمیان این تفکس گروهی تحت تأثیرتفکرات وهابیت قرار داشته و گروهی دیگرنیز 
ندای احیاء قرآن واسلام سردادند. گروهی به ستیزبا سئت ومیراث عظیم فرهنگی 
اهل بیت بوده‌اند وعذه ای سرمست از تجربه محوری نوین غربی درتلاش بوده‌اند تا 
خود را ازقید وبند نصوص رها سازند. 

به هرتقدیر جوامع اسلامی درسده اخیربا جریانات فکری متعددی مواجه بوده‌اند 
که بخشی ازآنها خود را احیاگرقرآن معرفی نموده و با تفسیرهای خاصی از قرآن. تلاش 
کرده‌اند میراث حدیثی را جدا ازقرآن معرفی کرده و بلکه مخالف قرآن قلمداد نمایند. 

عقیده شيعه درباب قرآن. همواره تحت لوای عدم افتراق ثقلین مطرح بوده است؛ 
به این معنا که ثقل قرآن پیوندی جدایی ناپذیربا تقل عترت دارد. پیوند قرآن و مبیّن 
آن» يك بنیاد فکري مهم شیعی است که سای آن برمباحث امامت به صورت جدّی 
گسترده می‌شود وبه تبع آن به عنوان يك پایه و اساس روش کسب عقیده جایگاه 


مهمی پیدا می‌کند:' 


لا برگرفته از پژوهش‌های منتشرنشده دکتر علیرضا رحیمیان ودکترسیّد عبدالحمید ابطحی در مورد 
«قرآن و مبین آن». 





مقذمه 

دنیای امروز دنیای رقابت فشرده در عرص عرضۀ اطلاعات وتبادل یافته‌هاست. 
کثرت انتشار مطالب به‌گونه‌ای است که این دوره را به حق» دورهُ انفجار اطلاعات 
نام نهاده‌اند» تا آن‌جاکه در محاصرهُ این حجم از اطلاعات. مجال تفکرو نقادی از 
انسان گرفته می‌شود. درهمین فضای پُرتدش و پُرشتاب؛ سستی وآلودگي بعضی 
از مطالب منتشره, در کنارتحریف عمدی ودست‌اندازی به حقایق» عاملان دیگری 
برای جلوگیری از تفگ رصحیح و اصولی‌اند. 

در چنین فضایی. پژوهش. بیان وترویج اندیشه‌ها به زبان علمی و استدلالی. مهم‌ترین 
ضرورت هرمکتب برای حضور دراین آوردگاه شتابنده وبی‌امان است. 

حقایق بالند؛ شیعی. شجره طیّبه‌ای است که ريشه در فطرت الهی انسان دارد و 
شاخه‌هایش درذهن وانديشة آدمیان است. این بنای پایداربرآن مبنای استوار ساخته 
شده و شکوهمندانه در برابرافکار دیگرمی‌بالد وسرمی‌فرازد. 

درعین حال. وظیفۀ دانشمندان وعالمان دینی است که با تمام نیرو برای نجات 
ناآگاهان بکوشند وآنان را به راه حق ارشاد نمایند؛ زیرا با کوتاهی دراین ام شریک 
انحراف گمراهان خواهند بود. 


ازسویی دیگ مسئله‌ی انتظار واعتقاد به ظهور منجی» از جمله اعتقادات مشترک 


سس : اکا 
کح حضرت مهدی اتد رایت مدایت 


پیامبرخدا وه در آخرالزمان» که حکومت ق طط وعدل وداد را برقرار نموده وريشه 
به صد ر اسلام باز می‌گردد. مسئله‌ای که ريشه قرآنی دارد واین کتاب آسمانی, با قاطعیت 
تما پیروزی نهایی «حق» بر «باطل» را به تمامی انسان‌ها نوید داده است. 

اهمیت بحث مهدویت درتاریخ اسلام به ویژه تشیع. به حلّی بوده است که 
تأثیراتِ مهمی در تاریخ تحولات فکری» سیاسی و اجتماعي جامعۂۀ اسلامی حتی 
پیش از دوران ولادت امام دوازهم شیعیان برجای نهاده؛ تحولاتی که تا به امروز ادامه 
همچون نیروی محرکۀ تاریخ به سمت جامعه‌ای مطلوب منجرشده» اما برداشت‌های 
گوناگون و ناصواب از موضوع و مصداق مهدویت به پیدایش فرق ومذاهپ جدید» 
درگیری‌های فرقه‌ای» ادعاهای دروغین مهدویت و نیزعوارض و پی‌آمدهای منفی 
دیگری شده است. 

هرگاه مفاهیم و آموزه‌های مهدوی در دین مورد بدفهمی قرار گیرد یا به صورت 
نایجا القا شود» آسیب‌های چشم‌گیری دراین حوزه آشکار خواهد شد. بدیهی است 
که دراین راستاء نقد وبررسی دیدگاه‌های مختلف پیرامون مهدویت نقشی به‌سرا 
خواهد داشت . 

بااین اوصاف. تردید افکنی درباورمهدویّت ازسوی مخالفانِ مکتب امامیّه ازدیر 
بازتا کنون همواره در دستور کار قرار گرفته است. 

برخی گروه های فکری در عرص انديشه دینی - نووهابیان با اڏعای «بازگشت به 
قرآن» تأکید دارند که باورهای دینی خود را «تنها» از قرآن برگرفته‌اند! 


این اندیشه که مخالف نص صریح آیات قرآنی است. آنان را وادار ساخته به گونه‌ای 


عمل کنند که گویی رجوع به حدیث صحیح نیست وتمامی مباحث اعتقادی صرفاً 
باید ازمتن قرآن گرفته شود؛ ودرهمین راستا متن احادیث را با ظاهرقرآن به نقد 
می‌کشند. 

این در حالی است که استفاده از ظاهرقرآن با رعایت ضوابط آن در بین مفشران امری 
درست و رایج است اما روش نووهابیون در برداشت از ظواهرقرآن که نهایتاً به تخطئۀ 
روایات منجرمی‌شود قابل منافشه است. 

ازمیان نووهابیون» سید ابوالفضل برقعی به دنبالۀ حرکتی مبنی بر«تفسی رآیات قرآن 
بدون مراجعه به اهل بیت» کتاب‌هایی به رشته تحریر کشیده است که ازآن جمله 
می‌توان به کتاب «بررسی علمی در احادیث مهدی» اشاره کرد. وی دراین کتاب. 
با به چالش کشیدن روایاتی که درآن. برخی آیات را به حضرت مهدی اا تأویل 
می‌کنند» سعی در مخدوش نشان دادن چهرهٌُ این‌گونه روایات و راویان آن‌ها نموده 
است وازاساس مهدی واعتقاد به مهدویت را خرافه ومیل به پوچ‌گرایی می‌داند. 

این نوشتار در صدد است. به نقد و بررسی استدلالات ابوالفضل برقعی در رد 
روایات مربوطه بپردازد و نیزبا استخراج روش ويا روش‌های برقعی -در صورت وجود 
روشی متقن و واكاوي آن» بی‌اساس بودن اعاهای وی را به نمایش بگذارد. 

پیش ازورود به مباحث اصلی» بررسی آثاری که پیرامون تفگربرقعی به رشته تحریر 
درآمده؛ خالی از لطف نیست. در برخورد با آثار برقعی با دو گروه مواجه هستیم: 

الف_ کتاب‌های شخص برقعی و طرفداران نظریةٌ خاض او همانند: 

امام مهدی و باورهای خرافی [گلبدین حکمتیار] 

* البرقعی و جهوده فى الرّد على الرّافضه [خالد بن عبدالمحسن التویجری] 

* المهدی المنتظرفی روایات اهل الستّه و الشیعه الامامیه [دکترمحمود الخمش] 


۱. درروایات مربوط به جلد پنجاه ویکم بحارالأئوار در فصل: باب الایات المووله بقیام القائم. 





تسس 
سح 


حضرت مهدی ا رایت هدایت 
*العقیده الاسلامیّه [محمّد بن عبدالوهاب بن سلیمان -ابوالفضل برقعی] 
* شاهراه اتحاد (بررسی نصوص امامت) [حیدرعلی قلمداران] 
ب_ کتاب‌هایی که درنقد این نظریّه نوشته شده‌اند؛ (که گاه یاشنا دو ات 
شخص برقعی است و گاه در نقد اندیش‌ای همانند انديشه او] همانند: 


*توضیح واضحات [حاج میرزا عبدالرسول احقاقی درجواب به ایرادات ابوالفضل 


برقعی] 

* موعود ادیان [ حسینعلی منتظری] 

*قرآن یسندگی [حسین محتدی قا تحلیل و نقد نظریات شریعت سنگلجی, 
برقعی و حسینی طباطبایی]" 

*نقد و بررسی «خرافات وفور درزیارات قبور؛ نوشته سید ابوالفضل برقعی [مهدی 
چهل تنی] 

* بررسی و نقد کتاب «درسی از ولایت» نوشته سید ابوالفضل برقعی [محقد 
شمسیانی] 


* نقدی برتفسیرآیات مشکله. جعفرسبحانی [رد تفسیر«آیات مشکله» یوسف 
شعار] 

* رد وانتقاده علی اصغرلاری [رد کتاب «کلید فهم قرآن» شریعت سنگلجی] 

*رساله حقیقت ولایت. رشاد زنجانی [ری بر کتاب «درسی ازولایت» ابوالفضل 
برقعی] 

لازم به ذکراست اثری مستقل با محوریت کتاب «بررسی علمی در احادیث 
مهدی»» که موضوع این نوشتاراست» به عنوان رد یا قبول مطالب آن نگاشته نشده 


۱. در بخش «آشنایی با ابوالفضل برقعی وحیات علمی او ازاین کتاب بهره برده شده است. 














بررسی خط فکری وروش تفسیری 
برفعی درفهم آیات ونقادی روایات 


عظمت قرآن این کتاب سترگ الهی از نخستین روزهای نزول» چنان دیده‌ها و 
خردها را خیره کرده که با وجود مبارزه طلبی قرآن از زمان نزول تا کنون» هنوز در خلال 
قرون» آوردنِ مانندش را نتوانسته‌اند. این واقعیت سبب شد درباب این کتاب مقدس 
آسمانی افراط و تفریطی پدید آید. 

تفریط این بود که کوشیدند تا به نوعی در تضعیف کتاب بکوشند؛ و هرچه بیشتر 
کوشیدند. کمترنتیجه گرفتند. آما افراط این بود که به بهانه عظمت قرآن» گروهی 
اندک شمار ازهمان روزهای صد راسلام؛ زمزم؛ُ «حسبنا کتاب الّه» برزبان آوردند 
و خود را ازتبیین پیامبربی‌نیاز دانستند. شعاری که البته به گواه تاریخ» خود به آن 
عقیده نداشتند و درعمل, راو دیگری در پیش گرفتند. 

جدايي قرآن از بیانات نبوی -زمزم4 «حسبنا کتاب الّه»-را درزمان صدون مگر 
اندک شماری همچون خوارج [که آنها نیزبه عنوان جمعیتی افراطی دیری نپاییدند و 
رفتند]» هیچ کس جدی نگرفت. اقا این اندیشه همچون آتشی زیر خاکسترباقی ماند 
تاآن‌که در حدود دوازده قرن بعد» از مناطقی مانند مصروهند» سربرآورد وآن فص 
کهن با رویکردی جدید تجدید شد. 

جریان‌های تجدیدنظرطلب در اسلام همواره دعوی اصلاح‌گری در دین داشته 


۱. البته دردهه‌های اخیر از انکار به تأویل روی آوردند ومباحثی زمینی همجون هرمنوتیک را به عرص 
آسمانی قرآن کشاندند که اکنون مورد بحث نیست. 





سس کا 
جح رر ره لااك ,ار - 5 فصا نخس“ 


۳ 


و دارند. به اعتقاد برخی کارشناسان» این حرکت درآغاز با هدف مبارزه با خرافات 
شکل گرفت. دراین جریان «بزگشت به قرآن»» عنوانی است که تمامی پیشگامان 
نوگرای جنبش اسلامی معاصر به نوعی ازآن یاد کرده وآن را یکی از محورهای مهم 
اصلاح طلبی خود قرار داده‌اند. 

در اواخرسده سیزدهم هجری (نوزدهم میلادی). مسلمانان با غرب و استعمار 
اروپایی مواجه شده و موجودیت خود را در خطردیدند. از این رو گروهی از رهبران 
فکری و سیاسی مسلمانان به چاره‌اندیشی پرداختند و کوشیدند از یک طرف در 
مقابل سلطه‌گری‌ها و دست‌اندازی‌های مداوم استعمارگران بایستند واز سویی دیگر 
مسلمانان را به بیداری فکری وسیاسی واجتماعی فرابخوانند وازاین طریق هویت 
گمشده پا تضعیف شده اسلامی را احیا کنند. 

برای تحقق این آرمان بلند» شعارها. شیوه‌ها وتدابیرنظری وعملی فراوان و 
متفاوتی برگزیده شد که بسیاری ازآنها به اقتضای شرایط ونیازهای اقلیمی, تاریخی» 
فرهنگی و سیاسی روزتغییرداشت. 

یکی ازاین شعارهای اساسی و محوری» «بازگشت به قرآن» بود که درارتباط 
مستقیم با شعار جنبش اسلامي «بازگشت به اسلام» بود.! 

درواقع در پی طرح ایدۀ بازگشت به اسلام. اين‌که چگونه این امرمی‌تواند به وقوع 
بپیوندد مطرح شد e‏ درپس آن» انديشة «بازگشت به قرآن» سربرآورد. ازاین روتمامی 
اصلاح‌گران. کوشیدند رویکردهای تفسيري نوینی از قرآن پدید آورند و خود نیزتفاسیر 
نوگرایانه‌ای از تمام قرآن یا برخی سوره‌ها یا حتی آیاتی از قرآن بنگارند. بعدها مصلح و 
نواندیش مسلمان, اقبال لاهوری در شبه قاره هند. قرآن را بنیاد تجدید بنای اندیشه 


اسلامی خود قرار داد و کوشید با «متد شناخت قرآنی» به بازسازی فهم اسلام پاری رساند. 


۱. برگرفته از: غلامی» فتاح. دگراندیشانی که خود را اصلاحگران دینی می‌نامیدند. 





۲ ۳ ا ۵ و ۳ سس 
بررسی خط فکری وروش تفسیری ۱-۱ آشنایی باابالفضل برقعی وحیات علمی ار ری 
برقعی درفهم ایات ونقادی روایات 


این پرسش که چگونه می‌توان به اسلام بازگشت. در ایران نیزمورد توجه قرار 
گرفت؛ اما با توجه به خاستگاه متفاوت کسانی که دعوی اصلاح‌گری دردین داشتند» 
نظریات و طرح‌های گوناگونی به اسم بازگشت به قرآن» مبارزه با خرافات و اصلاح‌گری 
مطرح شد. به جزعده‌ای از اصلاح‌گران دینی که به‌صورت ریشه‌ای در حوزه‌های 
علمی به فراگیری دروس طلبگی پرداخته بودند برخی دیگراز این جریان فاصله 
گرفتند وازنگرش وهابی در قالب ادعای اصلاح‌طلبی و مبارزه با خرافات ومقابله با 
مظاهرمذهبی تاثیرپذیرفتند. 

پیروان دیدگاه " قرآن بسندگی" يا چنان‌که خود را نام نهاده بودند: "اهل القرآن یا 
قرآنتون" نه لزوماً از حیث تثوری وبلکه در عمل» ازیک مقدمۀ صحیح. به نتیجه‌ای 
غلط که همانا نفی کامل حجیت حدیث بود رسیدند. 

از طرفی برخورد خشن وتند مراکزرسمي دینی با قرآنتون. سبب شد تا این مذعا 
به پشتوانۀ مظلومیت نیزدست يابد. مظلومیّت دروغینی که به عنوان یکی از ابزار 
مغالطه» هرجا گام به میدان نهاده. مسیرصحیح استدلال را تغییرداده وراهی دیگر 
پیش پای موافقان و مخالفان قرآن بسندگی گشوده است. 

ازسویی دیگر گسترش فضای ارتباطات وابزارهای ارتباطی» دامن این رویکرد را 


به مواضع دیگری کشانید و چالش‌ها را بیشت رکرد. ایران نیزاز این موج دور نماند و 
آثاری دراین وادی پدید آمد. 


۱-۱. آشنایی با ابوالفضل برقعی و حبات علمی او 
دگراندیشی مذهبی در حوزه شیعی شاخه‌های مختلفی دارد وازاین رونمی‌توان در 
مورد همه شاخه‌های آن ارزیابی مشترکی داشت. برخی ازآنان خود را شيعه می‌نامیدند 


۱ همان. 
۳ 





سس 
سدح 
بسح 


۳۴ 


حضرت مهدی کال رایت هدایت فصا شرت 
متداول درمیان شیعیان را صرفا ناشی از اختلافات فقهی عنوان می‌کردند. 


گروهی دیگرهمانند ابوالفضل برقعی» به صورت کلی ازشیعه یا سنی نامیدن خود 
اعلام برائت کرده وبا این عنوان که درزمان رسول خدا و ات اثری ازاین تقسیم‌بندی 
نبوده است ایحاد فرق مختلف اسلامی ر ناشی از بروز انحراف ازافکارو عقاید دینی 


می‌دانستند. 


بعضی از سردمداران جریان‌های تجدیدنظر طلب نیزشیعه راء بدعتی ساخته و 
پرداخته يهود دانسته واعلام کردند که این مذهب. مذهبی خودبنیاد بوده وبا هدف 
ایجاد اختلاف بین مسلمانان پدید آمده است! گروه اخیردر عرصه فروعات مذهبی. 
بیش از دو گروه دیگربا پیروان مکتب سّت و جماعت اعلام هماهنگی و همرنگی 
می‌کنند. سخن مشترک افراد این جریان که خود را به عنوان پیشگامان تحول طلب 
کے ا اک واا هت با کیت به فرآن اسک 


سیّد ابوالفضل برقعی. متولد ۱۲۸۷ و متوفای ۱۳۷۲ شمسی از روحانیان معاصر 
ایران است که در برخی آرای فکری خویش از عقاید شیعی فاصله گرفته و به نظریات 
اهل تسئن و گاه وهابیت نزدیک شده است. 


پس از شریعت سنگلجی سید ابوالفضل برقعی را می‌توان یکی از پرچمداران 


۱ شریعت سنگلجی» درسال ۰۹ (یا۱۲۷۱ ش- ۱۳۳۰ قمری) درتهران به دنیا آمد. پدروی حاج 
شیخ‌حسن سنگلجی و جدش» حاج رضاقلی از علما و فقهای عصرخود بودند . وی مدتی به همراه 
برادرش محمد سنگلجی به نجحف اشرف رفت و پس از بازگشت به تهران به مطالعه در کتب وآنار 
حکما. فلاسفه» طبیعیون. اهل منطق و کلام غرب پرداخت. (سنگلجی: شریعت: محوالموهوم. 
مقدمهٌ کتاب محوالموهوم از حسین قلی مستعان؛ ص ۶-۷) او محلسی درشب‌های پنج‌شنبه در 
مسجد حاج شیخ‌حسن سنگلجی داشت که تعدادی از مریدان وی درآن شرکت می‌کردند. به دنبال 
افزایش شاگردان ومریدان وی که اغلب ازافسران ارتش و تحصیل‌کرده‌های حدید بودند که علاقه به 
شنیدن مطالب او در نقد مظاهرمذهبی و غربی کردن در دین داشتند. مسجد دارالتبلیغ اسلامی را 
درحای همان مسجد در گذرتقی‌خان بنا کردند وبعدها به دنبال خرابی محله سنگلج. دارالتبلیغ 
دیگری در خیابان فرهنگ تهران بنا شد که آرامگاه وی نیزدر همین مکان است. اوبه مدت ۲۰ 

هھ 





بررسی خط فکری وروش تفسیری ۲-۱ .زندگینامه برقعی رس 
برقعی درفهم ایات ونقادی روایات 


اين عقیده داتنخت: اواز نویسندگان و روحانیون معاصراست که فراز ونشیب 
بسیاری را درزندگی علمی واعتقادی خود طی نموده است ولی هیچگاه به درجۀ 


مرجعیت نرسید. 


۰۲-۱ زندگینامه برقعی 

ابوالفضل برقعی در سال‌های پایانی عمرخود. زندگی‌نامه اش را در کتابی با عنوان" 
سوانح ایام در زندگی خادم الاسلام" نوشت که به صورت کتابی مستقل منتشرشد. 
هم چنین وی این خودنوشت را د رآغازبسیاری از کتب خود مانند کتاب "بررسی علمی 
دراسادیث مهدی" آورده است. درپایان این زندگی‌نامه, توسط خود اوتاریخ ۲ ۳ 
درج شده است. به عبارتی می‌توان گفت این زندگی‌نامه را دو سال قبل از وفاتش به 
رشتۀ تحریردرآورده است. برقعی انگیزۀ خود را از این خودنوشت. «جلوگیری از متهم 
شدن توسط مفتریان پس از وفاتش» مطرح کرده است. 

-۱-۲. نشب 

نسب برقعی -به بیان خودش-تاسی نسل به خاندانی درقم متصضل است که 
سررشتۀ آن به فردی به نام «موسی مبرقع» فرزند امام محمد تقی فرزند علی بن موسی 


التضا ا باز می‌گردد. به جهت نام جد اعلای وی» او را «برقعی» وبه جهت آن‌که 


ت 
سال به اشاعه افکار و عقاید خود پرداخت ودر سال ۱۳۲۲ش درگذشت وبدین ترتیب زندگی ۵۳ 
ص۱۷۶-۱۵۹) 
مهم‌ترین بحث درآنديشه سیاسی-دینی سنگلحی» «نهضت تفسی حدید قرآن» ومسئله «مهدویت» 
است. در مورد تفسیر حدید قرآن. اندیشه‌های وی متاثراز محمد عبده وپیروانش برای به روز کردن 
مفاهیم قرآنی با مقتضیات عصرجدید است. (سلیم. محمدنبی؛ برخی حریان‌های دگراندیش در 
عصرپهلوی. ص ۰۹۷)؛ پژوهشکد؛ باقرالعلوم. منتشرشده در ۲۴ آبان ۱۳۹۳. 

۱. برقعی» ابوالفضل. بررسی علمی دراحادیث مهدی» ص .٩‏ 

۲۵ 





سس کا 
چ سسس ڪڪ لااك |“ فصا نخس“ 


۲۶ 


سیادتش به حضرت علیع بن موسی الرّضا اا می‌رسد. او را «رضوی» و یا «ابن الضا» 


۰۲۲-۱ تحصیلات 

برقعی پس ازیادگیری وتکمیل آموختن زبان فارسی و نیزقرآن» در حالی که هنوز 
ده يا دوازده سال داشت» مصتّم شد تا برای تحصیل علوم حوزوی. به مدرسه رضویه 
که در بازار کهنه قم واقع بود ملحق شود. وی با گذشت ایام» _به ااعای خود -در 
ردیف مدزسان حوزه علمیه قم قرار گرفت و دروسی همانند فقه و اصول» صرف و نحو 


ومنطق را تدریس می‌کرد." 


او دراین‌باره می‌نویسد: 
(... ده يا دوازده سال داشتم که تصمیم گرفتم دردروس طلاب شرکت 
کنم... تا اینکه تصریف ونحویعنی د و کتاب مغنی وجامی را خواندم و 
برای امتحان به نزد حاج شیخ عبدالکريم حائری و بعضی از علمای دینی 
دیگررفتم وبه خوبی ازعهده‌ی امتحان برآمدم.. بدین منوال مدتی به 
تحصیل درحوزه ادامه دادم تابه درس خارج رسبدم وفقه واصول را فرا 
گرفتم ودرضمن تحصیل. برای طلابی که مقدمات می‌خواندند تدریس 
می‌کردم و کمکم در ردیف مدرسین حوزه‌ی علمیه قرار گرفتم و بدون 
داشت کتاب‌های لازم واز حفظ. فقه واصول وصرف ونحوو منطق را 


درس می‌گفتم»." 
۳-۲-۱ . اساتید 


برقعی در سرگذشت خود در کتاب سوانح ایام" شماری ازافراد را به عنوان اساتید 


۱. همو بررسی علمی دراحادیث مهدی» ص۰۲ 
۲ همان. 
۴. همان. 





۳ ۲-۱ زدگینامهرقعی ڪڪ 
خود معزفی کرده و می‌نویسد: 

علاو برآقای خوانساری. نزد ۱ شیخ ابوالقاسم کبیرقمی. ۲_حاج شیخ 

مدعل کی کے اق میا یدای ۰ اقا سید 

محمد حجت کوه کمری» ۵-حاجی شیخ عبدالکریم حاثری. ۶-حاج سید 

ابوالحسن اصفهانی» ۷-آقای شاه آبادی وچند تن دیگرنیزتحصیل کرده ام 

که تعدادی ازآنان برایم تصدیق اجتهاد نوشته‌اند که ازآن جمله اند: «محمد 

بن رجب علی تهرانی سامرايى» مولف كتاب «الإشارات والدلائل في ما تقدم 

ويأتي من الرسائل» و«مستدرك البحار)...۰۷ 


برقعی مّعی است برخی از علما دراجازاتشان» ازاوبه نیکی یاد کرده‌اند. اگراین 
اڏعا صحیح باشد. این اجازات بی‌شک به آن بخش از حیات علمی او که ازعقاید 
شیعی فاصله نگرفته مربوط بوده است. برای نمونه به اعای خود برقعی در بخشی از 
اجازه؛ روایت شیخ آقا بزرگ تهرانی درباره ا وآمده است: 
«فإن السید السند العلامة المعتمد صاحب المفاخروالمکارم جامع الفضائل 
والمفاخم المصنف البارع والمؤلف الماهر مولانا الاحل السید ابوالفضل 
الرضوي نجل المولی المؤتمن السید حسن البرقعی القمی دام آفضاله وکثر 
في حماة الدین آمثاله»»." 


و یا برقعی مدعی أشنت مرحوم آیت الله مرعشی نجفی ضمن صدوریک اجازه 

مفصل برای او با چنین القابی ازاویاد کرده است: 
فإن السید السند والعالم المعتمد شمس سماء النبالة وضحیها وزین الاسرة 
من آل طه علم الفخارالشامخ ومنارالشرف الباذخ قاعدة المجد الموئل 
وواسطة العقد المفصل جناب السید ابوالفضل ابن الشریف العابد السید 
حسن الرضوی القمی السيداني دام علاژه وزید في ورعه وتقاه».۲ 

۱ همان ص ۰۲۵ 

۲. رقعی. سوانح ایام در زندگی خادم الاسلام. ص ۱۹۸. 


۳ برقعی. سوانح ایام در زندگی خادم الاسلام ص ۲۰۰ و۲۰۱ . 
۳۷ 





سس ا 
جح ررر ره لااك ,ار - 5 فصا نخس“ 


۳۸ 


به "قره عینی" یاد کرده است. دراین زندگی نامه که به قلم خود برقعی درآغاز 
برخی آثارش چاپ شده است. متن کامل اکثراین اجازات موجود و قابل مطالعه 


انست:۲ 


دراین میان اعتقاد مخالفان برقعی این است که بسیاری از اجازات او مربوط به 
دوره ای از سلطنت پهلوی بوده است که برای راحت بودن روحانیان واجازه لباس 
پوشیدن آنان» مراجع به بسیاری از افراد» اجازه و نامه می‌دادند." علاوه براین بنابر 
اعتراف کثیری از مشاهیرشاگردان مرحوم آیت الله العظمی اصفهانی اجازه ای که 
برقعی به نام ایشان پخش کرده» فاقد ارزش علمی است. وی در مجلس مناظره ای 
که بین برقعی وآیت له حاج سید ابراهیم میلانی با حضور عده ای از علمای تهران 
برگزار شده حضورداشته که پس از بحث پیرامون چند مساله فقهی» حاضران به عدم 
اجتهاد برقعی واقف شدند.؟ 


نیزبرقعی در بخشی از زندگینامه ی خود. متنی را منسوب به مرحوم آیت الله مرعشی 
نجفی در تأیید خود آورده است که درآن» تمن ايك عقاید وی از دو کتاب عقل و 
دین وتراجم الرجال تجلیل از مخالفان اوانتقاد شده است. درانتهای این معن 
فا سای القن الو سب وه این ت ي توا ی امت الا 
۹ ذکرشده است.٩‏ 


برطبق مشهور نام آیت‌اللّه مرعشی نجفی» "سید شهاب الدین " ثبت شده است. 
از طرف دیگ رگفته شده که یکی ازروحانیان گمنام تهران به نام سید وحید الدین 


۱ همان. 

۲. رک: همان ص ۳۲- ۳۶. 

۳. محلاتی» ذبیح اللّه» بررسی افکارو دیدگاه‌های ابوالفضل برقعی» ص۲۰۱. 
۴ همان ص ۲۱-۲۰. 

۵. همان. 





بررسی خط ذکری وروش تفسبری اا یمیحر 
برقعی درفهم ایات ونقادی روایات 


مرعشی» معروف به نفت فروش از اهالی رضائیه» از دوستان قدیمی برقعی بوده ودر 
روزهای اول مخالفت با برقعی» حدود ۱۳۵۰ ش به حمایت از وی برخاسته و اعلامیه 
ای دراین زمینه منتشرکرده است. بنابراین دور از ذهن نیست که بگوییم ممکن 
است بین این دونف خلطی اتفاق افتاده است. 

رقعی سپس مطلب را با آشنایی آیت الله خویی با خود ادامه می‌دهد و می‌گوید در 
زمانی که به قول خودش به خرافات حوزوی مبتلا بوده و در نجف سخنرانی می‌کرده. 


مرحوم خویی پس از پایین آمدن ازمنبن دهان وی را می‌بوسیده است. 


۴-۲-۱. تغیبرنگرش برقعی در طول حیات علمی 

تدقیق و مطالعه در آنار ابوالفضل برقعی که در قالب کتاب‌ها,تألیفات ويا 
فایل‌های صوتی و تصویری ازوی برجای مانده است برای پژوهشگر حکایتگر 
تغییرنگرشی جدی در اندیشه‌های برقحی است. آن-چه مشهود است اینست که او 
درنیم اوّل زندگی علمی خود در اکشرعقاید واصول مذهب. مانند دیگرعلمای 
شیعه عمل می‌کند ودست به تألیفاتی منطبق با اعتقادات شیعی می‌زند؛ اما در 
نیمۀ دوم با تغییری محسوس» سخنانی ابراز می‌کند که گمانه تأثراو از وهابیت را 
پررنگ می‌نماید. 


ناگفته نماند که دراین میان» برخی منتقدان برقعی به چرخش فکری وی معتقد 
نبوده ویلکه او را همانند کسروی می‌دانند. 


۱-۴-۲-۱. بخش اول حیات علمی برقعی؛ تفکرات شیعی 

برقعی در بخش اوّل» مانند دیگرعلمای شیعه. مدافع مباحث ولایی است واین 
اندیشه در کتب نگاشته شده توسط برقعی درآن دوران کاملاً مشهود است. 
۱.محلاتی؛ ذبیح ال بررسی افکار و دیدگاه‌های ابوالفضل برقعی. ص ۲۳. 


۲ .برقعی» سوانح ایام در زندگی خادم الاسلام ص ۴۴ . 
۳۹ 
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گفتنی است علی رغم آن که برقعی در بخش اول حیات خود تا حد زیادی به 
اصول تشیع پایبند است اما درهمین ایام نیزدارای اعتقادات وانتقادات خاصی 
درباره برخی موضوعات مانند عزاداری» توسل و ولایت تکوینی است. این موارد. 
همان اموری است که درنیمه دوم سیرعلمی او ودرآثاری که درآن دوره نوشته. مورد 
تشکیک و گاه انکار قرار گرفته است. 

اما می‌توان گفت دراصل لزوم رجوع به اهل بیت وعصمت وافضلیت آنان ومطاع 
بودنشان» با دیگرعلمای امامیه هم عقیده است. نمونه ای از همسویی عقائد برقعی 
درمبانی و مسائل کلامی تشیع دراشعار گلشن قدس اوآمده است. 


۲-۴-۲-۱. بخش دوم حیات علمی برقعی؛ فاصله گرفتن از عقاید شیعی و تمایل 

به برخی عقاید وهابیت 

برقعی در سن چهل و پنج سالگی مدعی شد که درمذهب شیعه خرافات زیادی 
وجود دارد که خلاف متون دینی هستند و به زعم خویش» باقی عمررا در مقابله با این 
خرافات گذراند. 

درواقع برقعی در بخش دوم حیات فکری خود به میزان قابل توجهی متمایل به 
عقاید وهابیت می‌پردازند» این گمانه را به یقین نزدیک‌ترمی‌سازد. برای نمونه» ناشر 
کتاب "تابشی از قرآن" در مقدمه از برقعی با لقب "امام" یاد کرده واو را اصلاح کننده 
عمده ترین فسادهای دینی در جامعه ی شیعه می‌داند. سپس فهرستی از نظرات 
تفسيري ضد شيعي ابوالفضل برقعی را که به گمان نگارنده. از مهم‌ترین اشکالات 
مذهب شيعه است اعلام می‌دارد." اشکالاتی همچون: شفاعت. کرامات اولیاء اولی 


۱. برقعی»› ابوالفضل, گلشن قدس. ص ۲۰-۱۸ . 
۲. همان تابشی از قرآن ج۱» ص ۴و۵. 





بررسی خط فکری وروش تفسیری ۲-۱ .زندگینامه برقعی رس 
برقعی درفهم ایات ونقادی روایات 


الم حکم شنیدن مردگان و گنبد و سنگ قبرسازی برقبرهاء انتخاب امام ازسوی 


ناشروهایّی. آن مواردی از تفسیربرقعی را در مقذمه عنوان کرده» که بین عقاید 
وهابیّت وعقیدة برقعی دراشکال‌گیری به مذهب امامیّه مشترک است. حس همسویی 
اعتقادی میان ناشروابوالفضل برقعی تا جایی است که هرگاه به مسئله‌ای مخالف 
با عقاید وهابی برخورد می‌کند. متعرض شده و آن را مسأله ناشی ازعدم کفاف عمر 
برای اصلاح این عقیده ویا ناشی از رسوبات عقید؛ اعتزالی پیشین او می‌داند! سپس 
وجود این‌گونه مسائل را اشکالی بر"برقعی حقیقت جو" نمی‌داند چرا که انسان» امکان 
خطا دارد! 

لازم به ذکراست که برقعی تا پایان عم گرایش به وهابټت را نپذیرفت و به عبارتی 
چنین مذهبی را درعالم اسلام به رسمیّت نمی‌شناخت اوهمواره خود را مسلمان ونه 
وهابی یا شیعه معّفی می‌نمود.! 

اما دلائل فراوانی مبنی برگرایش برقعی به برخی عقاید وهابیت وتأثیرپذیری از 
آنان وجود دارد که به صورت مجزا بدان پرداخته خواهد شد. 


۵-۲-۱. اشعار برقعی در بیان مظلومیّت خویش 

برقعی در اواخردهه سی با حمایت آیت اه کاشانی به مسجد گذروزیردفترتهران 
آمد." وی اشعاری در مظلومیت خود سروده است که درادامه تنها به چند بیت آن 
اشاره خواهد شد. اواین اشعار را درایامی که به گفتار خود. "دکانداران مذهبی عليه 


او متحد شده بودند وعوام را برای غصب مسجد وی تحریک کرده بودند و منزل وی 


۲. همان تضاد مفاتیح الجنان با آیات قرآن. ص ۰۵. 
۳ حعفریان» رسول. حریان‌ها و سازمان‌های مذهبی_سیاسی ایران» ص ۹۰۶. 
۳۱ 
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۲ 


در محاصوه آنان قرار داشته" سروده است: 

گمرهان را بهر خود دشمن نمود برقعی چون راه حق روشن نمود 

روضه خوانان عوام بی‌حیا زین سبب عالم نمایان دغا 

تا که بنمودند ما را متهم رشوه‌ها دادند بر اهل ستم 

باز شد دکان نقالان خواب پایگاه حق پرستی شد خراب 

نیست مسجد جای هرشمروسنان . نیست مسجد جای مدح وروضه خوان 

روضه خوانست روضه خوانست روضه خوان آنکه همکاراست باشمروسنان 

۶-۲-۱. وفات 

ابوالفضل برقعی سال‌هایی چند پس از انقلاب ایران زندانی بود وسپس به یزد 
تبعید شد و پس ازآن در تهران» در منطقه کن نزد فرزندش زندگی کرد؛ تا آن که درسال 
۰ و درهشتاد وپنج سالگی درگذشت و در قبرستان مجاورامامزاده شعیب کن به 
وصیّت خويش دفن شد. 

۷-۲-۱. واکنش علما پس از تألیف کتاب «درسی از ولایت» 

می‌توان گفت آغا ز تحول فکری برقعی. در تألیف کتاب «درسی از ولایت» متبلور 
است. اودراین کتاب به‌طور مفصل و مدلْل, اندیشۀ ولایت تکوینی ائمه ٤‏ را رد 
می‌کرد. این اثربرقعی سبب بروز عکس العمل‌های گوناگون و درگیری‌های فکری میان 
دانشمندان گردید و در رد آن. کتاب‌ها نوشتند و سخنرانی‌ها کردند. دراین میان؛ 
برخی از علما نیزبه تأیید وی پرداختند. برقعی با امتناع از ذکرانتقادها واعتراض‌ها 
به این کتاب, تنها به بیان برخی تأییدیه‌های بزرگان پرداخته وبه این وسیله. از خود 
رفع اتهام کرده است. 


۱. برقعی» سوانح ایام در زندگی خادم الاسلام» ص ۵۸- ۵۹. 





بررسی خط فکری وروش‌تفسیری ۲-۱ .زندگینامه برقعی ره 
برقعی درفهم ایات ونقادی روایات 


با این‌همه. این تأییدات ازسوی برخی افراد. دلیلی برموجه بودن افکار برقعی 
نخواهد بود چرا که کتاب "درسی ازولایت". آغاز تغییربرقعی؛ از یک نویسندهُ شیعی 
به یک نویسنده با گرايشات وهابی است که رفته رفته و درآثار بعدی به صورتی 
آشکارنمایان می‌شود. 


اوست. ازاین رو بدیهی است علمایی که آثارقبلی وی را دیده بودند» اورا حامی تفکر 


برای نمونه» شیخ ذبیح الله محلاتی در پاسخ سوال مردم درباره کتاب درسی از 
شاه عقیده برقعی را صحیح دانسته و وی را مروج وهابیت ندانسته است'. اما 
هموکه درآن مقطع از برقعی حمایت کرده» بعدها ملتفت گرایش فکری برقعی شده 
و کتابی در نقد افکاروی با نام "ضرب شمشیربرمنکر خطبه غدیرو ..." می‌نویسد و 
درآن به شبهات برقعی در زمینه‌های فوق پاسخ می‌دهد. درست است که محلاتی» 
درسی ازولایت برقعی را که آیت‌الله میلانی کتابی ضاله دانسته بود تأیید کرده ولی 
بعدها اعتراف می‌کند که آن را تأویل می‌کرده و در مقام دفاع از دوستش بوده است. 

پیشترگفته شد که برقعی. تنها به ذکرنظرات مثبت جامعه روحانی و حوزوی 
پرداخته واز بیان مخالفت‌هاء امتناع ورزیده است. برای نمونه محمد باقرنحوی در 
خاطرات خود آورده است: 

«مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی در خطبه‌های نماز جمعه به 
طرح خائنانه مرموزانه انحراف از تشیع هشدار داد سپس مرحوم آیت الّه سید ابوالحسن 
رفیعی قزوینی در جواب سوال برخی فضلا ناقلان و ناشران این افکار را منحرفان شیعه 


۳ 
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۳ 


دانست ومردم را از شرکت درمجلس آنان و مطالعه دست نوشته‌هایشان منع کردا.! 

هم چنین گفته شده پس ازنش رکتاب درسی ازولایت و به وجود آمدن جنجال‌هایی 
پیرامون محتوای آن. چند تن از روحانیان استان خراسان از آیت‌الّه سید محمدهادی 
میلانی که از کبارفقهای آن روزگار بود» دراین مسأله استفتا گرذند وایشان چنین 
مرقوم فرمودند: 

«مطالب این کتاب برخلاف فرموده قرآن کریم و مخالف با صریح فرمایش پیغمبر 
اکرم رن است. این کتاب از جمله کتب ضلال می‌باشد. نویسنده آن از ادله علمیه 
برباطل است. (معاذ الله من مضلات الفتن))." 


ونیزمرحوم آیت له حاج آقا حسن طباطبائی قمی که از کتاب "التفتیش" برقعی 
استقبال کرده بود. با دیدن درسی از ولایت او را منحرف از صراط مستقیم ولايت و 
امامت معرفی کرد." آیت الّه علی مشکینی هم طی اعلامیه ای جداگانه» از رویه برقعی 
اظهار تنفرنمود." 

یکی از علمای تهران به نام حاج سید عبدالحمید ماکوئی که ازرفقای قدیمی برقعی 
بود به استناد نظرعلمی آیت‌اللّه خوئی اعلامیه‌ای به عنوان نماینده ايشان صادر کرد و 
نظربرقعی را در زمینه ولایت تکوینی نایید نمود. سپس مورد حمله شدید مژمنین واقع 
گردید و پی به فریبکاری برقعی برد وبا صدوراعلامیه‌ای تغییرنظرداد. سی ال کر 
شاگردان مرحوم آیت ال خوئی به تبیین نظرصحیح ايشان اقدام گرذنك. 
۱.محلاتى› ذبیح الله بررسی افکار و دیدگاه‌های ابوالفضل برقعی. ص“؛ ص ۱۳ ۳ 
۲. همان ص ۱۳ و ۱۴. 
۳ همان ص ۰.۱۵ 


۴. همان. ص ۳۰ . 





بررسی خط فکری وروش تفسیری 
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۲-۱ . زندگینامه برقعی 


به هرترتیب برقعی مدعی است پس ازآن که دراین اواخربه مبارزه با خرافات قیام 


کرده است» تمام افرادی که وی را می‌شناختند وسوابق اورا می‌دانستند. او را تنها گذاشته 
وسکوت اختیار کردند و بعضی ازایشان نیزبه مخالفت برخاستند. 


-۸-۲. آثار برقعی 


برقعی از جمله روحانیان کثیرالتألیف است. فهرست تألیفات وی در دو دوره از حیات 


علمی‌اش. براساس آنچه در"سوانح الأیام" ود رآغاز التفتیش" آمده چنین است: 


۱-مرآت الایات وراهنمای مطالب قرآن 


۵-رساله حقوق در بیان حق خالق و مخلوق 
۷- گنج حقایق کلمات مولانا الصادق اا 

٩‏ حواشی برکفايةالاصول 

۱¬ خزینه جواهرکلمات حضرت باقر اعا 

۳ توضیح بعضی از اخبار مشکله 

۵ فوائد در اخلاق 

۷ تراجم الرجال در ده جلد به فارسی (اصول 
وتراجم رجال شیعه ازروات واصحاب وعلما 
وشهداء) 

6-تحفا الور ترجه شیخ جلیلبالصلت 
هروي) 


۱- عقاید امامیه اثنی عشریه 





۱ همان. 


۳ گنج گهرهزاروپانصد سخن از پیغمب ا 





۲-اربعین از احادیث خاتم‌النبیین إا 

۴ کلمات قصار حضرت سیدالشهداء اغا 
۶-فوائد در فقه 

۸-فوائد دراصول 

۰- مجموعه از اشعار در اخلاق و مرائی 
۲-فهرست مجالس امیرالممنین ا 

۴ رساله پیش‌آهنگی وارتش اسلامی 

۶ کذب شدید فى ائتلاف التثلیت والتوحید 


۸-تراجم النساء فارسی(احوال وا خلاق مخدرات 
شیعه) 


۴- اربعین در حدیث 


کرده که این کتاب را در زمان ابتلاء به خرافات 





حوزوی نوشته‌ام وباید تجدید چاپ شود) 


سس 
سح 


۳۵ 
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۳۶ 





۳ گنج سخن کلمات امام حسن تاد 
۵ نکاتی در روانشاسی 

۷-احکام القرآن 

۹-تابشی ازقرآن 

۱-اسلام دین کارو کوشش است 


۳ حکومت جمهوری اسلامی (جاپ شده 
قبل ازانقلاب) 


۵ حقیقه العرفان 

۷ ترجمه بخشی از توحید صدوق 

۹ جداول درارث 

۱- خرافات وفور در زیارات قبور 

۳_عرض اخبا راصول برقرآن وعقول _بت شکن 
۵ عشق وعاشقی از نظرعقل ودين 
۷-فهرست عقاید شیخیه وتضاد آن با اسلام 
۹ ترجمه مقداری از وسائل الشیعه 

۵۱ حواشی برکتاب صلوه همدانی 

۳ عقل ودين 

۵- جبرو تفویض 

۷- مجموعه‌ای از اخلاق 

۹-ترجمه صحیفه علویه 

۱-الفیه در صرف و نحو 


۳ ترجمه کتاب شبهات 





۴-فقه استدلالی 

۶ منظومه دراسماء الهی 
۸-بررسی خطبه غدیریه 

۰- گلشن قدس یا عقاید منظوم 
۲مثنوی منطقی 


۶-ترجمه العواصم من القواصم 

۸ پند خردمند برای فرزند دلبند 

۴ التفتیش دربطلان مسلک صوفی ودرویش 
۲ بررسی علمی در احادیث مهدی 
۴ سوانح الایام 

۶_فهرست عقاید عرفا و صوفیه 

۸ حواشی برالمکاسب المحرمه 

۰ شعرو موسیقی ومصالح ومفاسد آن 
۲-دعبل خزاعی و قصیده تائيه 
۳-حواشی برکتب احادیث 

۶ ترجمه مختار ثقفی 

۸- مجموعه‌ای از اندرز 

۰-پاسخ به کسروی 

۲ ترجمه جامع الدروس 


۴ جوابی به اجمال به کتاب بيست و سه 
شال (کتاب مفقود شنلده ست 







































































بررسی خط فکری وروش تفسیری 
برقعی درفهم ایات ونقادی روایات 


۵ تحریم متعه در اسلام 


۷ نقد المراجعات والرد علیها 
4 تعدد زوجات رسول خدا مش و مصلحت 


آن 


۱- جواب اشکالات بر کتاب درسی از 


ولایت 


۳ تضاد مفاتیح الجنان با آیات قرآن 








۲-۱ . زندگینامه برقعی 


۶ ترجمه کناب الفقه على المذاهب 
الخمسه 

۸-دیوان حافظ شکن یا گفتگویی با حافظ 
۶۰ عقیده اسلامیه ترجمه کتاب محمد بن 
عبد الوهاب (درسوانح ذکرمی‌کند که این کتاب 
را با نام مستعار چاپ کردم) 


۲ حدیث الثقلین يا نصب الشیخین 


۴ ترجمه خاصه منهاج السنه ابن‌تیمیه با 
اضافات وحواشی؛ تحت عنوان «رهنمودسنت 


دررد اهل بدعت» 


دربارۂ کتب وآثار برقعی می‌بایست دو نکته را در نظرداشت: 


سس 
ڪڪ ڪڪ“ 





١‏ این احتمال که نام برخی از کشب» درچاپ‌های بعدی عوص شده باشد وجود 


دارد. برای نمونه» محتمل است که «مرآت الآيات»» همان «ميراث الآيات» باشد که 


۲-برخی آثار برقعی که به طور قطع در دور دوم حیات علمی او نوشته شده» توس ط 


ناشران عربستان سعودی به چاپ رسیده است. این کتب دریک لوح فشرده با نام 


"عقیده" که توسط عریستان سعودی منتشرو پخش شده» اراثه شده است: 


کتاب‌های برقعی و برخی از طرفداران جریان فکری اودراین لوح فشرده دیده 
می‌شود. محتوای این کتب نشان می‌دهد که ییا دز تسه دوم حیات علمی 


برقعی نوشته شده وآن‌قدربه وهابیت نزدیک است که اولظ خود وهابیت› و 


در کنار کتب علمایشان دریک مجموعه‌ی تبلیغی عرضه شده است وثانیاً درایران 


اثری از بررخی از این کتب نیسست: 


۳۷ 




















۳۸ 


حضرت مهدی بابد رایت هدایت 


۱-اصول دین از نظرقرآن 


فا ۳ 5 ۰ 


۷-بررسی علمی در احادیث مهدی 


-٩‏ زندگی‌نامه علامه ابوالفضل ابن الرضا 
برقعی (نوشته شده توسط خودش به نام 
سوانح الایام) 

۱-دعای ندبه و خرافات آن 








۲ تابشی از قرآن (چهار جلدی که البته 
توسط ناشران دیگری در ایران در دو جلد 
چاپ شده که تنها جلد دوم آن در کتابخانه 
ملّی موجود است) 

۴-قرآن برای همه 

۶ فریب جدید در ائتلاف تثلیث و توحید 


۸-خرافات وفور در زیارات قبور (موجود در 
کتابخانه ملی) 
۳-تضاد مفاتیح الجنان با قرآن 


۳-۱. اثبات همسویی برخی عقاید برقعی از برخی عقاید وهابثت 


بررسی آثار برقعی که دردوقسمت حیات علمی خویش نگاشته است ونیزمقایسۀ 


توای آن‌هاء شواهد فراوانی به دست می‌دهد که برقعی» در بسیاری از عقاید. از 


اصول وعقاید امامثه عدول کرده وبه سمت وهابیت گرویده است. این مسئله‌ای 


است که مورد تأیید برخی اندیشمندان فراردارد. برای نمونه» رسول جعفریان زندگی 


برقعی را شامل سه دوره می‌داند: دوره اول که به نقد گرایش‌های غیرمعمول اسلامی 


مانند تصوف وامثال آن رفته وآنان را به عنوان بدعت و خرافه نقد می‌کتل: دورةُ دوم 


زمانی است که به سراغ برخی باورهای عامیانه شیعه رفته وآنها را خرافه نام نهاده و 


دست به نقادی زده وسعی دارد شيعه را معتدل نشان دهد. دورۀ سوم دوره‌ای است 


که اصول تشیع را به باد انتقاد گرفته ودراوج این دوره به یک وهابی تبدیل می‌شود.' 


۱ جعفریان» رسول. حریان‌ها و سازمان‌های مذهبی -سیاسی ایران» ص ۹۰۷. 





























Pa‏ ی ۳ ی 
بررسی خط فکری وروش درگ ۳-۱. اثبات همسویی برخی عقاید برقعی ازبرخی عقاید وهابینت سڪ 
برقعی درفهم ایات ونقادی روایات 


استاد مطقّری نیزبی‌آنکه اشاره‌ای به برقعی یا امشال وی داشته باشد پس ازبیان 
شبهه‌ای در باب شفاعت. به وجود چنین افرادی اشاره کرده و می‌نویسد: 
درمیان شيعه نیزفریفتۀ آن شده‌اند». 
ایشان آن‌گاه از کشوری مانند ایران که صاحب نهج‌البلاغه و سخنان توحیدی 
فراوانی است اظهار تعخب می‌کند که چگونه ممکن است در چنین فضایی افرادی 
یافت شوند که بخواهند توحید را ازامشال ابن تیمیه ومحمد بن عبدالوقاب فرا گیرند!" 


برقعی درعین بیان سخنانی شبیه به وهابیت» خود را شیعه می‌داند» دیگران را 
منحرف دانسته و خود را شیعه حقیقی اعلام می‌کند. اومدعی است که پیرو حضرت 
امیرالمومنین یذ بوده» اصول و فروع دین اورا پذیرفته وبا کسانی که به نام آن حضرت 
وبا بهانه دوستی اوواولاد پاکش. دین اسلام را خراب ساخته و اصول و فروع اسلام و 
قرآن را با ایجاد زیارتنامه‌ها خراب کرده‌اند خصومت دارد." 


سخن دراین است که اگرچه برقعی سخنانی وهابی مأبانه می‌زند اما از طرفی 
ادله او برای سخنانش در اغلب موارد» ادله ای قرآنی وروایی آن هم براساس روایات 
شیعیان است. برای مثال برای اثبات معصوم نبودن امامان شیعه. به ادعبه وارده از 
ناحیه ایشان که در کتب معتبرشیعی آمده استناد می‌کند وبراساس ظاهرآن کلام 
آنان را گناهکار معرفی می‌کند.؟ 


بنابراین ظاهراً مبنای برقعی در اعتقاداتش, با دوری از سئت اهل پیٹ پیامبر 


خدا ا آغاز نمی‌شود؛ اما آن چه در عمل از این جریان برون می‌آید؛ نتیجه‌ای 


۱. مطهری؛ مرتضی: مجموعه آثاں ج۰۱ ص ۲۴۴. 
۲. همان. 
۳ برقعی. ابوالفضل. خرافات وفور در زیارات قبور ص ۴. 
۴. رک: همو تابشی ازقرآن ج۰۲ ص ۴۱۵. 
13 





سس ا 
جح رر ره لااك ,ار - 5 فصا نخس 


همانند برخی افکار واندیشه‌های وهابیّت دارد. دراین بخش به ذکرچند نمونه مهم از 
مستنداتی که این گمانه را تقویت می‌کنند پرداخته می‌شود: 


۱-۳-۱. رویکردهای متضاد برقعی در مواجهه با مسائل کلامی حوزه امامت 

و ولایت 

آثار برجای مانده از ابوالفضل برقعی» تنها نشانگرتغییرزاویه درافکاراونیست 
بلکه» نشان از تحولی عمیق دراوست. برقعی درآثار خود در بخش نخست از حیات 
علمی‌اش» یک شیعه معتقد و پایبند به عقاید شیعی دیده می‌شود» ولی درآثار بعدی 
انحصارامامت در دوازده امام نفی وجوب تبعیت از امام ‏ وامثال آن پیش رفته است. 

ر ای نمونه» برقعی در اوراق آخ رکتاب "شعرو موسیقی "» به ذکردویست وهفتاد 
ودوجمله ی قصارمی‌پردازد که هرکدام بیانگریکی از عقائد حقه مذهب امامیه 
است. حقایقی که به اعتقاد برقعی و تصریح وی. انکار هر کدام ازاین عقاید. فرد را از 
مذهب جعفری خارج و یلکه از حوزه نحات خارج می‌سازد. 

تسیا رگن از عقاید تشیع که توسط خود برقعی احصاء وضروری اعلام شده»› درآثار 
دیگرش نفی و باطل گردیده است. برخی از آن عقائد عبارتند از: 

*علی ا وصی و خلیفه پیغمبر له است. «در کتاب تابشی از قرآن ج ۰۲ ص 
۲ و ۲۲۳ تلویحا این عقیده را انکارنموده است). 

** انبیا یل وهمگی برحق و معصومند. «در کتاب تابشی از قرآن» ج ۲» ص ۵۳۰ 
آن را نفی نموده است) 

*تمامی حقائق دين را بايد از معصوم اخذ نمود. (در كتاب احکام القرآن. ص ۱۷ 


این مطلب را نفی کرده است). 


۱ همو شعروموسیقی. ص ۱۳۳ تا ۱۳۶. 





۳ 4 فک ح 4ص ِ سس 
بررسی خط فکری وروش تفسیری ۳-۱ اثبات همسویی برخی عقایدبرقعی ازبرفی عقاید و ی چ رس 


برقعی درفهم آیات ونقادی روایات 

* خلفاء رسول دوازده نفرند. (در کتاب بررسی علمی دراحادیث مهدی» ص ۴۰ 
این مطلب را نفی کرده است). 

* خلفاء رسول معصوم. اولوالامرو واجب الاطاعه می‌باشند. (در کتاب تابشی از 
قرآن» ج ۰۲ ص ۴۱۵ و۴۱۸ این عقیده را منکرشده است) 


*شفاعت حق است. «در کتاب تابشی ازقرآن ج ۰۲ ص ۴۳۵ این اعتقاد را نفی 


کرده استت) 
* اهل عصمت دارای کراماتند. (در کتاب تابشی از قرآن ج۲ ص ۰۱۱۴ این اعتقاد 
را منکرشده است) 


لازم به ذکراست که برقعی بعد از منحرف شدن ازعقاید امامیه. نسبت به شيعه 
نگاهی بدبینانه پیدا کرده وازاهانت به شیعیان و علمای آنان ابایی ندارد. 
برای نمونه او معتقد است شیعیان به بدعتهای خود چسبیده و شعاثرالناس را 


شعائر اله می‌دانند وموجب تفرقه در دین شده‌اند.' 


۲-۳-۱. عدم اعتقاد به اصل امامت 

برقعی امامت را از اصول دین نمی‌داند و معتقد است امام حافظ حوزه دين و 
راهنمای مسلمین است وازاین روامام تابع دين است ونه اصل دين ونه فرع آن! وی 
همچنین معتقد است هیچ امامی خود را از اصول دین ندانسته است و دراین راستاء 
به سخن امیرمومنان با استشهاد می‌کند که مکرر می‌فرمایند: رت إلى کاب له 
وم وضع لا وتا بالخخم به فبْة ومالشتن التبیغ ااا افئََیثْه»؛ یعنی: «من 
نظرافکندم به کتاب خدا و آنچه برای ما مقررنموده وما را به حکم آن ام رکرده پیروی 
کردم وآنچه را که پیغمبررفتار کرده اقتداء کردم»." 


۲. نهج البلاغه. خطبه ۱۹۸. 


۳ همو اصول دین از نظرقرآن و مستند به آیات آن. ص ۲۶. 
۳۱ 
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۱۳ 


۳-۳-۱. عدم اعتقاد به نصب الهی امام 

یکی از مباحث مهم کلامی و شاخص‌های اساسی مذهبی ميان شیعه و سنی» 
بحث برسرنحوه تعیین امام است. شیعه امامیه. به نصب الهی معتقد است واهل 
تسنن طرق دیگری چون انتخاب مردمی را می‌پذیرند. 

برقعی دراین مسأله کلیدی»› به کلام اهل تسنن روی آورده ونصب الهى امیر 
المومنین و ائمه‌ها ر نفی کرده است. 

هم چنین برقعی معتقد است که خداوند در قرآن؛ راجع به نصب زمامداروامام مطلبی 
نفرموده است. او به دلیل اصلی وجوب نصب الهی یعنی عصمت درمیان شيعه اشاره 
کرده ولی انبیاء الهى را معصوم ندانسته وبا استشهاد به آیات قرآن» آنان را خطاکار معرفنی 
می‌کند و چنین نتیجه می‌گیرد که اگرنصب الهی هم د ر کار باشد باز خطاکاری زمامدار 
ممکن است؛ پس انتخاب امام با مردم خواهد بود.! 


۴-۳-۱. عدم اعتقاد به انحصار امامت در دوازده امام 

اعتقاد به منحصرنبودن امامت به افرادی خاص. دلیلی دیگربرنزدیکی افکار 
برقعی به برخی اندیشه‌های وهابیت است. او امامت را مخصوص دوازده نفرنمی‌داند 
ومعتقد است اگربگویند رسول خدا تب امامان پس از خود را دوازده نفرمعرفی کرده 
است» باید بگوییم این حرف خلاف قرآن واز جعلیات شیعه است." گفتنی است 


نوع اهل تستن» به روایت نبی مکزم در باب خلفای دوازده گانه معتقدند.۳ 


۵-۳-۱. نفی عصمت از انبیاء» رسول خدا و امامان ا 

اگرچه میان فرق اسلامی درباب عصمت و حد و حدود آن اختلاف نظراست اما 
۱. همو تابشی ازقرآن ج۰۲ ص ۳۵۰ و ۳۵۱. 
۲ همان ج۲. ص ۲۸۳. 


۳ بازخوانی احادیث خلفای دوازده گانه پیامبر کر با تاکید برمنابع اهل سنت. نور محمدی. محمد 
رضاء انديشه نوين دینی سال هفتم؛ زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۷. 





سس 


بررسی خط فکری وروش‌تفسیری ۳-۱ . اثبات همسویی برخی عقاید برقعی ازبرخی عقاید وهایتت سح 


برقعی درفهم ایات ونقادی روایات 
همگی آنان رسول اکرم :2 را دردوران رسالتشان معصوم از گناه می‌دانند. برقعی دراین 
ميان پای را فراترگذاشته وعصمت را حتی دردوران رسالت ازرسول خدا منتفی می‌داند! 


هم مس ا 


وی در تفسی ره «قل ۳ آخاف إن عصیّت عَضَیّت رن ق عذاب یوم عظیم)» «امکان» و «تحقق» 
را یکسان دانسته وبرطبق این آیه» عصیان از رسول خدا را ممکن می‌داند. برقعی 
سپس اضافه می‌کند که به طریق اولی معصوم دانستن امامان و نیز صحیح نیست 
و خودشان نیزخود را معصوم ندانسته‌اند. آنگاه به ذکر مناجات‌هایی از معصومان 
می‌پردازد که درآن از خداوند طلب آمرزش شده است." 


۶-۳-۱. نفی توسل, شفاعت و زیارت 

مسئله تو > شفاعت وزیارت قبور از مهم‌ترین مسائلی است که وهابئّت بيت به ان 
عکس‌العمل نشان داده وبه علّت وجود چنین اعتقاداتی در شیعیان» آنان را مشرک 
دانسته وازدایره ایمان خارج می‌دانند. برقعی نیزدراین اعتقاد با وهابیون همراه بوده 
ونظری همانند علمای سلفی مطرح می‌نماید. 


برای نمونه برقعی در مبحث توسل» به صراحت توسل به پیامبروامامان و را منافی 
با توحید وآیات قرآن می‌داند. وی ذیل آیه ۱ ام از سوره مبارکه کهف چنین می‌گوید: 
«حمله «لا پشرک بعباده ربه احدا» دلالت دارد که باید درعبادت کسی را 
شریک خدا قرارندهد حتی پیغمبروامام را. چون دعاعباد تست پس غير 
عدا ردو در غا سب شنک اس هه را نزن واو 
واسطه در دعا در شرع اسلام نداریم».۲ 


وبا شرک آمیزدانستن برخی ادعیه معتقد است که در زمان حاضر به دلیل شیوع 
جهالت. غروروبدعت‌ها به نام ارادت به مقربان خدا وبه بهانه رجوع به اخبارو 


۱. زمر: ۱۳؛ یعنی: «بگو: اگرپروردگارم را نافرمانی کنم از عذاب روزی بزرگ می‌ترسم». 
۲. برقعی» ابوالفضل, تابشی از قرآن ج۲» ص ۵۰۴. 
۳. همان ج۲. ص ۱۴۲. 
۴۳ 
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۴۴ 


احادیث هم جعوله و کتب غیرمعقوله» برخلاف دستور قرآن عمل می‌شود. وی که توسل 


خود نیزکه جدی به وهابیت پیدا نکرده بود» توسل را قبول نداشت. در 

هفتادمین مسأله از کتاب احکام القرآن خود می‌گوید از خواندن غیرخدا درقرآن 
نهی شده است: 

بعضی ازعوام به عنوان این که مقربین خدا را می‌خوانيم تا وسیله شوند نزد 

خدا. می‌گویند توسل می‌جونیم به بندگان خدا. بايد بدانند که خدا فرموده 

است خود مرا بخوانید و نفرموده مقربین را بخوانید: ادعونی استحب لکم)»." 

ازدیگرآثار سوء قرآن تفای در انديشه برقعی. می‌توان به مسئله نفی زیارت 

قبوراشاره کرد. در زمینه نفی زیارت قبور ميان شیعه امامیه ووهابیت اختلاف قابل 


توجهی وجود دارد. 


برقعی نیزدراین راستا عقایدی همانند وهابیئّت ارائه می‌دهد. برای نمونه ذیل آیه 
نك لاد سيم موق و لاد ُسیغ مالعا |ذا و وا مُذَبریَ» " می‌گوید که تمامی مردگان» 
حتّی انبیاء واولیاء شنوا نیستند وزیارت آنان جایزنیست. اوهم‌چنین قائل است 
که جمله لك لا شیم المَوّتی" برناتوانی مردگان برشنیدن دلالت دارد وازاین رو 
خطاب قراردادن آنان لغووبیهوده است. آن‌گاه به احادیثشی ازرسول خدا ره با اضاره 


می‌کند که کسانی چون ابن تیمیه و همفکرانش به آنها معتقد بودند. احادیثی مانند 


۱. همان دعاهایی از قرآن» ص ۵. 

۲. برقعی. ابوالفضل. احکام القرآن. ص ۵۰. 

۳ نمل: ۸۰ یعنی: « بی‌تردید تونمی‌توانی [دعوتت را] به مردگان بشنوانی» و نیزنمی‌توانی آن را به کران 
که بشت کان زو ی گرد اتلد وتران : 





۱ 2 ا نا ۱ a E E‏ ۳2 سس 
برس خط فکری وروش تفسیری ۰-۱ بررسی شباهت تفکربرقعی به طرفداران نظریه «قرآن بسندگی» سح 
برقعی درفهم ایات ونقادی روایات 


اينکه پیامبر 9 فرموده است: «اللهم لا تجعل قبری وثناً يعبد؛ یعنی: «خداوندا قبر 
مرا بتی قرار مده که پرستیده شود؛. 

مخالفت برقعی با زیارت تا جایی است که کتابی به نام "خرافات وفور در زیارات 
قبور به رشته تحریردر آورد. اودراین کتاب نیزقرآن بسندانه؛ روایات زیارت را در تضاد 


با آیات قرآن دانسته ورد کرده است." 


شفاعت نیزبه عنوان یکی از مهم ترین موارد اختلاف ميان شيعه و وهابیت. مورد 
حمله برقعی قرار گرفته است. برقعی با گزینش آیات قرآن در صدد نفی شفاعت برآمده 
وبلکه پا را فراتراز وهابیون گذارده است." وی شفاعت را مخصوص فرشتگان می‌داند 
وین رق وا توا( ای مان و 
ولا یعون الا من ارتضی وه من حَشیَیّه مُشْففون» " ضمن اینکه بحث شفاعت را 
مخصوص ملائکه بیان کرده است. قیاس غیرملائکه را به ملائکه اشتباه می‌داند و 
معتقد است نمی‌توان گفت چون درآیه ذکرشده که ملائکه شفاعت می‌کنند» پس 
اولیاء نیزشفاعت می‌کنند و یا چون ملائکه قبض روح می‌کنند. زیرا ممکن است 
مقصود از شفاعت ملائکه ابلاغ رحمت خدا به وسیله ایشان باشد ویا ممکن است 


مقصود همان استغفار ملائکه در دنیا برای مومنین باشد.؟ 


۴-۱. بررسی شباهت تفکر برقعی به طرفداران نظریة «قرآن بسندگی» 


۱. برقعی» ابوالفضل. تابشی از قرآن. ج ۰۲ ص ۳۲۹ . 
۲. برای مطالعۂ بیشتر ر.ک: محمدی فام. فریدون. تحلیل و نقد نظریه قرآن بسندگی درنگاه برخی از 
اندیشمندان معاصرایران. 
۳. وهابیان شفاعت در دوران حیات رسول خدا را می‌پذیرند. 
۴ یعنی: «خدا همه گذشته آنان وآینده‌شان را می‌داند. وحزبرای کسی که خدا بیسندد شفاعت 
۵. برقعی, ابوالفضل, تابشی از قرآن ج ۰۲ ص ۰۱۸۸ 
۴۵ 
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۴۶ 


می‌شود. عموم مسلمانان نی حدیث را تنها ابزاردستیابی به ست نبوی می‌دانند. 
بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که حدیث. همواره از این مقبولیت و حجیّت 
گسترده وعام برخوردار نبوده است. 

اهل قرآن یا قرآنیون» فرقه ای از مسلمانانند که به اصالت و کفایت قرآن به عنوان 
یگانه منبع تشریع احکام اعتقاد دارند و حجیت حدیث را انکار می‌کنند. قرآن 
بسندگی اعتقادی است که دردومعنای جدا ازهم کاربرد دارد قرآن بسندگی در تفسیر 
قرآن و قرآن بسندگی در هدایت بشر. 

شاخه اول «قرآن‌بسندگی در تفسیر» است؛ به معنای طرد روایات از حیطه تفسیر 
قرآن و فهم آیات تنها به کمک خود قرآن؛ شاخه دوم «قرآن‌بسندگی در هدایت بشر» 
به این معناست که بدون سخنان پیامبر و امامان 22 نی زهدایت کامل برای انسان 
حاصل می‌شود وقرآن برای هدایت. کافی است. برقعی در هردو معناء در دو بخش از 
حیات علمی خود رویکردهایی متفاوت ودرتهافت با یکدیگردارد و به عبارت دیگر 


به هردونوع فوق معتقد است وهدایت قرآن را برای بش ر کافی می‌داند.! 


۱-۴-۱. زمینه‌های تاریخی قرآن بسندگی 

اولین نشانه‌های تاریخی رویکرد قرآن‌گرایی افراطی را می‌توان در زمان پیامبر 
خدا تاه تدناشی. کرد: نهی عبداله بن عمروین عاص توسط گروهی از قریشیان از 
نوشتن حدیث پیامبرخدا هه ازآن جمله است." هم چنین سخن خلیفهُ دوم مبنم 
برکفايیت قرآن درآخرین لحظات حیات پیامبرضمن ماجرای قرطاس (دوات و 
قلم)" گویای وجود حداقل زمینۀ چنین تفگری میان برخی مسلمانان است. 
۱. رک: محمدی فام فریدون» تحلیل ونقد دلایل ابوالفضل برقعی درباره قرآن بسندگی در هدایت بش ص ۹۸. 
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مسئله‌ای که به نظرمی‌رسد. در همان عصرنیزعملاً اجرایی نشد. وجود چنین 
زمینه‌ای سبب شد پیامبرگرامی. در مواردی نگرانی‌های خود نسبت په این رویکرد؛ 
یعنی نفی حدیث را اظهار کنند.! 

برخی براین باورند که منشأ انکاررستت وعدم اعتنا بدان, شبه قارُ هند و مطرح 
کنندۀ آن سید احمد خان (۱۹۹۷-۱۸۱۷م) است. دلیل این انتساب را می‌توان دیدگاه 
سيد احمدخان در خصوص روایات و احادیث دانست؛ چراکه شروط او برای صحت 


روایات. به انکارعمدهُ شستیتاء می‌انجامید.۲ 


برخی نیزمنشاً این تفکررا جهان عرب» به ویژه در مصرمی‌دانند. از نمایندگان این 
جریان فکری در جهان عرب. می‌توان به دکتراسماعیل ادهم. ملف کتاب "مصادر 
التاریخ" و محمد ابوزید الدمنهوری نویسنده کتاب "تفسیرالقرآن بالقرآن" و نیزاحمد 


افندی صفوت از حقوقدانان اسکندریه اشاره کرد." 


در واقع؛ قرآن‌گرایی افراطیء نگاه به مدلول متن قرآن است. البته این رویکرد بر 
اساس نسبتی که با منابع معرفت دینی دارد به شاخه‌هایی تقسیم می‌شود" که در 
یک نگاه می‌توان ازآن به قرآن بسندگی تعبی رکرد؛ زیرا قرآن تنها منبع معرفت دینی 
به شماررآمده وتمام معارف لازم دین. به واسطهٌ تدبردرآیات قرآن قابل درک دانسته 
شده است. اما در نگاهی دیگر که ازآن به قرآن بسندگی در تفسیرتعبیرشده است» 
همواره ملاک تبیین و تفسیرآیات قرآن» خود قرآن می‌باشد.؟ البته این جریان گاهی 
نیزبه رغم مستقل دانستن قرآن در فهم وتفسیرء نقش ستت را در حوزه‌هایی که قرآن 


۲. الهی بخش» خادم حسین. القرآنيون و شبهاتهم حول السنة» ص ۱۰۶-۱۰۰. 
۳. همان ص ۱۸۰- ۱۸۳. 
۴. اسعدی» محمد آسیب شناسی جریانهای تفسیری» ج۰۱ ص ۳۷۲. 
۵. بابایی. علی اکبر مکاتب تفسیری» ج۰۲ ص ۱۲۷. 
۳۷ 
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۳۸ 


ازآن ساکت است -مانند آیات الأحکام» می‌پذیرد. گاهی نیزسئت را در حوزه‌ای که 


قرآن متعرض شده؛ دارای نقش تبیینی وتاییدی می‌داند. 


۲-۴-۱. القرآنیون و رابطة تفکر برقعی با ایشان 

همانطور که گذشت. معتقدان به جریا فكري قرآنیون که تفگری برخاسته از درون 
اهل تستن است. قرآن را تنها مرجع تشریع دانسته وستت و حدیث را به طور کلی 
کنار می‌زنند. از طرفی» تفسیرهای متفاوت آنان از بسیاری اصول اسلامی, آیات قرآن و 
فتاوای دینی که تفاوتی بنیادی با مسلمات بین فرق اسلامی دارد. پرسش‌های فراوانی 
درباره ماهیت این جریان ایجاد کرده است. 


قرآنیون یا جماعت اهل قرآن به رهبری غلام نبی» معروف به جکرالوی» در سال 
۲ تأسیس شد و به صراحت ازانکار ستت سخن گفت. دیگرانی نیزپس اژاو 
پرچم قرآنِ منهای سنت را به دوش گرفتند وتا پاکستان ودیگرنقاط» تفکر خود 
را گسترش دادند." قرآنیون حدیث را فقط برای مسلمانان عصرپیامب ر حجت 


می‌دانستند.؟ 


بررسی جریان‌های دینی و مذهبی ایران در دو قرن اخیر حاکی از وجود گروهی از 
اندیشمندان شیعی است که همگام با جریان قرآن‌گرا در جهان اهل تسئن» فعالیت 
خود را با نام اصلاحگری درمیان شیعه آغاز نمودند. درنگاه این جریان» بازگشت به 
هویت اصیل اسلامی ومقابله با انحطاط جامعه مسلمان منوط به بازگشت وتمسک 
به قرآن بود. چرا که در نظرایشان» بسیاری از اندیشه‌های خرافی که مأیهُ جمود فکری 
و فرهدگی است» ناشی از غفلت از قرآن و گرایش به اخبار واحادیث نادرست است. 


۱. اسعدی» محمد آسیب شناسی جریانهای تفسیری› ج۰۱ ص ۱۷۲. 

۲. الهى بخش» خادم حسین. القرآنيون و شبهاتهم حول السنة» ص ۲۵. 

۳. اسعدی» محمّد. جریان‌شناسی قرآن بسندگی در دو قرن اخین ص ۹۹9۹۷. 
۴. جبرئیلی» محمد صفر سیری در تفک ر کلامی معاصر ص ۳۰۳. 
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ابوالفضل برقعی دراین میان» دریک برهه. فهم صحیح ازقرآن را منوط به تفسیر 
معصوم می‌داند و در برهه‌ای دیگں مبلغ تفگرقرآنیون است. 
وی در جلد دوم عقل ودين که مربوط به بخش اول حیات علمی اوست. درباره 
نیاز انسان به تفسیرقرآن می‌نویسد: 
مفسردارد آیات خود قرآن است. ازآن حمله سوره یی 
فی لام ولا متیم یلوا لیم آياته یرجم وَيُعَْمُهُمُ الکتاب والکمه وان 
کانوا من ا نی صّلال مُبین» پس آن‌که گفته «(حسبنا کتاب اللّه) اشتباه کرده 
ویا در کتاب منظوم خویش به نام گلشن قدس" که در آن یک دوره عقاید حقه را 
به نظم در آورده -» دربارۀ نیا زتفسیرقرآن به حدیث چنین سروده است: 
بود قرآن یکی از معجزاتی که باقی مانده حجت بهرآتی 
ولی چون مجمل آمد بعض قرآن شدی محتاج تفسير امامان 
احادیث صحیحه اهل عصمت بود ردش چو انکار دیانت" 
برقعی همچنین در جلد دوم کتاب عقل ودین. مطالبی را دراین موضوع آورده و 
آن را چنین عنوان گذارده است: «قرآن. بدون معلمی ازاهل عصمت کافی نیست» ۲ 
وی سپس می‌گوید: 
«کسی که گفته خسنا کتاب اه " مخالف قرآن سخن گفته انت ومعلوم 
شد بیان رسول خدا وائمه هدی لا واحادیث ایشان دربیان موضوعات و 
احکام قرآن لازم الاخذ والعمل است وآن کسی که می‌گوید ما اخباررا قبول 


۳ همو عقل و دین» ج۰۲ ص ۰۹۷-۹۶ 
۴۹ 





سس ا :۲ 
کح حضرت مهدی راید رایت هدایت فصل‌نخست: 


نداریم. يا بی‌دین است ویامغرضص ی 1 


اما همودردورة دوم زندگی خود قرآن را برای هدایت بشرکافی دانسته وازبیان 
گوینده «حسبنا کتاب الله» دفاع می‌کند و می‌نویسد: 

«اگرکسی بگوید قرآن کتابی است کافی» بعضی از بی‌خبران فوری او را به 
بهانه اینکه «عمر» گفته حسبنا کتاب ال می‌کوبند وبه این بهانه از سخن 
حق اعراض می‌کنند. در صورتیکه خدا ورسول و آلمه هدی تمام قرآن را 
برای امت اسلامی کافی شمرده ودانسته‌اند. حال اگر«عمره جنین گفته 
باشد چه ضرردارد. اگر«عمر؛ گفت من مسمانم نباید کسی ازمسلمانی 
فرار کند».! 


ویادرکتب دیگرش به صراحت تفسیرتوسط احادیث ائمه اورا نفی کرده ذیل یه 
اكرون مزع فوب الا" می نويسد: 
«این آیه رد می‌کند قول کسانی را که می‌گویند حدیث امام باید آیه قرآن را 
تفسیرکند» زیرا خدا برمنافقین و کفاری که امام ورسول را قبول نداشتند 
تدبردر قرآن را لازم دانسته و حقیقت قرآن بدون حدیث امام فهمیده 
می‌شود؛.۲ 
اوبا بیان اينکه هدایت قرآن برای عموم مردم است و در آیات زیادی می‌فرماید: «یا 
آیها الناس». درتلاش است تا ولوبدون صراحت. چنین القا کند که فهم قرآن نیازی 


به روایات ندارد." 
برقعی در سال‌های پایانی عم رکه از عقاید شیعی فاصله گرفته بود. چنین اعتقاد 


۱ همان. 

۲. برقعی, ابوالفضل. تابشی از قرآن ۰۱ ص ۳۷. 

۳. محمد : ۲؛ یعنی: «آیا در قرآن نمی‌اندیشند [تاحقایق را بفهمند] يا بردل‌هایشان قفل‌هایی قرار 
دارد؟». 

۴. برقعی» ابوالفضل. تابشی از قرآن. ج ۰۲ ص ۶۰۳. 

۵. همو اصول دین از نظرآیات قرآن و مستند به آن. ص۴. 
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کک که 03 اما واک نت تسیر ی اا رک اساب و 
خدا ع که اکثروبلکه همگی عوام بودند» قرآن را فهمیدند. وی می‌گوید: قرآن از هر 
تفسیری روشن‌تر و کلام خدا از کلام هرامامی واضح‌تراست . 

با تمام این اوصاف. برقعی علی رغم بی‌توجهی‌هایش به حدیث» برخلاف رهبران قر 
آنیون در جهان اسلام که به صراحت منکرسنت شده وفقط قرآن را مصدرتشریع در اسلام 
دانسته‌اند؛ هیچ‌گاه به صراحت سنت و حدیث را نفی نکرد ومنکرلزوم سنت نشد. 

برای مثال صبحی منصور از سردمداران قرآنیون مصر در کتابی با عنوان «القرآن و 
کفی مصدرا للتشریع في الاسلام» به کفایت قرآن برای صدور احکام تصریح می‌کند و 
ضمن انکار حجیت سنت پیامبراکرم 2 مسلمانان را ملزم به تبعیت ا زآن نمی‌داند." 

به عبارتی می‌توان گفت. برقعی بارها در جنبه ایجابی قرآن را برای هدایت بشر 
تبیین خود و حتی صدوراحکام فقهی کافی دانسته اما در جنبه سلبی هیچگاه به 
صراحت سنت را نفی نکرده است. شاید بهترباشد گفته شود که برقعی در مقام 
ثبوت» سنت و حدیث را قبول دارد ولی در مقام اثبات ازآن بهره نمی‌برد. او با اصل 
حجیت سنت موافق است وازاین رو هیچ گاه آن را نفی نکرده ولی در مقام اثبات و 
وقوع خارجی. غالب روایات را با شاخصه‌های خویش مطرود می‌داند. 


از سویی دیگر مشاهده می‌شود که برخی عقاید و آراء قرآنیون با آراء ابوالفضل 
برقعی و طرفدارانش قرابتی معنادار دارد. نفی شفاعت. انکار حیات برزخی. نفی هرگونه 
معجزه برای پیامبراسلام ول وانکار عصمت مطلقه‌ی آن حضرت. از مهم‌ترین آراء 
قرآنیون است" که با نظرات برقعی همخوانی دارد. 


۱. همان ص ۰ و۱۱. 
کتاب القرآن و کفی مصدرة للتشریع في الاسلام». ص۲. 
۳. حبرئیلی» محمدص سیری در تفکر کلامی معاصر ص ۳۰۷ 
۵۱ 





سح اا 
جح حضرت مهدی زا رایت هدایت 


بنابراین می‌توان گفت اصطلاح قرآنیون قرآنیان یا اهل القرآن در دو معنای رایج 
کاربرد دارد. اول در معنای قرآنیون مصر که قرآن را تنها منبع شریعت می‌دانند ودیگ 
معنای مورد نظربرقعی» سنگلجی. حسینی طباطبائی و یارانشان که معتقدند قرآن 
مهجور مانده و باید با بازگشت به قرآن» روایات نیزرا با قرآن سنجید. خصوصا آن که 
عرازاع ا کی ا خی ایس وا کی کر وار نی کی 
«قرآنیان» یا«اهمل القرآن» نام نهاده‌اند.' 


۱. ررک: مقاله «حیات نودر فرهنگ اسلامی». منتشرشده در سایت حسینی طباطبائی. 
۵۲ 





مبانی برقعی درکتاب 
«بررسی علمی دراحادیث مهدی» 





همانطور که ذکرشد ابوالفضل برقعی که ازعالمان معاصرایران است. دیدگاه‌های 
خاصی دارد ودربرخی آثار خود در نیمه دوم حیات علمی‌اش. به اهل تستن و گاه 
وهابیت گراییده است. این گرایش تا جایی است که عربستان سعودی برخی کتب 
اورا با تجلیل و اکرام وبا توصیفاتی بیش از ظرفیت علمی برقعی. منتش رکرده است. 
از جمله اعتقاداتی که سبب شده برقعی دست به تألیفاتی زند تا ذهن مخاطبانش 
را از خرافه رهایی بخشد. اعتقاد به موهوم بودن حضرت مهدی ٤ا‏ است ! او همواره 
حضرت مهدی ٤‏ را موهوم و ساخته ذهن خرافه فروشان می‌داند! 
برقعی برای اثبات عقیده خویش درانکارمهدویت. اقدام به نگارش کتابی با 
عنوانِ "بررسی علمی در احادیث مهدی" کرده و در مقدمه آن» ضمن نفی امامت 
انحصاری در دوازده معصوم» همچون ابن خلدون؛ برمسأله وجود امام زمان انرك 
خدشه وارد کرده است. برای نمونه می‌نویسد: 
«باید تحقیق کرد مسئله مهدی ویا دوزده امام آیا دلیلی از عقل ویا از کتاب 
آسمانی دارد با خیر. بلکه ضد عقل وضد کتاب آسمانی است. ودر کناب 
آسمانی یعنی قرآن» آیاتی صریح است بر کذب انحصار امامت در دوازده 


1 دراین کتاب از نظریات ابن خلدون دراین باره بهره برده است. 





سس ا 
جست رز ره کال ار » ۳ ۲ 
=k‏ حضرت مهدی اس رایت مدایت فصل دوم: 


۵۶ 


عدد. وهم‌چنین آیاتی است که دلالت دارد بر کذب ادعای مهدویت آنگونه 
که مدعیان آن می‌گویند».' 
وی دراین کتاب» سعی دارد مطالب و نیزروایات مربوط به حضرت مهدی نید که 
در کتاب بحارالأنوار علامه مجلسی. جلد پنجاه ویکم و بخشی ازمجلّد پنجاه ودو 
آمده است را باطل شمارد. 
این نوشتار درصدد است به فصلی ازاین کتاب با عنوان «باب الایات المووّلة 
بقیام القائم» پاسخ دهد. دراین فصل. برقعی آیاتی ازقرآن مجید را که توشط انم 
شيعه به حصرت مهدی ٤با‏ تأویل شده است دکر کرده وسپس روایات مربوط به آن 
را که در بحارالنوا رآمده مطابق با اندیشۀ خود باطل دانسته است. 


۱-۲. گزارشی از محتوای کتاب 
کتاب "بررسی علمی در احادیث مهدی" با بخش «زندگی‌نامة مؤلف اززبان 
خودش» آغازمی‌شود. بخشی که عمدتاً درغالب کتب تأليفي وی دیده می‌شود. 
برقعی سپس در بخش "پیشگفتار مولف" با بیان انگیزة خود ازنوشتن کتاب» خبر 
می‌دهد که مقاله‌ای را از شخصی - که نام اورا ذکرنمی‌کند_-به کتاب خود ملحق کرده 
است. وی می‌نویسد: 
«با این‌که در مورد «مهدی» نیزبه قد ر کفایت در تحریردوم «عرض اخبار 
اصول برقرآن و عقول» نوشته‌ام اما به منظوراطمینان بیشترخوانندگان به 
اصلاح کتاب «بررسی علمی در احادیث مهدی» نیزاقدام کردم. وجون 
یکی از برادران فاضل ما که اهل تذبردرقرآن است. مقاله‌ای مفید و مختصر 
درباب مهدی نوشته بود. به منظور قدردانی ازآن برادرایمانی - که خدایش 
جزای خیردهد -مقاله ايشان را با اندکی تلخیص وتصرف. تحت عنوان 
«مهدی موعود وغیبت او در آغاز کتاب حاضرآوردم که امیدوارم در بیداری 


۱ برقعی. ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی» ص ۴۰. 





۱ ۱-۲. گزارشی از محتوای کتاب 
(بررسی علمی دراحادیث مهدی» 


خوانندگان محترم موثربوده وموجب تفکرو تأمل دراین مسئله گردد».' 

ازاین‌رو پس از پیشگفتار بخش بعدی دراین کتاب به این مقاله اختصاص دارد 
که خود بررسی ویژه‌ای می‌طلبد. در مقالهُ مذکون در ضمن فصل سوم آن, با عنوان «آیاتی 
که دربارۀ امام دوازدهم به آن‌ها استشهاد می‌شود» به بررسی ٩‏ آیه از قرآن مجید دست زده 
است که به زعم نویسندۀ نامعلوم آن» ازاهمیّت بیشتری در محاجه با شیعه امامیّه دارد. 

برقعی صراحتاً اعلام می‌دارد که این کتاب را برای دکانداران و متعصبین ننوشته 
وبه هدایت ایشان امیدوارنیست بلکه این کتاب را برای اهل انصاف و کسانی که 
طالب هدایت و واقعیت می‌باشند ترتیب داده است! بعد از این مقدمه» وی به نفی 
امامت انحصاری از منظرعقل و شرع پرداخته و درنفع وجود امام زمان ا برای مردم 
تشکیک کرده است. او معتقد است مهدویت فقط برای رسای مذهب و دکانداران 
مذهبی مفید است وبرای عموم نافع نیست بلکه ضرر بسیار دارد." 

برقعی پس از پرداختن به عنوان "مقذمه‌ای برمطالعة اخبار مهدی" به بررسي 
ابواب درج شده در جلد ۵۱ و ۵۲ بحارالأنوار پرداخته ومطالب درج شده درآن را به 
روش خویش بررسی می‌نماید. اواز میان آیات ذکرشده» چهار آیه را مورد عنایت ویژه‌ای 
قرار داده و چندین مرتبه این مسئله را تکرار کرده و می‌نویسد: 

«بدان که این آیه «انبیاء ۱۰۵) وآیه ۳۳ سوره توبه و آیه ۵ سوره قصص و آیه ۵۵ سوره 
نوربیش ازسایرآیات قرآن مورد سوء استفاده خرافه فروشان قرار گرفته و حتی برای 
آلودن ذهن بی‌آلایش نوجوانان آیات مذکور را با توجیهات بی‌مناسب در کتب درسی 
نیزوارد کرده‌اند؟! لذا باید در مورد آیات فوق بیشترتامل و تدبرشود»." 


از طرفی. در مقالةهُ ملحق شده به کتاب _ که پیش ازاین ذکرشد نویسنده ازمیان 


۱. همان ص ۰۳۳ (پیشگفتارمولف) 
۲ همان ص ۴٣‏ . 
۳. همان» ص ۱۶۴ و ۱۵۲. 


سس 
گے 


۵۷ 





سح ی عجلالتەتال ار م ۲ 


۵۸ 


تمام آیاتی که امامیّه آن‌ها را به مهدی موعود تأویل می‌کنند؛ ٩‏ آیه را برگزیده و به رد 


آن‌ها می‌پردازد. 


۰۲-۲ مقایس آیات مورد تأکید برقعی و آیات مورد توخه در مقالة الحاقی 


در ادامه. نموداری از مقايسة آیاتی که درمقالة درج شده توسط برقعی پررسی شده 


ونیزآیاتی که ازمیان آیات مورد تا کید خود برقعی است. آمده است: 


ردیف آیات 


۱ بقره و٤‏ 
۲ تویه ۳۳ - 
صف ٩‏ 
۷ هود ۸۲ 
٤‏ انبیاء ۱۰۵ 


۵ نور ۵۵ 


1 | نمل۸۲ و 


AY 


۷ قصص ° 


۸ غافر!۱ 








3 شمس ۳ 


۲-۲. فهرستی از اشکالات برقعی بردلالت روایات ذیل آیات مووّله به 





حدول شماره : مقایسه آیات درج شده درمقالۀ مورد تاش برقعی 


و آیات تأکید شده توسط برقعی در کتاب خویش 


در کتاب 


(فصل سوم) 


* 


هه که تال 


برقعی در بخش مورد نظر پس از ذکرآیه و بدونِ آوردن روایتی که در بحا رآمده 





باب الایات 
المژوله بقیام 
القائم 


* 





ملاحظات 


مورد تا کید مکر نویسنده قرار گرفته 


است 


مورد تا کید مکر نویسنده قرار گرفته 


اسستت 


مورد تا کید مکّر نویسنده قرار گرفته 


است 


مورد تا کید مکّر نویسنده قرار گرفته 


أسنت 






































سس 


مبانی‌برقعی‌درکتاب ۲-۳. فهرستی | زاشکالات برقعی بردلالت روایات ذی لآیات مووله.... ره 


(بررسی علمی دراحادیث مهدی» 
است» اقدام به نقد آن‌ها می‌نماید. اشکالاتی که وی براین روایات وارد ساخته 
ست در سار هواه دچار تکار شا و عمتا بر رهاق غاص اقا 
می‌شوند. بدیهعی است که با استخراج محورهای اصلی وپرسامد اشکالاتی که 
برقعی در نوشتار خود برروایات وارد ساخته است و سپس ارائة پاسخی مناسب به 
آن‌هاء؛ می‌توان مذعی شد به عمده اشکالات وارده ذیل آیات این بخش»› پاسخ داده 
شده است. 

گفتنی است ازآن‌جا که رویکرد برقعی در غالب نوشتارهایی که عليه اعتقادات 
امامیّه نگاشته است. خارج ازاین چهارچوب فکری نیست. می‌توان مّعی شد که با 
استخراج محورهای اصلی وپرتکرار انتقادات برقعی وپاسخ به آن‌هاء به نحوی نیاز به 
پاسخ کلّی به بیشت رکتب وی نباشد. 

پس از مطالعهُ دقیق برنقدی که برقعی ذیل آیات مذکور نوشته است» لیستی که 

جدول شماره ۲: عناوین اشکالاتی که برقعی پرروایات وارد ساخته 

۲ تضعیف راویان بدون ارجاع به کتب رجالی 
بی اعتنایی به بحث «وجوه» 


۳ 
۷۲ اشاره به محل نزول سوره و استفاده از ان درتفسیر(مگی و مدنی) 
۵ سياق آیات 


بی اعتنایی به بحث «جری وتطبیق» و بطون قرآن" و منحصردانستن آیه فرشان 


5 ۶ 

نزول ويا ظهرایات 
۷ استفاده ازاقوال مفسرین شیعه برعلیه تأویل آیات 
۸ اشکال به متن 











۹ بحث لغوی و نحوی 


۵۹ 
































سس کا 
<< وه اتال ۳ ۳ ۲ 
سپ ڪڪ حصرت مهدی ای رایت هدایت فصل دوم: 


۴-۲. شرح عناوین اشکالات برقعی بر دلالت روایات 
دراین بخش به تشریح عناوین نامگذاری شده درباب اشکالاتی که برقعی بر 


روایات موؤله به حضرت مهدی 42 وارد ساخته است. پرداخته می‌شود. 


۱-۴-۲. اسائة اذب به راویان و علما 
لحن گفتاریک نویسنده بی‌شک از اثرگذارترین بخش‌های یک نگاشتۂ مکتوب است 
و مخاطب را به دیدگاه و سلیقهُ نویسنده» نزدیک می‌سازد. در لابلای سطور کتاب برقعی» 
خواننده با عباراتی مواجه است که می‌توان آن را سوگيري غیر علمی قلمداد کرد. 
وی دربسیاری از مواضع» بی‌آنکه برسخن خود دلیلی -اعم از علمی یا غیرآن_اقامه 
کند. با الفاظی چون احمق. جاهل. کاهل در استفاده از نعمت عقل ويا امثال آن‌هاء 
اقدام به توهین وشتم راویان و گاه علما می‌نماید. برای نمونه در جایی می‌نویسد: 
«... یا احمقی جون على بن ابراهیم می‌گویند وعده خدا خروج قائم است!!). 
یا در جایی دیگرمی‌گوید: 
«اما شیخ صدوق که درست يا نادرست را در احادیث تشخیص نمی‌داد 
حدیثی نقل کرده که می‌گوید مقصود از «آیات» آلمه و یه مورد انتظار قائم 
است که اگرکسی پیش از آنکه وی با شمشیرقیام کند. به اوایمان نياور 


حتی آیات عذاب را؟!!)." 


۲-۴-۲. تضعیف راویان بدون ارجاع به کتب رجالی 
از سویی دیگربرقعی در برخی موارد» برای نشان دادن ضعف سندي یک روایت» 


بدون ارائه مستندات لازم از کتب رجالی. یک و یا دوراوی در زنجیرة سند را متهم به 











از دقع در کات / سس 


(بررسی علمی دراحادیث مهدی») 

ضعف می‌کند. گاه نیزبه جهت اطمینان بخشی به خواننده» ارائهُ توضیحات بیشتر 
دراین زمینه راء به کتابی دیگرا زآثار خویش ارجاع می‌دهد. ارجاعاتی که غالباغیر 
واقعی و در کتاب مذکون و یا حداقل در چاپ‌های در دسترس_ اثری از استدلال 
مورد انتظارنیست. برای نمونه برقعی "علی‌بن ابراهیم" را شخصیتی معژفی می‌کند 
که اسلامی معیوب داشته وقول او بی‌اعتباراست. فردی که موق بودن اودر کسب 


رجالی. به انسات رسیده اتتت. 


۲-۴-۲. بی‌اعتنایی به بحث «وجوه» 
از مطالعه نوشتار انتقادی برقعی. این‌طور به دست می‌آید که وی در سیرردّیه 
نويسي خویش در این کتاب. گاه بخشی از معانی مختلفب یک واژه را به نمایش 
می‌گذارد وآن معنا که مقصود روایت أشنت راآشکار نمی‌کند. به عبارتی» سعی در 
پنهان نمودن معاني رو فیس اثبات مردود بودن روایت دارد. 
این گمانه» ازآن‌جایی تقویت می‌گردد که او درنقل قول از برخی راویان شيعه در 
برای نمونه وی یل روایتی که مجلسی درباب آیة هشتم از سورة هود آورده. سخن 
علی بن ابراهیم که در معنای واُ «امَْ»» در تفسیر خود موارد متعدّدی را ذک ررکرده به 
تب است که «علی بن ابراهیم» خود اعتراف کرده که یکی از معانی 
«أمَّة)» «وقت ومدت» است وای ن آیه را شاهد آورده است که فرموده: «(وقال 
الزی ۳ مهما واد كر نفد مد4 [یوسف ۴۵]. «و آن کس از آن دو (هم‌زندانی 


۳ 


مقصود از (أمَّة مَغُلودة» «وقت» است ...». 


۱ همان ص ۰۱۴۸ 


۲. برقعی» ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی» ص ۱۵۱. 
۶۱ 





سس ۲ کال 1 
چ < حضرت مهدی راید رایت هدایت فصل دوم: 


۶۲ 


۰۴-۴۲ سباق آیات 
یکی از مهم‌ترین ابزارها در منظومۀ نقادي برقعی» اشاره به مسئلهٌ سیاق آیات و 
سپس رد روایت تأویلی از طریق آن است. او در ابتدای این فصل می‌نویسد: 
«ولی جون عده‌ای با تفسیرخلاف ظاهرو خلاف سیاق آیات وبا تأویل 
بی‌مناسب ودلبخواهی با بسیاری ا زآیات شریفه قرآن بازی کرده‌اند. دراینجا 
آیاتی را که مذهب سازان به دلخواه خویش با مهدی تطبیق داده‌اند می‌آوریم 
واشکال قول آنها را روشن می‌سازيم. باشد که مانع عوامفریبی خرافه فروشان 
شود). 
ويا درتفسیرآیات بيست ودووبیست وسه ذاریات و رد روایات مووّله به حضرت 
مهدی ای می‌نویسد: 
«خواننده محترم این سوره مکی را درقرآن ملاحظه کن تا ببینی که آیات 
قبلی درباره قیامت و سرانجام منکران ومتقین و جلب توجه آنان به آیات 
الهی درزمین وآسمان ووحود خودشان است سپس درآیه ۳ قسم ياد 


عقلی_حتی بسیار ضعیف-می‌پذیرد که خدادرمکه بيست ویک آیه 


درباره قیامت نازل فرماید سپسس بگوید سوگند به پروردگار آسمان وزمین 
که مهدی خروح می‌کند|۱)." 


۵-۴-۲. اشاره به محل نزول سوره و استفاده ا زآن در فهم مراد آیه 

از دیگرمواردی که برقعی با تمشک به آن, به رد روایات مربوط به حضرت مهدی .الا 
اقدام می‌کند» اشاره به مکی یا مدنی بودن سوره است. بدین ترتیب که وی» مثلاّبا 
اشاره به مکی بودن یک سوره. می‌گوید: اين‌که پیامبربخواهد مردم مکه را نسبت به 
ظهور مهدی که قرن‌ها بعد خواهد آمد مزده دهد. بسیار بعید وبلکه قضه پردازی 


۱ همان ص ۱۴۷. 
۲ همان ص ۱۶۸. 





مبانی برقعی‌درکتاب ۰4-۲ شرح عناوین اشکالات برقعی بردلالت رولیات ره 
کر وین ت برفعی برد روایات جح 
(بررسی علمی دراحادیث مهدی» ت 7 


است. برای نمونه دربارۀ آیه‌ای از سور مبارکۀ اسراء می‌نویسد: 
«... باید گفت اول سوره اسراء (بنی اسرائیل) مکی است ودرمکه به هیچ 
وحه سخنی از خلافت شیخین با جنگ جمل نبوده و کسی از قائم خبری 
نداشته ومنکری نبوده تا آیاتی نازل شودا». 


برقعی تارف از روایات ر با این استدلال به بوته نقد کشیده انست! 


۶-۴-۲. بی‌اعتنایی به بحثِ «جری و تطبیق» و بطون قرآن (منحصردانستن 
آیه در شآن نزول آن) 
شيعه معتقد است آیات کتاب آسمانی» درهمة زمان‌ها. چه گذشته و چه حال 
اعتباردارد وبه عبارتی پیام‌ها واحکام قرآن منحصراً به تاریخ نزول مربوط نیست. 
در روایتی آمده است که از امام صادق اء پرسیده شد که از چه رو هرگاه قرآن 
بیشترمنتشرمی شود و مورد تدریس قرار می‌گیرد. طراوت و تازگیاش بیشترمی‌شود؟ 
حضرتش فرمودند: 
«زیرا که خداوند آن را برای زمان خاضی نازل نفرمود. و همین طور برای مردم 
معیّنی نفرستاد. وآن درهرزمانی جدید وتازه است» وبرای هرقومی تا قیامت 
نوآوری وخّمی و شادابی دارد»." 


ابوالفضل برقعی بی‌اعتنا به این نکتهُ مهم در باب تفسیرقرآن مجید» هرگونه 
تأویل وتوضیحی خارج از مورد نزول را باطل دانسته وتأویلاتی را که خارج ازشآن نزول 
آیه باشند. ملعبۀ دین فروشان می‌داند! برای نمونه دربار روایات مربوط به آیۀ ۳۹ از 
سورةٌ حج می‌نویسد: 


«این آیه به قول اصحاب سیرومفسرین-اعم از شیعه وسنی-مربوط به رسول 


۱. همان ص ۱۵۱. 
۲ لأ الله یله یمان دود مان ولا تاس شون تاس فَهَرّفي کل زان جدید وعند کل وم عض ای 
یوم الْقِيَامَةَ»؛ عیون آخبارالرضا اء ج۲» ص ۸۷. 
۶۳ 





سس اکا 1 
جح حضرت مهدی و رایت هدایت فصل دوم: 


۶۴ 


3 
۶ 
2 


ا واصحاب آن حضرت است زیرا درآیه بعد فرموده: و ا 
من دیارهم بَیَرحَق 4 [الحج:۴۰]. «همانان که به حق از خانه‌هایشان اخراج 
شدند.) فعل(أخرجُوا) ماضی است وتناسبی با کسی که درآینده دور می‌آید 
ندارد!). 
ویا در باب آیۀ ۳۰ سورۀ ملک می‌گوید: 
«از خواننده محترم تقاضا می‌کنم که این سوره مکی را در قرآن کریم ملاحظه کند 
که تمام آن خطاب به کفارو مشرکین است و خدا آیات قدرت ورحمت خود را به 
ایشان تذکرداده تا تأمل کنند وایمان بیاورند وموحد شوند. ولی علی بن ابراهیم احمق 
وعده‌ای از ضعفا و مجروحین و مجاهیل می‌گویند مقصود از«مَاوکم) امام است یعنی 
اگرامام شما غائب شود چه کسی امامی ظاهرو حاضربرای شما می‌آورد؟! در حالی 
که درمکه مسأله امامت به هیچ وجه مطرح نبود تا قرآن بپرسد اگرامام شما غائب 
شود چه کسی برایتان امام می‌آورد." 
این درحالی است که برخورداری قرآن از مراتب متعدّد معنای ظاهرو باطن» از 
مبانی مهم درفهم وتفسیرقرآن است. ادلْة مختلف عقلی و نقلی نیزبرظهروبطن 
داشتن قرآن کریم دلالت دارند. 
برقعی درشیو انتقادی وتفسيري خویش, به بطن قرآن معتقد نیست ومعنای 
آیات ر در ظهرآن محدود می‌داند: 
«این مضمون‌ها" بارها درقرآن ذکرشده ونشانه قدرت الهی شمرده شده ولی عده 
ای از مجاهیل و ضعفا از ابن عباس روایت کرده‌اند که گفته خدا زمین مرده را با 
قائم زنده می‌کند!! یعنی تا به حال زمین را زنده نکرده وتا قبل از قائم زمین را زنده 


۲ همان ص۳۲ ۰۱۶ 


۳ (اعلمو نله خی ان ا ا لك الات کم رى [الحدید:۱۷]. 





سح 


از دقع در گات 7 سس 


(بررسی علمی دراحادیث مهدی» 


نمی‌کند ؟! این هم شد تفسیر؟! آیا واقعا این عباس چنین گفته یا روات جاعل چنین 


دروغی بافته‌اند ؟!). 


۷-۴-۲. استفاده از اقوال مفسزین شیعه بر علیه تأویل آیات 
مفشرین شيعه در توضیح و تفسیراتات از روش‌های مختلفی بهره پرده‌اند. در 
تفاسیرمختلف نوعاء پس از ذکرشأن نزول -درصورت وجود -ویا ذکرسیاق آیات» 
درپایان شاه نظراصلی مفشرخواهیم بود. گاه نیزرسالت مفشس صرفاً نقل اقوال 
گوناگون. بدون هرگونه جهت‌گیری است. 
برقعی با چشم پوشی ازاین ماجراء هرگاه مفشری شيعه مذهب. به نقل شأن نزول 
ویاذکرسیاق آیه ونیزبه نقل اقوال گوناگون می‌پردازد» آن را به نفع خویش مصادره 
کرد وبه عنوان نظراصلی آن مفشرامامی مذهب. ارائه می‌دهد. بدین ترتیب سعی 
دارد شماری از مفشران شیعه را با خویش هم سووهم ‌نظرنشان دهد. به طورمشثال در 
تفسيرآيه پنجاه وپنجم از سورۂ نور بیان شیخ طوسی درشأن نزول آیه راء همراستایی 
شیخ با خود جلوه داده است: 
(شیخ طوسی در تفسیرش موسوم به «التبیان» فرموده دراین آیه خدای متعال 
به مومنیین ونیکوکاران ازاصحاب پیامبروعده داده که انان ر دراین سرزمین 
۸-۴-۲ . نقدهای دیگر 
برقعی در روند مردود شمردن روایات. علاوه برعناوین ياد شده که فراواني بالایی 
نیزدارند گاه از استدلال‌های دیگری نیزبهره می‌برد. مواردی همچون: اشکال به 


۲ همان» ص ۰۱۸۱-۱۸۰ 


۶۵ 





0 | uw 
۷۳ ۳ هتال‎ ۳ ۰ << 
جح حضرت مهدی سین رایت هدایت فصل دوم:‎ 


۵-۳. فراوانی اشکالات 
*بی‌اعتنایی به بحث «حری و تطبیق» ومنحصردانستن آیه درشان نزول - 
۲۴ مورد 
*اشاره به محل نزول سوره واستفاده ازآن درتفسیر(مکی ومدنی) 0 مورد 
*تضعیف راویان بدون ارجاع به کتب رجالی -۱۳ مورد 
*سیاق آیات -۱۵ مورد 
* اسائهٌ ادب به راویان وعلما-۸ مورد 
* استفاده ازاقوال مفسوین شيعه برعلیه تأویل آیات - ۷ مورد 
*بحث لغوی ونحوی -۲ مورد 
*اشکال به متن ۶ مورد 


*بی‌اعتنایی به بحث «وجوه» -۲ مورد 


۶۶ 


نقد وبررسی مبانی برقعی در کتاب 
«بررسی علمی در احادیث مهدی» 





نووهابیون با اڏعای بارگشت به قرآن» تأ کید دارند که باورهای دینی خود را از قرآن 
برگرفته‌اند و به گونه‌ای عمل می‌کنند که رجوع به حدیث و سّت. صحیح جلوه 
نکندا! 
شود. ازاین رودرتفسیرتمامی آیات حتی آیات الاأحکام» از رجوع به پیامبر خدا واهل 
البیت ایشان به عنوان مفشران و معلمان حقیقی قران بی‌نیاز هستند وتنها با تکیه بر 
آیات دیگرورجوع به ادبیات عرب» می‌توانند به مقاصد آیات دست یابند. 

استفاده از ظواهرقرآن با رعایت ضوابط آن دربین مفشران امری درست ورایج است 
اما روش آن‌ها در برداشت از ظاه رآیات که در نهایت به تخطنهة روایات می‌انجامد؛ 
قابل مناقشه است. 


۰۱-۳ مبانی تفسیری برقعی در کتاب «بررسی علمی در احادیث میهدی» 
استخراج روش تفسیری مفسران عمدتا به دوطریق حاصل می‌شود؛ یا روش به کار 
برده شده توسط خود مفشربه صراحت, تصریح شده ويا روش» به گونه‌ای غیرمستقیم 


سس ا 
سح و وه ايتاك ار س ۳ 1 
تسس سح حصرت مهدی رح رایت هدایت فصل سوم: 


برقعی در کتاب مورد بحث. برای رد روایات مورد نظر علاوه برمباحث سندی - 
که البته منطبق براصول صحیح نقد سند نیست با بهره‌گیری از نظام فکري خود 
درتفسیرآیات» دست به نقد روایات می‌زند. از این رو یافتن منطق فكري او در تفسیر 
آیات قرآن مجید» ضروری به نظرمی‌رسد. 

وی در سه کتاب "بررسی علمی دراحادیث مهدی" " تضاد مفاتیح الجنان با 
آیات قرآن" و احکام القرآن" تصریح روشنی برروش تفسیری خود نکرده است اما با 
توجه به شواهد مختلف که درنوشتاراوبه خصوص در مقدمه یافت می‌شود. می‌توان 
روش او را به طور غیرمستقیم برداشت نمود. 

پیشترگفته شد که برقعی در مقام ثبوت. سئّت و حدیث را قبول دارد ولی در مقام 
اثبات اینطورنیست. به عبارت دیگر اوبا اصل حجیت سنت موافق است و هیچگاه 
آن را نفی نکرده وازین رو شاید نتوان به صراحت او را در زمره قرآنیونی به شمار آورد 
که صراحتا و درتثوری؛ حدیث را کنارمی‌گذارند. اما برقعی درمقام اثبات ووقوع 
خارجی. اکثرروایات را با شاخصه‌های خود مطرود می‌داند؛ و البته در مواضعی که 
حدیث را موافق با دیدگاه خویش می‌یابد» علی‌رغم بنیان فکري خویش, به احادیث 
استناد می‌کند. 


ازنظرشیع امامیه» قرآن حجت است اما حجتی منحصربه فرد نیست. عترت نیز 
دردیدگاه شیعیان همین وضعیت را داراست. هریک ازاین دو ثقل» حجتی مستقل و 
غیرمنحصرهستند. هم قرآن وهم عترت. کاملند وصادق و مصدّق یکدیگر؛ زیرا هر 
دو ازیک حقیقت جوشیده وازمنبع فیض الهی تراویده‌اند. قرآن به تنهایی به هیچ 
وجه برای عقیده. اخلاق واحکام حجت نخواهد بود. زیرا تا عترت و عقل ضمیمه 
قرآن نشود» نصاب حجیت دینی کامل نمی‌شود. واین یعنی همان هدایت الهی! 


ححت خداوند درقرآن خلاصه نمی شود. 


۱. جوادی آملی؛ عبدالّه: تسنیم ج۱. ص ۲۳. 





نقد وبررسی مبانی برقعی د رکتاب 4 2 ۱ : سس 
ی ۰ 3 ۱-۳ . مبانی تفسیری برقعی د رکتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی) سح 
«بررسی علمی دراحادیث مهدی» 


برقعی امّا هدایت بشررا در قرآن منحصر کرده و برای این نظریه دلایلی اقامه می‌کند. 


۱-۱-۳ بی‌نیازی قرآن از تفسیر 
برقعی قرآن را بی‌نیازاز تفسیرمی‌داند و معتقد است مهمترین دلیل برآن‌که قرآن 
نیازمند تفسیرنیست. فهم عرب جاهلي آن‌روز از آیات است: 

«قرآن چون آیاتش نازل شد. عرب زمان جاهل ی آن را فهمید وازآن متأترشد وبا 
شنیدن آیاتش مجذوب گشت. وبه واسطة آن از عقائد و خرافات پدرومادری 
وقومی دست برداشت وبه برکت آن برجهان آن روز تفوّق پیدا کرد. اگرقرآن 
بدون تفسیرفهمیده نمی‌شد جگونه عرب جاهل آن را فهمید. به اضافه اگرقرآن 
محتاج به تفسیربود. خدای تعالی تفسیری برای آن نازل می‌نمود. ويا رسول 
خدا 2 تفسیری برآن می‌نوشت. درحالیکه ننوشته وحتی أئمة هدی ايا 
که نسبتاً وقت داشتند تفسیری برقرآن ننوشتند. پس معلوم می‌شود احتیاج به 
تفسیری نداشته است». 


وی رجوع به تفاسیررا تنها در جهت دانستن مورد نزول و کشف اقوال درراستای 
ظاهرقرآن صحیح می‌داند و می‌نویسد: 
«می‌توان گفت رجوع به تفاسیربرای دانستن مورد نزول و کشف اقوال برای 
کسیکه مقلّد نباشد و قوة مميّزه داشته باشد خوبست تا گول اقوال را نخورد و 
قولی را که با ظاهرقرآن موافق است انتخاب کند وقرآن را حمل بررأی ایشان 
نکند)." 


۲-۱-۳. انحصار مراد خداوند در معنای ظاهری 
برقعی در مسیرتفسیرآیات ونقادی روایات. گاه به صراحت وگاه تلویحاً بارها این 
مسئله را متذگرشده است که مراد خداوند در همان معنای ظاهرآیه است. وی باهر 


۱. همان ص ۶۸. 


۲. برقعی» ابوالفضل. تابشی از قرآن. ج۰۱ ص ۷۲. 
۷۱ 
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حضرت مهدی ای رایت هدایت فصل سوم: 
گونه معنایی که ناظربه بطون آیات باشد مخالف است وآن را خرافه می‌داند. برای 
نمونه درمقدّمه فصل «آیات مووّله» می‌نویسد: 
«جون عده‌ای با تفسیر خلاف ظاهرو خلاف سیاق آیات وبا تأویل بی‌مناسب 
ودلبخواهی با بسیاری از آیات شریفه قرآن بازی کرده‌اند. در اینجا آیاتی را که 
مذهب سازان به دلخواه خویش با مهدی تطبیق داده‌اند می‌آوریم واشکال قول 
آنها را روشن می‌سازيم باشد که مانع عوامفریبی خرافه فروشان شود». 
وی هم چنین دربسیاری موارد. پس از ذکرشآن نزول آیه» معنای آیه را منحصردر 
حادثۀ مربوطه دانسته و غیرآن را باطل اعلام می‌کند. برای نمونه» در رد روایاتی که ذیل 
آیۀٌ سی ونه سورۀ مبارکۀ حج آمده» نوشته است: 
«این آیه به قول اصحاب سیرو مفسرین-اعم از شیعه وسنی-مربوط به رسول 
خدا ا واصحاب آن حضرت است زیرا درآیه بعد فرموده: ین ۳ من دیارهم 
بعَیَرحَق» [الحج:۴۰]. «همانان که به حق از خانه‌هایشان اخراج شدند.» فلار 


ماضی است و تناسبی با کسی که درآینده دور می‌آید ندارد!».' 


۳-۱-۳. تلقی سیاق آیات به عنوان قرینة قطعی 
قرینة سیاق برای برقعی در تفسیر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ به نحوی 
که هیچ‌گونه معنایی از تفسیرآیه راء جزآن معنا که با سیاق هماهنگی داشته باشد 
نمی‌پذبرد. این مسئله در تمامی بخش‌های فصل مربوطه در این کتاب مشاهده 
می‌شود. برای مشال. دربارُ روایت مربوط به آیۀ چهل ویک شوری می‌گوید: 
«ملاحظه می‌شود که آیات ۳۶ تا۴۳ سوره شوری به هم مربوط اند و با هیچ 
چسبی به مهدی قائم نمی‌جسبند!۱)." 
۱. همان» بررسی علمی در احادیث مهدی» ص ۱۴۸. 


۳. همان ص ۱۵۸. 





نقد وبررسی مبانی برقعی د رکتاب 
(بررسی علمی دراحادیث مهدی») 


ویا این‌که در جایی دیگرمی‌نویسد: 
«آیااعلی بن ابراهیم آیات قبل وبعد این آیه را ندیده که راجع به همه ستمگران 
ودرمقام بیان یکی از سنن الهی است ومخصوص گروه خاصی نیست ؟!». 
۲-۳. روش‌های تفسیری برقعی در کتاب «بررسی علمی در احادیث مهدی» 
برقعی در تفسیرآیات کتاب خداء. در عمل روش‌هایی را به کار می‌بندد که درادامه 


به معزژفی وبررسی آن‌ها پرداخته شده است: 


۱-۲-۳. تکیه افراطی بر مکی با مدنی بودن آیات در فهم مراد آیه 
ابوالفضل برقعی از شرایط نزول در تفسیرآیه. بسیار بهره برده است. بدین معنا که 
مکی یامدنی بودن سوره از دیدگاه برقعی. تأثیری قطعی برمعنای آیه دارد. شاید بتوان 
گفت مهم‌ترین مسئله درفهم آیه درنظربرقعی» همین وجه است. به طور مثال در 
پاسخ به روایتی که درباره آیۀ دهم ازسورهُ عنکبوت صادر شده» می‌گوید: 
«علی بن ابراهیم ميل دارد که این را درشان قائم بداند وتوحه ندارد که سوره 
عنکبوت مکی است وسور مکی هیچ تناسبی برای معرفی قائم ندارند»." 
ویا در جایی دیگرمی‌نویسد: 
(سوره طارق مکی است و خدا تهدید کرده کفار را که با رسول اونیرنگ 
می‌کردند اما علی بن ابراهیم احمق گفته مراد آن است که قائم را برانگیزد تا 
اززورگویان و طواغیت قریش وبنی اميه انتقام بگیرد ونمی‌داند که بنی اميه 
منقرض شدند واما قائمی ظهورنکرد!»." 


۲-۲-۳. اننخاب گزینشی اقوال مفشّرین در جهت تأیید خود 
ريه برقعی در نقل اقوال تفسیری» محدود به آن‌دسته ازاقوالی است که یا خبراز 


۱. همان ص ۱۵۲. 


۲. برقعی» ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی. ص ۰۱۵۸ 


۳۹ سس 
۱-۳ . مبانی تفسیری برقعی د ر کتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی» چ سے 


۷۳۲ 





سس 
سح و وه ايتاك ار س ۳ 1 
سپ سح حصرت مهدی رح رایت هدایت فصل سوم: 


۷۴ 


شأن نزول می‌دهند و یا موافقت با ظاهرآیات که همان مقصود برقعی است دارند. 

گفتنی است که برقعی نوعاً تنها زمانی از نقل اقوال تفسیری بهره می‌برد که جهتی 

احتجاجی مدنظرداشته باشد و گاه دراین مسی سخن گوینده را به نحوی دیگربه 

نمایش می‌گذارد. برای نمونه دربارۀ یه سی وله حج ودرمقام احتجاج می‌گوید: 
«شیخ طبرسی در«مجمع البیان» فرموده: مأذونين به قتال . اصحاب رسول الله 
جاح می‌باشند و ظلمی که به ایشان شده همان اخراج از خانه‌هایشان است. 
شیخ طبرسی نیزآن را درباره معاصرین پیامبردانسته وتصریح کرده که این 
اولین آیه‌ای است که درباره جواز جهاد نازل شده). 

یا در نمونه‌ای دیگر با بیان عباراتی ابوالفتوح رازی را موافق کلام خویش اعلام 
کت اب 


۳-۲-۳. پذیرش تأثیر قواعد ادبی بر فهم آیات 

برقعی در سیرتفسیری خود از قواعد ادبی نیزبهره می‌برد. وی گاه به بیان معنای 
لغوی یک واژه پرداخته وگاه با توجه دادن مخاطب به زمان جمله» معنایی خاص 
افاده می‌کند. در این مسیرانتظار می‌رود. وجوه مختلفی که از حیث ادبی در باب یک 
واژه وجود دارد. بیان وبررسی شود اما چنین نیست و بنظرمی‌رسد در استفاده از این 
مهم» گزینشی عمل شده است. 

در تفسیربرقعی گاه مشاهده می‌شود که وجوه معنايي مختلف ازیک واژه بررسی 
نشده وتنها به ذکریک يادو معنا که با مقصود مفشرهماهنگ است اکتفا می‌شود. 
برای مثال در توضیح واه «ذکر) می‌نویسد: 


«کلمه «ذکر» بارها وبارها درقرآن آمده که در هیچ موردی مربوط به قائم وسفیانی 


۱ همان ص ۰۱۵۲ 
۲. همان پانوشت ص ۰.۱۸۱ 


۲ این اذعا. در فصول آینده بررسی خواهد شل 





OE ۳ 2;‏ 5 3 ۳ سس 
نقد وبررسی مبانی‌برقعی‌درکتاب ۱-۳ . مبانی تفسیری برقعی د ر کتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی» چ سے 


(بررسی علمی دراحادیث مهدی» 
نیست. قرآن به زبان عربی شیوا و روان نازل شده [النحل:۱۰۳ والشعراء:۱۹۵]. که 
در بیانش هیچ کزی نیست [الزمر: ۲۸] بنابراین آیات قرآن واضح وروشن است و 
احتیاحی به بیان احمقی جون «علی بن ابراهیم» معتقد به تحریف ندارد). 
۳-۳. پاسخ به اصلی‌ترین مبانی برقعی در زمینة علوم قرآنی 
پس از استخراج اصلی‌ترین و پرتکرارترین ایراداتی که برقعی به روایات این بخش 
وارد ساخته است و سپس پاسخ به آن‌هاء می‌توان مّعی شد به غالب اشکالات وارده 
ذیل آیاتِ این بخش» پاسخ داده شده است. اشکالاتی هم چون: ۱ ظهرو بطن قرآن 
۲ جری وتطبیق ۳-وجوه و نظاثر۴-سیاق آیات ۵-محل نزول 
۱-۳-۳ رابطة عقلی خاتمیّت پیامبر خدا ٤‏ با ظاهر و باطن داشتن قرآن 
اگراز زاويه نگرش فردی که نبوت رسول گرامی اسلام برای او به اثبات نرسیده» 
به اذعای حضرتش بنگریم با فردی روبرو هستیم که دعوی نبوّت کرده ونیزمذعی 
است که پیغامبری اش تا دامنه قیامت می‌باشد و قرآنی آورده که به چند تعبیں همین 
«اکان میا کی ول ان وی 
علیمّا4؛" یعنی: « محمّد. پدرهیچ یک ازمردان شما نیست» ولی فرستاده خدا و خاتم 
پیامبران است؛ و خدا به هر چیزی داناست. 
«وما سل إلا َافَة لاس بشیرا وتذیر...4:" تورا به پیامبری نفرستاديم» مگربر 
همه مردم 
بر الزی تَر المُرقَانَ علی عبده لیکون لین تذیزا4:" یعنی: «همیشه سودمند و 


۱ همان ص ۰۱۵۱ 
۲ ححرات: ۴۰. 
Af‏ 
۴ فرقان:۱. 
۷۵ 





سح . ی : 
<< حضرت مهدی رَد رایت هدایت فصل‌سوم: 


۳2 


با برکت است آنکه فرقان را [که قرآن جدا کننده حق از باطل است] به تدریج بربنده 
اش نازل کرد تا برای جهانیان بیم دهنده باشد). 
بالغ باشند - به خود فراخوانده است. آن‌گاه که می‌فرماید: ...قاروا ما تيسَرَمنَ 
الفرآن...4: يعنى: (... بنابراین آنچه را از قرآن برای شما میس است بخوانید...»» يا 
می‌فرماید:ولقد یََرتا لقن لک فهل من مُدکرٍ4؛ ‏ یعنی: « و یقیناً ما قرآن را برای 
پند گرفتن آسان کردیم» پس آیا پند گیرنده ای هست؟». این خطاب وتوضیح هم 
برای عامی‌ترین انسان است وهم برای بوعلی‌ها. این کتاب برای هردونافع است 
این مذعی نبۆت» می‌گوید: آمده‌ام تا همه را به وسیلۀ قرآن تربیت کنم ! چه عوام بی سواد 
ذلك الکتاب لا ریب فیه هُدّی لِلْمْتَقَینَ)؛" یعنی: «آن کتاب با عظمتی است که 


شک درآن راه ندارد؛ و مايه هدایت پرهیزکاران است». 


دراین حال قرآن می‌فرماید: 

ان عدَة السهورعنة اله انا عََرسَهرا نی كاب الله یوم حََق السَمَاوات والارض...۱:6 
يعنى:( شتا شتماره ماه ها درپیشگاه خدا ازروزی که آسمان ها وزمین را آفریده در 
کتاب [علم] خدا دوازده ماه است....). 


ظاهراین آیه» برای دانشمندان و اندیشمندان مطلبی ساده وآسان است و تازگی 


۱. مزتل:۲۰. 
۲ قمر:۴۰. 
۳ بقره: ۲. 
۴ توبه: ۳۶. 





نقد وبررسی مبانی برقعی د رکتاب ای 2 ۰ : سس 
: ۳-. مبانی تفسیری برقعی درکتا ب «(بررسو علمی دراحادیث مهدی» سح 
«بررسی علمی دراحادیث مهدی» 


ندارد واین برخلاف مقصد آورندۀ قرآن است. م3عای آورنده قرآن» این است که تا 
قیام قیامت. هرچه از آن مطلب استخراج کنند» تمام نمی‌شود. آورند؛ قرآن» آن را 
سرچشمۀ متصل به دریا می‌داند واین مذعا با اکتفا به ظواهرقرآن سازگار نیست؛ 
چون ظواهرقرآن با یک نگاه. کهنه می‌شود و از انتفاع می‌افتد. 

طبع چنین کتابی می‌بایست "مبین عند قوم و مجمل عند قوم آخر' باشد! باید به 
نحوی باشد که تمام طبقات اهل علم: فقهاء» محدئان. حکماء ادباء ودیگران ازآن 
بهره بگیرند. همان طور که مورد استفاد؛ عموم مخاطبان نیز حتی براساس ترجمۀ 
آیات -باشل: 

طبعاً چنین کتابی» پوسته پوسته می‌شود و گنجینه‌هایی می‌یابد که بايد کلید 
آن‌ها به دست افراد خاصی سپرده شده باشد. برای آن افراد خاضص» تمام قرآن محکم 
است و روشن: 

کن رکف کا نی شو ای ور یک یعنی: «بلکه این تر یات 
روشنی است در سینه کسانی که به آنان معرفت و دانش عطا شده است....». 

اما آن چه برای ایشان روشن است. برای دیگران متشابه است چراکه علم کتاب 
تنها بدیشان عطا شده است. 

اڀڻ علم تنها به عدَهٌ خاضی داده شده است زیراکه می‌دانستند بعد از رسول 
گرامی» عّه‌ای جانشیني حضرتش را اعا می‌کنند و منافقانه به دين ضربه خواهند 
زد. به همین دلیل خداوند ثقل گرانبهایی در کنار قرآن مجید وهمراه آن برای همیشه 
تعیین کرد که کلیددار گنجینه‌های قرآن باشند و بدین وسیله» مدّعیان باطل از 
جانشینانِ به حق» ممتاز شوند. 

خاتمیّت پیامبردر همین راستا معنا می‌گیرد که در هرزمان» علاقه‌مندان به 


۱ عنکبوت: ۳ 


VY 





سس ا 
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سپ ڪڪ حصرت مهدی ای رایت هدایت فصل سوم: 


۷۸ 


شناخت علوم قرآن» بردر خانۀ اهل علم قرآن بروند وعلوم الهی را ازآنان فراگیرند. 
همان‌گونه که على بن ابیطالب ال یک شب تمام نکاتی از سور حمد را به اشین 
عباس آموختند. شب به سحررسید ولی مطالب امام الا در مورد باء بسم الله به پایان 


نرسید!' 


۲-۲-۳. بطن و ظهرقرآن 

«بطن) و «باطن» در مقابل «ظهر) و «ظاهر»» در لغت به معنای «نهان» و «پنهان" 
و در اصطلاح علوم قرآنی به آن دسته از معانی و مواردی می‌گویند که ظاهرالفاظ 
آیات» دلالتی برآن ندارد واز دسترس عموم مردم به دوراست و می‌توان آن را بردونوع 
دانست: یکی مصداق‌هایی که در طول زمان برای آیات پدید می‌آید و در برخی روایات 
به آن تأویل آیه وهمچنین «جري القرآن» گفته شده و دیگری معانی متعددی که به 
لحاظ خفا و ظهور در طول هم قرار دارند وهيچ‌يك دیگری را نفی نمی‌کند." 

این‌که مفشربداند کتاب خداوند ظاهری وباطنی دارد» سبب خواهد شد که فهم 
خود ازآیه را معنا و مراد اصلی ازآیه نبندارد. با این وجود برقعی بی‌عنایت به این 
مسئله. بارها و بارهاء تنها معنای آیه را سبب نزول آیه می‌داند وهرگونه معنایی غیراز 


اصل باطن داشتن آیات قرآن را اکثرقریب به اتفاق مسلمانان پذیرفته‌اند. چنان‌که برخی 


ازنویسندگان سنی نیزبدان تصریح کرده‌اند." هم چنین ایشان معتقدند که بطون قرآن به دو 


۱. حلّی. حسن بن یوسف مطھں نهج الحق و کشف الصدق. ص ۲۳۸. 

۲ معانی دیگری نیزبرای «بطن» وحود دارد که طرح و بررسی آنها دراین بحث ضرورتی ندارد. ر ك: 
احمد بن فارس» معجم مقاییس اللغه؛ و خلیل فراهیدی کتاب العین و محقد معین. فرهنگ 
معیین و .. ذیل واژه «بطن). 

۳ مصباح یزدی. محمد تقی» قرآن شناسی. ج۰۲ ص ۲۶۲-۲۶۱ 

۴ ر.ك: زرکشي» محمد البرهان. ص۱۶۹ و ذهبي. محمد حسین. التفسیرو المفسرون ج ۰۲ ص ۲۳. 
علاوه برروایاتی که از منابع شیعی آمده است. در منابع اهل‌تستن نیزروایاتی درباب باطن قرآن 

Es 





نقدوبررسی مبانی برقعی د رکتاب ا ۲ ۴ ِ سس 
۰ 3 ۱-۳ . مبانی تفسیری برقعی د رکتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی) سح 
(بررسی علمی دراحادیث مهدی» 


دسته قابل تقسیم است: بطن تأویلی و بطن معنایی" برای نمونه ذهبی می‌گوید: 

«شیعه دوازده امامی می‌گوید: قرآن ظاهری و باطنی دارد. این قول حقیقتی است 
که ما هم به آن اقرار داریم ودرآن با شیعه تعارضی نداریم. احادیث صحیح نزد ما نیز 
این موضوع را در تفسیربه اثبات رسانده است».۲ 


الف) بطن تأويلى 


قرآن. جاودانه است و علاوه برشمول آیات آن برمردم عصرنزول» ازپس قرون واعصار 
می‌گذرد وقابل انطباق برانسان‌های دیگردر طول زمان است. دراین صورت هرروز 
مصداق‌هایی نویافته وهمواره تازگی و طراوت دارد؛ در برخی از روایات نیزبه این مطلب 
اشاره شده" که به این‌گونه معانی» از جهت پنهان بودن آن از مردمی که مصداق‌های آن 
را نمی‌بینند» بطن يا باطن گویند. امام باقر الا دراین‌باره می‌فرمایند: 


ِ ور رموو وم و موی مهو ره رس‎ EE 
ره تنزیله وله تأویلة منه ما قد مَضی ومنه مالم یکن...»؛"یعنی: «ظاهرقرآن‎ ) 


چ 5 
زرکشي. البرهانء ج ۰۲ ص۱۵۴ ۰ براین اساس» دیدگاه ابن تیمیه» مبنی بربدعت گذاری باطنیان و 
به بعد. باطنیان ازاین مسئله استفادهُ نابجا کرده‌اند. 

۱. برگرفته از: احمدیان عبداللّه» قرآن شناسی» ص۲۶۲- ۲۶۵؛ مرک زالثقافه و المعارف القرآنیه. علوم 
القرآن عند المفتسرین» ج ۰۳ ص ۰۱۰۵-۱۰۳ 

۳. عن الرضا عن ابیه ( ۵54۸) ان رجلا سأل اباعبدالله ( )ما بال القرآن لا یزداد علي النشروالدرس 
الا غضاضة فقال: لان الله لم یجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس؛ امام رضا ( 3) از پدر 
ونشرمطالب قرآن جزبرتازگی و طراوتش نمی‌افزاید ؟ ایشان در حواب فرمودند: زیرا (خداوند) آن را 
برای زمان ومردم خاصی قرار نداده است (وهمه مردم جهان در هرعصری مخاطب آن هستند)). 
محلسی. محمد باقر بحارالائوان ج۰۹۲ ص۰۱۵ به نقل از علل الشرایم صدوق؛ و نیزن طوسی. محمد 
بن حسن» آمالي طوسي» ص ۵۸۰ . 

۷۹ 





سس ی 
سح و وه ايتاك ار مس ۳ 1 
تسس سح حصرت مهدی رح رایت هدایت فصل سوم: 


موردی است که برای آن نازل شده وباطن قرآن تأویل آن است؛ بخشی ازآن «تأویل) 
واقع شده و بخشی دیگرهنوزبه وجود نیامده است). 
و نیزفرموده‌اند: 


«طَهره الذین تَرل فيه م المرآن وَبطنه الذِينَ ور بمعّا آغمالهم...»: ب یعنی: «ظاهر 
قرآن» دربارةٌ کسانی است که قرآن در مورد آنان فرود آمده و باطن آن» در باب کسانی 


است که همان‌گونه عمل کنند). 
ب) بطن معنایی 


آیات قرآن» علاوه برآن‌که می‌توانند برآیندگان تعمیم پیدا کنند دارای معاني 
نهانی متعددی هستند که همگی در طول یکدیگرقرار دارند ونه در عرض هم. 
به دیگرعبارت. این معانی از ظاه رالفاظ آیه به دست نمی‌آید؛ ولی بی‌ارتباط با 
آن نیزنیست. به طورمشال» در تفس اه «وباللتن ِحسان ۱:4 یعنی: «و به پدرو 
مادرنیکی کنید)» روایتی وارد شده که مقصود از والدین در اینجا پیامبرخدا ا 
وامیرالمومنین اا هستند؛ یعنی علاوه بردلالت آیه بروجوب نیکی به پدرومادن 
نیکی به والدین معنوی نیزلازم است؛ زیرا همانطور که پدر یا والد. مبدا انسانی برای 
به وجود آمدن انسان وپرورش دهنده اوست» معلم ومربی انسان به سوی کمال 
نیز پدراو خواهد بود. بنابراین کسانی چون پیامبروامام. سزاوارترازآنند که پدر 
مژمن راه‌یافته به شمارآیند تا پدر جسمانی. پس پیامبروامام» دوپدرهستند و 
آیات قرآن که به اسان سفارش کرده به والدين نیکی کند» به حسب باطن» ایشان 
را دربرمی‌گیرد. اگرچه برحسب ظاهر(الفاظ) غیراز پدرومادر جسمانی را در بر 
نمی‌گیرد." 
۱. صدوق. محمد بن علی؛ معاني الأخباں ص۲۵۹. 
۲ نساء: ۳۶. 
۳ ر.ك: طباطبایی. محمد حسین؛ المیزان. ج ۰۴ ص ۳۵۷ : 





سس 


نقدوبررسی مبانی برقعی‌درکتاپ ۱-۳ مبانی تفسیری برقعی د رکتاب «بررسی علمی دراحادیت مهدی» سح 


(بررسی علمی دراحادیث مهدی» 

۱-۲-۳-۳۲. ویژگی‌های بطون قرآن از دیدگاه روایات! 

در روایات. افزون برکاربرد وا بطن و باطن در وصف معانی قرآن» ویژگی‌های ذیل 
برای آن بیان شده است: 

3 قرآن دارای چندین «هفت با تعداد زیادی) بطن است پیامبراکرم او فرموده‌اند: 
«ِن مرن هرا نا وله بَظن ای سب سبعا ای یعنی:«همانا برای قرآن ظاهری و 
| 

۲. بطن قرآن ازسنخ معاني طولی است. امام باق راثا می‌فرمایند: ان لقن 
بَظنا لبط بَظطن»؛۲ بعنی: «همانا برای قرآن باطنی است وبرای باطن (آن) باطتی 


است). 


۳ ظاهروباطن قرآن نسبی است. هربطنی نسبت به بطن بعدی» ظاهروهرظاهری 
_غیر از ظاهراولیه نسبت به ظاهرقبلی. باطن است. امام باق اا درادامة روایت 
پیشین می‌فرمایند: «ولظَه رکه ر...»؛ یعنی: «وبرای ظاهرنیزظاهری است». 


۴. باطن‌های قرآن _برخلاف ظاهرآن از دسترس عموم به دوراست وفهم آن شرایط 
دبای و ا حمرفی فهم زبان عرتی و توا ما ورن «اردب امیرامزمتین 9 
می‌فرمایند: (. .. قشم کلام تَلائَةَ ئة أفسام ل ا مله یقرف لالم و و الکامل. ۹۰ 
یعنی: «خداوند سخن خویش را سه بخش کرده است: بخشی ازآن را به گونه‌ای قرار 
داده که دانشمند وعامی آن را می‌شناسند». 


هم‌چنین امام حسین" ٤ا‏ کتاب خدا را مشتمل برچهار چیزمی‌دانند: برعبارت 


۲. ابن أبي جمهون محمد بن زين الدين» عوالي اللئالي العزيزية في الاحادیث الدينية,ج ۰۴ ص ۷. 
۳ دربرخی روایات به نقل از امام صادق الا آمده است. 
۸۱ 





سح کال ۰ 
جح حضرت مهدی رَد رایت هدایت فصل‌سوم: 


A۲ 


واشارت و لطایف و حقایق؛ پس عبارت برای عامه مردم است...». بسیارروشن است 
که آنچه برای عوام است. فقط عبارات نیست. فهم معنای آیه هم در بسیاری ا زآیات 
برای تودهٌ مردم آشنا با ادییات عرب. میشراست: 

2 روج على وه على یبا شاه لیب ولحقایی 
الا ره لِلعَوام...» 

۵. درك بطن قرآن؛ به مقدارقرب آدمی به خداوند و صفای روحی اوبستگی دارد 
و هرقدر مرتب؛ُ انسان بالاترباشد. بیشترو عمیق‌تربه آنها می‌رسد؛ بدیهی است فهم 
کامل تمام بطون» منحصردر راسخان فی العلم که همانا پیشوایان معصوم دینند» 
می‌باشد. چنانکه امیرالمومنین ا در ادامه روایتی که ذکرشد می‌فرمایند: 

«وقشما یره إلا من صفا ذخثه و لطف حشه وصحخ تفیبژه من شرح الله ذه 
لاپسلام وقفتما لا یره 1 له وتا الکاسحُونَ في العلم»؛" یعنی: «و بخشی ازآن 
را جزکسی که ذهنش باصفاء حشش لطیف وتشخیصش صحیح است -ازآنان 
که خدا سینه‌شان را برای (پذیرش) اسلام گشوده است -نمی‌فهمد و بخش دیگربه 
گونه‌ای است که جزخدا وامانت‌داران او و راسخان درعلم آن را نمی‌دانند). 


امام حسین اس اا نیزدرادامه سخن خویش اشاره را مخصوص خاضان. لطایف را 
برای ایا و وحقایقی را برای پیامبران می‌دانند: 
«والاشای ِلخواصض. لاف لاء وَالْحَقَائی ياء 1 


۱. شعيري. محمد بن محمد جامع الاخبار(للشعيري) ص۴۱؛ حلوانی. حسین بن محقد بن حسن 
بن نصر نزهة الناظرو تنبیه الخاطر ص۰۱ 

۲. طبرسى» احمد بن علی: الاحتجاج على هل اللحاج» ج۰۱ ص ۲۵۳. 

۳ شعیری. محمد بن محمد جامع الاخبار(للشعيري). ص۴۱؛ حلوانی؛ حسین بن محقد بن حسن 
بن نصر نزهة الناظرو تنبیه الخاطر ص۰۱ 





نقدوبررسی مبانی برقعی د رکتاب 
(بررسی علمی دراحادیث مهدی» 


۳۹ سس 
۱-۳ . مبانی تفسیری برقعی د رکتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی» چ سے 


با قرالا فرموده‌اند: 
«ما بشتطیه أَعَذ آن ی أنه جمع ران کل طاهرة وَبَاطتَه عه ».۱ 

۷ یکی ازعلل نوبودن و کهنه نشدن قرآن کریم» اشتمال قرآن برمعانی بطنی 
است. همان‌گونه که در روایتی آمده است که علی بن موسی الرضا اا در پاسخ 
شخصی که پرسیده بود: «چرا چنان است که قرآن هرچه بیشترپخش شود و بیشتر 
مورد بحث قرار گیرد تازه‌ترو شادابترمی‌شود؛. فرمودند: 

ِد الله (تعَالّى) لَم یَجْعله لرمان دود مان ولا لتاس دون تاسء فَهُوَفِي کل 
مان جدید. وعند كَل وم عض ای یوم اَقيامَة»: یعنی: «خدای متعال آن را 
مخصوص زمانی خاص غیراز زمانهای دیگر ومردمانی جزمردمان دیگر قرار 
نداده است به همین جهت است که درهرزمان» نو و جدید ودرنزد هرقوم 


تازه است تا روز قیامت». 


۲-۲-۲-۳ حل مشکلات اخبار با دانستن ارتباط بین ظاهرو باطن دین 

علامة مجلسی ل ضمن صفحاتی از کتاب عین الحیاه. به بیان نکاتی می‌پردازد 
که دانستن آن‌ها؛ حل مشکلات اخبار را برانسان هموار خواهد کرد. اپشان نخست. 
قرآن را احسان معنوی خداوند رحمان می‌داند که برای هر کس» به فراخور حالش؛ 
نعمتی آماده کرده است. برخی از کتابت الفاظش بهره می‌برند» برخی از تَهیَه مرگب و 
کاغذش وبرخی ازتعلیم وتعلم لفظش. 

علامه معتقد است صاحبان هرعلمی» از علوم قرآن بهره‌مندند. برای مثال عالِم 
صرفی از وجوه تصاریف و اشتقاقاتش استنباط می‌کند و عالم نحوی ازترکیبات قرآنی 


۱ یعنی: کسی حزاوصیاء پیامب ره نمی‌تواند ادعای آگاهی برهمه قرآن. ظاهرو باطنش نماید»؛ 
بصاث رالدرجات ج۰۱ ص ۱۹۳. 

۲. طوسی» محمد بن حسن» آمالي: ص۵۸۱-۵۸۰؛ مجلسی. محمد باقن بحار الائوان ج ۰۲ ص ۰۲۸۰ 
به تقل ازعلل الشرايع. 


A۲ 





سس اه 
سح و وه ايتاك ار س ۳ 1 
سپ سح حصرت مهدی رح رایت هدایت فصل سوم: 


Af 


استشهاد می‌آورد. همین‌طور جمیع صاحبان علوم مختلف. از متکلّم وحکیم وفقيه 


و شاعرو ادیب و... ازراه معانی غریب قرآن» منتفعند. 


ازاین رو حامل کامل قرآن مجید» جمعی هستند که جمیع بهره‌های قرآن را در حد 
کمال داشته باشند. اینان. همانا پیامبرمکزم اسلام َة واهل بیت ایشان نی می‌باشند. 
علامه معتقد است براساس احادیث متواتر, ازمعنای قرآن» علم ماکان و مایکون» تمامي 
احکام قرآن وعلم تمامي بطون. جزایشان کسی مطلّع نیست؛ چون ایشان از جمیع خطاها 
معصومند وتمامي کمالات بشری درآنان مجتمع است. 


ازسویی دیگر اگرقرآن ظهری دارد وبطنی» ظاهرگرایی صرف وباطن‌گرایی صرف 
هردو منجربه خروج از راه هدایت خواهد شد. ایشان دراین باره می‌نویسد: 

«بدان که هرجیزی را صورتی و معنی‌ای وحسدی وروحی هست. خواه 
اخلاق و خواه غیرآن‌ها. حمعی که حشویه‌اند به ظاهرها دست زده‌اند وپا 
ازآن به درنمی‌گذاردند و خود را از بسیاری حقایق محروم کرده‌اند؛ و جمعی 
به بواطن ومعانی حسبیده‌اند واز ظواهردست برداشته‌اند وبه سبب این 
ملحد شده‌اند. وصاحب دین آن است که هردوبه سمع ویقین بشنود وهر 
دورا اذعان نماید. مثل آن‌که بهشت را صورتی است که عبارت از درو دیوار 
ودرخت وانهاروحورو قصوراست ومعنی بهشت کمالات و معارف و 
قرب ولذات معنوی است که دربهشت صوری می‌باشد. حشوی می‌گوید 
که دربهشت به غیرلذت خوردن وآشامیدن وجماع کردن معنی ندارد. 
همان لذت‌های معنوی را به این عبارت تعبی رکرده‌اند وبه این سبب منکر 
ضروری دین گردیده و کافرشده است. اقا صاحب بقین می‌داند که هر 
دوحق است ودرضمن آن للأت‌های صوری. لذت‌های معنوی حاصل 
می‌شود).! 


س 


علامه پس از ذکراین معناء به تبیین چند مثال دراین زمینه می‌پردازد. ازآن جمله 


۱. مجلسی» محمد باق عین الحیا؛ ج۲» ص ۲۱۲-۲۱۱ . 





نقد وبررسی‌مبانی برقعی‌د رکتاب و 2 ۱ : سس 
ی ۰ 3 ۰۱-۳ مبانی تفسیری برقعی د رکتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی) سح 
(بررسی علمی دراحادیث مهدی» 


نمازاست که دربیان علامه» صورتی دارد و روحی: 
«نمازرا دردنیا روحی وبدنی است. بدن نمازآن افعال مخصوصه است وروح 
نماز ولایت على بن ابیطالب ابه واولاد اوست و کارروح آن است که حسد 
را باقی می‌دارد ومنشأً حرکات وآثاربدن می‌گردد؛ پس نماز بی‌ولایت موجب 
کمالی نمی‌گردد و باعث قرب نمی‌شود...».! 

دانشمند دیگر محمد بن عبدالکريم شهرستانی (صاحب کتاب الملل والنحل) چهرة 

مقبول ونام آشنای عرص کلام درمیان اهل تستن. در تفسیرخود «مفاتیح الاسرار و 

مصابیح الابرارا» به تحیرامت. آن هنگام که برای فراگیری حقایق قرآن به اهل بیت 2 

رجوع نکردند» اشاره می‌کند. وی (در فصل دوازدهم از مقدمۀ مفصل خود تحت عنوان 

شرایط تفسیرقرآن) پس از اشاره به سرگردانی مفشران می‌نویسد: 
«و اما وقع لهم هذا التحیرلالهم لم یاتواالعلم من بابه» ولم یتعلقو بذيل 
آسبابه, فانغلق عليهم الباب وتقظعت بهم الأسباب» وذهب بهم المذاهب 
حیاری ضالین. ذلک باتهم کذ بوا بآیات الله و کانوا عنها غافلین. وآیات الله 
اولیاژه کما قال تعالی: و حعلنا ابن مریم و أمه آية ...»:" یعنی: «برای آنان این 
سرگردانی پیش آمد (دچار چنین سرگردانی‌ای شدند) زیرا از درب دانش, وارد 
نشده بودند. آزاین رو دروازۀ دانش به رویشان بسته شد وازاسباب دانش جدا 
شدند. ازروی سرگردانی و حیرت» به مذاهب اعتقادی مختلفی گرفتا رآمدند 
تیا یات اه اتکی که و اران نها فا وله یی انات 
الهی» همان اولیاء خداوند هستند همانطور که خداوند درقرآن می‌فرماید: ما 
عیسی و مادرش را آیه (نشانه) قرار دادیم...»). 


وی منشاأًّاین سرگشتگی ات و تحير خواص راء روی گرداني عمدي آنها از آیات 
خدا یعنی اولیای اومی‌داند. آنگاه درادامۀ کلام خود» به تفصیل شواهدی از فضایل 


۱. همان. ص ۲۱۳-۲۱۲. 


۸۵ 





سس ی 
سح و وه ايتاك ار مس ۳ 1 
سپ سح حصرت مهدی رح رایت هدایت فصل‌سوم: 


امیرالمومنین الا واهل البیت 4 خصوصاً امام صادق ند درباب علم الهی می‌آورد 
که این مجال مختصررا امکان نقل تمامی آن نیست. 
بنابراین می‌توان گفت: 
است. شاید بتوان گفت سرآن‌که قرآن همه مطالب خود را به صورت ظاهربیان 
نکرده وبسیاری از حقایق را به زبان بطن مطرح کرده» آن است که تمامي حقایق برای 
همگان قابل هضم و درك نیست وجه بسا آوردن آن؛ سیب دلزدگی وملالت عموم 
مردم می‌شد. 
در روایتی از امام صادق ابا به تحمل‌ناپذیری مردم نسبت به معانی باطنی 
تصریح شده است: 
«ِ مرن اهر وباطنا من یختمل ما یختمل ذریح». 
در چنین فضایی» برقعی بدون توه به عقیده غالب مسلمین نسبت به وجود 
بواطن قرآن» سعی در باطل نشان دادن روایاتی دارد که خبرا ز بطون قرآن می‌دهند. برای 
نمونه» برقعی دربارۀ آیۀ ۶۰ ام از سور حج می‌گوید: 
«جنان‌که مفشرین عامه و خاصه نوشته‌اند آیات فوق راجع به مهاحرینی است 
که از خانه‌هایشان اخراج و مجبور به هحرت شدند و خانه واموالشان به تصرف 
مشرکین مکه درآمد. در زمان اقامت مهاجرین در مدینه گروهی ازایشان برای 
حبران اموال غصب شده خود برسرراه مشرکین قرار گرفتند و با آنها درگیرو 
سرانجام غالب شدند اما حون این واقعه در ماه حرام رخ داد مسلمین از این 
واقعه دلگیربودند لذا ای ن آیه نازل شد که مقابله به مثل ممنوع نیست و خداوند 
عفومی‌کند. حنانکه در آیه ۲۱۷ سوره بقره نیزبه این مساله اشاره شده است . 
۱. یعنی: «همانا برای قرآن ظاهری و باطنی است وچه کسی آنچه را ذریح تحمل می‌کند. تحمل 


بن علیء من لا یحضره الفقیه ج۰۲ ص۴۸۶. 
۸۶ 





نقدوبررسی‌مبانی برقعی د رکتاب و 2 ۲ ۲ سس 
ی ۰ 3 ۰۱-۳ مبانی تفسیری برقعی د رکتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی) سح 
«بررسی علمی دراحادیث مهدی» 


ملاحظه می‌کنید که این آیات درباره مهاجرین است وهیچ مناسبتی با قائم 
به هیچ نسبتی بین اجزای کلام خدا قائل نیستند! از کجای این آیات. قائم 
درآمده» معلوم نیست!!).! 
این در حالی است که هیچ‌یک از علمای متقلم تا معاصرشیعه براین اعتقاد 
نبوده‌اند که منظور از روایاتی این چنین. این است که مفهوم ومقصود آیه ازروزنخست 
همین معنا بوده وغیرازآن نبوده است؛ بلکه براساس اعتقاد به بطون مختلف آیات 
قرآن مجید و نیزقاعدۀ جری و تطبیق. آیه را قابل آن دانسته که برمعانی مختلف 
صدق کند ودرزمان‌های مختلف جاری وساری باشد. 


۲-۲-۳ جری و تطبیق 

یکی از مواردی که مورد غفلت برقعی قرار گرفته است و در رد روایات امامیّه از عدم 
توجه به آن بهره می‌برد. مسئلۀ "جری وتطبیق" است. 

منظوراز«جری وتطبیق» در اصطلاح علوم قرآنی» عبارت است از: تطبیق مفاهیم 
به دست آمده از آیات قرآن» برموارد دیگری که مشابه مورد شأن نزول است. قرآن 
برای فرد یا گروه خاص و یا زمان خاصی نازل نشده است؛ مثلاا گرشآن نزول آیه‌ای 
در ارتباط با جریانات مرتبط با بنی اسرائیل باشد» نمی‌توان گفت که این آیه قابل 
انطباق برهیچ مورد دیگری نیست. به تعبیردیگر اگرآیه‌ای در رابطه با منافقی در 
عصرییامب ر 923 نازل شده است. این‌گونه نیست که با مرگ آن منافق» آن آیه نیز 
کاربرد خویش را ازدست دهد بلکه مفاهیم آیات قرآن جریان دارند و مخصوص به 
زمان خاصی نیستند. 


۲. رستمی» علی اکب آسیب شناسی و روش‌شناسی تفسیر معصومان هل ج۰۱ ص ۱۶۰. همچنین 
رک: طباطبایی» محمد حسین. المیزان» جا» ص ۲۱ وج۰۴ ص ۰.۲۳۸ 
AY‏ 





سح . ی : 
جح حضرت مهدی رَد رایت هدایت فصل‌سوم: 


۸۸ 


علامه طباطبائی در این‌باره می‌گوید: 

«قرآن از نظرانطباق مفاهیمش با مصادیق و نمونه‌های خارجی و تبیین 
وضعیّت (هدایت یا گمراهی) آنان» گستره ویژه‌ای دارد؛ زیرا آیات آن منحصر 
به مورد نزولش نیست. بلکه در هرمورد دیگری که ملاک و ویژگی مورد نزول 
را داشته باشد. جاری می‌شود. آیات قرآن مانند ضرب المثل‌ها است که 
نخستین بان در مورد خاضی گفته شده ولی در هرمورد مشابه دیگری نیز 
به‌کار می‌رود. این معنا همان جیزی اتعبت. که در روایات به حری" قرآن. 
نام‌گذاری شده است»).' 


۱-۲-۲-۳ جری و تطبیق از نگاه روایات 

جری وتطبیق در تفسیرو علوم قرآنی امری مسلم بوده ودلیل صخت آن روایاتی 
هستند که می‌گویند: قرآن, " يجري کمَاتجري الشمش وَالقَمَ' ؟ بعشی: "قرآن همانند 
آفتاب وماه در حال حرکت بوده" و در هر عصری مصادیقی را تحت پوشش قرار خواهد 
داد. 


فضیل بن بسار می‌گوید ازامام باقر دربار؛ این روایت که «قا من امن یا 

ها هو َنْ» [یعنی:«آی‌ای در قرآن نیست, مگرآن‌که ظاهرو باطنی دارد»] سوال 

پرسیدم. . ایشان در جواب ا 
وین هو ويها منه ماد عضی ومنه ام یجن تخري کماتخري 
اسمس والمرکُلما جاء فیه تاویل »له یون علی لمات کمَایکُون 
على الا کماقال له ھال ی «وما یلم تال لاله لاسو نی العل 4" 
و تن تة" 

۱. طباطبایی, محمد حسین. المیزان. ج ۳. ص ۶۷. 

۲. شيخ حرعاملی محمد بن حسن. وسائل الشيعة» ج ۰۲۷ ص۱۹۶؛ صقار محمد بن حسن» بصاثر 

الدرجات. ج۱» ص ۲۰۳. 
۳ آل عمران: ۷. 
۴ یعنی: «ظامرقرآن همان تنزیل آن وباطن قرآن تأویل آن است و بعضی ازآن تأویل‌ما گذشت ونی 





سس 


نقدوبررسی مبانی برقعی‌درکتاپ ۱-۳ . مبانی تفسیری برقعی د رکتاب «بررسی علمی دراحادیت مهدی» سس سح 


(بررسی علمی دراحادیث مهدی» 
علامه طباطبائی در این‌باره می‌نویسد: 
«واژه حری. که دراین کتاب (تفسیرالمیزان) آن‌را بسیاربه کار خواهیم برد 
ویا در جایی دیگرحقایق قرآن را مختض شرایط و زمان خاضی ندانسته و 
می نویسد: 
(آنجه ازمعارف نظری درقرآن آمده است» حقایقی است که به شرایط وزمان 
خاضی اختصاص ندارد. فضایل ورذایلی را که یادآوری کرده واحکام عملی 
را که وضع نموده منحصربه افراد ودوران ویژه‌ای نمی‌باشد؛ زیرا قوانین آن 
فراگیراست»." 


۲-۳-۳-۳ . نمونه‌ای از روایات جری و تطبیق 
روایات بسیاری وجود دارد که معصومان یلد رآن‌ها» روش جری را به کار گرفته 
ومفاد آیه یا بخشی ازیک آیه را برمصداق یا یکی ازآشکارترین و برترین مصادیق آن 
تطبیق نموده‌اند. این امرنشان ازآن دارد که روش جری و تطبیق. مورد عنایت ویژه اهل 
البيت اما بوده امتت: شاید وجه آن» کارآمدی جری باشد که پویایی و جاودانگی 
قرآن را بیشترنمایان می‌سازد." 
برای نمونه» دربارۀ «یینات» و«هدی» در آیه شریفه: لن الذي كمون ما انا من 
ج ۳۳ ۳ 
بعضی دیگرهنوز نیامده‌اند؛ [زیرا قرآن] همانند آفتاب و ماه درحال حرکت بوده و به زمان خاصی 
مقیّد نیست وهرتأویلی که برای مردگان می‌آید برای زنده‌ها نیزمی‌باشد و خداوند فرمود: "تأویل 
قرآن را جزخداوند و راسخان درعلم نمی‌دانند" وما [چون از راسخان درعلم هستیم] آن‌را می‌دانیم». 
الدرجات. جاء ص ۰.۲۰۳ 
۱. طباطبایی. محمد حسین. المیزان» ج۰۱ ص ۳۱. 
۲. همان ص۴۲ . 
۳. رک: رستمی» علی اکبر آسیب شناسی و روش شناسی تفسیر معصومان یل ج ۰۱ ص ۱۶۸ -۱۷۰. 
۸۹ 





سح . ی : 
جح حضرت مهدی رَد رایت هدایت فصل‌سوم: 


لبیَناتِ والهدی4» در روایتی مصداق این مفاهیم امیرمومنان" ا و درروایتی دیگس 


تمام خاندان عصمت یلو اعلام شلد تل, ۲ 


این درحالی است براساس ظاهرآیه و کلام مفشران» این آیه دربارۀ آن دسته از 
پيامبري رسول خدا 527 برایشان ثابت بود. نبوّت حضرتش و نیزاخبار مربوطه را 
پنهان نموده وازبازگ و کردن آن خودداری می‌کردند.؟ 


براین اساس, روایاتی که این آیه را برمعصومان منطبق کرده. جزاز باب جری 
و تطبیق نمی‌تواند باشد؛* زیرا از آن‌جا که امیر ممنان ا با دیگر معصومان, از 
آشکارترین مصادیق هدایت‌گری و روشن‌گری می‌باشند. «بیّنات» و «هدایت» در 
یک مورد. برامیرالممنین اا ودر موردی دیگر برتمام اهل بیت بل منطبق شده 
و بی‌گمان در هردوره‌ای مصداق یا مصادیق دیگری برای «بیّنات» و «هدایت» پیدا 


خواهد شد.؟ 


برقعی به کرات این مفهوم تفسيري مهم را نادیده گرفته وبا این ترفند درجای جای 

مختلف نوشتار خویش. به استهزاء روایات می‌پردازد. برای مثال درذیل روایتی که 
برای آیۀ ۱۲ ام از سور انبیاء آمده است می‌نویسد: 

«شیخ طبرسی نیزدر مجمع البیان آن را پیروزی برمشرکین قریش و فتح مکه 

دانسته است. ولی علی بن ابراهیم بر خلاف تمام مفسرین می‌گوید: «فتَحْ 

قریبٌ) یعنی پیروزی قائم!! انسان در جواب این بافته چه بگوید؟ براستی آیا 


۱. بقره: ۰۱۵۹ 
۲ عیاشی. محمد بن مسعود. تفسیرالعیاشی؛ ج ۰۱ ص ۰۷۱ 
۶ رستمی. علی اکبر آسیب‌شناسی و روش‌شناسی تفسیرمعصومان ابلا ج ۰۱ ص ۸ ۱۷. 





OE ۳ 2;‏ 5 سس 
نقد وبررسی مبانی‌برقعی‌درکتاب ۱-۳ . مبانی تفسیری برقعی د رکتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی» چ سے 


(بررسی علمی دراحادیث مهدی» 
معقول است که قرآن به اصحاب پیغمبربگوید: ای مومنین اگرایمان بیاورید و 
جهاد کنید. قائم وپیروز خواهید شد؟!! آیا اصحاب نمی‌پرسند قائم کیست؟ 
کحاست؟ وفتح اوچه وقت است ؟ و جواب بشنوند که قائم نواده دهم پیامبر 
شما وفتح اوهزاران سال پس ا زمرگ شماست!۱۱). 
همان‌طور که پیش ازاین گفته شد. هیچ‌یک از علمای متقذم تا معاصرشیعه؛ بر 
این اعتقاد نبوده‌اند که منظور از چنین روایاتی این است که هنگام نزول آیه. آن چه بنا 
بود به عنوان مقصود و مراد آیه توتسط نبی اکرم به مردم فهمانده شود این معنا بوده؛ 
بلکه با عنایت به بطون مختلف آیه واین‌که آیات قرآن زنده و جاویدند. می‌توانند بر 
مصادیق متعددی تطبیق داشته باشخد. 
هم چنین باید گفت: هر چند قرینه بودن فضای نزول در تفسیرثابت است. ولی 
بايد توخه داشت که تمام آن چه در کتب تفسیری درذیل آیات به عنوان سبب نزول 
یا شأن نزول ذکرشده ویا در کتاب‌های "اسباب النزول" گردآوری شده است» قابل 
اعتماد نیست. پس نمی‌توان ازهم؛ آن‌ها برای فهم مفاد آیات کمک گرفت؛ زیرا 
بسیاری ازآن‌ها دارای سند معتبرنبوده و حتی ساختگی بودن برخی ا زآن‌ها یقینی 
است. لازم است که ابتدا سبب و شأن نزول‌های ذکرشده برای هرآیه» از نظرصدور 
متن» دلالت وسلامت از معارض» مورد تحقیق قرار گیرد وپس ازاثبات درستی آن‌هاء 
درتفسیرازآن‌ها کمک گرفته شود." 
نکتۀ دیگرآن‌که معروف ومحقّق است که سبب وشأن نزول» مخضشص عموم و 
مقیّد اطلاق لفظی که درآیات بکار رفته است نمی‌باشد؛ زیرا خصوصیت واقعه‌ای که 
سبب نزول آیه گردیده ویا شأن نزول آیه استه با عمومیت وهمگانی بودن عبارات 


والفاظ به کاررفته درآیات منافات ندارد. تا به این دلیل ازآن دست برداریم؛ چه 


5 برقعی. ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی» ص ۰۱۶۱ 


۲. بابایی» علی اکب روش شناسی تفسیرقرآن» ص ۰۱۶۳ 
٩۱‏ 





سس ی 
<< ۰ ۳ نتان ۳ ۳ ۳ 
سس س حصرت مهدی ای رایت هدایت فصل سوم: 


۹۲ 


اشکال دارد که مورد نزول یا سبب نزول. مصداقی از حکم عامی باشد که رویداد 
آن. سبب نزول آن حکم عام گردد. نکتۀ یاد شده. مورد پذیرش اکثرقریب به اتفاق 
مفشران و دانشمندان علوم قرآن است. 

۴-۳-۳. سیاق آیات 

یکی از مسائلی که برقعی سخت بدان پایبند است و به نظرمی‌رسد حربه‌ای 
ُرنده‌ترا زآن سراغ ندارد. بحث "سیاق درآیات" است. وی در بسیاری از موارد» آن‌جا 
که روایت را مرتبط با مفاهیم مدنظر خویش نمی داند» مسثلۀ ناهمگوني روایت با سیاق 
آیُ مورد نظررا پیش می‌کشد و به زعم خویش ازاین مبارزه» پیروز خارج می‌شود! 

سياق از جمله قرائنی است که درفهم قرآن نقش به سزایی داشته و درتفاسیر 
معاصربسیاربه آن تو جه شده است "اما با این‌همه مفشران هریک با ذهنیت خاصی 
که از سياق داشته‌اند. به استفاده از آن پرداخته‌اند. توجه به‌سیاق آیات در تفسیربه ما 
کمک می‌کند که آموزه‌های آیات قرآنی را دربافت مناسب خود بنگریم ودرفهم آنها 
دچاراشتباه نشویم. 


۱-۴-۳-۳. منظور از سیاق 
مورد شناسایی قرار گیرد و"سیاق" یکی ازاین عوامل است. به کارگیری سیاق دران 
قرآن پژوهان و مفشران» از دیرباز به گونه‌ای گسترده به چشم می‌خورد واین موضوع 
از شفافیّت نسبی برخوردار است. هرچند که میزان بهره بردن مفشران ازاین قاعده 
۱ همان ص ۱۶۴. 


۳۶۱ 


۳. الأوسی» علی» الطباطبایی و منهجه فی تفسیره. ص ۱۴۲. 





نقدوبررسی مبانی برقعی د رکتاب 
(بررسی علمی دراحادیث مهدی») 


۳۹ سس 
۱-۳ . مبانی تفسیری برقعی د ر کتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی» چ سے 


علامه طباطبایی ورشید رضا از معاصران» بیش از دیگران ازاین قاعده بهره برده‌اند. 


منظورا زسیاق به طوراجمال» عبارت است از زمینه‌های پیشین و پسین یک 
جمله يا یک آیه که می‌توانند ما را در فهم بهترمنظورگوینده یاری دهند. هم چنین 
در صورتی که عبارت ابهام دارد» با آن زمینه‌ها بتوان رفع ابهام کرد و معنای محصلی 
برای آیه در نظرگرفت. و یا هرگاه آیه‌ای با معانی و مصادیق مختلف سازگار باشد. با 
درنظرگرفتن جهت و حال وهوای کی سخن وآیات قبل و بعد» بتوان مضمون جمله 
را از تردید بیرون آورد و ازمیان چند معنی یکی را ترجیح داد." در اصطلاح علوم قرآنی؛ 
"سياق" به اسلوب سخن. طرز جمله بندي عبارات ونظم خاص کلام ويا روند کلی 
سخن» گفته می‌شود. 

"سیاق"» مصدرفعل «ساق-یسوق» است. اصل آن (سواق» بوده که به دلیل کسره 
«(سین»» حرف «وآوا به «یا» تبدیل شده است-ودر کتب لغت در معانی مختلفی از 
جمله: رشته پیوسته. راندن تابع» اسلوب و روش امور مخفی» کنایه از شدت داشتن 
ومهریه زن. به کار برده می‌شود." 

برخی می‌گویند سیاق» تناسب صدر وذیل کلام است؛ برخی معتقدند سیاق 
مفهوم ذهنی متکلّم است»* برخی آن را هرگونه نشانه‌ای می‌دانند که با لفظ همراه 
است." و برخی آن را همان مقتضای حال" ویا فرینه متصل به کلام می‌دانند!" 
۱. حسینی کاشانی. فاطمه مرضیه. آسیب شناسی تطبیق قاعده سیاق در تفسی رآیات قرآن. ص ۰۱۱۸ 
. همان؛ برگرفته از: اصغرآزاد. مبانی و نقش سیاق در قرآن کریم. 
. ابن منظور محمد بن مکرم» لسان العرب. ج۰۱۰ ص ۰۱۶۶ ذیل واژه «سوق». 
. فاکرمیبدی» محمد. قواعد التفسیرلدی الشیعه و السنه. ص ۲۷۷. 
. کنعانی» سیّد حسین. مشکاه. قد هرمونتیک از دیدگاه نظریه سیاق. ص ۸۳. 
. صدن محمد باق دروس فى علم الأصول. جا ص ۹۰. 


. ذوالفقاری. حسن. الوجوه و النظاثرفی القرآن الكريم» ص ۶۳. 
. همان ص ۰۲۷۰ 


ما مس ما © مد کک << 


a 





سح کال ۰ 
جح حضرت مهدی رَد رایت هدایت فصل‌سوم: 


۹۴ 


براین اساس» نخستین مشکلی که استفادۀ صرف از سياق وتطبیق آن بر آیات را 
دچارمشکل می‌سازد. مشخص نبودن محدودهُ سیاق است. علاوه برآن» سیاق با دو 
مسئلة تناسب سوروآیات واسباب نزو درهم تنیده است ولازم است رابطه آن‌ها 
باهم نيزن در تعریف سیاق لحاظ شود. از طرفی گاه در برخی موارد آیات قرآن» دارای 
معنایی است که با لحاظ پیوستگی جملات اطراف آن به دست می‌آید و البته این 
معانی درعین استقلال» منافاتی با پیوستگی آن ندارد." 
شاهد این مطلب. وایاتی هستند که براین نوع استقلال دلالت دارند. برخی از 
این روایات به طور کلی می‌رسانند که اول و وسط وآخریک آیه. معنایی متفاوت دارد 
ودر برخی دیگراهل البیت لاء تنها به بخشی ازآیه استناد کرده‌اند. 
برای نمونه» وقتی جابر جعفی مطلبی را در دو روزازامام باقر ا سوال نمود وپاسخ 
متفاوتی شنید. ازایشان علّت را جویا شد. حضرتش با اشاره به بطون و ظهورداشتن 
قرآن. این‌گونه پاسخ دادند: 
« ...له يون لها في شیء وآخزها في شیء و موکلام مصل تصرف 
على ووو" یعنی: «اول آیه دربارةٌ یک مطلب. مان آیه دربارۂ مطلبی دیگر 
وپایانش دربارة موضوعی دیگرنازل شاه اشک 


ویا درروایتی دیگر امام باقر به زراره که از این کلام خداوند که می‌فرماید: ۶... 
توا هل ال کران نة لا تقلمون» *پرسید فرمودند: «منظور از "اهل ذکر ما اهل 


۲. باقریان استقلال معنایی فرازهای قرآنی» ص ۸۵. 
۴. خالد برقی. احمد بن محمد. محاسن؛ ج۰۲ ص ۳۰۰. 


۵. نحل:۴۳. 





2 ۳ ا 5 3 7 سس 
نقد وبررسی مبانی برقعی درکتاب ۱-۳ . مبانی تفسیری برقعی د رکتاب «بررسی علمی دراحادیت مهدی» جح 


«برریسی علمی دراحادیث مهدی» 
بیت هستیم». درحالی که این بخش ازآیه» بنابرمورد نزول» مربوط به اهل کتاب است. 
ونیزسوالی که عبدالاعلی مولی آل سام ازامام صادق عا دربارۂ کیفیت وضوی جبیره؛ 
به خاطرافتادن ناخن انگشتش پرسید. حضرت به قسمتی ازآیۀ ۷۸ سورۀ حج استناد 
کردند که: (... وما جَعَل کم نی لین من حَرج ...4 وفرمودند: با توجه به حرج بودن؛ بر 
روی جبیره مسح کن!." 

دراین نمونه هم» با این‌که قسمت‌های قبل و بعد آیة مذکور مربوط به وضونیست. 
اما حضرت مستقل بدان نگریسته و استدلال کرده‌اند! 

حجیّت دلالت سیاق و اصل قرینه بودن آن» یکی از اصول عقلایی محاوره است؛ 
لذا عدم توجه به آن. "می‌تواند" تفسیری ناقص از قرآن را ارائه وفهم درست از آیات به 
ویژه آیات متشابه را با مشکل مواجه کند. توجه بیشترو دقیق‌تربه سیاق این معنا را 
مشخص می‌کند که درواقع معنای اصلی سیاق یعنی استمداد از خود آیات قرآن در 
فهم مراد کلام خداوند. 

سیاق کلمات. سیاق جمله‌هاء سیاق آیات. سیاق سوره‌ها ازانواع سیاق شمرده 
شده‌اند؛ و وحدت موضوع و وحدت ساختار دو رکن آن‌را تشکیل می‌دهند. 

در اصطلاح دو معنا برای سیاق ذکرشده است: 

۱-سیاق تنهادلالت مقالیه است که به آن سیاق لغوی " هم می‌گویند. دراین 
صورت سیاق عبارت خواهد بود از: اسلوب سخن. طرز جمله بندی عبارات» و نظم 
خاص کلام و یا روند کلی سخن. 


۱. صفان محمد بن حسن» بصائرالدرجات. ج۰۱ ص ۳۸. 

۲. کلینی» محمد بن یعقوب. اصول کافی؛ ج۵» ص ۳۵؛ صفان محمد بن حسن. بصائرالدرجات. 
ج۱. ص ۳۸. 

۳ سیاق نوعی ویژگی لفظ. عبارت و سخن است. 

۴ بابایی» علی اکبرو دیگران. مکاتب تفسیری» ص ۱۲۰. 


سح 


۹۵ 





سس ی 
سح و وه ايتاك ار مس ۳ 1 
تسس سح حصرت مهدی رح رایت هدایت فصل سوم: 


۹۶ 


۲-سیاق دلالت مقالیه و حالیه است که عبارت است از: هرگونه دلیلی که به 
الفاظ وعبارات پیوند خورده باشد. جه لفظی و چه حالی. ۶ 

عالمان بلاغت نیزبرای سياق انواعی ر ذک ر کرده‌اند: 

سياق کلمات: در پی آمدن کلمه‌ها در ضمن یک حمله. پدید آورنده سياق 

سیاق جمله‌ها: درپی هم آمدن جمله‌هایی که راجع به یک موضوع در یک مجلس 


بیان می‌شود» سیاق جمله‌ها را به وجود می‌آورد. 
سياق آیات: در خصوص قرآن کریم گاهی از پی آمدن آیات› سياق آیات به دست 


سياق سوره‌ها: از به دنبال هم آمدن سوره‌ها این سیاق به دست می‌آید. 


۲-۴-۳-۳. جایگاه و اهمیت سیاق در علم تفسیر 
سیاق دارای کاربردهای فراوانی در تفسیرقرآن است که به طور خلاصه می‌توان 
به: نقش سياق درتفسیرلغت. سعه وضیق کلمات. تعیین معنای جمله ترکیب 
مواد. ترتیب نزول آیات» نقد اسباب نزول» شناخت آیات مکی از مدنی» نقد احادیث 
تفسیری» تعیین مرجع ضمیر فهم کلمه یا جمله محذوف» تعیین مصداق کلمه ودر 
ترجیح وتعین یکی از دو قرائت» اشاره کرد. 
حجیّت دلالت سیاق واصل قرینه بودن آن» یکی از اصول عقلایی محاوره است که 
زبان‌ها به تأثیرچشمگیرآن درتعیین معنای واژه‌ها تصریح کرده‌اند. زرکشی می‌گوید: 
«دلالت سیاق موجب روشن شدن مجمل و حصول یقین به عدم وجود 
احتمال خلاف وتخصیص عام وتقیید مطلق وتنوع دلالت می‌گردد وآن 


۵. صدن محمد باقن دروس فى علم الاصول. ج۰۱ ص۱۳۰. 
۶ رجبی» محمود. روش شناسی تفسیرقرآن. ص ۱۲۵. 





نقدوبررسی‌مبانی برقعی د رکتاب هه 2 ۲ : سس 
ی ۰ 3 ۱-۳ مبانی تفسیری برقعی د رکتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی) سح 
«بررسی علمی دراحادیث مهدی» 


از بزرگ‌ترین قرائنی است که برمراد متکلم دلالت می‌کند وهرکس به قرينة 


مهم بی‌اعتنا باشد. دحارخطا شده ودرمناظرات و گفت‌وگوهای خود نیزبه 
خطا خواهد رفت». 


بنابراین؛ یکی از قواعد مهم در تفسیرآیات قرآن کریم توجه به بافت وسیاق آیات 
است. از سیاق آیات به عنوان یکی از قرائن متصله درفهم کلام استفاده می‌شود تا 
درنتیجه» معنای آیات درضمن سياق آنها دانسته شود. 


۳-۲-۲-۳. شرایط تحقق سیاق معتبر 

برای دست‌یابی به وجود سیاق معتبرو ارتباط میان آیات. تلاش‌های زیادی 
صورت گرفته است به‌گونه‌ای که نوع این تلاش‌ها گاه به تکلف نی زکشیده شده‌اند." 
اقا می‌توان گفت که جهت تحقق سیاق معتبر وجود سه شرط «وحدت صدورا» 
«وحدت موضوع) و «عدم وجود دلیل قویتر مخالف باسیاق» لازم است. 

مقصود از وحدت صدور پیوستگی مجموعه‌ای ا زآیات به‌هنگام نزول است. این 
شرط به آن معناست که سیاق در صورتی اعتباردارد که جملات آن. با همان تتابعی‌که 
درمتن قرار گرفته‌اند. از گوینده صادر شده باشند؛ زیرا ملاک قرینه بودن سیاق. صادر 
شدن الفاظ با معانی متناسب از گویندۀ دانا و حکیم است و بدیهی است که این 
ملاک. برای جمله‌هایی که در کنارهم قرارداده شده‌اند در صورتی محقق است که در 
هنگام صدورشان از متکلم نیز دارای تتابع واقتران وارتباط صدوری باشند؛ هرجا این 
ارتباط صدوری بین جمله‌ها محقق نباشد. درواقع سیاق مورد نظردر جملات وجود 
ندارد تا بتوان به‌عنوان قرینه متصل به‌آن اتکا نمود و درفهم واژه‌ها ومفاد جمله‌ها از 
آن کمک گرفت." 
۱. زرکشی» بد ر الدین محمد بن عبد الله البرهان فی علوم قرآن» ج ۰۲ ص ۲۰۰. 
۲. عمید زنجانی» عباسعلی» مبانی و روش‌های تفسیر قرآن» ص ۱۸۴. 


۳. بابایی» علیاکسس روش‌شناسی تفسیرقرآن» ص‌۱۲۹-۱۲۸. 
۹۷ 





سس 
سح و وه ايتاك ار مس ۳ 1 
تسس سس حصرت مهدی ای رایت هدایت فصل سوم: 


۹۸ 


وحدت موضوعی نیزبه عنوان دیگرشرط تحقق سیاق معتبربه حساب می‌آید 
که مفسران برای دست یابی به تفسیرصحیح آیات» بسیاربه‌آن اهتمام داشته‌اند؛ 
بیشترین توجه به آن را می‌توان در تفسیر جامع‌البیان مشاهده نمود.! 

مقصود ازاین شرط آن است که آیاتی که درکنارهم قرار گرفته‌اند؛ درباره موضوع 
واحدی باشند و به آن دلیل‌که تمامی آن‌ها به یک موضوع نظردارند و بافت فهم 
یکدیگررا فراهم آورده‌اند» سیاق معتبررا محقق سازند؛ هرمتکلم حکیم» ناگزیراست 
کلامش را برمحوریک موضوع نظم بخشد تا بخش‌های مختلف سخن او بی‌ربط و 
پراکنده از یکدیگرنباشند. توجه به این شرط. در فهم آیات قرآن کریم» قرینه‌ای برای 
تفسیرو ملاکی برای ارزیابی نظرات تفسیری به حساب می‌آید و با استمداد به‌آن» مفسر 
تا کید كند. 

برای تحقق ویژگی اتصال دراین شرط. وجود توالی» پیوند ظاهری وپیوند مفهومی. 
درباره دویا چند موضوع یا مطلب مستقل از یکدیگ رصادر شده باشند» بی‌ارتباط 
بودن و تناسب محتوایی نداشتن آن جمله‌ها با هم. امرمعقولی است. برای مثال اگر 
یک يا چند جمله معترضه بین جمله‌های دیگرقرار گیرد. نمی‌توان به لحاظ سیاق» 
در معنای ظاهری جمله‌های معترضه تصرف کرده و آنها را برمعنایی متناسب با 
جمله‌های قبل وبعد حمل نمود؛ زیرا بین جمله‌های معترضه و دیگر جمله‌ها ارتباط 
موضوعی وجود ندارد." 
دلیل قوی‌تربر خلاف آن نباشد؛ زیرا با توجه به این‌که گوينده داناء درسخن خود 


۲. رحبی» محمود» روش تفسیر قرآن» ص ۹. 





نقد وبررسی مبانی برقعی د رکتاب تا فد 2 ۲ : سس 
کا 7 ۰۱-۳ مبانی تفسیری برقعی درکتا ب «پررسم علمی دراحادیث مهدی» سح 
«بررسی علمی دراحادیث مهدی» 


از کلمات و جملات متناسب وهماهنگ استفاده می‌کند» سیاق در مواردی قرینه 
برای فهم یک متن خواهد بود که نادیده گرفتن آن. هماهنگی وتناسب یاده شده را 
خدشه‌دار کند! 

میزان قرینه بودن واعتبار سياق درامرتفسیر در حد ظهورآیات است و چون 
اعتبارسیاق, ناشی از حجیت ظاهرآیات است و حجیّت ظاه ره رآیه‌ای» مشروط 
به آن است که قرینه یا دلیلی قوی‌تربر خلاف آن نباشد. پس اگرقرینة قوی‌تری مانند 
قراین عقلی ویا روایت معتبربا دلالتی صریح مخالف ظهور سیاق آیات باشند» 
آن ظهور اعتبار ندارد و نمی‌تواند کاشف از مراد خدای متعال باشد؛ لذا گفته‌اند: 
«در هنگامی‌که متن» مردد بین دو معنای متناسب باسیاق است. در صورتی‌که 
دلیل معتبردیگری برتعیین یا ترجیح معنای غیرظاهردر دست نباشد. معنایی‌که 
به حسب سیاق ظاهراست. مقلّم است؛ ولی اگردلیل عقلی یا نقلی معتبربر خلاف 
آن باشد» نمی‌توان آن دلیل معتبررا به خاطرمخالف بودن با سیاق نادیده گرفت» بلکه 
با درنظرگرفتن آن دلیل معتبر معنایی‌که درعین تناسب با سیاق. ظهور کمتری 
دارد. متعین می‌شود».' 

به‌عبارت دیگروجود هماهنگی» امری است که مربوط به ظهو رآیات است واین 
ظهور در صورتی معتبرو کاشف از مراد گوینده است که قراین تفسیری دیگراز جمله 
روایات در مقابل آن نباشد. لازم به ذکراست که مواردی مانند وجود روایات صحیح در 
سبب نزول آیات می‌تواند هم به‌عنوان شرط «ارتباط صدوری» و هم به عنوان «قرینه 
ظنی قوی‌تر» در بررسی ارتباط سیاقی آیات به حساب آید. برخلاف قراین دیگری 
مانند گزارش‌های تاریخی که تنها می‌توانند «قرينه ظنی قوی‌ترا باشند.! 
۱. بابایی؛ علی اکبر روش شناسی تفسیرقرآن» ص ۱۲۴. 


۹۹ 





سس 
سدح 


<< حضرت مهدی ِا رایت هدایت فصل‌سوم: 


۴-۴-۳-۳. اعتبار سیاق! 


همانطور که گذشت. آن‌چه بهره برداری از سیاق را با مشکل مواجه کرده است آن 
است که زوایای مختلف این قاعده» دقیقاً معلوم نگردیده و مفشران هریک با ذهنیت 


خاصی که از سياق داشته‌اند. به استفاده ا زآن پرداخته‌اند. ازاین رو ابهامات موجود. 


علاوه برآن‌که به بهره گیری ازاین قاعده آاسیب می‌رسانند. نقد و بررسی صحت و 
سقم نظرات مفشرانی که این قاعده را به کار گرفته‌اند. مشکل می‌سازد. چرا که موارد 
متعذدی وجود دارد که مفشران مذعی‌اند. تفسیرآیه» با عنایت به سياق چنین است؛ 
در حالی که نظریات مطرح شده از سوی ایشان با یکدیگر متفاوت است. 


با قطع نظراز آنچه مفسران و اندیشه‌وران علوم قرآنی در اهمیت و کاربرد سیاق 
گفته‌اند. از سیردرروایت‌ها نیزبه خوبی می‌توان دریافت که امامان معصومین یل نیز 
به موضوع سياق توجه داشته‌اند. چنان‌که در مکالمه عباد بصری با امام سحاد ا 


نمونة این مهم به چشم می خورد: 


«در یکی از سفرهای حج» عباد بصری اعتراض کنان به حضرت امام 
سخاد اا می‌گوید که شما جهاد دشواروسخت را رها کرده وبه حج که 
راحت وآسان است روی آورده‌اید؟ سپس عباد به این آیه استناد می‌کند که: 
لا له اى من المژینین انبم واتوالهم با هم انه يقاو فی سبیل اله 
یرت يكلو رقا عليه قا في ره اليل وشن ومن وی بعيه ما 
E‏ به وَذلک الق لعظطیم)؛" یعنی : «یقیتا خدا 
ازمؤمنان جان‌ها واموالشان را به بهای آنکه بهشت برای آنان E‏ خریده؛ 
همان کسانی که درراه خدا پیکار می‌کنند» پس [دشمن را] می‌کشند و[خود 
درراه خدا] کشته می‌شوند [خدا آنان را] برعهده خود درتورات وانجیل و 
قرآن [وعده بهشت داده است] وعده‌ای حق؛ وچه کسی به عهد وپیمانش از 


۱. این بخش برگرفته است از: میبدی. محمد فاکر سیاق و تفسیرقرآن» ص ۰۱۳۹-۱۳۷ 


۲. توبه: ۱۱۱. 





سس 


نقدوبررسی مبانی برقعی‌درکتاپ ۱-۳ . مبانی تفسیری برقعی د رکتاب «بررسی علمی دراحادیت مهدی» سح 


(بررسی علمی دراحادیث مهدی» 
خدا وفادارتراست ؟ د پس [ای مومنان!] به این داد وستدی که انجام داده‌اید. 
خوشحال وشاد باشید؛ واب ین است کامیابی بزرگ». 
هنگامی که سخن عباد تمام شد امام ا به وی فرمودند: آیه را تمام کن! [یعنی 
ادامه بده] عباد درادامه این آیه را خواند که می‌فرماید: 
یوت العابدو اعادو السَانوَ الراصفون السَاجدُوت الايرونَ بالمَعروف 
و التَاهونَ عن المنکر و الحافظونَ دود الله و بر الموینین»» ۱ یعنی: «[آن مومنان» 
همان] توبه‌کنندگان» عبادت کنندگان سپاس‌گزاران» روزه‌داران» رکوع کنندگان. 
سجده‌کنندگان» فرمان‌دهندگان به معروف و بازدارندگان ازمنکرو پاسداران حدود و 


مقژرات خدایند؛ و مومنان را [به رحمت و رضوان خدا] مژده ده). 


0 هنگام امام سجاد اا فرمودند: :بدا رت ها لین لوص صِفَتهُم فالجهاد 
عم َفْضَل من الکجخ»؛ یم یعنی: «هرگاه افرادی رایافتیم که این صفات را داشتند» آنگاه 
جهاد از حج برتر است ).۲ 


برپایۀ این روایت» امام سجاد اا به عباد سفارش می‌کنند ادامۀ آیه را بخواند تا با 
توجه به سیاق. بتوان به معنای درست آیه و شرایط تکلیف دست یافت. نه اینکه با 
تمسك به يك آیه یا بخشی ازآن و قطع نظراز ادامۀ آن درباره آیه برداشتی ناقص را به 
صورت حکم خدا بیان کند. 

از سویی دیگر با روایاتی مواجه هستیم که در صدد نفی سیاق برمی‌آیند مانند 
روایعی از زاره از امام باقر اا که ایشان فرموده‌اند: 

ال ية ید من غقول ال جال من تفیی امن ا یرل ولا في شی ء (و 
آزسظهافي يم و جرمَا في شي .۱ 
أ 


۳. یعنی: «هیچ چیزبه اندازه عقول» از تفسیرقرآن دورنیست. زیرا اول آیه درباره جیزی است. و وسط 
تسه 





سح . ی : 
جح حضرت مهدی رَد رایت هدایت فصل‌سوم: 


ویا روایتِ دیگری ازامام صادق ایا که هیچ چیزرا به قدر عقول انسان از قرآن دور 
نمی خوانند: 

لس ي بعد من ول ارجا عن اف 

یا در روایتی که آن حضرت به جابرمی‌فرمایند: 

«ای جابرا برای قرآن بطنی است و برای آن بطن ظهری است. هیچ چیزبه اندازه 
عقول» از تفسیرقرآن دور نیست. زیرا [ممکن است] اول آیه درباره چیزی نازل شده 
باشد ووسط آن درباره يك چیزوآخرآن درباره چیزدیگر قرآن کلامی است دارای وجوه 
گوناگون»." 

دست کم ظاهراین روایت‌هاء پیوند وارتباط فقرات آیات ازیکدیگررا نفی می‌کند. 
اگربه دفت در روایت‌ها نگریسته شود به خوبی روشن خواهد شد که آن‌ها نقش سیاق 
را به طور کلی نفی نکرده‌اند وبلکه تنها يك قید به اعتبارسیاق زده شده است. زیرا 
سیاق هنگامی کارآیی دارد که آن سخن به هنگام صدور پیوسته باشد و اگربه هر 
علّتي, مانند قرینه متصلۀ درون آیه‌هاء یا قرینۀ منفصلۀ خارج ا زآن‌ها ثابت شود که 
کلام به هم پیوسته نبوده است يا به هرعلّتی دراجزای کلام جابجایی صورت گرفته 
است. يا ارتباط معنایی آن منقطع است» سیاق نقشی نخواهد داشت. چرا که قرينة 
قویتراز سیاق اعلام حضور کرده و نوبت به اجرای سیاق نمی‌رسد. بنابراین می‌توان 
گفت که این کشمکش ضروی است. بدین معنا که همگان می‌پذیرند که هرجا 
پیوستگی وجود داشته باشد. نقش‌آفرینی آن نیزمحرزاست وهرجا که پراکندگی آن 
eal‏ مب کدی وسائل الشيعةء 


۰۲۷ ص ۰۲۰۴ 

۱. همان ج ۲۷+ ص ۲۰۳. ۱ ۱ 

۲ ا ابو للقرآن ظا و للیظن ظهر لیس شی أبعد من ول الزجال مله نله لینول لها ِي 
شیء و أوسظها في شیء وآخزها في شیء وهُو(کلام متصوف) علی ژجُوو»؛ همان. ج ۰۲۷ ص ۲۰۴؛ 
مجلسی» محمد باقر بحار الأنواں ج۰۸۹ ص۱٩‏ (به نقل از محاسن). 





نقدوبررسی مبانی برقعی درکتاب 


۲ ا ۱-۳ . مبانی تفسیری برقعی د رکتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی» 
بررسی علمم درا دیت 1 


سح 


ثابت شود سیاق نی زک ارایی نخواهد داشت. چنان‌که نمونه‌های آن درقرآن مجید؛ 
فراوان دیده می‌شود. 


همانطور که پیش‌ت ر گفته شد. بهره برداری ازاین قاعده. با مشکلاتی روبروست 
ومفشرانی که قائل به استفاده ازاین قاعده هستند. تفسیرشان از یک یه واحد با 
یکدیگرمتفاوت است واین خود. با هدف بهره‌گیری از قاعده سیاق مغایراست! 
برای نمونه» علامه طباطبایی در تفسیرآيۀ ...تلك آیات الکتاب...4» چنین می‌گوید: 
«با درنظرداشتن این قرائن و معانی» ظاهرآیات این می‌شود که: مراد ازآیاتی که کلمه 
"تلك" بدان اشاره می‌کند همین موجودات عالم تکوین» واشیای خارجی است که 
درنظام عام الهی مسخرشده‌اند. ومراد از[ کتاب" هم مجموع عالم کون است که 
می‌توان گفت به وجهی همان لوح محفوظ است. ویابه نوعی از عنایت ومجازمراد 
ازآن. قرآن کریم است. بخاطراینکه مشتمل برآیات تکوین است ... مفشرین در 
ترکیب این آیه» ومعنای مفردات آن ازقبیل" اسم اشاره"» معنای کلمه آیات" وکلمه 
" کتاب". ومعنای حصری که در الحق" است. واينکه مراد از اکثرالناس" چیست 
به چند قول مختلف و متنوع اختلاف کرده‌اند که ظاهرتراز همه و مناسب‌تربه 

سیاق آیات» همان معنایی است که ما ذک رکردیم)." 


این درحالی است که محمدحسین فضل الّه در تفسیرهمین آیه می‌گوید: 
«استعمال کتاب برای تعبیرآوردن از کون دراستعمالات قرآنی» مألوف نیست 
وسیاق چنین استعمالانی را تأکید نمی‌کند؛ چه با استعمال صریح باشد و 
لفظ براین معنی دلالت کند يا به طریق مجاز باشد به این عنوان که قرآن 
آیات کونیه را شامل می‌شود ... وممکن است این آیه (همان‌گونه که ظاهر 
است) انسان را به تأقل درآیات الهی متوجه می‌سازد تا جوانب حق و اسرار 
موجود در آن را دریابد»." 
۱. رعد: ۱. 


۲ طباطبایی. محمدحسین. المیزان في تفسیرالقرآن ج۰۱۷ ص ۰۲۸۶-۲۸۵ 
۳ فضل اللّه» محمد حسین؛ من وحی القرآن ج ۰۱۳ ص۰۱۲ 





سس ی 
جح و وه ايتاك ار مس ۳ 1 
سپ ڪڪ حصرت مهدی ای رایت هدایت فصل سوم: 


قابل مشاهده است» با آن‌که هردوبه سیاق استناد کرده‌اند» لکن برداشت متفاوتی 
دربارۂ "آیات کتاب" ارائه داده‌اند! یکی مراد را آیات عالم کون" ودیگری آن را ایات 


قرآن" دانسته است. 


بنابراین نخستین آسیبی که درمبحث سیاق با آن مواجهیم. آن است که تعریف واضح 
و بدون اشکالی برای آن از سوی صاحب نظران ارائه نشده است. مفترانی که به وفور با 
استناد به سیاق» معنایی را برای آیه‌ای برگزیده‌اند ومعنایی را رد نموده‌اند. تعریف مشخصی 
از سیاق ارائه نکرده‌اند و پژوهش‌گران این عرصه به ناچار از لابلای آثار این بزرگواران» به 
استخراج تعریف آن برآمده‌اند. تعاریفی که با ابهامات و سؤالاتی همراه است. 
در نتیجه می‌توان گفت: 
با وجود آن‌که استدلال روایی. برای برقعی وتفکروی که در عمل معتقد به حجیت 
روایت نیست باید گفت غیراز سیر معصومین دراین باب. نظرافکندن به سیر 
مفشرین نام آوری که داعیۂ بهره‌گیری از سیاق در تفسیرآیات قرآن مجید را دارند و در 
مواردی از شروط وروش خود عدول کرده‌اند می‌تواند استدلال محکمی باشد. 
برای نمونه» مفشربزرگی همچون علامه طباطبایی که خود فراوان از قاعدهُ سیاق 
بهره برده است به استقلال معنایی بخش‌های قرآن» _حتّی دریک آیه -اشاره داشته 
است ودربیان قواعدی در جهات کشف معارف قرآن. می‌گوید: 
«هرجمله به تنهایی حاکی از حقیقت ابتی است وبا هریک از قیودش» از 
حقایق جداگانهة دیگری حکایت می‌کند». 
این مفشربزرگ» در جایی دیگراشاره به آیاتی می‌کند که به طورقطع» از سیاق 
پیروی نمی‌کنند: 
«جای بعضی از انات ممکنست که تغییرنموده باشد» ولی البثه تغیی رمحل 


۱. نمونه‌هایی ا زآن را می‌توان در المیزان. ج۱. ص ۲۵۹ ویاج ۰۱۰ ص ۰۰ مشاهده کرد. 





سس 


نقدوبررسی مبانی برقعی‌درکتاپ ۱-۳ . مبانی تفسیری برقعی د رکتاب «بررسی علمی دراحادیت مهدی» سح 


(بررسی علمی دراحادیث مهدی» 
آیات غیرازمسألهٌ تحریف است. به حسب ظاهر_واقعش را خدا بهترمی‌داند 
_ازاقل قرآن تا آخرقرآن. در دو جا قابل تردید نیست! به عقیده بنده که جای 
آیه عوض شده است. در جاهای دیگرممکنست که بگوئیم جای آیه عوض 


نشده وتغییرنکرده است وقابل توحیه است» ولی دراین دو مورد به هیجوحه 
قابل توجیه نیست».' 


ایشان در باب آیۀُ سوم از سور مبارکة مائده چنین می‌گوید: 
«با شواهدی که جمع‌آوری کردیم و خصوصیّاتی که در آیه هست و آیه‌های 
قبلی وبعدی نشان می‌دهد. علي‌الظاهربدون تردید اینجا دست خورده وجای 
آیه را عوض کرده‌اند)." ۱ 


ونیزدربارة آیۀ ۳۲ از سور احزاب می‌گوید: 
«وامَا دومین مورد که تغییرمحلش بسیارروشن است. آی تطهیراست؛ وآن درسورة 
آحزاب است ... این آیه هم درجایی واقع شده که به هیچ‌وجه مناسبتی با ماقبل و 
مابعد خود ندارد. زیرا که ما قبل آن راجع به زن‌های رسول الله رة است» ومابعد 
آن نیزراجع به زن‌های رسول الله اع است؛ ولیکن این آیه با اينکه راجع به اهل 
بیت رسول خداست. درمیان آیات آورده شده است که امرمشتبه شود ...۳.4 
روشن است که براساس قاعدهٌ عقلی» هنگامی که در قاعده. استثنایی پدید آید» 
دیگرنمی‌توان به مسئله به چشم یک قاعده نگریست. علاوه برمواردی که به عنوان 
موانع بهره‌گيري مطلق و همیشگی قاعدة سیاق برای تفسیرآیات قرآن مجید برشمرده 
شد» موارد دیگری نیزدر میان محققان مطرح شده است. 


۱. حسینی طهرانی: محمد حسین» مهرتابان. ص ۴۱۲ . مهرتابان؛ یادنامه ومصاحبات علامه سید 
محمد حسین حسینی تهرانی» با علابه طباطبایی است. 

۲. همان ص ۴۱۳ . 

۳. همان ص ۴۱۶. 

۴. برای مطالعۀ بیشتررک: حسینی کاشانی» فاطمه مرضیه»آسیب شناسی تطبیق قاعد؛ سياق در 





سس 
جح و وه ایتا ار س ۳ 1 
سپ سح حصرت مهدی رح رایت هدایت فصل‌سوم: 


با این‌همه. برقعی در جای جای مختلفی از نوشتار خود. به این قرینه متوشل 
می‌شود و موارد جانبی آن را در نظرنمی‌گیرد. برای مال درذیل روایتی که در باب یه 
او غاشیه آمده است می‌نویسد: 

«دراین سوره مکی خدا اوضاع اهل دوزخ واهل بهشت را تا آیه ۱۶ تبیین فرموده اما 
"صفار" که در اخذ حدیث متساهل بوده این قرائن ونیزسیاق آیات را نادیده گرفته 
و می‌گوید: منظور از آیات فوق آن است که قائم با شمشیرهمه را فرا می‌گیرد!! و 
چهره‌ها همه خاضع اند زیرا توان مخالفت وامتناع ندارند و ... واباطیل خود را ادامه 


می‌دهد 1).! 


۵-۳-۳. محل نزول (مکی یا مدنی بودن سور) 

در مواردی» آگاهی اززمان ومکان نزول آیات کریمه» یکی ازاموری است که مفشر 
می‌تواند در بازشناسی تفسیر صحیح از ناصحیح و درک مقصود واقعی آیات ازآن 
کمک بگیرد و به این اعتبارمی‌توان آن را یکی از قرائن کلام به شمارآورد وتوجه به آن 
را درتفسیرآیات قرآن لازم دانست. توجه به این حقیقت باعث شده است بسیاری 
از مفشران به اهمیت تاریخ ومکان نزول آیات پی برده» پیش ازورود به تفسیروبیان 
معانی آیات» به زمان ومکان نزول آیات اشاره کنند." 

۱-۵-۳-۳. مکان نزول 

تقسیم قرآن به سوره‌های مکی و مدنی» تعبیری در علوم قرآنی و برخی رشته‌های 
مطالعات اسلامی است که سوره‌های قرآن را به اعتبار محل نزول» به دو دستۀ 
سوره‌های مکی و سوره‌های مدنی تقسیم کرده‌اند. دغدغۀ شناخت مکه و مدینه» 
به عنوان دو شهری که محل نزول آیات قرآن کریم بوده‌اند. از دیرباز تا کنون دربین 
۱. برقعی» ابوالفضل» بررسی علمی دراحادیث مهدی» ص ۱۶۶. 


القرآن؛ محمودبن عمرزمخشری درالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. 





نقد وبررسی مبانی برقعی د رکتاب تا فد 2 ۲ : سس 
کی 7 ۰۱-۳ مبانی تفسیری برقعی درکتا ب «(بررسو علمی دراحادیث مهدی» سح 
«بررسی علمی دراحادیث مهدی» 


مسلمانان وجود داشته وموجب پدید آمدن دانشی به نام «علم المکی والمدنی» شده 
است. این‌که آیات و سوره‌های مکی ومدنی کدام‌اند. چه معیارها و سنجه‌هایی برای 
تمایزنهادن ميان دو دوره نزول وجود دارد وویژگی‌های آیات مکی ومدنی چیست. 
از مهم‌ترین مسائل این دانش به شمارمی‌آیند که به اعتقاد دانشمندان علوم قرآنی. 
آموختن آن از شریف‌ترین و پرفایده‌ترین علوم قرآنی است. 

اصطلاح مکی و مدنی در قرآن نیامده و تنها از رهگذر برخی از مضامین سوره‌ها 
می‌توان به نکاتی دراین بحث راه یافت. به گفتۀ علامه طباطبایی: این معیار(یعنی 


تعیین مکی یا مدنی بودن سوره‌ها با اتکا به مضامین سور از اتکا به روایات مطمعنتر 


است :۱ 


۲-۵-۳-۳. معیارهای تقسیم سور به مکی و مدنی 

دربارۂ معیارها وملاک‌های تشخیص مکی یا مدنی بودن آیات قرآن کریم. سه نظر 
وجود دارد:" 

*معیار زمانی: هرآنچه پیش از هجرت نازل شده مکی وهرآنچه پس از هجرت 
نازل شده مدنی محسوب می‌گردد. 

*معیارمکانی: هرآنچه درمکه نازل شده» مکی وهرآنچه در مدینه نازل شده 
مدنی محسوب می‌گردد و هرآنچه در نواحی مجاور مکه نازل شده مکی و هرآنچه در 
نواحی مجاور مدینه نازل شده مدنی است. 

*معیار مخاطب: برخی به «مخاطب وحی) توجه کرده و گفته‌اند هرآنچه که 
خطاب به اهل مکه نازل شده مکی» وهرآنچه که خطاب به اهل مدینه نازل شده 
مدنی است. ملاک تشخیص این خطاب این است که هرآنچه با خطاب «يا ايها 


۱. طباطبایی. محمد حسین. المیزان» ج۰۱ ص ۰۱۲۸ 
۲. معرفت» محمد هادی. تلخیص التمهید. ص ۸۸- ۹ 





سس ی 
جح و وه ايتاك ار س ۳ 1 
تسس سح حصرت مهدی رح رایت هدایت فصل سوم: 


الناس» نازل شده» وهرآنچه با خطاب یا ایها الذین آمنوا» نازل شده. مدنی 
اش . چنانکه بر بیشترقرآن‌پژوهان معاص ر گفته‌اند» بهترین و ضابطه‌مندترین ملاک»› 


معیار نخست يعني زمانی است.' 


۳-۵-۳-۳ اختلاط آیات مکی و مدنی 

یکی از بحث‌های اساسی درشناخت آیات مکی ازمدنی» که از دیرباز در کتب 
علوم قرآنی و تفسیری مورد بحث واقع شده است» استتنای برخی ا زآیات از سور مدنی 
به عنوان آیه مکی و بالعکس بوده است. عوامل متعددی در پیدایش این دیدگاه نسبت 
به آیات مکی ومدنی دخیل بوده است. از جمله مهم‌ترین این عوامل. اختلاف در 
ملاک تشخیص آیات مکی از مدنی» عدم توجه به ارتباط آیات (برمبنای عطف آن‌ها 
به یکدیگر ارجاع درست ضمیربه مرجع آن درآیات قبل» ارتباط وصفی آیات و نیز 
ارتباط آهنگین آن‌ها) است." 

در بحث ازملاک‌های مکی ومدنی برخی معتقدند که ملاک معتبرمکی ومدنی 
بودن سور ملاک زمانی است و خلط ملاک سبب بروزاختلاط می‌شود. البته بايد 
گفت. مفشران در شناسایی آیات مکی از مدنی؛ ملاک‌های مختلفی انخاذ کرده‌اند. 

ازاین رو باید پرسید برقعی در جایی که گاه اختلاف نظرجدّی درباب مکی یا 
مدنی بودن یک آیه يا سوره وجود دارد» چگونه وبرچه مبنایی آیه را مکی یا مدنی 
قلمداد کرده وبراساس آن تفسی رآیه را ارائه می‌دهد ؟! 

خلاصه آن‌که: 

برقعی در موارد بسیاری ازاین مسئله به‌صورتی نابجا سود برده و قواعد آن را در نظر 
۱. حاجی میرزایی» فرزاد» (مکی و مدنی»» ۱ 
۲. برگرفته از موسوی مقدم» سیّد محمد. ارزیابی نظریه اختلاط آیات مکی ومدنی در سوره‌های قرآن. 


فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات علوم قرآن وحدیث دانشگاه الزهراء اء سال چهاردهم. شماره 
۴» زمستان ۱۳۹۶: 





نقدوبررسی مبانی برقعی‌د رکتاب ا 2 ۱ : سس 
ی ۰ 3 ۱-۳ . مبانی تفسیری برقعی د رکتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی) سح 
(بررسی علمی دراحادیث مهدی» 


نمی‌گیرد. برای نمونه در رد روایت مربوط به آیۀ ۶۲ نمل می‌نویسد: 

«اما جای تعجب بسیاراست که علی بن ابراهیم از قول کذابی چون «صالح بن 
عقبه» ودابن فضال» واقفی که اسام هشتم به بعد را دروشگومی‌دانسته» می‌گوید آیه 
فوق راجع به قائم است که در مقام ابراهیم نماز مي میخواند و دعایش مستجاب شده و 
خلیفه زمین می‌شود!!! وغافل است که سوره نمل مکی است و درمکه کسی مدعی 
يا منکرمهدی قائم نبود تا آیه ای درباره او نازل شود!». 

در پاسخ باید گفت: 

جدای از مسئلهٌ اختلاف برسر مکی یا مدنی بودنِ برخی از آیات» برقعی با پیش 
کشیدن مسئلا مکی یا مدنی بودنِ آیه و استفاده ازاین ویژگی در فهم معنای آیه. به 
قاعده‌ای مهم درتفسیربی‌اعتنایی نموده است. قاعده‌ای که مانند آن‌چه در بحث 
«جری وتطبیق» گفته شد. رم زجاودانگی این کتاب آسمانی است. 


یکی از قواعد تفسیری که شماری از مفشران -همچون علی بن ابراهیم قمی» فیض 
کاشانی حویزی. بحرانی مشهدی و ... -بدان قائلند قاعدة تأویل بعد ازتنزیل" 
است. منظورازاین قاعده آنست که تأویل شماری ازآیات» پس از تنزیلشان خواهد 
بود. مانند رویدادهایی که درباب غصب حقوق آل محمد اي درزمان حیات پیامبر 
خدا و پس ازاواتفاق افتاد» وعده‌های خداوند به یاری آنان در برابردشمنانشان و 


خبرهایی که خداوند ازاخبار حضرت مهدی ٤ء‏ خروج او و اخباررجعت وقیامت 


داده است:۲ 


۲ «وأماماتأويله بعد تنریله_فالمورالتي حدئت في عصرالنبي الا وبعده من غصب آل محمد 
حقهم- -وما وعدهم الله به من النصرعلی آعدانهم وما آخبراله به من أخبارالقائم و خروجه -وأخبار 
الرحعة والساعة في قوله ولد ڪتبنا نی ورین بالگ أن اأص یرنه عبایی الصَاوت» 
1 : ۵ 6 و قوله َد اله ین آمئوایتکم وعملواااصَامان- اه مه ف الض کا انتفلف 

بن من قبلهم- لیم لَهُم یم الزی ارتضی هم لیب من بعد خوفیم متا یبد یدق لا 








سح . ی : 
سک حضرت مهدی رَد رایت هدایت فصل سوم: 


ناگفته نماند که این قاعده» منبعث از روایات معصومین ی است کما این‌که در 
اکمال» ازامام صادق اا در تفسیرآیۀ ۳۳ توبه آمده است: 
وال ما رل تلا بغد ولاینل تأوبها حثی يخ مایم الا ۰..»: يعنى: 
یعنی: «به خداقسم تأویل این آیه تا کنون فرا نرسیده است:و فرا نمی‌رسد تا 
قائم خروح کند...). 


۶-۳-۳ وجوه و نظاثر 

یکی از مسایل قرآنی که راه احتمالات را درفهم معانی قرآن باز نموده و گاه موجب 
اشتباه برخی وگاه موجب دست آویزی برای فتنه جویان شده است» مسالۀ «وجوه و 
نظاثر» است. این موضوع از دیر باز مورد توجه واهتمام متخصصان علوم رقرآنی بوده 
است. ایشان شناختن وجوه قرآن را امری ضروری می‌دانستند ومعتقد بودند فهم درست 


قرآن ودانستن تفسیروتأویل آیات وابستگی خاصی به فهم وجوه قرآن دارد.۲ 


1-۶-۳-۳ منظور از وجوه و نظائر 
یاعبارتی چند معنا احتمال رود این معانی را «وجوه» گویند. بدین معنا که عبارت 


مذکور را بتوان برچند وجه تعبی رکرد و هروجهی را تفسیری شمرد." نظاثردرالفاظ یا 
تعابیرمترادف به کارمی‌رود وآن هنگامی است که چند لفظ «کلمه یا جمله» یک 


سرون ی سينا [نور: ۵۵] نزلت في القائم من آل محمد ا وقوله ورد آن تم عى اَذین استضعفوا 
نی الازض- وعَلهم یلم اوري رمک هم نی الاض(تصص: ۵] ومنله کنیرمما تأویله 
بعد تنریله. و ما ما هومتفق اللفظ ومختلف المعنی فقوله «وَسََل الق الى تًا فيها والعیرالق 
نا فیها» [یوسف: ۸۲] یعنی آهل القرية وأهل العير وقوله «وتلك القُرى َلکُناشم ما لمو 
يعني آهل القری. ومثله کثیرنذکره». 

۱. صدوق. كمال الدین وتمام النعمة» ج۰۲ ص۷۰ ۶؛ فيض کاشانی. تفسيرالصافي» ج۰۲ ص۳۳۸. 

۲. جعفري» یعقوب. ضرورت شناختِ وجوه و نظایردر ترجمه قرآن کریم» ص ۰٩‏ 

۳ رک: تفلیسی» حبیش «وجوه القرآن». مقدمه مولف بر کتاب. تحقیق دکترمهدی محقق» ص ۲ -۱. 





نقدوبررسی مبانی برقعی د رکتاب 
(بررسی علمی دراحادیث مهدی» 


معنای تقریبی واحد را افاده کنند. این مسثله بیشتردرالفاظی یافت می‌شود که دارای 
معانی متقارب و مترادف باشند و جدا ساختن آن‌ها گاه دشوار می‌نماید. در قرآن ازهر 
دونوع فراوان یافت می‌شود و ازاین روست که شناخت وجوه ونظاثردرقرآن یک 
ضرورت تفسیری به شمار می‌رود. 

جلال الدین سیوطی درتعریف وجوه» آن را لفظ مشترکی می‌داند که در چند معنا 
به کار می‌رود: 

«فالوجوه للفظ المشترک الذی يستعمل فى عدة معان کلفظ الامة ...». 

هم چنین در تعریف نظاثرگوید: 

«و النظاش کالالفاظ المتواطثة...)." 

همانطور که گفته شد. نظاثربرواژگان اطلاق می‌شود و وجوه را برمعانی؛ هرچند 
سیوطی براین معنا خرده گرفته که «اگر چنین باشد باید در الفاظ مشترک جمع 
می‌گردید و حال آن‌که دراین کتاب‌ها در بسیاری مواقع. لفظی که معنایش واحد 


اسستخا ذکرمی‌شود)." 


۲-۶-۳-۲ سابقة بحت وجوه و نظائر 
پیشینۀ بحث وجوه و نظائردر قرآن مجید. به رورگار پیامب رگرامی اسلام 2 باز 
می‌گردد." پس از چندی که وجوه ونظاشر جسته و گريخته درتفاسیرقرآن می‌آمد. در 


۱. سیوطی. عبدالرحمن. الاتقان جا » ص ۴۴۰ . 

۲. یعنی: «نظائرالفاظی را گویند که با یکدیگرهماهنگ وهم تا باشند». مانند الفاظ مترادفه که معانی 
آنها یکسان یا نزدیک به هم باشند؛ همان . 

۳. سیوطی» عبدالرحمن» الإثقان» ج۱» ص ۱۴۴. 
۴. روایاتی دراین باره به ایشان منسوب است که البته تنها دربارۀ وجوه است. نه وجوه و نظاثر. همجنین 
به باور برخی» این روایات پیوندی با وجوه اصطلاحی ندارد وتنها دربارۀ بازداشتن ازبسندگی به ظاهر 
درتفسیرقرآن است. برای دیدن این روایات و شرح آن. رک: سیوطی. عبدالرحمن. ج۰۳ ص ۹۷۶- 
۷۷ 


۳۹ سس 
۱-۳ . مبانی تفسیری برقعی د رکتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی» چ ححصس 


۱۳۱ 





سح . ی : 
جح حضرت مهدی رَد رایت هدایت فصل‌سوم: 


۱۲ 


سدة دوم هجری" و شاید درهمان سدهُ نخست" نگارش نگاشته‌های ویر این رشته 


آغاز فنل: 


وجوه و نظائر را از معجزات قرآن برشمرده‌اند. یعنی یک واژه چنان در بافت‌های 
درهربافت زبانی معنایی غیراز معنای نخست دارد و به همین دلیل» وجوه و نظائررا 
یکی ازشاخه‌های علم تفسیرمی‌نامند. 


به هرتقدیردرقرآن این ویژگی وجود دارد که در بسیاری ازتعابیرآن راه احتمالات باز 

است؛ برای روشن شدن معنا باید راه احتمالات سد شود. امیرالممنین مالا فرمودند: 

لقن ال ذُووخوه»؛ یعنی: «قرآن محتملات گوناگونی را پذیراست»؛ هريك ازآیات 

کشش معانی مختلفی را دارد لذا باید اندیشید تا راه درست را برای رسیدن به معانی 

این سخنی است که امیر مومنان یا در هنگام روانه کردن ابن عاس برای 
احتجاج با خوارج. بدو توصیه نمودند و فرمودند: 

ئحاصنهم اهران إن مرن حمال دُووجو تفول ویفولون ولکن حاججَهم 

بالسنَة ام لن یجدواعنها محیصا)؛" یعنی: «با قرآن باآنان درگیرنشوزیرا 

قرآن معانی گوناگونی را پذیرا است. می‌گویی ومی‌گویند ولی با سنت با آنان 

ازدر گفتگودرآی زیرا راه چاره‌ای جزپذیرفتن وتسلیم شدن نخواهند داشت). 

3 نخستین نکاشته رسیده دربارة وحوه ونظائرازمقاتل بن سلیمان در همین نيكم الت البته 

نجارزادگان به نگاشتۀ دیگری دراین رشته با نام بیان معانی الفاظ القرآن دست يافته ودرمقاله‌ای 

کوشیده است تا نشان دهد که این کتاب ازعلی بن عبدالله بن عباس» فرزند مفسرسترگ قرآن. 

متوفای است. رک: نحارزادگان» فتح الله» «کاوشی در شناخت کهن ترین اثردرفن وجوه ونظائر 


قرآن». ش۱۷۹ . 
۲ اگرجه ازاین سده. کتابی به دست ما نرسیده است. اما حیری نیشابوری نگاشته‌ای را دراین باره 


برای ابن عباس برمی‌شمرد. ر.ک: حیری نیشابوری. اسماعیل بن احمد. وجوه القرآن الکریم» ص ۲۳. 





نقدوبررسی مبانی برقعی د رکتاب 


تسس 
(بررسی علمی دراحادیث مهدی») 


۰۱-۳ مبانی تفسیری برقعی د رکتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی) سح 


پس درك صحیح فرآن درآن است که يك مفسردانا؛ تمامی وجوه محتمله آیات را 
بداند وبتواند وت یور حدا سازد .ازاین روپیامبررحمت اش فرموده‌اند: 
لقن و دوو قَاخملة على خسن الوْجُوو» ر یعنی: «قرآن را همچون شتررام به 
هرطرف می‌توان برد. ولی آن را بربهترین وجه راه برید». 


برقعی در رد روایات مزوّله دربارٌ حضرت مهدی عا با نادیده گرفتن بحث 'وجوه'» 
معنای آیه را دریک لفظ خلاصه می‌کند واذهان را از معاني دیگربازمی‌دارد. گاه نیز 
با نشان دادن چند معنا ازیک لفظ وپنهان نمودنِ معاني دیگ به مقصود می‌رسد. 
برای نمونه اودرذیل روایتی که مجلسی درباب آیهُ هشتم از سوره هود آورده می‌نویسد: 

«عجیب است که «علی بن ابراهیم» خود اعتراف کرده که یکی ازمعانی 
دم «وقت ومدت) | است واین آیه را شاهد آورده است که فرموده: قال 
ی تا مهما وادگر فد مد [یوسف ۴۵]. « وآن کس از زآن دو(هم زندانی ا الا 
که رهایی يافته بود وپس ازمدتی به یادش آمده وحعی گفعه مقصود ادر 
مَعُدودة» «وقت» است با این حال روایتی از قول «علی بن الحكم» أحمق 
کذاب که به قرآن هفده هزارآیه‌ای معتقد بوده» نقل می‌کند که حضرت 
على ا وامام صادق ای فرمودند: «الامَ مَغْدودَةٍ أصحاب القانم الثلائماه و 
البضعه عشر «آمه معدوده یاران قائم سیصد وده واندی نفراند»؟!۲.۷۱ 


با مراجعه به متن اصلی بحار اینطور به دست می‌آید که: 


۱-تمام سخن علی بن ابرهیم منحصر به ارائهُ دومعنا از کلمةهُ "امه" نشده است .۲ 


۱. ابن ابی جمهون محمد. عوالي اللثالي العزيزية في الاحادیث الدينية» ج۰۴ ص۴٠٠.‏ 

۲ برقعی» ابوالفضل؛» بررسی علمی در احادیث مهدی» ص ۰۱۵۱ 

۳ ۰«فال علی ِن میم اة في کاب اله ی جو کیبوة قیشه مب و هو وه ان الَا 
َه و4 آي علی عذعب واجد و منه الْجَمَاعَة من الاس و هو وله وَج عليه َه ین لاس 
مرن آی ماع ومنه الْواحد قد تاه له وهوقوله إل میم ڪان مه د قاتا له یف 
وینة آختاش جمیح الحیوان و و فوله وان من ند ولا علافیهاتذیژه منم محمد ¥ هو 
وله ذلك ازسلنالك فی مهد لت ین قنها > وهي امه محمد 44# ومنه اوفك وهوقوله (و 

۱۱۳ 





سس ی 
جح و وه ايتاك ار مس ۳ 1 
تسس سح حصرت مهدی رح رایت هدایت فصل سوم: 


۱۴ 


۲-علی بن ابراهیم ادّعای استقصای تمامي معانی "امه" را نکرده و با آوردن عبارت 
الأ في کتاب الله غلی وجوه کی ا فمئه...۰0 معاني متعددی برای آن متصوّرشده 
است . 

۳-یکی از معانی ذکرشده توشط علی ب بن ابراهیم. "جماعتی از مردم" است که 
می‌تواند برروایت منطبق فو آن‌جا که می‌گوید: "یه ات بخ اکا 


مفشرراستین, راه را برای یافتن معانی دیگرازیک واژه» غیرا زآن‌که او خود یافته 


است نمی‌بندد و راه را بسته نمی‌داند. 


۰۴-۳ مبانی حدیثی برقعی در کتاب «بررسی علمی در احادیث مهدی» 
دراین بخش به چند اشکال برقعی در زمینۀ علوم حدیث پرداخته شده که در 


همین حوزه به آن‌ها پاسخ گفته می‌شود. 


۱-۶-۳. معزفی بحارالأنوار به عنوان مشهورترین کناب امامّه, در اعتقاد به 
حضرت مهدی ا 

برقعی در کتاب خویش به عنوان مقذّمه می‌نویسد: 
«اکنون می‌پردازيم به آخباری که در کتب ما درباره مهدی موعود آمده است. 
مشهورترین کتابی که آخبارمهدی را گرد آورده «بحارالانواره مجلسی است. 
ما به اختصارآبواب مربوط به مهدی را بررسی کرده وبه نظرخوانندگان میر 
سانيم تا خود قضاوت نموده و ملاحظه کنند که این آخبارنه با عقل موافق 
است نه با قرآن کریم واگ رکسی اندکی فک رکند به نادرستی این آخبارو 
دوک ری مافندکان تھا ہے مید چاق قباس از اتی که ماع 


قال ای تجا مهما واد ڪرَبغڌ و ُي بفد وفب 19 لإلىأَومَعدُودة غي اوقت ومنه يَعِْي 
به الق کم وهوقوه (وتری کل مه َو باه کل مه نذعی إلى کتابهاه وله (ویوم نیع 
من کل ام هيدا لابق لین کنووا ولا هم بستعتبون» و مله کنبوه.ب بحارالأئوان ج۰۵۱ ص 
۴۵-۴. 





نقد وبررسی مبانی برقعی د رکتاب ای ند 2 ۲ : سس 
٤‏ ۳-. مبانی تفسیری برقعی درکتا ب «(بررسو علمی دراحادیث مهدی» سح 
«بررسی علمی دراحادیث مهدی» 


عقل وعلم بوده‌اند چگونه این آخبار را ترویج کرده‌اند؟!! آخباری که حتّی 
یک حدیث درست مقبول درآنها نمی‌توان یافت! ناگفته نماند که ما دراین 
کتاب. درمعزفی ژوات به أقوال علمای رجال شیعه استناد می‌کنیم». 
مهم‌ترین نکته‌ای که دراین نوشتاربه چشم می‌خورد این است که نویسنده. کتاب 
بحارالانواررا به عنوان مشهورترین کتابی که در بار حضرت مهدی الا نوشته شده معزفی 
می‌کند تا با بی‌اعتبارنشان دادن روایات آن» باقي مکتوبات دراین باره» به طریق اولی 
بی‌اعتبار جلوه کنند. حال آن‌که براهل علم پوشیده نیست که مشهورترین کتابی که 
درمیان شیعیان دراین خصوص به رشتۀ تحریردرآمده» به طور قطع بحارالأنوار علامه 
مجلسی نیست! قرن‌ها قبل ازآن. شیخ کلینی درایام غیبت صغری. با اختصاص دادن 
بخشی از جامع حدیثی خود "الکافی"» اقدام به آوردن روایاتی دربارٌ حضرت مهدی کرده 
است. پس ازآن. کتابی مستقل توسط یکی ازشاگردان کلینی به نام محمد بن ابراهیم 
معروف به ابوزینب نعمانی: -متوفی» ۳۶ هجری قمری -دراین زمینه نگاشته شد. کتاب 
العیبه که امروزه به «غیبت تُعمانی» مشهوراست. قدیمی‌ترین کتابی است که از میراث 
حدیثی محدئان امامیّه به دست مارسیده است. این کتاب که مجموعه‌ای ازاحادیث 
مرتبط با امامت دوازده امام وغیبت امام دوازدهم می‌باشد. توسط یکی ازدانشمندان در 
نیمۀ نخست سدۀ چهارم قمری» به نام «محقد بن ابراهیم» ملقب به «کاتب عمانی» 
گردآوری وتدوین شده است. 
«شیخ ابوعبدالله محمد بن ابراهیم بن جعفرا معروف به «ابن رّینب» یا بنابرآنچه 
محدث نوری در خاتمۀ مستدرک آورده» معروف به «ابن ابی رینب» از شاگردان برجسته 
«ثقه الاسلام شيخ ابوجعفر کلینی» «کافی» است. 
ازاهداف بنیادین مات درتالیف «کتاب العْیبه»؛ می‌توان به اثبات آصالت عقیده 


به دوازده امام واثبات اصالت عقیده به غیبت امام دوازدهم دراحادیث معصومین ابا 


۱. برقعی» ابوالفضل» بررسی علمی در احادیث مهدی» ص ۱۲۴. 
۱۱۵ 





سح . ی : 
جح حضرت مهدی رَد رایت هدایت فصل‌سوم: 


اشاره کرد. تعمانی» دراین کتاب با استناد به احادیث متعدد که ازآن به کثرت ورود 
تعبیرمی‌شود به اثبات می‌رساند که اعتقاد به ائمۀ دوازده‌گانه واعتقاد به غیبت امام 
دوازدهم» اعتقادی اصیل است. یعنی از جای دیگری به مذهب امامیه افزوده نگردیده 
راا کل کب قاری اد 

سپس می‌توان به کتاب ارزشمند کمال الاین" اشاره کرد که شیخ صدوق هدف 
ازتألیف آن رارفع حیرت شیعیان درامرغیبت حضرت مهدی زی ذکرشده است. 
این چند کتاب تنها نمونه‌ای است ازتألیفات بسیاری که همگی قبل ازنگاشته شدن 
بحارالأنوار به رشتك تحریرد رآمده است. علاوه برشیعیان» اهل ستّت نی زکتب مستقل 
ویاتک نگاره‌هایی در خصوص مهدی اب نگاشته‌اند" واحادیث مهدی ولودر بحث 


آیات» منحصردر شيعه نیست. 


این درحالی است که براساس قاعدۀ نگارشی بحار روایات این بخش» خود برگرفته 
از کتبی دیگرو کهن‌تراز کتاب مذکور است واساسا پشتوانۂ کتاب بحاں منابعی دیگر 
است. درادامه» فهرستی دقیق از مآخذ روایات موجود در جلد۵۱ بحارالانواربه همراه 

فراواني استفاده ازاین کتب آمده است ": 

-تفسیرعلی بن ابراهیم (۲۳ مورد) 
۲-تفسیرفرات بن ابراهیم (۱۳ مورد) 

۳ تفسیرعیاشی (۱۱ مورد) 

۴-غیبۀ نعمانی و کمال الدین (۸مورد) 
۵-غیبهُ شيخ و کنزجامع الفوائد (۷مورد) 

۱ این دوهدف اصلی ازنگارش کتاب «الغیبه» را می‌توان هم از مطالعة مقدمهُ مبسوط نعمانی در آغاز 
کتابش دریافت وهم ازباب بندی احادیث مندرج دراین کتاب ونیزا ز جملات وعباراتی که وی در 
بخش‌های میانی این کتاب در توضیح احادیث به رشته تحریردرآورده است 

۲. برای مطالعه بیشتررک: فقیه ایمانی. مهدی. الامام المهدی عند أهل الشنه. 


۳ رک: به حدول شماره سه ونمودار شماره یک. 
۱۶ 





OE ۳ 2;‏ 5 7 سس 
نقد وبررسی مبانی‌برقعی‌درکتاب ۱-۳ . مبانی تفسیری برقعی د ر کتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی» چ سے 


«بررسی علمی دراحادیث مهدی» 

۶-ثواب الأعمال (۲مورد) 

۷ خصال (۱مورد) 

۸-الکافی (۱مورد) 

۹-نهج البلاغه (۱مورد) 

۰ انوار المضيئه (۱مورد) 

آن چه مسلم است» جلد ۵۱ از کتاب بحارالأنوان مشهورترین و نی زکهن‌ترین ويا 
حتی بهترین کتابی نیست که پیرامون حضرت مهدی ٤‏ به رشته تحریرد رآمده 
است. پیش ازاین کتاب. کتب مهم وارزشمند دیگری دراین خصوص نگاشته شده 
که همانطور که معلوم شد. علامهُ مجلسی از برخی ازآن کتب» درنگاشتن این مجلّد 
بهره برده است. 

ازاین رو ادعای برقعی بررذیه نویسی بر"مشهورترین کتاب شیعیان در باب حضرت 
مهدی" بی‌اساس وسست به نظرمی‌رسد. 


۲-۴-۳ معیار پذیرش حدیث نزد امامیّه 

بدون شک از صدراسلام تا عصرحضور امه ابا وحتی پس ازآن عذه‌ای از 
هواپرستان و مغرضان» با دلایل مختلف همچون دلایل سیاسی و یا انگیزه‌های 
فرقه‌ای. احادیث جعلی و ساختگی را در میان احادیث گهربار معصومین وارد 
ساخته‌اند. روشی که برای نخستین بارمیان محقّقان شيعه واهل سنت درنقد 
حدیث به کارگرفته شد. فن اثبات صدور حدیث از طریق راوی شناسی بود که به 
صورت علم رجال و شرح احوال راویان آشکار گردید؛ همانگونه که فنون دیگری چون 
دوعلم «غرائب الحدیث» و «مختلف الحدیث». برای معنی شناسی ومتن شناسی 
حدیث به وجود آمد. 


۱. برگرفته از: ایزدیناه» عبّاس. اثبات صدور حدیث مقذ‌مه. 
۱۱۷ 





سس ا 
جح و وه ايتاك ار مس ۳ 1 
سپ ڪڪ حصرت مهدی ای رایت هدایت فصل‌سوم: 


۱۱۸ 


با گذشت زمان ودورشدن از عصرقدما؛ دسترسی به قرائنی که با تمشک به آن‌ها 
به تشخیص صخت حدیث راه می‌یافتند» کمرنگ شد. از سویی با گسترده شدن 
دامن فقه واصول و گفت و گوهای علمی میان دانشمندان شيعه واهل سٽّت ودرهم 
آميختگي روایت‌های درست ونادرست در سده‌های مختلف. به ویژه در قرن هفتم 
وهشتم هجری» این انگیزه پدید آمد که احمد بن طاووس حلّی و شاگردش علامه 
حلّیء دست به ابتکاری جدید بزنند و زمینۀ گسترش علم درایه را فراهم آورند. وعلم 
رجال را وارد مرحلۀ جدی‌تری سازند. شیخ آقا بزرگ تهرانی در رساله‌ای با نام "رساله 
فی الکافی" در این باره می‌نویسد: 
«به سبب طول زمان ودوری از عصرقدما که سبب تلف شدن آن اصول 
اولیه وناپدید شدن آن علامات وقرائن و کهنه شدن آن نشانه‌ها گردید_تأثیر 
قرائن خارحی به ضعف گرایید وبه سبب آن‌که اخبار علاجیه برای ترجیح 
دادن خبر به اوصاف ذاتی (شخصی) راویان و قرائن داخلی [تکیه و] دلالت 
می‌کرد از دور سید بن طاووس و علامه حلّی به بعد. متأخران ناجارشدند 
که احادیث را به حسب صفات راوی به چهاریا پنج نوع تقسیم کنند»." 
احادیث به دو گروه متواتر و آحاد؛ تقسیم می‌شوند. نزد عالمان امامیه احادیث 
تواتر مفید علم» حجت و معتبرند. افزون براین» عالمان امامی» خبرواحد محفوف 
به قرائن «قرائنی که موجب علم به صدق خبرشود) را نیزمفید علم. حجت و معتبر 
مىدانتك:' 


۱. باقری» حمید» محمد کاظم. حدیث موتق واعتبارآن نزد دانشمندان امامی» ص ۱۸۶. 

۲. آقا بزرگ تهرانی» رساله فی الکافی» ص۷۷. 

۳. مفید» محقدبن محمدبن نعمان» اوائل المقالات. ص ۸٩‏ و ۱۲۲؛ شريف مرتضی أبوالقاسم» رسائل 
الشریف المرتضی. ج ۱. ص ۲۱ و۰۲۶ ج ۰۲ ص ۳۳۶ -۳۴۰؛ همو الذخيرة» ص ۳۴۴ - ۳۵۵؛ مظفر 
محمدرضاء اصول الفقه. ج ۰۳ ص ۰۷۱۶۹ 





سس 


نقدوبررسی مبانی برقعی‌درکتاپ ۱-۳ . مبانی تفسیری برقعی د رکتاب «بررسی علمی دراحادیت مهدی» سح 


(بررسی علمی دراحادیث مهدی» 
امامته» چه متقلّمان و چه متأځران» حدیثی را که به صدورآن از معصوم» وثوق حاصل 
شود حڅت و معتبردانسته‌اند؛ چه اینکه چنین حدیثی بنا براصطلاح متأخران 
صحیح باشد و چه اينکه نباشد. وثوق به صدور خبس هم از عدالت وواقت راوی 
حاصل می‌شود و هم از قرائنی مانند عمل اصحاب به آن خبرو فتوای مشهور قدماء 


به ان. 


۱ 


دلیل مّعای فوق این است که حدیث صحیح دراصطلاح دانشمندان متأخر 
شیعه» آن است که (سید آن درهمه طبقات. به واسطه روات امامی عادل. به معصوم 
متصل شود؛"؛ اما صخت دراین تعریف. تنها ناظربه سند حدیث است و معیاری 
برای سنجش متن آن» به دست نمی‌دهد. از همین رو گاه ممکن است حدیفی طبق 
این تعریف» صحیح باشد» لیکن حجّت ومعتبرنباشد. از سوی دیگر ممکن است 
حدیثی بنا براین تعریف» صحیح نباشد. اما حجت و معتبرباشد." علاوه براین» 
اگراحادیث ضعیف به حد تواترمعنوی برسند. در اصول و فروع دین» حجت‌اند و 
در مقابل عالمان امامیه به حدیث صحیح السندی که عالمان متقدّم امامی ازآن 
اعراض کرده باشند» عمل نمی‌کنند.؟ 


چنان که درادامه خواهد آمد. احادیث مهدویت -یعنی ظهور منجی موعودی در 
آخرالزمان که ازنسل فاطمه زهرا ال دختررسول خدا 922 است -نزد شيعه وسنی. 


تواترمعنوی است و ضعف احتمالی بعضی ازاحادیث این موضوع گردی بردامان 
صخت این اعتقاد نمی‌نشاند. 


۳ رک: حسینی استرآبادی. میرمحمّدباقر الرواشح السماویّه. ص ۱۹۳. 
ص ۳۲۱. 
۱۹ 





سس ی 
سح و وه ايتاك ار مس ۳ 1 
تسس سح حصرت مهدی رح رایت هدایت فصل‌سوم: 


۳-۴-۲. برقعی و روش مواجهة وی با احادیث 
اصول پرهیزاز توهین واتهام است. برقعی در کتب بسیاری از مجموعۀ تألیفات خود 
که پس از انحراف از عقاید امامیّه. به رشته تحریر درآورده, به علما و بزرگان شيعه 
توهین کرده ومعتقد است که همگی گرفتار خرافات شده‌اند .۱ 

برای نمونه می‌نویسد: 

«به نظرماه رکه بدون تعصب وپیشداوری سوره قصص را مطالعه کند. مطالب 
مارا قبول می‌کند اما شیخ طوسی و مجلسی میخواهند از این سوره مکی برای مردم 
"مهدی" بسازند!!»." 

برقعی در مواجهه با روایات» از روش و منطق خاضی پیروی نکرده و تنها با اشاره 
به یک يا دو راوی در سند حدیث و سپس توهین و یا تضعیف آن‌هاء سعی در القای 
مخدوش بودن سند به خواننده دارد. این روش نه تنها روشی صحیح در نقد سندی به 
شمار نمی‌رود» بلکه سابقه‌ای نیزدر قواعد بررسی صخت و سفم احادیث ندارد. 

دربررسی این فصل از کتاب "بررسی علمی در احادیث مهدی" خواهیم دید که 
سند را مقابل چشم خواننده بگذارد. گاه به یک یا چند راوی در سند آن حدیث اشاره 
می‌کنلد و بدین‌گونه به زعم خود. سند را باطل اعلام می‌دارد و سپس به نقد دلالی آن 
می‌پردازد. نکتۀ بسیار مهم آن‌که دراین بخش» رویکرد رفع اتهام ازراویان مورد بحث 
درنظرنیست. بلکه درنظراست اولا این مطلب آشکار گردد که هرگونه جرح یا تعدیل 


همان بررسی علمی در احادیث علمی. ص ۰۱۷۵ 





نقدوبررسی مبانی برقعی د رکتاب 
(بررسی علمی دراحادیث مهدی» 


۳۹ سس 
۱-۳ . مبانی تفسیری برقعی د رکتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی» چ ححصس 


معلوم گردد که برمبنای امامیّه» ضعف یک راوی. لزوما به کار گذاردن روایت منجر 


۱-۲-۴-۳. تضعیف راویان بدون اتکا به کتب رجالی و با ارجاعات بی‌اساس 

برقعی در بخش آیات مأۆله (المؤۆلۀ)..."» برای موجه جلوه دادن جرح خود بر 
راویان» دانستن دلیل این تضعیف‌ها را موکول به خواندن صفحاتی از کتاب دیگر خود 
با عنوانِ "عرض اخباراصول برقرآن وعقول" می‌کند. اما پس از مراجعه به آدرس‌های 
ارائه شده حداقل در چاپ‌های موجود. خواهیم دید که نشانی از مطلب مذکوردرآن 

دراین بخش, به ٩‏ راوی ویک عالم جلیل القدر که به آن‌هاء با الفاظی خارج از 
فضای علمی و حاوی توهین وشتم اشاره شده و نیزهمراه با ارجاع به توضیح بیشتر 
است پرداخته می‌شود که عبارتند از: 


*علي بن ابراهیم: درباره او رجوع شود به تحریردوم «عرض اخبار...)» ص ۵۴- 
۱۰۱۳۲-۴ 


*عَلي بن الحکم: درباره اورجوع شود به تحریردوم «عرض آخبار...». ص ۲۴۵- 
۸۲-۳ ۲۰۶ 


*صالح بن مهل: درباره او رجوع شود به تحریردوم «عرض اخبار...». ص ۳۳۰ - 
8۷ 


*مَشعَدَة بن صَدقة: درباره او رجوع شود به تحریردوم «عرض اخبار...)» ص ۲۰۱۸۴ 
*آبی الجازود: درباره او رجوع شود به تحریر دوم «عرض اخبار... ص ٩.۰۸۰‏ 


۱ بررسی علمی در احادیث مهدی» ص ۰.۱۴۷ 
۲ همان. ص ۱۴۸. 
۳. همان» ص ۰۱۵۰ 
۴ همان. 
۵. همان ص ۰۱۵۴ 
۱۳۱ 





سس ا 
سح و وه ايتاك ار مس ۳ 1 
تسس سح حصرت مهدی رح رایت هدایت فصل‌سوم: 


۱ 


*صالح بن عفبة: درباره اورجوع شود به تحریردوم «عرض اخبار...». ص ۲۷۵- 
۷۶۱ ۲ 

* محمد بن فسَیِل: درباره اورجوع شود به تحریردوم «عرض اخبار...۰ ص ۲۶۷." 

* بَطاینی: درباره او رجوع شود به تحریردوم «عرض اخبار...)» ص ۱۳۳- ۱۶۵- 
FV‏ 

*سلمة بن خَظاب: درباره او رجوع شود به تحریردوم «عرض اخبار...»» ص ۱۳۳- 
۳-۶۵ ۲۰۴۱۷ 

* شیخ صدوق: درباره اورجوع شود به تحریردوم «عرض اخبار...». ص۲۴ به بعد." 

نکته قابل تو جه آن است که برقعی در جای جای نوشتهٌ خود» به صفحاتی از کتب 
مختلف. از جملۀ کتاب‌های تألیفی خویش اشاره کرده وازآن‌ها به عنوانِ توضیحات 
بیشتری که خواننده مشتاق برای فهم دقیق‌ترو عمیق‌ترمی‌بایست به آن‌ها رجوع 
کند. استفاده می‌کند. 

این ارجاعات به دو دسته تقسیم می‌شوند. يا خبری از مطلب مذکور در کتاب 
مورد نظربرقعی -حداقل در چاپ‌های موجود -نیست و اصطلاحاً وجود خارجی ندارد؛ 
یا آن‌که نویسنده اتفاقاً مطلبی خلاف آن چه مقصود برقعی است ذک رکرده است !* 

برای نمونه خبراز فردی می‌دهد که در کتب رجالی تضعیف شده است وحال 
آن‌که آن فرد توئیق شده است. به طور مثال دربارۂ کلینی می‌گوید: 

«محمد بن یعقوب کلینی» نیزازمطالب فوق استئناء نیست. وی نی زکاسبی 


۱. همان ص ۱۵۷. 

۲ همان» ص ۱۵۸. 

۳. همان» ص ۱۶۲. 

۴. همان. 

۵. همان» ص ۱۶۶. 

۶. به نمونه‌هایی از این مطلب درحای خود اشاره خواهد شد. 





سس 


نقدوبررسی مبانی برقعی‌درکتاپ ۱-۳ مبانی تفسیری برقعی د رکتاب «بررسی علمی دراحادیت مهدی» سح 


«بررسی علمی دراحادیث مهدی» 
بوده دربغداد وهرخبری را از کسانی که هم مذهب وی بوده‌انده ويا سخنانش 
را موافق مرام ومسلک خویش می‌یافته و می‌پسندیده» در طول بيست سال 
دردفاترخود جمع کرده واگربخواهيم بسیار خوشبختانه قضاوت کنیم واورا 
به سوء نیت متهم نکنیم باید بگوییم که از مطالعهٌ بی‌غرضانه کافی می‌توان 
دی انی که وی با قرآن آشفایی کافی ادو غالبا فار اعبار قرا خرد 
را با قرآن درنمی‌یافته وبه احوال رجالی که احادینشان راثبت می‌کرده. توخه 


جندانی نداشته است»۲:۰ 


دروثاقت شخص کلینی, تا کنون مطالب بسیاری ثبت گردیده" لکن از دیدگاه 
علمي رجالی باید گفت. نجاشی در رجال خود؛ تمامی استادان کلینی را که برقعی 
وقعی برآن‌ها نمی‌نهد. توثیق کرده است .۲ 

در ادامه» به بررسی افرادی پرداخته می‌شود که برقعی آنان را ضعیف خوانده و 
سخن خود را برارجاعی کوراز کتاب دیگرش محکم ساخته است. 

لازم به ذکراست این بررسی» به جهتِ اثبات وثوق تمامی افراد نامبرده نیست بلکه در 
ران برزسی معلوم می‌گردد که سخن برقعی دربارة بسیاری زاین افراد براساس کب 
رجالی» صحیح به نظرنمی‌رسد. دیگرآن‌که حتی اگردر سلسله راویان؛ یک راوی ضعیف 
باشد» درنظرشیعه وبا عنایت به متن» حدیث ازاعتبارساقط نمی‌شود. 


الف. علي بن ایراهیم 
برقعی می‌نویسد: 
«علی بن ابراهیم به تحریف قرآن قائل بوده و چنین کسی اسلامش معیوب است و 


۱ درمتن کتاب بدین صورت آمده آمده است حال آن‌که بهتربود به حای این کلمه از وازهُ ۱ خوشبینانه» 
بهره برده می‌شد. 
۲. برقعی. ابوالفضل. عرض اخبار اصول برقرآن و عقول. ص ۵۴. 
۳ برای نمونه برای مطالعه بیشتر ر.ک: حسینی. سروں کافی و کلینی از دیدگاه فریقین و مستشرقان. 
۴ نجاشی» احمد بن علی» رجال» ص ۶۶ ۰٩۲‏ ۱۳۲ ۲۶۰ ۳۵۳ 
۱۳۲۳ 





سس 
سدح 
بسح 


۱۳۴ 


حضرت مهدی ای رایت هدایت فصل‌سوم: 


قول او بی‌اعتبار بوده وقابل اعتنا نیست. البته عیاشی نیزوضعی بهتراز او ندارد ودر 
استفاده ازنعمت عقل بسیار کاهل بوده است اگ رخواننده در روایاتی که از او درهمین 
فصل آورده‌ایم تأمل کند این حقیقت براو کاملا آشکار خواهد ۱( 

ویا این‌که در جایی دیگرمی‌گوید: 

«درباره آیه فوق. علی بن ابراهیم أحمق می‌گوید مقصود از« م الل روز قیام قائم و 
روز مرگ وروزفیامت است !۲.)۱ 

دربار شخصیت علی بن ابراهیم در کتب معتبرچنین آمده است: 

«از چگونگی وتاریخ زندگی ابوالحسن علی بن ابراهیم بن هاشم قمی (زنده در 
۷ ق) اطلاع زیادی در دست نیست» اما از راویان بزرگ و موثق شيعه محسوب 
می‌شود وعلمای رجال همواره وی را تعظیم وتجلیل کرده‌اند. او حضرت امام حسن 
عسکری اا وامام على النقی ابا را درك کرده است».۳ 

نام علی بن ابراهیم قمیء درشماراصحاب حضرت امام هادی ا قرار گرفته 
است." شیخ طوسی به این مسئله اشاره کرده است . سپس نجاشی به پیروی از شیخ 


طوسی درباره علی بن ابراهیم می‌گوید: اوازافراد مورد وثوق و قابل اعتماد در احادیث 
وروایات می‌باشد ومذهب وافکاراعتقادی او کاملاصحیح انتن: ۵ 


برقعی درباره وی چنین می‌نویسد: 
«با این حال روایتی از قول «علی بن الحکم» حمق کذاب که به قرآن هفده 


۱. برقعی. ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی ص ۰۱۴۸ 

۲ همان ص ۱۵۰. 

۳ ضمیری. محمد رضا. کتابشناسی تفصیلی مذاهب اسلامی» ص ۰۴۹۵-۴۹۴ 
۴. قزوینی» سید محمد کاظم. الامام الهادی اء ص ۰۳۰۸ مرکزنشرآثار شیعه. 
۵. نحاشی. رحال النحاشی. ص ۲۶۰. 





نقدوبررسی مبانی برقعی د رکتاب 
(بررسی علمی دراحادیث مهدی») 


هزا رآیه‌ای معتقد بوده. تقل می‌کند که ...).' 
ازایشان در کقی رجالی با عناوین مختلفی یاد شده است؛ عناوینی همچون: علی 
همگی ناظربه یک نفراست. آية الله خویی در معجم رجال الحديث» به اين مطلب 
شیخ طوسی او را توثیق کرده ومی‌نویسد: «علي بن الحکم الكوفي ثقة جلیل القدر 
له کتاب».۲ 


ج. صالح بن سفل 

برقعی دربارۂ او می‌گوید: 

«این اخبارمضحک را ضعفائی از قبیل «صالح بن سهل) و «مسعده بن صدقه) 
نقل کرده‌اند! (فلاتجاهل)).۲ 


ابن داوود حلی اورا ممدوح دانسته و دربارة او می نویسد: 


(ممدوح)." 


از سویی ابن الغضاثری وی را تضعیف کرده و می‌نویسد: 


مارواه».؟ 


۲ خویی. ابوالقاسم معجم رجال الحدیث ج ۰۱۱ ص ۳۹۴ . 

۳. طوسى» محمد بن الحسن. فهرست کتب الشيعة وأصولهم و آسماء المصنفین وأصحاب الاصول 
(للطوسی). ص ۰.۲۶۲ 

۴. برقعی ابوالفضل. بررسی علمی دراحادیث مهدی» ص ۰۱۵۰ 

۵. حلی. ابن داوود. رحال. ص ۰۱۸۵ 


۳۹ سس 
۱-۳ . مبانی تفسیری برقعی د رکتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی» چ سے 


۱۳۵ 





سح . ی : 
جح حسرت مهدی رَد رایت هدایت فصل‌سوم: 


برقعی دربارۂ او همان سخنی را می‌گوید که دربارٌ صالح بن سهل گفته بود: 
«اين اخبارمضحک را ضعفائی ازقبیل «صالح بن سهل» و «مسعده بن صدقه» نقل 
کرده‌اند! (فلا تجاهل)). 
این درحالی است که مجلسی اوّل» در شرح من لا يحضو الفقیه دربارۂ او چنین 
گفته است: 
«آنجه از روایات اودر کتاب‌ها ظاهرمی‌شود آن است که او ثقه می‌باشد» زیرا 
هنادیع که رایت کو درغایت ادت ومراقی با رابات اماب 
ثقه‌مان است و به همین حهت طائفه شیعه. به روایات اوو امثالش ازعامه» 
عمل کرده‌اند؛ بلکه اگرتتبع کنی درمی‌یابی که روایات او متقن‌ترو متین‌تراز 
روایات اصحاب اجماع است»." 


پس از جستجو دربارۂ وی در کتب رجالی, نتائج زیربه دست آمد: 

*بانام‌های: مسعده بن صدقه؛ مسعده بن صدقه العبدی و مسعله بن صدقه 
العبسی آمده است. (که با تحقیقات صورت گرفته» به احتمال قوی مسعدة بن زیاد با 
مسعدة بن صدقه متحد است) 

* دررجال ابن داوود عامی و بتری و ضعیف ذکرشده است.۲ 

* در رجال برقی بدون جرح و تعدیل ذکرشده است ." 

* در رجال طوسی عامی و ضعیف ذکرشده است.٩‏ 


* در رجال نجاشی بدون جرح وتعدیل ذکرشده است." 


۱ برقعی. ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی » ص ۰۱۵۰ 
۳ حلی. ابن داوود. رجال» ص ۳۴۴. 
۴ برقی» احمد بن محمد بن خالد. رجال» ص ۰۳۸ 
۵. طوسی. محمد بن حسن»› رحال. ص ۱۴۶. 
۶. نجاشي» احمد بن علی» رجال النجاشي» ص ۴۱۵. 
۱۳۶ 





نقدوبررسی مبانی برقعی درکتاب 
(بررسی علمی دراحادیث مهدی» 


۳۹ سس 
۱-۳ . مبانی تفسیری برقعی د ر کتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی» چ سے 


*در فهرست طوسی بدون جرح وتعدیل آمده است:' 

ه. آبی الجَاژود 

برقعی دربارة او می‌نویسد: 

«علی بن ابراهیم از قول فرد فاسد و منحرفی به نام «ابی الجارود» می‌گوید: این آیه 
درباره آل محمد ب تا مهدی و اصحاب اوست...»." 

عبارات کتب رجال امامیه نیزغالباً با نقل اقوال ائمه #4 در لعن وذم او همراه 
است.۲ ابن غضائری " ضمن اينکه معتقد است «حدیث ابوالجارود در احادیث امامیه 
بیشتراز احادیث زیدیه ازاواست»" اما درعین حال متذکرشده که امامیّه احادیث او 
را مکروه دانسته و بیشتربه روایت‌هایی که از قول محمدبن بکرارحبی ازاونقل شده 
باشد. اعتماد داشته‌اند تا روایات محمد بن سنان؛* بدین ترتیب از شدت کراهت 


از سوی دیگربرخی از علمای شیعه همچون شیخ مفید نقل روایت از اورا جایز 
دانسته و او را در مره رجالی برشمرده که احادیث فقهی از آنان روایت می‌شود.۲ 
همچنانکه ابن قولویه با نقل روایت از او در کامل الزیارات جواز علمی نقل روایات از 
ابوالجارود را صادر کرده است.۸ 


(للطوسی). ص ۴۶۶. 
۳ کشی. محمد بن عم معرفه الرحال. ص ۲۳۰-۲۲۹؛ علامة حلی» حسن بن یوسف. رجال» 

ص ۲ 
۴. خضانری. تیسیرالمطالب من امالی الامام ابی‌طالب. ص ۰۱۱-۱ 
۶ خویی. ابوالقاسم. معجم رجال الحدیث. ج ۰۷ ص ۳۲۱ ۳۳2۶ 
۷ مفید. محمد بن محمد الرساله العددیه» ص ۰۱۲۹ 
۸ فرمانیان مهدی. زیدیه تاریخ و عقاید. ص۰۴۹ 

۱۳۷ 





سح کال ۰ 
جح حضرت مهدی رَد رایت هدایت فصل‌سوم: 


از این‌رو عجیب نیست که روایات وی» در سطح گسترده‌ای در کتب معتبرامامیه 
نظیرالکافی کلینی تفسیرعلی بن ابراهیم قمی و ... نقل شده است. همچنین 
روایات فقهی فراوانی ازاوغالباً به روایت محمد بن بکرارحبی درامالی احمد بن 
عیسی" و نیزدیگرمنابع زیدی " یافت می‌شود. 


و. ضالح بن عُقبة 

برقعی می‌گوید: 
«اماحای تعحب بسیاراست که علی بن ابراهیم ازقول کذابی جون «صالح 
بن عقبه» و«ابن فضال» واقفی که امام هشتم به بعد را دروغگومی‌دانسته. 
می‌گوید آیه فوق راجع به قائم است که درمقام ابراهیم نماز می‌خواند).؟ 

اين نام ميان دونفرمشترك است:۱. صالح بن عقبة بن خالد ۲. صالح بن عقبة 


بن قیس بن سمعان بن ابی ربیحه (یا ابی ربیعه) مولی رسول الله 1 . 


نجاشی درباره اولی گفته است: «له کتات»" و درباره دومی گفته است: «قیل انه روی 
عن ابی عبدالّه ا والله اعلم»." جمله اخیرمشعربه تردید نجاشی دراین قول است." 

بنا برقاعده کتاب نجاشی. که عدم تعض : ۰ نسبت به یک راوی» به تصریح نجاشی» 
بن سمعان که گفته است: «روي عن آبی عبداله ا»» می‌رساند که صالح بن عقبه 


۱. ر.ک:خوئی؛ ابوالقاسم معجم رجال الحدیث» ج۰۲۱ ص ۰۳۵۱-۲۴۳۹ 

۲رک: احمد بن عیسی امالی» ج۰۱ ص ۰۵۵۰۳۹ ص ۰۱۰۸-۱۰۷ وج۰۲ ص ۰۹۰۱ ۹۳۶. 
۳ ر.ک: المرشد باللّه» یحیی بن حسین. الامالی» ج۰۱ ص ۰۱۷ ۱۴۹. 
۵. نحاشی» رحال» ص ۲۰۰. 
۶ همان. 

۷. محمدی. مظف وجوه تضعیف وتصحیح اسناد زیارت عاشورا. صفحه ۱۳۱. 
۱۳۸ 





نقدوبررسی مبانی برقعی د رکتاب 
(بررسی علمی دراحادیث مهدی» 


۳۹ سس 
۱-۳ . مبانی تفسیری برقعی د ر کتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی» چ سے 


نه تضعیف خودش. پس ذکرنام اودررجال نجاشی مفید مدح اومی‌باشد. 


شیخ نیزدرالفهرست خود دربار هريك ازاین دو گفته است: «له کتاب» واین 
خود نیزشهادت براستقامت مذهب اواست. زیرا که شیخ متلزم به ذکرعلمای 
امامیه است» مگردر مواردی که تصریح به خلاف کند واثبات کتاب درآن زمان برای 
کسی خالی از مدح نیست. 

ابن غضاثری درباره دومی گفته است: 

«روی عن ابی عبدالله اء غال کذاب لایلتفت الیه»." هم‌چنین شيخ دررجال 
خود نام وی را دراصحاب امام باقروامام صادق وامام کاظم الا ذکر کرده است " ودر 
مورد دوم نام وی را کامل ترذک رکرده است: «صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان مولی 
رسول الّه#». محققان معاصرنیزبا نقل اقوال درباره وی وبررسی آنها به دو نتیجه 
گیری مخالف هم درباره او رسیده‌اند." 


اگرچه درباره وی توئیق خاصی وارد نشده اما روایت کردن محمد بن اسماعیل بن 


اینجاست که چنان که گفتیم. صالح بن عقبه مشترك بین دونفراست." 


ز. محمد ن فضْیّل 
برقعی در کتاب خود به محمد بن فضیل این‌گونه اشاره می‌کند: 
«ولی على بن ابراهیم از قول ضعیفی چون «محمّد بن فضیل) مدعی است که 


۱. همان؛ طوسى» محمد بن الحسن» فهرست کتب الشيعة وأصولهم و آسماء المصتفین وأصحاب 
الاصول (للطوسی) ص ۲۴۶. 

ارا ای اید ی نی ا م 4ج 

۳. طوسی» محمد بن حسن. رجال» ص ۲۲۱۰۱۲۶ و۳۵۲ . 

۴. ر. ك: خویی» ابوالقاسم» معجم رجال الحدیث» ج۱۰. ص۸۵: شوشتری. محمد تقی. قاموس 
الرجال» ج۵. ص۴۶۶ ۴۶۷. 

۵. محمدی مظفر وجوه تضعیف و تصحیح اسناد زیارت عاشورا. صفحه ۱۳۱. 

۱۳۹ 





سح . ی : 
جح حسرت مهدی رَد رایت هدایت فصل‌سوم: 


منظورقائم واصحاب اوست که «راهی بر(تعرض و نکوهش) ایشان نیست»...». 
سید مصطفی تفرشی صاحب نقد الرجال دربارۂ اين شخصیّت. تحقیقاتی انجام 
داده و قبل ازوی» صاحب «جامع الرواة» نیزدر این‌باره زحمات فراوانی کشیده | 
بلکه شاید بتوان گفت تفرشي» مفصل‌ترین بحث کتاب خود را به بررسی و تحقیق 
پیرامون محمد بن فضیل اختصاص داده است. آن‌گونه که او ذکرمی‌کند. در سلسله 
اسناد روایات» دو نفرمعروف " دریک عصربه نام محمدبن فضیل وجود دارند: 
۱-محقدبن فضیل صیرفی کوفی ازدی که ضعیف است . 
۲ محمد بن قاسم بن فضیل بن یسار نهدی بصری که ثقه بود هو در موارد بسیاری 
با نام جد خود محقد بن فضیل از ارتام برده شده‌است. 
این دو نفراز نظرراوی و از نظرمروی عنه. در مواردی مشترك هستند و صاحب 
جامع الرواة راوی یا مروی عنه مختص به محمدین‌قاسم بصری و محمدبن‌فضیل 
کوفی را در موارد مختلف مشخص کرده است که تعیین موارد مشترك نیزاهمیّت و 


زحمت فراوان دارد.۲ 


۱. برقعی. ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی ص ۰۱۵۸ 

۲. برگرفته از: مشفقی. محمد بررسی مراد از محمد بن فضیل دراسناد فقیه. 

۳ غیرازاین دو محمد بن الفضیل الرزقي و محمد بن فضیل بن عطاء مدني هم در کتب رجال دیده 
می‌شوند که راویان گمنامی هستند وحالشان برما محهول است. 

۲ «محقد بن فضیل الكوفي الأرذي ضعیف»: طوسی» محمد بن حسن» رجال» ص۳۴۳ و ۰۳۶۵ 

۵ محمد بن القاسم بن الفضیل بن يسار النهدي ثقة هووآبوه وعمه العلاء وجده الفضیل روی عن 
الرضا 3 له کتاب»: نجاشی» احمد بن علی» رجال» ص ۰۳۶۲ 

۶ «قول لماتتبعنا بقدروسعنا وجدنا محمد بن الفضیل الصیرفی الکوفی الازدی الضعیف و محمّد 
بن القاسم بن الفضیل بن بسارالتهدی البصری الثفة فی مرتبة واحده»:اردبیلی؛ محتد بن علي 
جامع الرواق ج ۰۲ ص ۱۷۵. 

۷ البته تعبیرمشترك, تعبیرمناسب و صحیحی نیست زیرا در اصطلاح. عنوان مشترك بدین معناست 
که معلوم نیست نقل متعلق به کدام راوی است نه اين‌که روات اشتراك در نقل داشته باشند. پس 
این سوارد رامشتبه گویند نه مشترك. 





نقد وبررسی مبانی برقعی د رکتاب 1 2 ۲ : سس 
کی ٤‏ ۳-. مبانی تفسیری برقعی درکتا ب «(بررسو علمی دراحادیث مهدی» سح 
«بررسی علمی دراحادیث مهدی» 


اما بحثی که درمقام مطرح است این که مراد از محمدبن فضیل در اسناد فقیه که به‌ طور 
معمول از ابوالصباح کنانی نقل روایت کرده-چه کسی است؟ که اگرمراد بصری باشد تمام 
اخبار محمدبن فضیل در فقیه معتبرمی‌شوند ومی‌توان به آن‌ها عمل کرد. 

درعین حال» به نظرصحیح» محمد بن فضیل واقع در اسانید. حتی اگرمراد 
محمد بن فضیل‌کوفی ازرقی باشد - و صحیح همین است-مورد وثوق است وتعبیر 
«يرمي بالغلق» دلیل ضعف فرد نیست. لذا به گفته مرحوم شیخ با این‌که بنای 
نجاشی" برتوئیق یا تضعیف روات است ولی به تضعیف محمدبن فضیل اعتنا 
نکرده‌است. بنابراین روایات محمد بن فضیل از نظرسند. مورد اعتماد بوده» وتمسك 


به آن‌ها بی‌مانع است .۲ 


ح. بطایّنی 

برقعی دربارۂ بطائنی می‌نویسد: 
«اما بطائنی واقفی و نظایراو می‌گویند این آیه مربوط به پیغمبرومسلمین 
صدراسلام نیست بلکه راجع به مهدی است که درآن زمان حتی پدرپدر 
بزرگش وجود نیافته بود!!»." 


بطائنی. ابوالحسن علی بن ابی حمزه از اصحاب وراویان امام صادق وامام 
«کذاب ومتهم» خوانده است. بیشتررجالیان و فقها مانند سیّد مرتضی وابن غضاثری 
وصاحب مدارک و علامه حلّی معتقد به ضعف او بوده ودر استدلالات فقهی به 
روایات وی عمل نکرده‌اند» استثنائاً علامه حلّی در برخی موارد به روایت اواستناد 
۱. طوسی» محمد بن حسن. رحال» ص ۳۶۵ . 


۱۳۱ 














۱۳ 


حضرت مهدی ای رایت هدایت فصل‌سوم: 
کرده است. معرفی او به عنوان واقفی» در رجال نجاشی» کشی وعلامه حلّی ودیگر 
کتب. نشانه تأیید نظرمعتقدان به ضعف بطائنی است. 

در ابل کا با ا به مطالیی عافد عمل اماب به ادبت ارو 
نقل حدیث ازاوتوسط محدثانی مانند ابن ابی عمیروبرنطی که جزاز ثقات روایت 
نمی‌کرده‌اند» و نیزصاحب «اصل» بودن او و روایات منقول در ستایش وی او را توثیق 
کرده‌اند.' 

برخی از جمله کلباسی» صاحب سماء المقال. وثاقت او را به دوران قبل از وفات 
امام کاظم اا وضعف او را به دوره بعد» که مذهب وقف را پایه گذاری کرده» نسبت 
می‌دهند وعقیده متأخراورا نشانه عدم عدالت پیشین نمی‌دانند." 

محدث نوری معتقد است" که بزگانِ اصحاب» روایات بطائنی راء جزدر مسائل 
راجع به مذهب وقف» تلقی به قبول کرده واورا دراین گونه مسائل» ثقه می‌دانسته‌اند. 
(این نکته را از تعبیرشیخ طوسی در عدة الاصول می‌توان دريافت)* 

درنتیجه» اگراستماع روایات او پیش از وفات امام کاظم ا بوده باشد در شمار 
احادیث صحیح؛ و درغیراین صورت. من خواهد بود؛ هرچند ابن فضال» بدو 
نسبت کذب داده است. 

بانتیجۀ فوق» می‌توان گفت اگرروایت او قبل از دور وفات امام کاظم اا بوده 
باشد قابل اعتناست و واقفی شدن پس ازآنش: ضرری به پذیرش روایت نمی‌رساند. 


۱. جلّی حسن بن یوسف» ص۹۶؛ کلباسی. ابوالهدی. سماء المقال فى تحقیق علم الرجال. 
ص ۴ ۰۱۳۵-۱۳ 

۲. مامقانی. عبدالله» تنقیح المقال فى علم الرجال. ج۲. ص۲۶۲؛ خویی. ابوالقاسم. معجم رجال 
الحدیث. ج۰۱۱ ص ۲۲۶۰۲۲۵ . 

۳ کلباسی ابوالهدی. سماء المقال فى تحقیق علم الرجال. ص۳.۱۵۱ ۰۱۵ 

۴ نوری» حسین بن محقدتقی؛ مستدرک الوسائل ج ۰۳ ص ۶۲۵-۶۲۳. 

۵. طوسی» محمد بن حسن. عة الاصول. ج۰۱ ص۸۰ ۳۸۱-۳. 





نقدوبررسی مبانی برقعی د رکتاب 
(بررسی علمی دراحادیث مهدی» 


۳۹ سس 
۱-۳ . مبانی تفسیری برقعی د رکتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی» چ سے 


حتّی در صورت آن‌که بپذيريم این روایت را در زمان واقفی بودن بیان کرده است» این 
خود دلیلی بربطلان اعتقاد واقفی‌گری اوست! 


ط . در سلمة بن ختلاب 


برقعی دربارة او می‌نویسد: 
«اماعده‌ای از ضعفا از قبیل «سلمه بن خطاب البراوستانی» و «علی بن ابی 
حمزه بطائنی) ویا احمقی چون على بن ابراهیم می‌گویند وعده خدا خروج 
قائم است !۰۷۱ 
نجاشی دربارهُ او می‌گوید: 
«قرية من سواد الري كان ضعیفا فی حدیثه له عدة کتب. منها: کتاب ثواب 
الاعمال. کتاب نوادر کتاب السهو کتاب القبلة» کتاب الحیض, کتاب ثواب الحج 
ماب 
وغضائری نیزاورا ضعیف اعلام می‌کند " اما از طرفیء آیت الله خویی معتقد است 
که اودراسناد کامل الزیارات وارد شده و وقوع راوی دراسناد این کتاب دلیل بروثاقت 
۱۳ 


تست : 


آیت الله شبیری زنجانی نیزضمن بررسي سند زیارت عاشورا؛ وی را ثقه می‌داند.* 


ی. شیخ صدوق 


۱ برقعی» ابوالفضل. بررسی علمی دراحادیث مهدی. ص ۱۶۲. 
۲ نجاشي» احمد بن علی. رجال نجاشي» ص ۰۱۸۷ 
۳ واسطي بغدادي» احمد بن حسين» الرجال(لابن الغضائري)» ص ۶۶. الرجال؛ ص ۶۶ 
۴ خویی. سيد ابوالقاسم. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه ج ۰٩‏ ص: ۲۱۳. 
۵. شبیری زنجانی» سیّد موسی. سخنی در باب اعتبار سنجی زیارت عاشورا. ص۱۸۲. 
E‏ 





سح کال ۰ 
جح حضرت مهدی رَد رایت هدایت فصل‌سوم: 


امیت :تین هی نزوس 
«اما شيخ صدوق که درست يا نادرست را در احادیث تشخیص نمی‌داد حدیشی 
نقل کرده که می‌گوید مقصود از «آیات» أئمه و آیه مورد انتظارقائم است».' 
ایراد این سخنان از ناحيه برقعی در حالی است که بزرگی شخصیت صدوق 
آنچنان است که دانشمندان معروف اسلامی هرجا به نام وی رسیده اند» زبان به 
مدح وی گشوده واو را با القابی بلند و عبارتهایی پرمعنا ستوده‌اند. 
شیم ری در کاب هرت توت 
«کان جلیلاء حافظا للأحاديث» بصيرا بالرجال, ناقدا للأخبان لم يرفي 
القمیّین مثله في حفظه و کثرة علمه»؛" یعنی: «بزرگوار و حافظ احادیث ناقد 
اخبارونسب به رجال دانا بود. دربین دانشمندان قم شخصیتی به قدرت 
حافظه وزیادی دانش اویافت نشده است». 


نجاشی نیزدربارةٌ او چنین می‌گوید: 
«شیخنا و فقیهنا و وجه الطائفة بخراسان. و كان ورد بغداد سنة خمس و 
خمسین وثلائمائة. وسمع منه شیوخ الطاثفة وهوحدث السن»؛" یعنی: 
«بزرگ وفقیه ما جهره معروف شیعیان در خراسان بود درسال ۳۵۵ درسنین 


حوانی به بغداد سفرکرد وبزرگان آنجا در محضراو استفاده بردند). 


ابن ادریس نیزاو را با عباراتی ستوده است: 
«فائه كان ثقة جلیل القدن بصیرا بالأخبار ناقدا للاثان عالما بالرجال» حفظة. و 
هوأستاذ شیخنا المفید. محمد بن محشد بن النعمان»:۲ یعنی: «دانشمند بزرگوارو 


۳ نحاشی. احمد بن علی. رحال النحاشی» ص ۰۳۸۹ 


۳۳ 





نقد وبررسی مبانی برقعی د رکتاب ان ۲ ۲ سس 
کی ٤‏ ۳-. مبانی تفسیری برقعی درکتا ب «پررسم علمی دراحادیث مهدی» سح 
(بررسی علمی دراحادیث مهدی» 


استاد پیشوای ما شیخ محشد بن نعمان است). 


از مطالبی که گذشت. می‌توان نتایجی استخراج کرد: 

۱-روش نقد حدیث درنزد امامیه» تنها به شیوه «سند شناسی رجالی؛ منحصر 
نیست؛ بلکه قرینه‌های خارج از سند» نقش عمده و سرنوشت سازی ایفا می‌کنند. آن 
قرینه‌ها نمزفقط در جبران ضعف سند با شهرت فتوایی» از اصحاب اجماع بودن راوی 
ومطابقت با عقل وقرآن خلاصه نمی‌شود. همچنان که رکیک بودن لفظ و قرینه‌های 
دال برضعف» موجب بی‌اعتباری صدوری حدیث می‌شود. قرائن متنی و مضمونی 
دال برعلومضمون و اعجاز لفظی نیز صدور حدیث را استحکام می‌بخشد. مطابقت 
حدیث با عقل و قرآن» فقط موجب صحت مضمونی حدیث است. اما قرائن دال بر 
اعتبار صدوری» موجب علومضمون و تعالی تعبیر خواهد بود. 

۲ حدیث صحیح دراصطلاح دانشمندان متأخرشیعه» آن است که «سند آن در 
همه طبقات. به واسطه روات امامی عادل» به معصوم متصل شود» اما صخت دراین 
تعریف» تنها ناظربه سند حدیث است و معیاری برای سنجش متن آن» به دست 
نمی‌دهد. از همین رو گاه ممکن است حدیثی طبق این تعریف» صحیح باشد» 
لیکن حجت ومعتبرنباشد. از سوی دیگر ممکن است حدیثی بنا براین تعریف» 
صحیح نباشد. اما حجّت و معتبرباشد. علاوه براین. اگراحادیث ضعیف به حد 
تواترمعنوی برسند در اصول و فروع دین. حجت‌اند و در مقابل» عالمان امامیه به 
حدیث صحیح السندی که عالمان متقلم امامی ا زآن اعراض کرده باشند» عمل 

ات اماس ی کرام دشاب ها ی ا اا ها اف 
ازروایات را از حیّزانتفاع خارج کرد و یا به روایات اعتقادی» انسان‌شناسی» فلسفه 


۱۳۵ 


سس ی 
سح و وه ايتاك ار مس ۳ 1 
تسس سس حصرت مهدی ای رایت هدایت فصل سوم: 


اخلاق وعرفان نظری و... به دیده طفیلی عقل نظری نگریست و به احادیث اخلاقی» 
عبادی وروایات عرفان عملی نیزاز باب قاعده تسامح درادله سنن» عمل کرد.! 

۴-برقعی برای تضعیف راویان» بی‌آن‌که به کتابی رجالی ارجاع دهد اقدام به هتک 
حرمت و درنهایت اعلام ضعف راوی می‌نماید. غافل ا زآن‌که احادیث مهدویت 
-یعنی ظهور منجی موعودی در آخرالزمان که از نسل فاطمه زهرا ی دختررسول 
خدا 32 است نزد شيعه وسنی متواترمعنوی است و ضعف احتمالی بعضی از 
احادیث این موضوع گردی بردامان صخت این اعتقاد نمی‌نشاند. 


۴-۴-۲. موهوم دانستن حضرت مهدی با 
اساس کتاب "بررسی علمی در احادیث مهدی" القای این باورتوسط نویسنده 
به خواننده است که مهدویت. و در اصل شخصی با نام مهدی. "موهوم" بوده و وجود 
خارجی ندارد. برقعی در طول این کتاب و نیزدر کتب دیگرخود بارها از اصطلاح 
"مهدی موهوم" بهره برده و برالقای این مطلب می‌کوشد. او در جایی می‌نویسد: 
«سووه اببیاء درمکه نازل شده ودرآن وقت ذکری از قائم نبوده تا بنی امیه 
بترسد. درآن زمان بنی اميه حتی از رسول خدا ی نمی‌ترسیدند تاجه رسد 


به نواده دهمش که وجودش موهوم امت 


ویا می‌گوید: 
«آگردر شریعت الهی» نصی معتبردربارة مهدی وحود می‌داشت طبعااین 
اندازه اختلاف وحیرت درمیان مسلمین ایحاد نمی‌شد.۲ 


برقعی در جایی دیگر در پاسخ به این پرسش فرضی که اگربگویند مگرمی‌شود 


۱. برای مطالعهٌ بیشتررک به: احتشامی نیاء محسن» ضوابط ارزیابی حدیث از دیدگاه علامه وحید 
بهبهانی» ص ۰۱۸۷-۱۷۶ 
۱۳۶ 





نقدوبررسی مبانی برقعی‌د رکتاب ا 2 ۱ : سس 
ی ۰ 3 ۱-۳ . مبانی تفسیری برقعی د رکتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی) سح 
(بررسی علمی دراحادیث مهدی» 


تمام اخباری که در کتب مختلف ازمهدی آمده است. دروغ باشد. می‌نویسد: 
«توجه شمارا به این نکته جلب می‌کنیم که اخبار بی‌اعتبارحتی اگرزیاد هم 
باشند. موجد اعتبارنمی‌شوند وبه قول برادربسیارفاضل ما مرحوم قلمداران: 
چهل کلاغ را به یک کلوخ می‌توان پراند! وأهل تحقیق می‌دانند که «رب مشهور 
لاأصل له». «جه بسیار مشهوراتی که اصل واساسی ندارد»! ما خود در زمان 
خویش اخباری با ناقلان بسیارزیاد دیدیم که نادرست وساخته ذهن ناورزیده 
عوام بوده است ... مثلاً اخباربسیاری درباره ظهوردجال درکتب اهل سنت 
وهمچنین درکتب شیعه ازرسول خدا ا نقل شده است که شاید تعداد 
آن‌ها به صدها خبربرسد. و درآن اخبارمطالبی است محال ويا غیرمعقول 
با این حال مورد قبول فرقه‌های اسلامی می‌باشد. در صورتی که وجود دجال 
جنانی؛ یقینآدروغ وآمدن اوغیرمعقول است...». 


۱-۴-۴-۳. مهدویت در نگاه فریقین (اهل تسئن و شیعه) 

یکی از موضوعاتی که پیامبرمکرم اسلام 52 موظف به تبلیغ آن از جانب خداوند 
متعال بین مردم بودند. توصیف رویدادهایی است که ازآن به امارات قیامت" یا 
نشانه‌های نزدیک برپایی روز قیامت. یاد می‌شود تا مردم خود را پیش از برپایی آن روز 
بزرگ آماده کنند؛ روزی که به فرمایش خداوند باری تعالی» ایمان آوردن شخصی که 
پیش از برپایی آن روز ایمان نیاورده. و یا این ازایمان خود سود و خیری کسب نکرده 
باشد. به حال اوفایده‌ای نخواهد رساند. 

از مسائلی که از نشانه‌های نزدیکی قیامت سخن می‌گوید. احادیشی است که 
اشاره به خلافت رسیدن امیر صالحی در زمان خروج دجال بشارت می‌دهد. درهمان 
زمان نیزبه امرخداوند. حضرت عیسی ع برای کشتن دجال نزول می‌کند؛ درحالی 
که خود را به عنوان مآموری الهی معرفی کرده و در صف و جماعت مسلمانان وپشت 


۱۳۷ 





سس ی 
جح و وه ايتاك ار س ۳ 1 
سپ سح حصرت مهدی رح رایت هدایت فصل سوم: 


۱۳۸ 


سرخلیفه وقت مسلمانان» مهدی موعود. نماز می‌خواند. خلیفه‌ای که به مدد الهی» 
توان جمع کردن مسلمانان در زیریک پرچم واحد را پیدا نموده و با قدرت اتحاد به 
جنگ با پلیدی وپلیدها می‌پردازد وزمین را که پیش از ظهورش پراز ظلم و جورو 
پلیدی گشته از عدالت خود پرازعدل ومساوات خواهد نمود وريشه پلیدی و پلیدها 
را از بنیان برخواهد کند. 


موعود باوری به معنای اعتقاد به یک نجات بخش است که در آخرالزمان؛ 
برای نحات ورهایی انسان‌ها وبرقراری صلح و عدالت خواهد آمد. درادیان وملل 
مختلف. اعتقاد به منجی وجود دارد. منجی موعود و نجات بخش درافوام وملل. 
شده است؛ اما حه تیب دو یکت نکته متفق‌القول‌اند وآن این‌که. "نجات بخشی 
خواهد آمد". ازآن جا که حقایق وحی ووجود رهبران الهی در بین بشر منطبق با 
نیازهای طبیعی و فطری است. چنین اعتقادی نیزريشه در نهاد انسان دارد و پاسخی 
مهدی ا است. 

استفاده زوا آمهدی به معدای متجی و نجات ‌بخش» عمدتاً براساس احادیت 
نبوی است. برای نمونه» رسول خدا اه می‌فرمایند: 

هی من للدي اسه اسمي و یه کليبي أشبه الاس بي خأفا و اقا 
َو به عة ویو تضل فيها لمع نع تفيل کال هاب الاب یغلها ذلا 
وقش طا كما ملت جوراوطلما» یعنی: «فرزندم مهدی نامش نام من است و 
سرگردانی در باره‌اش پیش اید که امتها در آن گمراه شوند سيس حون شهاب 
اقب پیش آید وزمین را پرازعدل وداد کند جنانجه پراز جورو ظلم شده). 


۱ ابن بابویه. محمد بن علی. كمال الدین وتمام النعم ج۰۱ ص ۲۸۶. 





;2 ۳ ا 5 7 سس 
نقدوبررسی مبانی‌برقعی‌درکتاب ۱-۳ . مبانی تفسیری برقعی د ر کتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی» چ سے 


«بررسی علمی دراحادیث مهدی» 
ويا روایتی که درآن فرمودند: 

ایی من وی ر کالکوکب اندر واللونْ لو عربی والجشم 
جشم |شوانییی. يما لش عَنلا كما فیتث جوا یزضی بخلاقیه هل 
الشماء و الظیژّفی لو یعنی: «مهدی مردی از اولاد من است رنگ بدن او 
رنگ نژاد عرب و اندامش مانند اندام بنی اسرائیل است. در گونه راست وی 
خالی است که جون ستاره تابناکی بدرخشد زمین راپرازغدل گند جنان که 
پرازظلم شده باشد» ساکنان زمین وآسمان و پرندگان هوا در خلافت وی 
خشنود خواهند بود). 


روایات شیعه در موضوع مهدویت. از گستردگی وتنوع زیادی برخورداراست. راویان 
مختلف بیش از شش هزار حدیث درباره مهدویت روایت کرده‌اند. در موضوعاتی 
هم‌چون: شخصیت حضرت مهدی اء شخصیت منتظران وی ارزش و فضیلت 
انتظار فرج و نشانه‌های ظهور و نیزحوادث هنگام ظهور و جهان پس از ظهور. 

اصالت مهدویت از جهت ابتنای آن براحادیث معتب رو متواتردر نهایت وضوح 
است؛ زیرا کتاب‌های حدیث و صحاح و جوامع و سنن و مسانید واصول شيعه واهل 
تسن که درآن‌ها احادیث مربوط به این موضوع ضبط وروایت شده است» از حد 
احصا و شمارش خارج است وهم چنین در کتاب‌های دیگ رکه در سایررشته‌های 
علوم اسلامی تألیف شده. مشل تاریخ ولغت و حدیث ورجال وتراجم وعقاید و 
کلام و حتّی شعروادب و شرح قصاید واشعارمعروف. که علمای فنون مختلف به 
این احادیث استناد کرده و پیرامون شرح و مضامین آنها اظهار نظرنموده‌اند. از عصر 
سات ا وان ماتا ما خا ومس او رین این وسایر 
طبقات روات» این احادیث را روایت نموده‌اند. 
۱. طبری آملی» محمد بن جریربن رستم» دلائل الامامه. ص۴۴۱؛ ابن بطریق. عمده عیون» ص۴۳۹ . 


۲. صافی گلپایگانی» لطف الّه. اصالت مهدویت» ص ۵۸. 
۱۳۹ 





سس ی 
سح و وه ايتاك ار مس ۳ 1 
تسس سح حصرت مهدی رح رایت هدایت فصل‌سوم: 


بسیاری ازاین احادیث درنهایت صخت واعتبارمی‌باشند و به مضمون آنهایقین 
حاصل می‌شود و علاوه براین در مسائل مهم مربوط به مهدویت مثل معرّفی شخص 
حضرت مهدی اعا و برنامه‌های مهم ایشان. در حذ تواترو بالاترازآن می‌باشند؛ به 
معنای دیگر در هريك از اوصاف معروف و مشهور حضرت مهدی رامل حدیث 
وروایت از پیغمب را وائمه معصومین ال آن‌قدرزیاد است که قطع نظرازمقام 
وثاقت و صداقت و امانت روایت‌کنندگان. احتمال تبانی آنها بردروغ و جعل این 
احادیث عقلایی نیست. 

موضوع مهدویت. خود موضوعی است که علما و محدّئین بزرگ پیرامون آن و جمع 
احادیث آن صدها کتاب نوشته‌اند. 


برای روشن شدن بیشتراین موضوع. لازم است گفته شود عمدۀ علمای اهل 
تستن, از سلف تا خلف. احادیث ثابته ازرسول گرامی اسلام 3 که دلالت برخروج 
حضرت مهدی در آخرالزمان می‌دهد را تصدیق نموده‌اند." دراین بخش» فهرستی از 
این علمای اهل سنت را که احادیث مهدی را حجت دانسته و قائل به ثبوت خروج 
مهدی در آخرالزمان هستند بیان می‌شود. لازم است خاطرنشان نمود که این افراد از 
مقلدین ویا پیروان امامی خاص نبودند بلکه هریک ازآنان» عالمی توانا ویا حافظی 
ارجمند _درنزد اهل تستن -در عصر خود بوده‌اند: 
۱ ابوداود. صاحب «السنن». متوفی ۲۷۵ ه.ق. 
۲ ابوعیسی ترمذی» صاحب «الجامع» متوفی ۲۷۹ ه.ق. 
۳ حافظ ابوجعفرعقیلی» صاحب کتاب «الضعفاء». متوفی ۳۲۳ ه.ق. 
۱. برای اطلاع از نام کتاب‌های اهل‌ستت و مولفان آنها که احادیث مهدی را روایت کرده‌اند و 
کتاب‌هایی که دراین موضوع به‌طور مستقل تألیف نموده‌اند واسامی اصحاب پیغمب ره که 
بشارات مهدی نا را ازآن حضرت روایت کرده‌اند. می‌توان به مقدمه کتاب نجم‌الثاقب تألیف 


محدث نوری-رجوع نمود. 
۲. غیرا ز افراد شاذی که منکرآن‌ها شده‌اند. 





;2 ۳ ا 5 3 ۳ سس 
نقد وبررسی مبانی برقعی درکتاب ۱-۳ . مبانی تفسیری برقعی د رکتاب «بررسی علمی دراحادیت مهدی» جح 


(بررسی علمی دراحادیث مهدی» 

۴ ابن‌حبان البستی صاحب «الصحیح». متوفی ۳۵۴ ه.ق. 

۵. حافظ ابوحسین محمد بن حسین آبری سجزی. صاحب کتاب «مناقب الشافعی». 
متوفی ۳۶۳ ه.ق. 

۶ امام ابوسلیمان خطابی» صاحب «معالم السنن». متوفی ۳۸۸ ه.ق. 

۷ امام بیهقی» صاحب «السنن الکبری». متوفی ۴۵۸ ه.ق. 

۸ قاضی عیاض صاحب کتاب «الشفاء». متوفی ۵۴۴ ه.ق. 

٩‏ قرطبی مفسرمشهون و صاحب کتاب «التذكرة فى آحوال الموت و آمور الاخرة»» 
متوفی ۶۷۱ ه.ق. 

ابن تیمیه. صاحب کتاب‌های مشهور و زیادی از جمله «منهاج السنة». متوفی 
۸هق. 

۱ ابوالحجاج مزنی» صاحب کتاب «تهذیب الکمال». متوفی ۷۴۲ ه.ق. 

۲ ذهبی. صاحب کتاب‌های زیادی از جمله «تلخیص المستدرک». متوفی ۷۴۸ 
ه.ق . 

۳. ابن قیم, صاحب کتاب‌های زیادی از جمله «المنارالمنیف فى الصحیح و 
الضعیف». متوفی ۷۵۱ ه.ق. 

۴. عمادالدین ابن‌کثی صاحب کتاب‌های زیادی از جمله «البداية و النهاية). 
متوفی ۷۷۴ ه.ق. 

ا یک ی کی راا ی ا یت 
۲ هق . 

۶. حافظ سخاوى» صاحب كتاب «فتح المغيث فى شرح ألفية الحديث»» متوفى 
۲ ه.ق. 

۷. سیوطی» صاحب کتاب‌های زیادی از جمله «العرف الوردى فى أخبار المهدى»» 


متوفی ٩۱۱‏ ه.ق. 


سح 


۱۳۱ 


سس ی 
<< و وه ايتاك ار مس ۳ 1 
سپ ڪڪ حصرت مهدی ای رایت هدایت فصل سوم: 


۲ 


۸. محمد بن اسماعیل صنعانی» صاحب کتاب «سبل السلام)» متوفی ۱۱۸۲ ه.ق. 
.٩۹‏ محمد بن عبدالوهاب» صاحب کتاب «الرد على الرافضة». متوفی ۱۲۰۶ ه.ق . 
۴. قاضی محمّدعلی شوکانی. صاحب «التفسیر؛ و کتاب «النیل الاوطارا. متوفی 
۰ هصق . 
۱ شیخ محمد بشیرشهسوانی. صاحب کتاب «صيانة الانسان عن وسوسة دحلان). 
متوفی ۱۳۲۶ ه.ق. 
۲ شیخ شمس الحق عظیم‌آبادی» صاحب کتاب «عون المعبود شرح ستن أبى 
داود». متوفی ۱۳۲۹ ه.ق. 
۳ شيخ عبدالرحمن مباکفوری. صاحب کتاب «تحفة الأحوذى شرح جامع 
الترمذی». متوفی ۱۳۵۳ ه.ق. 
افراد مذکو نمونه‌ای کوچک از علمای بسیاری از اهل تستن هستند که قاثل 
به خروج مهدی ا در آخرالزمان بنا براحادیث وارد صحیح از پیامبرخدا وه 
می‌باشند. شکی نیست که همۀ این افراد. اهل روایت و درایت و متخصص و به 
اصطلاح خبره دراین زمینه هستند. اینان گذشته از این‌که از اهل تحقیق بودند» 
از کسانی هستند که در حکم مرجع امورات مردم واهل جرح وتعدیل» تصحیح و 
تضعیف. علم ودین» کمیت و کیفیت بوده‌اند. در ادامه» به روایاتی چند از بزرگان 
اهل تسئن دراین زمینه اشاره می‌شود: 
۱ قرطبی: احادیث مهدویت صحیح و متواترهستند 
قرطبی؛ مفسرشهیراهل تسنن در تفسیرخود درذیل آیه مبارکه ۳۳ از سوره توبه 
می نویسد: 
«وقال السدی: ذاك عند خروج المهدی لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام أو 
أدى الجزية وقيل: المهدی هوعیسی فقط وهوغی رصحیح لأن الأخبار الصحاح 
قد تواترت على أن المهدي من عترة رسول الله َو [و آله] فلا يجوز حمله 


نقد وبررسی مبانی برقعی د رکتاب ۵ 2 ۲ ۲ سس 
ی ۰ 3 ۱-۳ . مبانی تفسیری برقعی د رکتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی) سح 
«بررسی علمی دراحادیث مهدی» 


على عیسی»؛ ب یعنی: «سدی گفته : این وعده خداوند در زمان خروج حضرت 
مهدی عا تحقق می‌یابد» همان زمانی که کسی باقی نمی‌ماند؛ مگراین که 
مسلمان می‌شود یا حزیه پرداخت می‌کند. گفته شده است که مهدی» همان 
ی رب ات 
به صورت متواترنقل شده است که مهدی ایلام از نسل رسول خدا ی [وآله] 
است؛ پس جایزنیست که آن را برعیسی اا حمل کنیم». 
۲-سفارینی حنبلی: روایات مهدویت متواترمعنوی است ومنکرآن کافر 
محمد بن آحمد بن سالم السفارینی الحنبلی متوفای ۱۱۸۸ق» در کتاب لوامع 
الأنوارالبهية» تصریح می‌کند که روایات مهدویت متواترمعنوی است. او از فرزندان 
فاطمه زهرا لا است و سپس می‌گوید که براساس روایات ه رکس منکرحضرت 
مهدی ٤ا‏ شود. کافراست: 
«ومنها «: أي من أشراط الساعة التي وردت بها الأخبار وتواترت في مضمونها 
الآثارأي من العلامات العظمی وهي آولها أن يظهرالإمام المقتدي بأقواله وأفعله 
«الخاتم» للأئمة فلاإمام بعده كما أن النبي ل [وآله] هوالخاتم للنبوة 
رل e‏ بعده. وأما نسبه فانه من هل بیت رسول الله لزلا 
[وآله]. ثم إن الروایات الکنيرة والاخبار الغزيرة ناطقة أنه من ولد فاطمة البتول 
ابنه النبي الرسول لل [ آله] ورضي عنها وعن آولادها الطاهرین. و جاء في 
بعض الأحاديث أنه من ولد العباس والاول أصح... وقد روی الامام الحافظ ابن 
الاسکاف بسند مرضی إلى جابربن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله 
اوآله: «من كذب بالدجال فقد كفرومن كذب بالمهدي فقد کفر. فالایمان 
بخروج المهدي واجب کما هومقررعند آهل العلم ومدون فى عقائد آهل السنة 
والجماعة وکذا عند أهل الشيعة آیضا لکنهم زعموا أنه محمد بن الحسن 


۱. الأنصاري القرطبی. ابوعبد الله محمد بن أحمد. الجامع لاحکام القرآن. ج۰۸ ص ۰۱۲۲ 
۱۴۳۳ 





سس ی 
سح و وه ايتاك ار س ۳ 1 
تسس سح حصرت مهدی رح رایت هدایت فصل سوم: 


العسکري کماتفدم؛ یعنی: «خروج حضرت مهدی ا یکی از علامت‌های 

قیامت است که روایات دراین باره وارد شده است و مضمون این روایات متواتر 

است. یکی از علامت‌های بزرگ قیامت و نخستین آنها این است که امامی 

ظهورپیدا می‌کند که لازم است به گفتارو کرداراواقتدا شود. اوخاتم امامت 

است و هیچ امامی پس از او نخواهد آمد. همان طوری که رسول خدا ر 

[وآله] خاتم نبوت و رسالت بود وهیچ نبی ورسولی بعد ازاونخواهد آمد. اما 

نسب او: به درستی که اواز خاندان رسول خدا مب[ وآله] است. زیرا روایات 

بسیاری دراین باره وارد شده است که ثابت می‌کند اوازنسل فاطمه دختر 

وسول دا له [واله] است. دوبرخی از زوایات آمده است که اوازتسل غباس 

است؛ ولی روایات دسته اول صحیح ترهستند. امام وحافظ ابن اسکاف با 

سند مقبول از جابربن عبد الله نقل کرده است که رسول خدا ار[ وآله] فرمود: 

«هرکس خروح دجال را تکذیب کند. کافرشده است وهرکس خروج مهدی را 

تکذیب کند» به درستی که کافرشده است». پس ایمان به خروج مهدی واجب 

است؛ جنانجه اهل عمل برهمین اعتقاد هستند وازاعتقادات اهل سنت 

وحماعت نیزبه شمارمی‌رود. همان‌طور که شیعیان نیزبراین مسأله اعتقاد 

دارند؛ اما گمان کرده‌اند که مهدی همان محمد بن الحسن العسکری است». 

۳-بن باز مفتی اعظم عربستان: ه رکس منکرمهدویت شود. کافراست! 

عبد العزیزبن باز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی» یکی از چهره‌های سرشناس 

وهابیت درزمان معاصرنین از کسانی است که اعتقاد به مهدویت را پذیرفته واحادیث 
آن را متواتر دانسته است: 

«فأمرالمهدى أمرمعلوم والأأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة» وقد 

حكى غيرواحد من أهل العلم: تواترها كما حکاه الأستاذ في هذه المحاضرةء 

۰۲ السفاريني الحنبلى» محمد بن أحمد بن سالم» لوامع الأنوار الهية وسواطع الأسرار الأثريه» ج‎ .١ 


ص ۷۰. 
۴۴ 





سس 


نقدوبررسی مبانی برقعی‌درکتاپ ۱-۳ . مبانی تفسیری برقعی د رکتاب «بررسی علمی دراحادیت مهدی» سح 


(بررسی علمی دراحادیث مهدی» 


وهي متواترة تواترا معنویا لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها 
وألفاظهاء فهی بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به آمره ثابت وخروحه 
ما «مسأله مهدویت» یک مسأله قطعی است واحادیث دراین 
زمینه مستفیضه و بلکه متواترهستند وهمدیگررا تقویت می‌کنند. جندین 
نفراز هل علم تواترآن اباگ وکردهاند چنانچه استاد در همین مجلس نیز 
آن را حکایت کرد. این روایات متواترمعنوی است؛ زیرا طرق آن بسیار زیاد و 
الین از ضخابه و دیگان وا اس وبا فاط مه فا ده اس چس 
به درستی دلالت می‌کنند که آمدن این شخص وعده داده شده. قطعی و 
خروج اوحق است a‏ 


۴-عظیم آبادی: احادیث مهدی منتظرمتواتراست. 
شمس الحق عظیم‌آبادی صاحب شرح سنن ابی‌داوود عنوان المعبود - در این 
باره می‌نویسد: ۱ 
وغل أن لش هوربین لاد من أل لاسلم على تمرااعضا رنه لاب 
تی رااان من هو ول من اقل ابیت وید لین وو فل 
وَيَبِعُهُ الا E‏ یسم اهدي کون 
حرو الجا اة من انط اكا لک في الشجبح قلیآ و َد 
عبسی اف با برل من بعی قفشل ال ال آزینول مَعه عة قیساعله غلّی كله وب 
اهدي في‌صلانه جوا حادیت لمهُدِيِ جمَاعَة یو الم هم 
والترمذي وین مَاجة وَلبَار لام والظبرانی يعلى الموصلی وآشتلوها 
ا من اماب فلع وین عباس وین ر وَعبد الله بن 
مشغود وآبي هر لس ب شعید ر الحْذَرِيَ وم حبيبَة وم سَلمه ونان وف 
بن باس وعلی الهلاین وعبد اله بن لحار بن َء رضي الله عده وا 
آحادیت مب ین موی وحن وضعیفب»؛" یعنی: «بدان که در طول 
۱. ابن‌بان عبدالعزیزین عبدالله» مجموع فتاوی ومقالات متنوعه. ج۰۴ ۹۹-۹۸. 


۲ محمد اشرف . عون المعبود وحاشية ابن القیم ج۰۱۱ ص ۰۲۴۳۳ 
۱۴۵ 





سس ی 
سح و وه ايتاك ار مس ۳ 1 
سپ ڪڪ حصرت مهدی ای رایت هدایت فصل سوم: 


۱۳۶ 


اعصان مشهوربین همه اهل اسلام» این است که حتماً درآخرالزمان. مردی 
ازاهل بیت ( 8) ظهورمی‌کند که دین را یاری» وعدل را آشکار می‌کند... 
نامش» مهدی است وعیسیی بعد ازمهدی یا هم زمان با مهدی. نزول. و اورا 
در کشتن دجال یاری. ودر نماز به اواقتدا می‌کند. احادیث مربوط به مهدی 
را ار یگات ارخوانت از خف ات ابو ارت تی او منت 
بزار حاکم. طبرانی؛ ابویعلی. سند این احادیث» برخی» صحیح و برخی 
aT‏ 
کتاب «الامام المهدی عند اهل السنه». اثر مهدی فقیه ایمانی» به بررسی 
مجموعه‌ای از کتب اهل سنت که درآن‌ها به موضوع مهدویت اشاره شده است؛ 
می‌پردازد. این کتاب به زبان عربی و درسال ۱۴۰۲ ق نوشته شده است. کتاب با 
دو مقدمه ازمژلف آغاز شده و مطالب دردو جلد. دربردارنده شصت وهفت منبع» 
درباره حیات امام مهدی یل اثبات مهدویت. رد مخالفین. روایات مربوط به 
مهدی ای وجود واقعی امام و ظهوروی است که از نگاشته‌های علمای اهل سنت 
برگزیده شده است: 
ترتمب مؤلفان و مقالات شان» به ترتیب تقدم زمانی است که ازعبدالرزاق بن همام 
صنعانی متوفای ۲۱۱ ق آغازو به محمد بیومی مصری (معاصر) ختم شده است. از 
مولفان رساله‌های فوق. پنجاه تن جزء پیشینیان و ده تن از معاصران‌اند. 
درابتدای ه رکتاب. اطلاعات مفیدی ازنویسنده آن مبنی برسال تولد وفات؛ 
دوران زندگی وتالیفات اوارائه شده است. 
انگیزة مؤلف» اثبات مهدویت با بهره گیری از اعترافات ومنابع و مآخذ مخالفین 
ذکرشده و برای سندیت بیشتر عین مطلب آن‌ها را بدون حروف نگاری مجدد. در 


کنارهم آورده اشبتا: 


نقدوبررسی مبانی برقعی درکتاب ا ۲ : سس 
7 ۱-۳ . مبانی تفسیری برقعی د رکتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی) سح 
(بررسی علمی دراحادیث مهدی» 
نتبحه آن‌که: 


فریقین براین قول متفق‌اند که در آخرالزمان مردی ظهور می‌کند که دنیا را پر 
از عدل وداد کرده و دولت حق را برپا می‌سازد؛ دولتی که تمام جهان را فرا خواهد 
گرفت. این دیدگاه به استناد آیات کريمة قرآن از جمله: ۱۰۵ سورة انبیا, ۵ قصص, ۳۲ 
و۳۳ توبه و ... است. اکثریت قريب به اتفاق اهل تسئن با شیعیان اتفاق نظردارند بر 
این که مهدی از خلفای دوازده گانه‌ای است که رسول اکرم مات به آن‌ها دراحادیث 
گوناگون بشارت داده است. 
ناصرالدین البانی» محدّث معاصراهل سئت که او را «محدّث عص لقب 
داده‌اند. در یکی از آثار خود دربارۂ مهدی اا قلم‌فرسایی نموده است. این اثر 
مقاله‌ای با عنوان" حول المهدین" است که در مسجل التمذن الاسلامیّه" چاپ دمشق» 
منتشرشده است. وی در انتهای این مقاله چنین نتیجه‌گیری می‌کند: 
«ان خلاصة القول ان عقيدة خروج المهدی عقبدة ثابتة متواترة عنه 7 يجب 
الایمان بها لانها من امورالغیب. ولایمان بها من صفات المتقین کماقال 
تعالی: الم ذلك الکتات لا ریب فيه هدی ا ال وی لیب ...4 
ان انکارها لا یصدرالا من حاهل اومکابر ..»؛" یعنی: «خلاصه ۳9 
عقیده خروح مهدی. عقیده‌ای ثابت است که به صورت متواتر از رسول 
ا سبد وآنمان ارون به آ رلب استه عون از ضمله امور ق 
است که ایمان به آن‌هاء از جمله صفات افراد متقی است؛ جنان‌که خداوند 


متعال می‌فرماید: « الم دراین کتاب هیچ شکی نیست؛سراسرش برای 
پرهیزکاران هدایت است. آنان که به غیب ایمان دارند...» قضیه مهدویت راء 


۱. بقرهه ۰۳-۱ 

۲ البانی. ناصرالدین. حول المهدی. مجلّه التمّن الاسلامیه. ج۰۲۲ ص ۴۶-۶۴۲ ۶؛ فقیه ایمانی» 
مهدی. الامام المهدی عند آهل الشنه» ص ۶۰۲. ترحمه فارسی این مقاله. تحت عنوان «پاسخ به 
جند پرسش درباره مهدی» در محله سفینه به شماره ۰۱۲ پایی ز ۰۱۳۸۵ ص ۱۰۷- ۱۱۴ به حاپ رسیده 
ا 


۱۳۷ 





تنها کسی انکار می‌کند که حاهل است با مکابره می‌کند...». 
شیعه نیزدراین عقیده. همانند اعتقادات دیگر مطلبی خارج از ساختاراصیل 
اسلام به وجود نیاورده است. بلکه همواره استناد واعتقادات خویش را عرضه نموده 
وپشتوانه نظرات فکری خود را از نفس اسلام آشکار ساخته است. امامیّه» عقیدهُ خود 
به اصل مهدویت را با استناد به عقل وقرآن وحدیث‌های وارده از پیامبراکرم اغا 


۱۳۸ 









نقد رویکرد برقعی درفهم آیات 

وبی اساس پنداشتن روایات 
تأویلی شيعه درآیاتِ 

استخلاف. استضعاف . میراث واظهاردین 


ابوالفضل برقعی در کتاب «بررسی علمی در احادیث مهدی» ودر باب «الایات 
المژوّله بقیام القائم» به بررسی آیاتی از قرآن مجید پرداخته است که براساس روایات 
شیعی» به حضرت مهدی اید وقیام ایشان تأویل شده‌اند. برقعی در مسیرنقد 
روایات. اشکالاتی برروایات وارد ساخته وبراساس مبانی تفسيري خویش. به شرح و 


تفسیرآیه مبادرت ورزیده انیت 


همان‌طور که پیشترگذشت. برقعی در مواضع مختلفی از نوشتار خود در کتاب 
'بررسی علمی دراحادیث مهدی" با اشاره به چهارآیه» آن‌ها را مهمترین دستاویزبرای 
"مهدی‌سازان" می‌داند! برای نمونه در قسمتی از کتاب خود می‌نویسد: 
«بدان که این آیه (انبیاء ۱۰۵) وآیه ۲۳ سوره توبه وآیه ۵ سوره قصص وآیه 
۵ سوره نور بیش ازسایرآیات قرآن مورد سوء استفاده خرافه فروشان قرار 
گرفته وحتی برای آلودن ذهن بی‌آلایش نوجوانان آیات مذکور را با توجیهات 
بی‌مناسب در کتب درسی نیزوارد کرده‌اند؟! لذا باید در مورد آیات فوق بیشتر 
تامل وتدبرشودا." 
ازاین رومفصّل‌ترین اشکالات وارده از ناحية برقعی درذیل این آیات آمده است 


که دراین فصل. ابتدا به آن پرداخته می‌شود. 


۱۵۱ 





سس 0 
جح تا وق سا ای مس ۳ 
جح حضرت مهدی رت رایت هدایت فصل چهارم: 


۱۵۲ 


بعد از پاسخ‌گویی به شبهات وارده از ناحی؛ برقعی در چهارآیه مورد تأکید» به 
اشکالات برقعی درذیل آیات دیگرپرداخته خواهد شد. گفتنی است آیات پراساس 


نوع اشکالی که برقعی بررواٍیت وناظربه آیه وارد ساخته تبویب شدهاند. 


۱-۴. یه استخلاف : آیة پنجاه و پنجم سور نور 

پس ازرحلت پیامبراکرم 32:7 » با شکل‌گيري سقیفه. امرخلافت به خلفا منتقل شد و 
از آن زمان» این موضوع که انتخاب خلیفه ريشه درآیات وروایات دارد» یکی از دغدغه‌های 
دانشمندان اهل تستن بوده است. یکی از این آیات. آيهٌ استخلاف" است که در نظر 
متکلمان ومفشران اهل تستن جایگاهی ویژه در مبحث خلافت دارد واز جمله مستندات 
اصلی آنان دراثبات خلافت خلیفهٌ نخست و دیگر خلفا به شمار می‌رود. اهل تستن 
کوشیده‌اند مفاد آیه را به گونه‌ای تحلیل کنند که ازیک سوتنها برخلفا منطبق شود واز 
سوی دیگربه رد وابطال هرنوع تحلیل وتفسیری که امکان تطبیق برغیرخافا وجود داشته 
باشد بپردازند. از این رو معتقدند عبارت «وَعَدَاله ا اما منک ۳ | الصَالحات 
خطاب به صحابه وحاضران در عصرنزول است. دراین میان ابوالفضل برقعی. عقیده‌ای 
شبیه به اهل تسئن دارد وبا استدلالاتی مشابه؛ می‌کوشد که آیه را به خلفا تطبیق دهد و 
هم چون آلوسی" امام مهدی ی را به دلیل حاضرنبودن در عصرنژول» از مصداق‌های آیه 
خارج کرده وبرخلافی مفشریاد شده» مهدی را موهوم بداند. 


در مقابل» احادیث شیعی» قوم موعود را انمه اطهاروامام مهدی ویاران آن حضرت 
معژفی می‌کنند؛ د ن آن‌که وقوع این وعده در صدراسلام باطل بوده وتحقّق آن را به 
عصر ظهرر امام مهدی ا اختصاص می‌دهد." 
۱. نور: ۵0۵ . 


۳ برای مطالعه بیشتررک به: بابایبی» علی اکبس تفسیرتطبیقی آیهُ ۵۵ نور با تأکید برشناخت 





نقد رویکرد برقعی درفهم آیات ۱ ی ار نماد" ا ۱ بر سس 
۰۱-6 ای استخلاف": ایه پنحاه پنجم سور نور جح 


۱-۱-۴ آیۀ استخلاف و شأن نزول آن 
آیه استخلاف آي پنجاه و پنجم از سورۀ نوراست که می‌فرماید: ِِ لته ین 
آمو منک وَعَلوا االات یلع في الض صعا انتخلف الذین من َة 
بتک مه مد یی اتی وب ین دی ری لب 
متا وم من سرد ذلك اوليك هم افاسفون». | 





درشأن نزول این آیه آمده است: زمانی که پیامبراکرم رة ومسلمانان به مدینه 
همجرت کرده و دریناه انصارقرار گرفتند و کقاربرعلیه آنان دست به شمشیربردند؛ 
ایشان سخت بود. بعضی از مسلمانان پرسیدند تا چه زمانی این وضعیت ادامه 
خواهد یافت و آیا زمانی خواهد رسید که اطمینان وآرامش برما حکم فرما گردد و جز 
از خداوند. از کسی نهراسیم؟ !یه شریفه نازل شد و به آنان بشارت داد که چنین زمانی 
فرا خواهد رسید."در حقیقت. وعدءٌ خداوند برای مومنانی که عمل صالح انجام 
می‌دهند این است که به زودی جامعه صالحی مخصوص به خودشان برایشان تدارک 
می‌کند» زمین را دراختیارشان می‌گذارد ودینشان رادر زمین متمځن می‌کند وامنیت 
را جایگزین ترس قرار می‌دهد. امنییتی که درآن» دیگراز منافقان و مکرآنان واز کار 

و کارشکنی‌هایشان بیمی نداشته باشند تا خداوند را آزادانه عبادت کنند و چیزی را 

شريك اوقرارندهند." 

۱ یعنی: «خدابه کسانی ازشما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند. وعده داده است که 
حتماآنان را درزمین جانشین [دیگران] کند. همان گونه که پیشینیان آنان را جانشین [دیگران] کرد 
وقطعاً دینشان را که برای آنان پسندیده به سودشان استوار و محکم نماید. ویقیناً ترس و بیمشان را 
تبدیل به امنیت کند. [تا جایی که] فقط مرا بپرستند [و] هیچ چیزی را شريك من نگیرند. و آنان که 
پس ازاین نعمت‌های ویژه ناسپاسی ورزند [در حقیقت] فاسق‌اند). 
تفسیرالقرآن ج۰۷ ص۲۳۹؛ غازی عنايه» حسين» أسباب النزول القرآنی» ص ۲۹. 


۱۵۲ 





سس ut‏ 
سح تا وق سا ای مس ۳ 
جح حضرت مهدی رت رایت هدایت فصل چهارم: 


و( 


صرف نظراز شأن نزول آیۂ مذکوں براساس قاعدهُ جری و تطبیق. آی استخلاف 
هم چنان جاری است وعلاوه برسبب نزول آن» می‌تواند اشاره به قومی داشته باشد که 
در آینده خواهند آمد. "جری وتطبیق" مسئله‌ای است که درطول تاریخ تفسیر غالب 
فقهاء دانشمندان علوم قرآنی و مفشران» به حقيقتِ آن معتقد بوده ودر کتاب‌های خود 
به آن اشاره کرده وبرطبق آن عمل کرده‌اند؛ لیکن به عنوان یکی از اصطلاحات تفسیری 
و علوم قرآنی در میان مفسران معاصرو عمدتاً مفشران و قرآن پژوهان ایرانی رایج شده 
است . نخستین بارعلامه طباطبایی با برداشت از اخبار جری. این اصطلاح را به کار 
برد وآن را درمعنای تطبیق کلی برمصداق بارزآن استعمال کرد." همانطور که در فصل 
سوم گفته شد. مقصود ازاین قاعده این است که قرآن کریم از حیث انطباق برمصادیق 
متعدّد وسعت دارد وبه موارد نزول آیات اختصاص ندارد؛ بلکه در هرموردی که به لحاظ 
ملاک با مورد نزول متحد باشد. جاری می‌گردد؛ مانند مَعّل‌هایی که خاص موارد اولیه 
نیستند. بلکه درهرچی زکه مناسبتش محفوظ باشد. جاری می‌شوند. " 

با این توضیح., دراین آیه. سه بشارت متو جه مسلمانانی است که دارای دوصفت 
"ایمان وعمل صالح" باشند: 

۱ جانشینی حکومت صالحان روی زمین 

۲ استقرار دین حق و مورد رضایت آنان 

۳-تبدیل شدن خوف آنان به امنّت [تا ] فقط مرا پرستند [و] هیچ چیزی را 
شريك من نگیرند. 

۲-۱-۴. مراد از اقت‌های پیشین 

نظرات مفشران را دربارة عبارت "ما اشتضف لین من قبلهخ" که مسلمانان 
۱. مجلسی. محمد باقر بحارالائوار ج۰۲ ص۳۴۵ . 





نقد رویکرد برقعی درفهم آیات 5 ۱ بر سس 
۰۱-6 ایه استخلاف": ایه پنحاه پنجم سور نور چ ڪڪ 


جانشین چه کسانی می‌شوند. می‌توان به سه گروه تقسیم کرد: 
۱_حانشینی پیامبران گذشته: بعضی مراد از استخلاف دراین آیه راء خلافت 
پیامبرانی مانند آدم. موسی. داود. سلیمان و .. ی دانسته و مستند خود را 
آیاتی از قرآن قرار داده‌اند؛ چنان‌که دربارۂ خلافت حضرت آدم لاد رای سی 
از سورهُ بقره آمده است: 
ود قال رل لاه | جال فی ادر عَلیمٌَ..» و نیز خطاب به حضرت 
U‏ آمده: دیا دا ENE EEE‏ 


۲ جانشيني قوم بنی‌اسرائیل: غالب مفشران. مراد از استخلاف را جانشینی قوم 
بنی‌اسرائیل بیان کرده‌اند که بعد ازنابودی فرعونیان. حکومت صالحان را ایجاد کردند." 
۳ جانشینی مومنان اقّت‌های گذشته: بعضی دیگرمانند جمال الدین قاسمی و 
يا علامه طباطبایی این جانشینی را مربوط به مومنین ازامت‌های پیشین دانسته‌اند. 
علامه طباطبایی تعبیر'الذِينَ من قله" را متناسب انبیاء ندانسته معتقد است که 
مراد از خلفای قبل» مومنان امت‌های گذشته‌اند که خداوند کفارو منافقین آنان را 


هلاک کرد و مژمنان خالص ایشان را نجات داد؛ مانند قوم حضرت نوح» هود. صالح» 


شعیب و... م۲ 


روایت مورد نظ رکه برقعی برآن اشکال وارد ساخته چنین است: 
(«فس. تفسیرالقمی «وَلقَڌَ نا في الوبو رم بَعد ال ڪر قال الكت كلها 


۱. طبرسی. فضل بن حسن» مجمع البیان في تفسیرالقرآن؛ ج ۰۷ ص۲۳۰؛ قرشی بنابی؛ علی‌اکبر 
تفسیراحسن الحدیث ج ۰۷ ص ۲۴۷؛ ابوالفتوح رازی. حسین بن على» روض الجنان و روح الجنان 
في تفسیرالقرآن. ج ۰۱۴ ص۱۶۹. 

۲. شاه‌عبدالعظیمی؛ حسین. تفسیرائنی عشری. ج٩۰‏ ص۲۷۵؛ آلوسی. محمود بن عبدالّه؛ روح 
المعانی فى تفسیرالقرآن العظیم و السبع المثانی. ج٩۰‏ ص ۳۹۳؛ واحدی. على بن احمد. اسباب 
نزول القران» ج۰۲ ۸ و... . 

۳ طباطبایی» محمد حسين» الميزان» ج۰۱۵ ص ۱۵۱؛ قاسمى» جمال‌الدین» تفسيرالقاسمي المسمى 
محاسن التأویل» ج ۰۷ ص ۴۰۳. 

۵۵ 





س ڪڪ ۲ کشک 
کک حضرت مهدی رَد رایت هدایت فصل چهارم: 


1۵۶ 


راق لأر یرثا عبایی الصَالشوت» ال لاملا أضحاب + توضيح قوله 
الکتب كلهاذكرأي بعد أن کتبنا في الکتب الأخرالمنزلة و قال المفسرون 
المراد به التوراة و قیل المراد بالزبور جنس الکتب المنولة و بالذكراللوح 
المحفوظ ).۱ 


۳-۱-۴ . مراد از مومنان و حکومت موعود 
چهار نظریه از سوی مفشران. دربار؛ اینکه منظور از مومنین در عبارت اوعد الله 
لین منوا منم و عَملْوا السَالحات" چه کسانی است و وعد؛ الهی شامل چه 


۱-پیامبراکرم 37 و اهل بیت نیل: غالب مفسران شیعه» آیه را در مورد حکومت 
حضرت مهدی دانسته‌اند. برای نمونه طبرسی با استناد به روایاتی ازامام سجاد وامام 
صادق ی منظورازآیه را پیامبراکرم واهل بیت ای می‌داند که آیه به آن‌ها مژده 
حکومت می‌دهد و در زمان قیام حضرت مهدی ایمن خواهند شد." 

۲-پیامبراکرم :ع وصحابه: بعضی معتقدند منظور از آیه پیامبراکرم و صحابه 
هستند که با پیروزی بردشمنان. حکومت پیدا کرده ووارثان زمین گشتند." 


۳ خلفای راشدین: بسیاری از مفسران اهل تستن معتقدند مصداق حکومت 
موعود. در خلافت خلفای راشدین ظاهرشده است؛ زیرا آنان سرزمین‌های بزرگی را 
فتح کردند» دین را نشردادند وامنیت را بر جامعه اسلامی حاکم گرداندند.؟ 


۱. مجلسی؛ محمد باقن بحار الأئواں ج۵۱ » ص ۰۴۷ ۶. 

۲. کوفی» فرات بن ابراهیم. تفسیرفرات الکوفي» ص۲۸۸؛ طبرسی» فضل بن حسن» مجمع البيان 
في تفسیرالقرآن» ج۷» ص۲۴۰؛ قبیسی عاملى» محمدحسن» البيان الصافی لکلام الله الوافی. ج ۰۳ 
ص ۴۴۳. 

۳. مانند: زمخشری محمود بن عم الکشاف. ج۰۳ ص۲۵۱؛ ابن‌ابی‌حاتم. عبدالرحمن بن محمد. 
تفسیرالقرآن العظیم. ج۰۸ ص ۲۶۲۷) 

۴. مانند: فخررازی. محمد بن عمر التفسیرالکبین ج ۰۲۴ ص ۴۱۳؛ آلوسی» محمود بن عبد الّه. روح المعانی 
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۴موّمنان دارای عمل صالح: علامه طباطبایی با رد تعیین شخص خاصی برای 
منظورآیه معتقد است. آیه شریفه درباره بعضی ازافراد امت اسلامی ونه همه آنان 
است و هیچ دلیلی براینکه مقصود ازآیه فقط رسول اکرم 237 يا صحابه ویا اهل 
بیت ی باشند» وجود ندارد؛ بلکه هرفردی که ایمان وعمل صالح داشته باشد 
می‌تواند منظور نظرآیه قرار بگیرد. 

علامه طباطبایی بعد از بیان ویژگی‌های جامعه مطلوب مورد نظرآیه, با استناد به 
بعضی ازروایات. تشکیل چنین جامعه‌ای را فقط در زمان مهدی موعود قابل تحقق 
می‌داند.؟ 


۰۴-۱۴ برقعی و تفسیر به رآی دانستن موعود بودن مهدی ا در آیۀ 
استخلاف 
برقعی پس از ذکرآیۂ استخلاف در کتاب خویش, موعود دانستن مهدی اا در آية 
استخلاف را سوء استفاده خوانده می‌نویسد: 
«آیه فوق که به استخلاف شهرت يافته ا زآیاتی است که مانند آیه ۵ و۶ 
سوره قصص وآیه ۳۲ و ۳۳ سوره توبه وآیه ۱۰۵ سوره انبیاء بسیار مورد سوء 
استفاده وتفسیربه رأی قرارمی‌گیرد» لذا ضروراست که بیش ازسایرآیات. در 
مورد آن تأّل شود». وی سپس خواننده را به کتاب دیگرخود ارجاع می‌دهد: 
«(رک: برقعی» عرض اخبار اصول برقرآن وعقول. باب ۰۷۰ ۲.0۳ 


برقعی برای اثبات عقید؛ خود» مبنی براین‌که موعود در آیه مزبور امام مهدی 9 
نیست؛ دلائلی ارائه کرده است که از آن‌ها با عناوین زیریاد می‌کنیم وبا بیان نکات 


فى تقسیرالق رن المظیم الب الگا »هس ۳4۵+تساسی»احند ین مجه اظراب اقا 
ج ص ۰.۱۰۱ 
۱. طباطبایی؛ محقد حسین: المیزان؛ ج 1۵» ص۴ ۰۱۵ 
۲. همان ص ۰.۱۵۵ 
۳. برقعی. ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی. ص ۰۱۸۰ 
۱۵۷ 
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۱-۴-۱-۴. در هم آمیختن معاني مختلف واه «استخلاف» 

برقعی در کتاب "عرض اخبار اصول برقرآن وعقول" است» معاني مختلف از وارة 
"خلف" را درهم آمیخته و در معرض دید خواننده قرار می‌دهد؛ آیاتی که اشتقاقات 
مربوط به این واژه در آن‌ها به کاررفته است. پشت سرهم آورده و سپس این‌چنین 
نتیجه‌گیری می‌کند: 

«هرعاقل منصفی به سادگی می‌فهمد که این جانشینان به جای کسانی 
نشسته‌اند که هم نوع خودشان و دارای سنخیّت با ایشان بوده‌اند» فی المثل تردید 
نیست که حضرت داوود الا جانشین ستمگرانی از قبیل «جالوت» شده که در 
حکومت برمردم تابع هوای نفس بوده‌اند. نه اينکه داود جانشین و خليفة خدا شده 
باشد. اگرمنظور جانشین خدا بود. می‌بایست قرآن برای انصراف ذهن از معنای 
قریب آیه‌ای که به زبان قوم پیامبرنازل گردیده» قرینه‌ای در آیه قرارمی‌داد» در حالی 
که آیات از هرگونه قرینه‌ای که موجب انصراف ذهن ازمعنای قریب گردد. عاری 
است. ازاین روبرمذعی است که بیّنه‌ای اقامه کند که منظور آیه نه آن معنایی 
است که ازالفاظ دریافت می‌شود). 


ابن فارس در عم مقاییس سه معنای کی برای آن در نظ رگرفته است : 
١۔جانشین:‏ چیزی بعد از جیزی بیاید وآن را اقامه کند: "أن یحیء شیء بعد شی ء 
يقوم' مانند اینکه بگویند: او حَلّف و جانشین خوبی برای پدرش است: "هو حَلَّف 


صلق من آبیه". خلیفه را ازآن جهت خلیفه می‌گویند که بعد از طرف اول آمده و قائم 
مقام اومی‌شود: نما شّیت خلافة لا الثانی یجیء بعد الأول قائما مقامه" 
.١‏ برقعی. ابوالفضل» عرض اخبار اصول برقرآن و عقول. باب ۷۰ [ان الائمه ای خلفاء الله عزو جل فى 


ارضه وابوابه التی منها یتی]؛ ص ۰۴۸۱ 
۲ ابن فارس. احمد. معجم مقاییس اللغة. ج۰۲ صص ۰۲۱۱-۲۲ 
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۲-پشت سرآمدن: خلاف قذام مانند این‌که مشهور است که می‌گویند: این پشت 


۳-متغخیرشدن: تغیی رکردن: التغی رمانند این‌که بوی دهان کسی تغیی رکند: اف 
فوه |ذا تغیّر و یا این‌که فردی به وعده‌ای که کرده است» عمل ننماید: "و يقال وعذنی 
فأخلزثه" 
هم چنین فیومی به صراحت. کاربرد "خفن" را جعل خلیفه می‌داند ومی‌گوید: 
«اسیخلفْعه جعَلْمه حَلیفة؛ یعنی: «او را خلیفه قرار دادم). سپس اضافه می‌کند که 
خلیفه به معنای سلطان اعظم است وهم می‌تواند درمعنای فاعلی وهم درمعنای 
مفعولی قرار بگیرد. اگرفاعلی باشد. ازاین روست که بعد از کسی [که جانشین اوست] 
می‌آید. هم چنین اگردر معنای مفعولی باشد. خداوند او را خلیفه قرار داده است: 
ما «لَِیف) بعفتی الشلطان عَم فیجوژآن يكو فاعلاله (حَلّف) 
شخ له ام خاد ویشرآ کون قع رل ان ال ا خا 
وله جاء به غد یره کماقال تعالی «هوالزی جَعلکُر حلاف فی المض)».۱ 


با دقت درسخن فټومی» کلام برقعی باطل می‌شود؛ زیرا برقعی مذعی است که آدم 
وداوود به" خلیفه الل" نیستند: 
«تردید نیست که حضرت داوود اا جانشین ستمگرانی از قبیل «جالوت» 
شده که درحکومت برمردم. تابع هوای نفس بوده‌اند. نه اينکه داود حانشین 
و خليفة خداشده باشد».۲ 


«قال بعصم ولا یال (حَلِيمة الله) بالاضافة الا لدع وداقة لوژود ام بذیك 


۱. فیومی. اجان محم ال ونر عرب ان ال ا ا ۱ 
2 برقعی»› ابوالفضل» عرص اخباراصول برقران وعقول. باب ۷۰ ان الائمّه خلفاء اله عزو جل فی 
ارضه وابوابه التی منها یوتی]. ص ۴۸۱. 
۱۵۹ 





س ڪڪ ۲ کشک 
چک حضرت مهدی رَد رایت هدایت فصل چهارم: 


وقیل یجول و هُوَالْقِیاش...» یعنی: «بعضی می‌گویند به کار بردنِ لفظ 
«خلیفه اللّه» حزبرای حضرت آدم وحضرت داوود که در مورد آنان نص وحود 
دارد. جایزنیست. برخی دیگرنیزمعتقدند که جایزاست [که لفظ «خلیفه 
الله» را برای حضرت آدم و حضرت داوود اه به کار برده شود] واین یک 


قياس است ...). 
برقعی خود از معنای ظاهردست کشیده و معنایی دیگرارائه می‌دهد و آن‌گاه 
دیگران را متهم به تحمیل معنای خود برآیه کرده و می‌گوید: 
است که از الفاظ دریافت می‌شود!). 
درپاسخ گفته می‌شود: ظاهر لفظ و ازبان قوم" درافادهٌ معنای "خليفة خدا در 
زمین" برای حضصرت داوود وحضرت آدم تال واضح است؛ آن‌جا که می‌فرماید: یا داود 
تا علاك علي ی الاتض...»:" ويا د قال ك الملان كدان جاع ق الم ض لب4" 


۲-۴-۱-۴. خلاف نمايي کلام شیخ طوسی در بیان برقعی 
برقعی با ذکرنام شیخ طوسی و نگارش جملاتی چند. وانمود می‌کند که نظرشیخ 
با اوهمسواست ودراین‌باره می‌نویسد: 
«شیخ طوسی درتفسیرش موسوم به «التبیان» فرموده دراین آیه خدای متعال 
به مومنین ونیکوکاران ازاصحاب پیامبروعده داده که آنان را دراین سرزمین 
مشرکین» جانشین وحاکم سازد همچنان‌که بنی اسرائیل را در منطقه شام 
پس از نابود کردن زورگویان» اسکان داد واین استخلاف وتمکن درزمان 
۱. برقعی. ابوالفضل. عرض اخباراصول برقرآن و عقول. بی‌تاء باب ۷۰ [ان الأئمه ال خلفاء الله عو 
جل فی ارضه وابوابه التی منها یوتی]۰ ص ۰۳۸۱ 
۲. ص: ۲۶؛ یعنی: «[ و گفتیم:] ای داود! همانا تورا در زمین جانشین [ونماینده خود] قرار دادیم». 


2 بقره: ۳۰: یعنی: «و[یاد کن] هنگامی که پروردگارت به فرشتگان فرمود: مسلماً من جانشینی درزمین 
قرار خواهم داد». 
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پیامب راکرم تحقق یافت که دشمنانش شکست خوردند ودعوت آن 
حضرت آشکارگردید ودیدش کمال یافت ونعود بالّه ازاین‌که بگوییم خداوند 
دینش را برای رسول اکرم درزمان حیاتش [قول شیخ طوسی درست است 
مشروط براین‌که با توجه به لفظ «منکم» اصحاب پیامب ری را که آن‌ها 
نیزمخاطب آیه ومرجع «کم» بوده‌اند. مشمول وعده الهی بداند» جنان‌که 
حضرت على آن‌ها را مشمول وعده الهی دانسته است] تمکن نبخشید تا بعد 
ازاو کسانی دیگرتمکن دین اورا فراهم کردند». 
همودر پانوشت می‌نویسد: 

«مخفی نماند که مفشرین شيعه از جمله شیخ طوسی و ابوالفتوح رازی و ... 
این قول را که آیه فوق. راجع به مهدی است آورده‌اند اما بايد توخه داشت که 
اقلاشیخ طوسی قول اول را در صدراقوال دیگرآورده و برای آن استدلال کرده 
وثانیاً ازقول دوم دفاع نکرده است واعتراف کرده که قول دوم مورد اتفاق 


۲ 


مفشرین نیست...). 
شیخ دربارُ آیه ۵۵ از سوره مبارک؛ نور پی بُرد. نظراتی که به طور قطع با مطلبی 


مخالف است. برای نمونه درذیل. به چهار مورد اشاره می‌شود: 


۱. کلام شیخ طوسی در تبیان 
َع ال ادن ا ا االات عاخن ,اشد تك وت این نظر 
اجماع مفشرین وجود دارد را رد کرده و وعدۀ توضیحات مفصّل‌تررا به کتاب الامامه 
۱. برقعی. ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی» ص ۰۱۸۰ 


۲ همان پانوشت ص ۱۸۰. 
۱۶۱ 
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می‌دهد. نه این‌که گفته باشد. تأویل این آیه به حضرت مهدی الا مورد اتفاق 

میرن ایت 
«ولوسلمنا آن المراد بالاستخلاف الامامة للزم أن يكون منصوصاعليهم» و 
ذلك ليس بمذهب اكثرمخالفيناء وان استدلوا بذلك على صحة إمامتهم 
احتاجوا آن يدلوا على ثبوت إمامتهم بغيرالآية» وانهم خلفاء الرسول حتى 
تتناولهم الآية. فان قالوا: المفسرون ذكروا ذلك. قلنا: لم يذكرجميع المفسرين 
ذلك ... وقال أهل البيت 22 إن المراد بذلك المهدي ا#!... وقد استوفينا 
مایتعلق بالاية في كتاب الامامة فلا نطول بذكره-هاهنا-وقد تكلمناعلى 
نظيرهله الآية ...». 


۲. کلام شیخ طوسی در تلخیص الشافی 

مطالب مندرج در کتاب الشافی" بی‌شک مورد تأیید و نظرشیخ طوسی قرار داشته 
وبرهمین اساس اقدام به نوشتن تلخیص الشافی نموده است؛ کتابی که خود در 
مقدّمه آن اذعان دارد علاوه برتلخیص. مطالبی به آن افزوده است." 

دراین کتاب بعد ازذکرآیۀ مورد گفتگو با دو کلید وا "تمکن" و استخلاف" 
بحث آغاز می‌شود و وجوهات کلام مخالفین که می‌گویند تمن و استخلاف 
درزمان خلفای سه گانه صدراسلام اتفاق افتاد -تبیین وسپس با استدلالاتی 
استوان این معنا را که آیه. منظوری جز امامت" دارد. رد می‌شود: ال این‌که بر 
اساس محتوای آیه. این تمکن و استخلاف مختص ممنینی است که عمل صالح 
دارند وابتدائاً این ایمان باید اثبات شود. دوم این‌که [می‌گویند] مراد از استخلاف» 
۱. طوسی» محمد بن حسن» تبیان؛ ج۰۷ ص ۴۵۷. 
۲. الشافی فى الامامة و ابطال حجج العامة. کتابی کلامی درباره امامت تألیف سيد مرتضی علم 


دربارة امامت نوشت. 
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تازمان حکومت عمرو ابوبکربه تأخیرنیفتاده است بلکه درایّام رسول خدا بود که 
از طرفی جانشین امّت‌های پیشین گردید واز سویی صاحب پیروزی‌ها و انتشار 
دین و ... گردید. وپناه می‌بریم به خدا ازاینکه بگوییم که خداوند دینش را برای 
پیامبرتمکین نکرده است! از طرفی دیگ تمکین به معنای کشرت فتوح و غلبه بر 
لدان نیست؛ که اگراین‌طور باشد دین تا به امروزتمکنی پیدا نکرده است؛ چرا 
که توشط مسلمانان فتح نشده است. چه این ‌که بنی اميه بلادی را فتح کرد که عمر 
وابویکرموفق به فتح آن‌ها نشده بودند! 
وجه دیگرآن‌که برهان شما برای اثبات این‌که تمکین دربارهٌ خلفای سه گانه است» 
چیست؟ واگردر جواب بگویند که ماتمکین را جزدراټام این سه خلیفه ندیده‌ايم» 
می‌گوییم اگرمراد تنها فتوحات باشد. که زمان پیامبرخدا نیزموجود است. اگرهم 
بگویند که ماندیدیم کسی قائم مقام و جانشین پیامبرباشد. الا خلفای سه‌گانه» به 
آن‌ها می‌گوییم شما بحث را برامامت بار کرده‌اید واگراین طوراست. دیگرانی نیز 
جانشین پیامبر شده‌اند... شما مڏعی هستید که مفشرین براین سخن اجماع دارند 
که منظوراز لین مَشوا منک وعَملو الصَالحات" خلفای راشدین هستند؛ حال 
آن‌که افرادی همانند مجاهد وابن عثاس» نظربه امت رسول خدا دارند ونیزعلمای 
اهل بیت به قيام اهل بیت الا معنا کرده‌اند؛ این مسئله خود» ادعای اجماع را باطل 
میکنل'' 
.١‏ «واستدلوا آیضا على ذلك بقوله تعالی: «وَعَد الله لین وا هنكم و...» فلم نجد هذاالتمكن و 
الاستخلاف في الأرض ... ثم المراد بالاستخلاف هاهنا ليس هوالامامة والخلافة على ما ظنوه-بل 
المعين فيه بقاژهم في اثرمن مضى من القرون و جعلهم عوضا منهم وخلفا...». 


۱۶۲۳ 
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۳ کلام شيخ طوسی در مصباح المتهجد و سلاح المتعبد 
شیخ طوسی به عنوان یک محّث رجالی» در این کتاب زیارتی وارده ازناحیۀ امام 
صادق فلا در روز عاشورا نقل می‌کند که درآن آمده است: 
«ری عَبْد الله بن ستان ثال: تغل علی سیدي آبي عَبد الله جغقربن 
مح الا 1 فِي وم عاشوواء ...أ کک وافثث بهذا اللعاء وقل. ۳ 
... واجعل لهم یام مهُودة ات مَخمودة مسغودة توشك فیها رهم ووحب 
فيا فكي ته تضرم کما منت لاولبایِك في کتابك الْمُنرَل ال فلت و 
الحی: «وَعد ال لین منوا منکم و عملوا الصَالحات شمه : 
اض کم انستخلف لین من تبلهم ولیمکنن هم وی نف ِي ازتضی هم 
و لھم من بغد ونیم امنا یغد ويي لا رود بي یناه للم یف 
ُعَتَهم یامن لامك کشف الصرإلا هویا عد یا حى یا فبوم: 


توضیح آن‌که شیخ» با تأیید این دعاء -همان‌گونه که آمده است-این مسئله را که 





آیه مذکور دربارٌ حضرت مهدی اا است. اعلام می‌دارد. 


۴. کلام شیخ طوسی در الغيبه 


شیخ طوسی در بخش رد واقفیه. روایتی طولانی از امام صادق اا آورده که در 


آن» ابتدا حضرتش سخنانی دربارۂ علت طولانی شدن غیبت حضرت مهدی تا 


می‌فرمایند. غیبتی که موجب می‌شود حق محض وایمان خالص ازغیرآن معلوم 
شود و هرکسی ازشیعیان که طینت ناپاکی دارد ونی زکسانی که ممکن است چون 
استخلاف و تمکین و امنیت منتشره در عهد قائم 1 را احساس کنند, نفاق ورزند» 


از دین بیرون رود. 


۱ 3 از حضرتش دربارهةُ قول نواصب» مبنم براین‌که معتقدند این آیه 
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مربوط به خلفای راشدین است» پرسش می‌شود. آن حضرت می‌فرمایند: 
«.خداوند قلوب نواصب را هدایت نمی‌کند. جه زمانی دینی که خدا ورسولش 
ازآن خشنود بوده‌اند متمکن واستوارو برقرار بوده وامنیت درمیان امت منتشر 
وخوف ازقلوبشان رخت بربسته وشات ازسینه‌های آنها مرتفع شده است ؟ 
آیا درعهد آن خلفای سه‌گانه؟ يا درعهد علی ا که مسلمین مرت شدند 
وفتنه‌هایی برپا شد وجنگ‌هایی بین مسلمین و کفار به وقوع پیوست؟. 
خلاصه آن‌که؛ شیخ طوسی در آثار مختلف مکتوب خویش, برخلاف اڏعای 
برقعی مصداق وعده داده شدگان دراین آیه را امام مهدی ویاران ایشان می‌داند ودر 


این باب درمواضع مختلف»› استدلال کرده اسست :۲ 


۰-۴-۱-۴ مغالطه برقعی در ارائة نظر طبرسی 
برقعی هم چنین سخن طبرسی را موافق خود جلوه داده و در پانوشت می‌نویسد: 
«... شيخ طبرسی نیزقول اوّل را قبل از سایراقوال آورده است...».۳ 


وی با بیان جمله: «شیخ طبرسی نیزقول اول را قبل از سایراقوال آورده است»» به 
خواننده چنین القا می‌کند که نظرنهایی مرحوم طبرسی با نظراو مطابقت دارد. حال 
آن‌که روال کار مفشرین هميشه این نیست که نظرمختار خود را درقالب آوردنِ نخستین 
قول بیان کرده باشند. چنان‌که دربارة ی مورد بحث» طبرسی در تفسیر خود. پس از نقل 
تمامی اقوال گفته شده ذیل این آیۀُ شریفه, به ذکرقول معصومان ی ازاین آیه - که 
همانا تأویل این آیه به حکومت حضرت مهدی اا است - می‌پردازد و اعلام می‌دارد 
که: «تمام ائمه طاهرین براین مطلب اجماع دارند واجماع آنها حجّت است. زرا رسول 


۱. شیخ طوسی پس ازنقل حدیث بیان می‌کند: «و الاخبارفي هذا المعنی آکثرمن أن تحصی ذکرنا 
طرفا منها لثلا يطول به الکتاب...). 
۲ همان. 
۳ برقعی. ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی. پانوشت ص ۰۱۸۱ 
۱۶۵ 
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خدا فرمودند: "من درمیان شما دویادگا رگران‌بها باقی می‌گذارم: کتاب خداوعترتم. از 
هم جدا نمی‌شوند تا برسرحوض برمن وارد شوند" وانگهی هنوز مسلمانان ومومنین در 


وعده خود جامه عمل بپوشد زیرا خدا خلف وعده نمی‌کند). 


۴-۴-۱-۴. مغالطه برقعی در ارائه نظر ابوالفتوح رازی 

برقعی» طی عبارت «ابوالفتوح رازی نیزقول اوّل را اقوی دانسته است»» سخنی را به 
این مفشرنسبت می‌دهد و حال آن‌که ابوالفتوح بر خلاف ادّعای برقعی» پس از تقسیم 
اقوال مختلف دربار؛ُ این آیه به سه قول. با استدلالاتی متقن» آیه را مربوط به ظهور 
مهدی اکا می‌داند.۲ 

برخلاف مّعای برقعی» ابوالفتوح می‌گوید: سه قول در باب این‌که مراد آیه از 
افرادی که در زمین بدون خوف مکنت می‌یابند. چه کسانی هستند وجود دارد:" 

۱ کسانی که معتقدند مراد ازآنان» تمامي ات پیامبرهستند که خداوند آنان 
را خلیفۀ اقت‌های گذشته کرده است. همان طور که خداوند زمین را ازوجود جال 
پاک کرد و به آدم ا داد. زمین را از کافران وامت‌های گذشته پاک کرد و به ات 
محمد داد. 

۲-وبعضی گفته‌اند: مراد صحابه‌ای هستند که بعد ازرسول خدا خلافت کردند 
(که عبارتند از: ابویکر و عمرو عثمان وعلی]. ازآن‌رو که خداوند در عهد ابویک بعضی 
ولایات عرب فتح شد ودرعهد عم بعضی ازولایات عجم. 

۳-قول دیگ قولی است که در تفسیراهل البیت یل آمده است که: مراد به این 
۱. طبرسی» فضل بن حسن» مجمع البیان ج۷» ص۲۴۰. 
۲ برقعی» ابوالفضل. بررسی علمی دراحادیث مهدی. پانوشت ص ۱۸۱. 


VF 
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خلیفه. صاحب الّمان است که رسول خدا از خروج او در آخرالرّمان خبرداده واو را 
مهدی خوانده است." هموکه مسلمانان براواجماع دارند وتنهااختلاف. برسرتعیین 
مصداق عینی است. 

۱ اگرظاهرآیه -ووجود وازۀ "وعد" درآیه -نبود» قول اول نزدیکترین قول به معنای 
آیه به نظرمی‌رسید. چه آن‌که «وعده»» به مسئله‌ای اطلاق می‌شود که هنوزاتفاق 
نیفتاده است واگرمنظون امت رسول خدا که نقدا موجود هستند بود. وعده 
معنایی نداشت. [ردٌ قول نخست] 

۲ خداوند دراین آیه. استخلاف را به خود نسبت داده است؛ جنان جه استخلاف 
امت پیشین را نیز به خود نسبت داده است. [ رڏ قول دوم] 

۳-تمکین ازآن دين بسندیده و نیزتبدیل خوف به امن به خدی تست که 
خداوند دراین آیه به آن وعده داده است. [رد قول دوم] 

۴-برخی قائلند که خلافت -بدون این‌که اختیاربندگان درآن دخیل باشد -به 
نص ممکن است (قائلان به امامت علی اا وفرزندان او) وبرخی معتقدند که خلافت. 

۵-دراین میان» برخی [اندکی از صحابه] نیزقائلند که خلافت با استخلاف 
خداوند اتفاق می‌افتد و دربارۀ امامت صحابه» نص وجود دارد. که این قولی نادرو 
شاذ است. اگرچنین نی وجود داشت. دیگرنیازی به اجماع امت برانتخاب ابوبکر 
به اڏعای قائلان این قول و نیزوصیّت ابوبکربرای امامت عمرو هم چنین تشکیل 
شورای شش نفره برای انتخاب خليفة سوم به دستور عمرنبود. 

۱. رک: مهدی‌نزاد. سمیرا جرایی تعبیر«بعشت» برای قیام حضرت مهدی تا در روایات فریقین. 


ص ۱۹۹ تا ۲۲۸. 
۶۷ 
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۶ خداوند در قرآن مجید. آدم» داوود و هارون َا را به عنوان خلیفه معّفی 
می‌نماید. اگرچنین نی دربارۀ صحابه وجود داشت. دیگراحتیاجی به اختیارو 
۷-آن تمکیی که ازدین مورد رضایت دراین آیه مراد خداوند است. همانی است 
که قراراست: «... لهرَة ی لین کل ...4: تمگنی دراین حد. نه آن‌روز اتفاق افتاد 
ونه امروزمحقّق است! بلکه درروزی اتفاق خواهد افتاد که یم طا اا 


٩_براساس‏ این‌که فرموده: ی لا نت ین نی ا بر کسی پوشیده 
الا به خلافت وامامت مهدی که اجماع اقت بروجود چنین شخصی اجماع دارند و 
البته درتعیین مصداق آن اختلاف دارند. 

سپس به ذکر روایاتی از پیامبر اکرم لاء دربارۂ وعد آمدنِ مهدی ند 
خصوصاً حدیث جابر-به تفصیل -می‌پردازد ودرانتها چنین می‌گوید: «واخباراز 
این معنی بسیار است). 

با این تفاصیل» روشن است که ابوالفتوح. آیه استخلاف را دربار امام مهدی اا و 
یاران آن حضرت دانسته ودراین باب سخن خویش را به استدلالاتی مدلل ساخته است. 


۵-۴-۱-۴. خطای برقعی در تعبین وجه شبه در «کما اشتخلف الذينَ من 
قل قنلهم ( 


برقعی در بخشی دیگ دریافتن "وجه شَبّه" می‌نویسد: 


۱. توبه: ۳۳؛ یعنی: «... تا آن را برهمه ادیان پیروز گرداند ...». 
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وبی اساس‌پنداشتن روایات... 
خدا عبط است به دلیل «مِنْجُم» ازشماء که درآیه آمده است واین‌که فرموده 
«کمَا انشستخلف الذينَ من قبلهمع» یعنی همانطور که مردم مؤمن پیش از 
سرزمین ونه سراسرزمین» خلافت وتمکن می‌یابند واین وعده تحمّق یافت 
ومسلمین زمان رسول خدا که راتا اسان داشتند وطبق اوامرخدا کارهای 
آن‌ها شدند ودراحرای مراسم دینی بدون خوف تمکن يافتند». ' 
درپاسخ باید گفت. تشبیه از نظربلاغت مراتبی دارد که به ترتیب از مرتبه ضعیف 
به قوی ذکرمی‌شوند: 
۱ تمام ارکان تشبیه (مشبه» مشبه به. وجه شبه و ادات تشبیه» ذکر شود؛ مانند: «زید 
کالاسد فى الشجاعة» این نوع تشبیه از نظربلاغت» ضعیف‌ترین انواع تشبیه است. 
۲ ترک ادات تشبیه و ذکرمشبه مشبه به و وجه شبه. مانند: «زید اسد فى الشجاعة). 
دراین تشبیه مقداری بلاغت و مبالغه وجود دارد که از مرتبه اول قوی تراست. 
۳ ترک وجه شَبه؛ مانند: «زید کالاسد» که درآن نوعی مبالغه و قوت هست که از 
مرتبه دوم قوی تراست؛ زیرا حذف وجه شبه در ظاهرعمومی تراست. 
۴. ترک ادات تشبیه و وجه شبه؛ مانند: «زید اسد». این تشبیه از قوی‌ترین انواع 
تشبیه است؛ زیرا مزایای نوع دوم و سوم درآن نهفته است. 
پس برترین مرتبه تشبیه در بلاغت, ترک وجه به وادات تشبیه است که به آن 


« تشبیه بلیغ » نیزمی‌گویند؛ مانند: (. ره اهام ند 


۱. برقعی. ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی» ص ۰۱۸۱ 

۲. احزاب: ۶. 

۳. احزاب: ۴۶. 

۴. عبدالقادن حسین. القرآن والصورة البيانية» ص۸؛ زركشى» بدرالدين» البرهان في علوم القرآن. 
ج۰۳ ص ۴۲۴ و ص‌۴۱۸. 


۱۶۹ 
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در آیه مورد بحث نیز وجه شبه در "نفس استخلاف" است ونه در سرزمین" يا 
بخشی از آن. برای نمونه در آیه 0 زشولا شامدا یک کم نا ای 
فرعون رَسولا)؛' می‌فرماید: ما رسول خدا را به سوی شما [مردمان عصرنزول] فرستادیم 
همان‌گونه که به سوی فرعون رسولی گسیل کردیم! آیا منظوراز گما" شباهتِ مردمان 


۶-۴-۱-۴. ادعاي تحقق تمکن بدون خوف" 

برقعی دراین نوشتان مذعی است که خلفای بعد از رسول اکرم َلض که واقعاً 
ایمان داشتند وطبق اوامرخدا کارهای شایسته می‌کردند. سرزمین کفار و مشرکین به 
دست ایشان افتاد و جانشین آن‌ها شدند ودراجرای مراسم دینی بدون خوف تمکن 


یافتند!۲ 


علی رغم ادعای برقعی. آن چه ازتاریخ خلفا به دست می‌آید. امنټت وعدم وجود 
خوف در آن روزگار نیست. به گواه تاریخ» ابویکردر بدو خلافت ‏ در سال‌های ۱۱ و 
۲ هجری قمری ‏ با چند بحران روبروشد. ظهور متنبّیان [مذعیان پیامبری] نظیر 
طليحة اسدی و مسیلمه. سرپیچی تعدادی از قبائل از پرداخت زکات با انگیزه‌هایی 
گوناگون ونیزمواجهه با گروه‌هایی معتقد بودند اهل بیت پیامبرباید جانشین ایشان 
گردند وزکات را باید به آن‌ها داد. 

خلیفه همه این گروه‌ها را مرتد -اهل رده -دانست وبا آنان وارد جنگ شد. این 
جنگ‌هاء بخش‌های مختلف سرزمین اسلامی از مدینه تا یمن بحرین ویمامه را در 


۳ 


۱. مزمل: ۱۵؛ یعنی: «ماپیامبری که گواه بر[اعمال] شماست. به سویتان فرستادیم؛ همان‌گونه که به 
سوی فرعون» رسولی فرستادیم). 





TT‏ ۱ یا استخلافت ی پنجاه وپنجم سور ور چ ڪڪ 
دوران خلفای پس ازاونیز سراسرامنیت وآسودگی نبوده است. امام صادق ادر 
ضمن سخنانی به مفصل,» چنین استدلال می‌فرمایند: 
«... مفصّل گوید: گفتم ای فرزند رسول خدا! این نواصب می‌پندارند که این 
آیه (یعن ی آیه ۵۵ سوره نور) درشأن ابوبکر وعمروعنمان وعلی اټ نازل شده 
است. فرمود: خداوند قلوب نواصب را هدایت نمی‌کند. چه زمانی دینی که 
خدا ورسولش ازآن خشنود بوده‌اند متمکن و استوارو برقراربوده وامنټت در 
میان اقت منتشرو خوف از قلوبشان رخت بربسته وش ازسینه‌های آنها 
مرتفع شده است؟ آیا درعهد آن خلفای سه‌گانه؟ يا درعهد علی اا که 
مسلمین مرت شدند و فتنه‌هایی برپا شد وجنگهایی بین مسلمین و کفاربه 


وقرع پیوست؟....'' 


۷-۴-۱-۴. استفاده برقعی از نهج البلاغه در نقد روایت 
برقعی در مصداق شناسی آیه ۵۵ سورۀ نور و برای آن‌که مصداق آیه استخلاف را 
اصحاب پیامب ر خدا ا وبرخی خلفا معزفی کند» مشخضاً در سه موضع» سخنان 
امیرمژمنان إا را شاهدی برمڈعای خویش می‌داند. وی می‌گوید: 
«حضرت علی عا نیز سپاه اسلام را - که بسیاری از اصحاب رسول 
خدا یل یعنی مخاطبین این آیه درآن حضور داشتند -مورد نظرآیه دانسته 
وبه هنگام جهاد با ایران به عمرفرموده: وما (متکی) بروعده‌ای از خداوند 
هستیم (منظورهمین آیه است) و خدا حتما وعده‌اش را محقق می‌سازد و 
سپاه خویش را حتمایاری می‌فرماید (سپاه ان زمان را سپاه حق دانسته است 


...قال الَْفسّل فقلث یا اب زشول الله فاد ماه الواصب َعم أ ولتت في آبي بخُرو غعر 
و مان و علی 4 فقال: لا هدي الله قوب الاصبة! ی کان اليئ الذي رصا الله وش وله 
متمکدابالیشار اَن في الم داب الْحوف من لوا وازتفاع ال لت من َدّورقا في ڪَهد واجد 
من هَل وفي عهد عَلِي عليه السلام مع اداد لفشلمین والفتن الي توژفی لیام و الخژوب 
انی اتت نشت تین انارو ...0 

۲. صدوق» محمد بن علی. كمال الدين وتمام النعمة» ج۲» صص ۳۵۶- ۳۵۷. 


م 


1۷۱ 





سس 0 
سح تا وش سا .ای مس ۳ 
جح حضرت مهدی رت رایت هدایت فصل چهارم: 


۱۷۲ 


_فلاتحاهل) سپس به عمرتوصیه فرمود که خود به جای حضوردرسپاه 
درمدینه بماند وازهمانجا سپاهیان اسلام را رهبری کند و فرمود: توهمچون 
محورآسیا باش وآسیای جامعه اسلامی را به وسیله مسلمین عرب به گردش 
درآور...).' 
جهت بررسي صځت وسقم دیدگاه برقعی» نگاهی به متن خطبۀ ۱۴۶ نهج البلاغه 
ودلالت‌های آن» ضروری به نظرمی‌رسد. 
الف) متن خطبة ۱۴۶ نهج البلاغه 
خطبه‌ای که در کلام برقعی ازآن بهره برده شده است. به قرار زیر می‌باشد: 
«این کاری بود که نه پیروزی درآن به انبوهی لشکربود ونه شکست درآن به اندك 
یاریش داد. تا به آنجا رسید که باید برسد وپرتوش برآنجا تافت که باید بتابد. خداوند ما 
را وعده پیروزی داده و خدا وعده خویش برمی‌آورد ولشکرخود ر پاری می‌دهد . جایگاه 
فرمانده سپاه» همانند رشته ای است که مهره‌ها را درآن کشند. واوآنها را در کنارهم جای 
داده. اگرآن رشته بگسلد» مهره‌ها پراکنده شوند وهريك به سویی روند آنسان» که گرد 
آوردنشان هرگزمیسرنگردد. عربها امروزاگرچه به شماراندك هستند ولی با وجود اسلام 
بسیارند. وبه سبب اتحادشان پیروزمند. تومحوراین آسیاب باش وساکن برجای. به 
نیروی عرب آسیاب را به چرخش درآور وآتش جنگ را به ایشان برفروز نه به خود. زیرا اگر 
داری آنچه پشت سرنهاده ای» ازآنچه رویاروی آن هستی. دشوارت رگردد. ایرانیان فردا تورا 
ببینند وگویند این است ريشه عرب. اگرآن را قطع کنید. از جنگ آسوده شوید. وهمین 
سبب می‌شود که حرص و طمعشان درنابود کردن توافزون گردد. 


8 برقعی. ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی» ص ۰۱۸۱ 





نقد رویکرد برقعی درفهم آیات 5 ۱ بر سس 
۰۱-6 ای استخلاف": ایه پنحاه پنجم سور نور جح 


اما آنچه ازآمدن این قوم به جنگ مسلمانان گفتی. خداوند سبحان» از آمدن آنها 
به نک سافان اخ ات وار ای سک ها نس ا سی ا فسوی 


اومی‌شود. دگرگون سازد. اما در باب شمار بسیارشان» ما درگذشته هرگزبه بث بقل کرهون 


انبوهی سپاه نمی جنگيديم. به امید یاری و مددکاری خداوند بود که می‌جنگیدیم». 


ب) بررسی دلالت خطبه ۱۴۶ نهج البلاغه با نگاهی به شارحان نهج البلاغه 
بامراجعه به شروح مختلف نهج البلاغه ذیل خطبۀ مذکور دیده می‌شود که 


۱. نهج البلاغه. خطبه ۱۲۶: ٠إ‏ هد ارم ین تضوه ولا اة بکنوه ولا بل ومووین اله الَذِي 
َطه 4 و باه الذي ده وله عنی بل مالغ وطلع حیث طلغ ونخن على موشود من اله و 
لله منج روغد و ناصوجنده و مکان لیم الاشرعکان الام من الحَوز یَجْمَعه ویضْمه فان انقطع 
نظام توق ارزو ذعب نع لم يمغ افير لوب ای وان کنو باتهم کون 
بالاشلام یروت بالاختتاع فن فظبا و اشد رالرى بالعوب و أضلهخ دوك تازالحوب فائّك ان 
شخضت من هه اض اقضث غیت اْعرب من آظفها وآفظارها ی یکُون غورد 

eee‏ تلبت هك اد 


هر ی اس aR‏ 





تا ی E E‏ 
ذکَزت من عددمم تالم نکن تفیل فیما عضی بالگنرة واما کنّا ال بالنَضرو الَعونة». 

باید به این نکته اشاره شود که ابن ابی الحدید معتزلی, در باب موقعیت صدور خطبه که در 
کدام موضع صادر شده است. جنگ نهاوند يا قادسیه_تشکیک می‌کند؛ قول نهاوند را به طبری 
وقول قادسیه را به مدائنی نسبت می‌دهد ومی‌نویسد: «واعلم أن هذا الکلام قد اختلف في 
الحال التي قاله فیها لعمرفقیل قاله له في غزاة القادسية وقيل في غزاة نهاوند والی هذا القول 

الأخيرذهب محمد بن جريرالطبري في التاريخ خ الکبیروالی القول الأول ذهب المدائني في كتاب 
لفسج ود ونحن نشيرإلى ماجرى في هاتين الوقعتين إشارة خفيفة على مذهبنافي ذكرالسيرو 

الایام»؛ ي یعنی: «بدان که دربارهٌ این کلام اختلاف است که دراین سخن به عمردر جنگ قادسیه 
گفته شده ويا نهاوند. این سخن اخیررا محمد بن جریرطبری درتاریخ کبیرآورده است وقول اول 
را مدائنی در الفتوح وما به به آن دوواقعه به جهت روشی که در سیر و ایام داریم. اشارۀ مختصری 
می‌کنیم». [ابن أبي الحدید. عبد الحميد بن هبة الله» شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید. ج٩‏ 


]٩۷-۹۶ صص‎ 
۱۷۳ 





سس 
سدح 
بسح 


۱۷۴ 


حضرت مهدی مایت هدایت فصل چهارم: 


صاحبان شروح یا شرحی ذیل خطبه نداده‌اندا» یا ضمن شرح آن اشاره‌ای به ارتباط 
این فراز با ی استخلاف نکرده‌اند" ويا درمتن شرح خویش. فهم خود از عبارت خطبه 
مبنی برپیروزی و محقق شدن وعده‌های خداوند راء به آیة استخلاف پیوند زده‌اند." 

درپاسخ باید گفت که هراستنادی ازمتن خطبه به مطلبی خارج از آن؛ نیازمند 
قرینه‌ای است که به آن مستند شود. نه برقعی ونه دیگرانی که درشرح خود به این آیه 
اشاره کرده‌اند» قرینه‌ای برکلام خود. اقامه ننموده و بیان خویش را مستدل نساخته‌اند. 
ضمن آن‌که اگربرای نمونه. حبیب الله خویی به این آیه اشاره می‌کند» موضع او با 
موضعی که برقعی اتخاذ کرده است» بالجمله متفاوت است. به دیگر سخن» ممکن 
است فهم از خطبه یکی باشد ولی از دو موضع مختلف وبا دو نتيجه‌گيري متفاوت! 

نخست آنکه سپاه عمررا مصداق آیه معرفی نمی‌کند و بلکه اسلام را به عنوانِ آن 


دریافت کننده وعده‌های الھى وغالب شونده برتمامی ادیان» منظور نظرآیه ونیزامیر 


دوم آن‌که امیرالمومنین را موافق عمرودستگاه خلافت وی معڑفی نمی‌نماید کما 
حاکم اعلام نمودند." و درنهایت آن‌که خویی» امام مهدی وا واصحاب ایشان را از 


۲ مانند: عبد الحمید بن هبة الله» شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید. ج٩‏ ص ۹۵ و.. . 

۳. مانند: خویی. میرزا حبیب. ج ۰٩‏ ص ۵۲؛ بحرانی» میثم بن علی بن میشم. شرح نهج البلاغه. ج۰۳ 
ص ۱۹۶ و .... 
وَفِيهم الْوَصِيَةٌ وَالورَانَة...» . 
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ازشارحان» به ارتباط این خطبه با آیۀ استخلاف اشاره کند» با فهم برقعی و بیانات او 


متفاوت فتاه 


بنابراین در بررسی دلالی این خطبه که آیا وافی و مفید به ادعاهای برقعی خواهد 
بود یا خی می‌توان اشکالاتی را به شرح زیردر نظ رگرفت: 

۱ ساکت بودن ظهور عبارات خطبه از اشاره به آیة «استخلاف» 

با مطالعة متن خطبۀ مورد نظردر کلام برقعی» مشاهده می‌شود که امیرمژمنان لیف 
مدق شدن وعدةٌ پیروزی برای مسلمانان می‌دهند و می‌فرمایند: "د نخ" على مَرْعود 
من اله واه مُنجروغده و تاصجنده؛ 


۲. منحصرکردن تمام وعده‌های خداوند به یک آیه 

برقعی ابتدا مذعی است که وعده مورد نظرامیرمومنان اء وعده مندرج درآية 
۵ از سور مبارکة نوراست. مشاهده می‌شود که حضرتش» هیچ اشاره‌ای به یه شریفه 
نداشته‌اند؛ و نیزاین مطلب واضح است که تنها وعدۀ الهي ثبت شده در قرآن ويا 
دراسلام به این آیه است منحصرنشده است. این مسئله در احادیث نیزدر مواضع 
مختلف قابل پیگیری است. برای نمونه» رسول گرامی اسلام در فتح مکه فرمودند که 
خدا وعد؛ خویش را محقّق کرد وبندۀ خویش را یاری فرمود: «... دق وَعَده و نَصرَ 


عیْذه ...»." این همان تفسیربه رآیی است که برقعی در جای جای آثار مختلفش از 


آن برحذرمی‌دارد. 


۱. رک: روم: ۶ و۶۰ 


۲. کلینی. محمد بن یعقوب. الكافي ج۰۴ ص۲۲۵. 
۷۵ 





سس 0 
سح تا وق سا ای مس ۳ 
جح حضرت مهدی رت رایت مدایت فصل چهارم: 


۷۶ 


۳ برحق دانستن سپاه خلیفه از زبان امیر مومنان اج 

برقعی برطبق اندیشة خود و تطبیق -بی‌اساس - سخن امیرالمژمنین ایا برآية ۵۵ 
از سور مبارکة نون سپاه مهاجم خلیفه دوم را از زبان امیرمومنان. سپاه برحق دانسته 
است ومردمان را به عدم تغافل نسبت به این نکته دعوت کرده است. 

این بیان که اہر راہ مسلمانان -ونه زو سپاه خلیفه -واء در مقایل سیا 
کفار «ایرانیان آن روزگار) پیروز می خوانند» می‌تواند از جهت |خبار غیبی باشد و این‌که 
حقیقتاً در جنگ مذکور مسلمین به پیروزی رسیدند. ضمن آن‌که بیان عبارت "ما 
پیروزهستیم" واین‌که خود را با ضمیرنحن" داخل آنان دانسته‌اند. بی‌شباهت با 
منطق قرآن مجید نیست. آن‌گاه که پیامبران برگزیده خود. هود» صالح وشعیب ی 


۴. جهادهای ساختگی 

برقعی درمیان نوشتار خود. حمله سپاه خلیف4 دوم به ایران راء "جهاد" می‌خواند. 
در این رابطه. احمد صبحی منصور برفتوحات خلفاء سه اشکال عمده وارد می‌کند: 
اوّل این‌که برخلاف جنگ‌های پیامب رکه همه دفاعی بودند» تهاجمی بود. دوم این‌که 
حرمت ماه‌های حرام را شکستند. با آن‌که این حرمت در دور جاهلیّت رعایت می‌شد 
واسلام نیزبراین ست حسنه صخه گذاشته بود. سوم اين‌که آثار تمذنی راء به ویژه 
درایران و مصرازمیان بردند؛ مانند سوزاندن کتابخانه‌ها ونابود کردن آثار باستانی 
مردم مورد تهاجم. وی پس ازاین بحث می‌پرسد که چگونه اعای انتقال اسلام به 
کشورهایی مغل ایران و مصررا داشتند؟!۱ 


۱. رک: اعراف: ۶۵ ۷۳ و ۸۵؛ هود: ۰۵۰ ۶۱۰۸۳ و ... . 

۲ احمد صبحی منصور که خود از دل سپردگان به مکتب خلفاست. اذعایی برخلاف مذعای برقعی 
دارد. [ررک: صبحی منصور احمد. المسکوت عنه من تاريخ الخلفاء الراشدین. در ضمن باب اوّل- 
فصل اوّل. باب دوم فصل اول. باب سوم -فصل پنجم و...] صبحی منصور یکی ینن 
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۵. منحصر کردن آیه در اصحاب رسول خدا 
برقعی در پانوشت صفحۀ ۰۱۸۰ مقصود از کم" درعبارت آیه را اصحاب رسول خدا 
می‌داند و شاهد را از سخنان امیر مژمنان لإا دراین خطبه می‌آورد. 


درپاسخ باید گفت برای آن‌که مخاطبین این آیه را دراصحاب رسول خدا منحصر 
کنیم. به قرینه نیازمندیم. از طرفی در سپاه عمر تنها اصحاب رسول خدا وجود 
نداشتند. با عنایت به این سخن که در آن روزگار هنگام جنگ. فراخوان عمومی داده 
می‌شد ومزد سربازان نیزازغنانم به دست آمده پرداخت می‌گردید. 

با توه به شواهدی که گذشت. معلوم می‌شود دیدگاه برقعی دربارۂ ارتباط خطبهة 
۶ نهج البلاغه با آية استخلاف و نیزدانستن سپاه عمربه عنوان مخاطبین آیه 
تطبیق نسنجیده وتکلف‌آمیزی است. 


۶. ارتباط حکمت ۲۰۹ نهج البلاغه به آیة استخلاف" از دیدگاه برقعی 
مطلب دیگری که برقعی براساس آن تلاش می‌کند که آي استخلاف را ازائمة 
شیعه منصرف کرده و به اصحاب رسول خداو برخی از خلفا پیوند زند» اشاره‌ای به 
حکمت ۲۰۹ نهج البلاغه است که درباره آن» در ضمن پانوشت» می‌نویسد: 
«با توجه به تفسیرامیرالممنین ا از آیه ۵۵ سوره مبارکه نور نمی‌توان کلمه قصار 
٩‏ نهج البلاغه را بی‌تناسب با تفسیراین آیه دانست و معلوم می‌شود که استشهاد 
آن حضرت به آیه ۵ سوره قصص نیزدر تقویت همین تفسیربوده است وعلی ٤‏ برای 
تأیید تمغیل مذکورد رآیه ۵ سوره نور: «کما استخلف ...» به آیه ۵ سوره قصص نیز 
استشهاد کرده تا بفرماید همچنانکه مؤمنین بنی اسرائیل به خواست خدا برفرعونیان 
غلبه وبرای اجرای آیین خود تمن یافتند و جانشین آنها شدند. ما مسلمین صدر 
" اسلام‌شناسان معاصرو ریس مرک زجهانی قرآن است که او را رهبرمعنوی قرآنیان در مصردانسته‌اند. 
گفتنی است که استشهاد به بیان صبحی منصور در المسکوت عنه من تاريخ الخلفاء الراشدین» 


تنها از باب برهان نقضی است و به معنای تأیید اندیشه‌های وی نمی‌باشد. 
VY‏ 





سس eut‏ 
سح تا وق سا ای مس ۳ 
جح حضرت مهدی رت رایت هدایت فصل چهارم: 


۱۷۳۸ 


اسلام نیزبرمخالفین غالب خواهیم شد. (فلا تجاهل) با توجه به مطالب فوق 
آیه ۵ سوره مکی قصص. به مهدی موهوم اشاره کرده است!».! 
باید گفت که حکمت مورد نظر از سخنان معروف درباره امام زمان ا است که 
علمای امامیّه به E‏ التفات ۳ 
TT‏ ره 
یه وَجْعَهُم اوارئیت»:۲ ب یعنی: «و فرمود ( 3): دنیا پس از کزتابی‌هایش به 
ماروی خواهد کرد ومهربان خواهد شد. جونان ماده شتربدخویی که به بحه 
خود مهربان شود. سپس این آیه برخواند:] «ومابرآن هستیم که مستضعفان 
در پاسخ باید گفت براین ادعای اواشکالاتی وارد است. از جمله: 
*ارتباط دادن بی‌اساس: معلوم نیست برقعی برچه اساس وبرپآیۂ کدام منطق این 
حکمت را که از مشهورات امامیّه دررابطه با حضرت مهدی اا است و درآن هیچ 
اشاره‌ای به مضمامین سخنان برقعی ونیزآية ۵۵ سورةٌ نوردرآن نیست؛ پرمقصود 
خود بار کرده است ! 
* مکی یا مدنی بودن سوره: اگرمهدویت را اصلی با اصالت دراسلام بدانیم» مکی 
یا مدنی بودن سوره. چه ضرری به آن می‌رساند؟! و اگرمهدی را موهوم بدانیم؛ باز 
مدنی یا مکی بودن فایده‌ای نخواهد داشت 


۱ برقعی. ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی» ص ۰۱۸۱ 
۲. نهج البلاغه جملات قصار شماره ۲۰۹. 





نقد رویکرد برقعی درفهم آیات ۱-٤‏ رو استخادف" آرژن ۱ بر سس 
. ايه استخلاف : ايه پنجاه وپنجم سورة نور تسس 
وبیاساس پنداشتن روایات... : 2 E‏ 


"مهدی" را موهوم فرض کرده و در مواضع مختلف با عباراتی هم چون "مهدی موهوم" 
به اعتقادش اشاره می‌کند. 

حال آن‌که مسئلهُ مهدی و ظهور او د ر آخرالرمان. ازاعتقادات مشترک میان فريقین 
است . مهدی فقیه ایمانی در کتاب مهم خویش بانام امام مهدی درنزد اهل ست" 
مدارکی به کفایت دراین باره گردآوری کرده است. تیه کاب "دلیل راه" که مربوط 
به کتابشناسی گزیده آثاردانشمندان اهل ستّت دربارۂ امام مهدی ا است» درین 
باره سخن رفته است. کتبی که به طور مستقل یا مشتمل» درباب حضرت مهدی عا 
بحث کرده‌اند. 

* شناسایی مصداق امت موعود: برفرض که مقصود از ات پیشین بنی اسرائیل 
باشد. باید دانست ات فعلی چه کسانی هستند واین همان محل مورد نظراست. آیا 


۸-۴-۱-۴. طعنۀ برقعی به اسناد روایات موجود در ذیل آیة «استخلاف» 

برقعی در اقدامی دیگرو به جهت محکم ساختن مسیراعتقادی خود. سخن 
خویش را با اشاره‌ای طعنه‌آمیزبه واقفی بودن یکی از راویان_درتمام اسناد روایات 

«بطائنی واقفی و نظائراو می‌گویند این آیه مربوط به پیغمبرو مسلمین صدر اسلام 
نیست بلکه راجع به مهدی است که درآن زمان حتّی پدر پدربزرگش وجود نیافته 
بود!!).۲ 


اودرواقع با تضعیف یک راوی از اسناد روایات مربوط به این بحث. سعی دارد 


می‌ شود . 


۱۷۳۹ 





سح اکا 1 
جح حضرت مهدی رَد رایت هدایت فصل چهارم: 


۱۳۰ 


تمامی روایات وارده در باب آي استخلاف را مخدوش نشان داده و آیه را منحصردر 
شأن نزول گرداند. 


درپاسخ چنین گفته می‌شود: 

۱ سخنی دربارۂ بطائنی: بطائنی» ابوالحسن على بن ابی حمزه. از اصحاب و 
راویان امام صادق وامام کاظم ی وازسران واقفیه است. بنابه نقل کشی» علی بن 
حسن بن فضال» او را «کذاب ومتهم» خوانده است. بیشتررجالیان و فقها مانند سيد 
مرتضی وابن غضائری و صاحب مدارک و علامه حلّی معتقد به ضعف او بوده ودر 
استدلالات فقهی به روایات وی عمل نکرده‌اند» استخنائاً علامه حلّی در برخی موارد 
به روایت او استناد کرده است." معرفی او به عنوان واقفی» در رجال نجاشی» کشی و 
علامه حلّی ودیگ رکتسب. نشانه تأیبد نظرمعتقدان به ضعف بطائنی است. 

درا کسای تا اپ اوو ای ا ها ااب وا اھ او وه حت 
ازاوتوسط محدثانی مانند ابن ابی عمیروبرنطی که جزازثقات روایت نمی‌کرده‌اند» ونیز 
صاحب «اصل» بودنِ اووروایات منقول در ستایش وی» اورا توثیق کرده‌اند." 

برخی از جمله کلباسی» صاحب سماء المقال. وثاقت او را به دوران قبل ازوفات 
امام کاظم اا وضعف او را به دوره بعد» که مذهب وقف را پایه گذاری کرده» نسبت 


می‌دهند و عقیده متأخراورا نشانه عدم عدالت پیشین نمی‌دانند." 
محدث نوری* معتقد است که بزرگان اصحاب. روایات بطائنی راء جزدر 


۱. کشی. محمد بن عم اختیار معرفة الرحال. ص ۴۰۳. 
صص ۰۱۳۵۱۳۲ 

۳ مامقانی عبداله تنقیح المقال فى علم الرجال. ج۰۲. ص۲۶۲؛ خوئى» حبیب اللّه» منهاج البراعه فى 
شرح نهج البلاغه؛ ج۰۱۱ صص ۲۲۶.۲۲۵. 

۵. نوری. حسین بن محمدتقی؛ مُسكَدرَكٌ السائل ومتنبظ المسائل ج۰۳ صص ۶۲۵-۶۲۳. 





نقد رویکرد برقعی درفهم آیات ۱ ی نماد" ا ۱ بر سس 
۰۱-6 ایه استخلاف": ایه پنحاه پنجم سور نور چ ڪڪ 


مسائل راجع به مذهب وقف. تلقی به قبول کرده واورا دراین گونه مسائل» ثقه 
می‌دانسته اند ,! 

درنتیجه» اگراستماع روایات او پیش از وفات امام کاظم ا بوده باشد. در شمار 
احادیث یوت + ودرغیراین صورت » موثق خواهد بود؛ هرچند این فضال› بدو 
نسبت کذب داده است. 

با نتیجه فوق» می‌گوییم اگرروایت او قبل از دور وفات امام کاظم ا بوده باشد 
در صورت آنکه بپذیریم این روایت را در زمان واقفی بودن بیان کرده است» این خود 
دلیلی بربطلان اعتقاد خود اوست! 

۲-منظور از"نظائراو' چیست: برقعی بی‌آنکه اقدام به شماره کردنِ راویان این‌گونه 
روایات بزند» به استعمال وازۂ "نظائر بطائنی ' اکتفا کرده واین خود. اقدامی غیرعلمی 

۳-استبعادی ناصحیح: برقعی با بیان حمله "بلکه راجع به مهدی شت که درآن 
زمان حتی پد ر پدربزرگش وجود نیافته بود!!"» این مسئله را که قرآن مجید دربارۂ فردی 
سی بگوید که سالها بعد قزار است ععولد فنود وبا از واقعه‌ای بگوید که بناست در 
طی قرون آتی به وفوع بپیوندد» زیرسؤال برده است. بخال آن که ظاهربرخی آیات و 
باطن بسیاری ازآیات» نافي این تشکیک است. مانند گر ستی دران چک ادان 
وروم که آن چه قرآن خبرداده بود. در مدت کمترازده سال واقع گردید وروم برایران 
غالب شد و سپاه روم وارد سرزمین فارس گردید: «غلِبّتِ الرومٌ فی اد الاض رهم من 
بعد عم سیفبون).۱ 
۱ این نکته را از تعبیرشیخ طوسی در عدة الاصول [ج۰۱ صص۳۸۱۳۸۰] می‌توان دریافت . 
۲ روم: ۲و۳؛ یعنی: «روم در نزدیک‌ترین سرزمین شکست خورد ولی پس از مغلوب شدن به زودی پیروز 


وغالب خواهد گردید». 
۱۸۱ 





سس eut‏ 
سح تا وف سا ای مس ۳ 
جح حضرت مهدی رت رایت هدایت فصل چهارم: 


۱۳۸۳۲ 


وجود این‌گونه اخباردرقرآن مجید. همان‌گونه که صاحبان بصیرت اذعان نموده‌اند. 
خود شاهدی برصدق دعوی نبی است. 

۰-۴-۱-۴ وضعیّت روایات موجود در ذیل آیة «استخلاف» 

روایات موجود در منابع شیعی» ذیل آي استخلاف به دو دسته تقسیم می‌شوند: 
دسته ال در مورد ائمۀ هدی یلاو دستهُ دوم در مورد حضرت مهدی و اصحاب 
ایشان آمده است. این روایات در کتب بسیاری از جمله» مجمع البیان نورالثقلین» 
الإحتجاج» كفاية الاثس البرهان. غاية المرام» مستدرك الوسائلء ینابیع المودة, الصافی, 


۱ 


تفسیرالنعمانی و... آمده است. 


مرحوم طبرسی در تفسیر خود» به این مطلب که تمامي انمه معصومین. براین‌که 
این آیه مربوط به ایام ظهور حضرت مهدی است متفقند اذعان می‌کند. 

همان گونه که گذشت. شیعه براساس روایاتی که درمنابع امامیّه آمده است اتفاق 
نظردارد که یه استخلاف » درباره امام مهدی نازل شده وتحقق این وعده نیزد رآخر 
الزمان و دردوران حکومت ایشان اتفاق می‌افتد. بنابراین جمع بین دو دسته روایات - 
با عنایت به رجعت امه -ممکن است وهیچ منافاتی میان آن‌ها وجود ندارد. 


۲-۴. آیة استضعاف ": آیه پنجم سورهٌ قصص 


یکی ازآیاتی که بسیار مورد توجه برقعی است. آیه پنجم از سورۀ مبارکه قصص 


۳ 


طوريد ان من علی الذی اسَنضعفُوا نی الازض ونجعلهم امه وََعلهم الوارثين). 


۱. برای مطالعه در تفصیل مصادر این مطلب. رک: کورانی؛ علی. معجم احادیث المهدی: صص ۰۸ 
“FTV ۱۷ TAQ CYAF TAT TAY cTAo TV4 CTVV CTPA (TF TTA 1۳۹4 (FV‏ 


۲. طبرسی. فضل بن حسن؛ مجمع البیان» ج ۰۷ ص۲۴۰ . 
۳ به حهت سهولت. آیه نامگذاری شده است. 


۴. قصص: ۵؛ یعنی: «و ما می‌خواستیم به آنان که درآن سرزمین به ناتوانی و زبونی گرفته شده بودند, 





نقد رویکرد برقعی درفهم آیات اف ا ۳ سح 
: ۲-۶6 .ايه استضعاف: یه پنجم سور فقصص چ ڪڪ 


۱-۲-۴. محتوای آیه 

دراین آیه خداوند پرده ازروی اراده و مشیت خود در مورد مستضعفان برداشته و 
اموری را دراین زمینه بیان می‌کند که با هم پیوند و ارتباط نزديك دارند: 

نخست اینکه ما می‌خواهیم آنها را مشمول نعمتهای خود کنیم وريد ان من ...4. 

دیگراینکه ما می‌خواهيم آنها را پیشوایاننمائیم 4 

سوم اينکه ما می‌خواهيم آنها را وارثان حکومت جباران قرار دهیم «و نهر 
الوارثیت». 

این آیه» نقشه‌ای را که فرعون برای بنی اسرائیل در سرمی‌پروراند. به تصوی رکشیده 
است؛ آن نقشه این بود که ازبنی اسرائیل حتی یك نفردرروی زمین باقی نمائد. و 
تاآنجا پیش رفته بود که قدرتش به تمامی شئون زندگي بنی اسرائیل احاطه یافته و 
ترسش تمام جوانب وجودشان را پرکرده بود. البته این ظاهرامربود. واما درباطن» 
امراراده الهی به این تعلق گرفته بود که آنان را اززیریوغ وی نجات دهد و نعمتی را 
که آل فرعون و آن یاغیان گردن‌کش را گمراه ساخته بود. از آنان گرفته و به بنی اسرائیل 
منتقل سازد. اراده الهی چنین بود که تمامی نقشه‌هایی را که عليه بنی اسرائیل جریان 
می‌یافت. همه را به نفع آنان برگرداند وآنچه به نفع آل فرعون جریان می‌یافت به ضرر 
خودشان تمام کند." 

نکتۀ قابل ذکردر اینجاء این است که اگرچه این آیه وآیه بعد ازآن خطاب به 
بنی اسرائیل است و بشارت می‌دهد که خداوند آنان را همراه با مبارزات خود از یوغ 
فرعونیان رهانید. اما «به صورت یك قانون کلی و درشکل فعل مضارع و مستمربیان 


ج ِ 
نعمت‌های باارزش دهیم» وآنان را پیشوایان مردم و وارنان [اموال» ثروت‌ها و سرزمین‌های فرعونیان] 
گردانیم». 
۲. طباطبایی؛ محمد حسین. المیزان فى تفسیرالقرآن ج ۰۱۶ ص:٩‏ و . 
۱۸۲۳ 





سس I‏ 
سح تا وق سا .ای مس ۳ 
جح حضرت مهدی رت رایت هدایت فصل چهارم: 


۱۸۴ 


شده است» تا تصورنشود اختصاص به مستضعفان بنی اسرائیل و حکومت فرعونیان 
داشته است. در روایت صحیح از امیر مومنان ی نقل شده است که فرمودند: 
«سوگند بخدایی که دانه را شکافت و مخلوقات را هستی بخشید که دنیا بعد از آنکه 
درمقابل ما چموشی وسرکشی کرده است همچون شتربد خلق که به فرزند خود 
محبت می‌کند. به سوی ما روی می‌آورد و در برابرما رام می‌شود»؛ سپس همین آیه را 
تلاوت فرمودند.؟ 


۲-۲-۴. ایرادات برقعی بر آیه و پاسخ به آن‌ها 
برقعی قبل از ذکر کردن آیه می‌نویسد: 
«بدان که این آیه که به آیه استضعاف مشهوراست و آیه ۳۲ و ۳۳ سوره توبه 
وآیه ۵۵ سوره نوروآیه ۱۰۵ سوره انبیا بیش از سایرآیات شریفه قرآن تفسیربه 
رای شده واین تفاسیرمن عندی و برخلاف سیاق آیات راء حتی در کتب 
درسی نیزنوشته اند تا مردم را از نوجوانی به خرافات عادت دهند لذا لام است 
که درباه این آیات بیشترتحقیق و تأمل شود»." 
ازآن‌جایی که برقعی» با به شماره در آوردنِ اشکالات خود. لیستی ازایرادات را 
مقابل نظرخواننده به نمایش در می‌آورد و حال آن‌که برخی ازاشکالات» تکرار سخنان 
قبل است. دربادي امرلازم است فهرستی از اشکالاتی که برقعی براین آیه وارد ساخته 
است» ارائه شود: 
۱-مغالطه در ارائهُ نظرابوالفتوح رازی 
۲-ارائهٌ معانی مختلف ازارض بر خلاف آیات دیگر 
۳-اثبات این‌که مستضعفان آیه, تنها بنی اسرائیل می‌باشند. 
۱. همان. 


۲ طبرسی» فضل بن حسن» مجمع البیان فی تفسیرالقرآن ج ۰۷ ص: ۳۷۵ 





نقد رویکرد برقعی درفهم آیات 


۲-۶6 .یه استضعاف: آیه رز 1 
وییاساس پنداشتن روایات... ۱ اک 


۴-اثباتِ این‌که بنی اسرائیل نمونه والگوی دیگرانند ومی‌توانند امام باشند. 
۵-افادهُ معنای مفرد از وا جمع 

۶-اشکال برماضی يا مضارع معنا کردنِ افعال آیه و آیات قبل و بعد ازآن 
۷-اثبات تأخرمعلولی آیه نسبت به جملات قبل 

۸ استشهاد کور به شهید مطقری و استفاده ازآن به نفع نظر خویش 
٩-مستلة‏ معطوف بودنِ جملات نسبت به یکدیگر 


۱-۲-۲-۶۴. مغالطه در ارائذ نظر ابوالفتوح رازی 

برقعی در ابتدای کلام خود. عباراتی از ابوالفتوح نقل و سپس عباراتی مخالف 
عبارات گذشته را در قالب مورد اولاز وی ارائه می‌دهد: 

«سوره قصص مکی است و ابوالفتح رازی که از مفسرین شیعه است در توضیح آیه 
پنجم سوره قصص مینویسد: «وما می خواهیم یعنی خواستیم که منت نهیم برآنان که 
ایشان را مستضعف کردند و ضعیف داشتند و در زمین مصرازبنی اسرائیل وایشان 
را امامانی کنیم که مردم به ایشان را هلاک کرده باشیم» ملاحظه می‌کنید که اعتراف 
کرده منظور از (الأزضٍ» سرزمین مصراست نه کل زمین و دیگرآنکه فعل مضارع 
«نرید» را به معنای «خواستیم) دانسته است.«فتأمل)»؛ «اولا اینکه مفسرین شيعه از 
جمله ابولفتح رازی (الأزض) را به معنای عام زمین(جمله زمین دنیا) می‌گیرند. قطعا 
خطاست زیر آیات سوره قصص درباره فرعونیان است وآنها برسرزمینی محدود و 
معین حکمروا بوده‌اند نه کل زمین!(فلاتجاهل))." 

درابتدا باید گفت. علّت این اختلاف آن است که قول نخست که درآن فعل 
"می‌خواهیم" را "می‌خواستیم" ترجمه کرده؛ ازابن عاس است که ابوالفتوح آنرانقل 


5 برقعی. ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی» ص۱۷۰. 
91 همان ص۱۷۱. 


سس 
گے 


۱۸۵ 





سس 0 
چ سس کے ر سا ای مس ۳ 
a SS‏ حضرت مهدی رت رایت هدایت فصل چهارم: 


«آن‌گه گفت: «و نرید)؛ ومامی‌خواهيم؛ یعنی خواستیم که منت نهیم بر 
اشترایا : ونحعلهم أئمة» وایشان را امامانی کنیم که مردم به ایشان اقتدا کنند 
در خیرات این قول عبد الله عباس است». 
آن‌گاه این مفش رگرانمایه» پس از نقل اقوال مختلف دراین باب با ذکردلایلی چند 
اثبات می‌کند که آیه درشأن حضرت مهدی بإ است واین قول را اولی تراز باقي 
اقوال دانسته و می‌نویسد: 
«واصحاب ما روایت کردند که: آیت درشأن مهدی آمد_ 2 که خدای اورا و 
اصحاب او را از پس آن که ضعیف و مستضعف بوده باشند منت نهد برایشان. 
ومراد به زمین جمله زمین دنیاست . وایشان را امام کند درزمین» وایشان را وارث 
وجوهی که ابوالفتوح رازی به آن‌ها استدلال می‌کند» به شرح زیراست: 
۱-ارض به «لام» تعریف جنس برعموم حمل کردن اولي‌تراست. 
۲_لفظ "امام" درحق حضرت مهدی 1 حقیقت است ودرحق بنی اسرایل مُجاز. 
"وارث" مطرح شده دراین آیه باشد. 
۲-۲-۲-۴ رد یا قبول معانی مختلف واه «آرض» 
برقعی دراین بخش. به ارائهُ آیاتی چند ازقرآن مجید می‌پردازد که درآن‌ها وا 


رش در اتی مدای امال له است: 


۲. همان. 
۸۶ 





نقد رویکرد برقعی درفهم آیات 


ویی‌اساس پنداشتن روایات... 


باید گفت مشاجره‌ای دراین زمینه وجود ندارد که ارض» معاني مختلفی دارد؛ اما 


اگربنا براین است که بايد معنای واژه را در جای خود دید. از چه رو برقعی» در معنای 


نو ۱ ۳ ۳ سس 
۲-۶. ی استضعاف: آیه پنجم سور قصص چڪ 


آیهُ ۱۰۵ از سور مبارکۀ انبیاء. معنای این واژه را در دو معنا محدود کرده و چنین وانمود 


۳-۲-۲-۴ سکون آیه بر یک مصداق 


برقعی با نمایش آیه‌ای دیگرا زآیات قرآن مجید که درآن بنی اسرائیل مستضعف 
خوانده شده‌اند» سعی دراثبات این مطلب دارد که مستضعفان این آیه» بنی اسرائیلند 
ون 
«خدا میراث بران سوره قصص و تحقق این وعده را - که قبل از دوران رسول 
خدا ا بوده- بیان نموده ودیگرجایی برای گمان پردازی باقی نگذاشته و 
فرموده: رت او ابن ار #شتط عون مقارق ایض كارا الى بر 
ف ه یی ه ی EEN NG‏ 
فعون وقومْه وتا کانویعرشو» ا«به آن گروه که تضعیف می‌شدند از خاورتا 
باخترسرزمینی را که در آن برکت قرار داده بودیم (= فلسطین) به میراث عطا 
کردیم و از آن رو که شکیبایی کردند و کلام و وعده نیکوی پروردگارت بربنی 
اسرائیل تحقق یافت وآنچه را که فرعون وقومش ساخته وافراشته بودند ویران 
کردیم» از مقایسه این آیه با آیات ۲ تا ۶ سوره قصص کاملاآشکار می‌شود مقصود 
قرآن مستضعفان بنی‌اسرئیل دردوران حضرت موسی است و دروغ روات که آن 
را راجع به مهدی قلمداد می‌کنند نقش براب می‌شود!)." 
در پاسخ باید گفت این‌که مستضعفان در آیۂ مذکون تنها بنی اسرائیل باشند» 
اعتقاد به جاودانگي پیام و خطاب قرآن کریم متزلزل خواهد شد. قرآن کتابی است 


که برای هدایت همۀ بشرنازل شده است و تمام جهانیان راء از جن وانس با تحدی 


۱. اعراف: ۱۳۷. 


AY 





کک کک ی کشا .ارم 5 ۳ 
چ = حضرت مهدی رت رایت هدایت فصل چهارم: 


۱۸۸ 


به چالش کشیده است وطنین پیام آن نه تنها عوام و خواص مردم يك زمان را 


شت 


علامه طباطبایی در کتاب قرآن در اسلام» از ويژگي‌های قرآن. جهانی بودن را 
برمی‌شمارد که به امقعی از ائت‌ها مانند امت عرب پا طایفه‌ای از طوایف مانند 
مسلمانان اختصاص ندارد." علامه قرآن را همیشگی می‌داند» با این توضیح که 
معارف اعتقادی واصول اخلاقی و قوانین عملی آن بطلان پذیرو به مرور زمان قابل 
ف فیس 
این حقیقت به روشنی در سخن امام صادق عا گزارش شده است که در پاسخ به 
کسی که جویای دلیل طراوت وتازگی قرآن بود. می‌فرمایند: 
«... .لالم یله لِرَمَانِ دون رَمَانِ لاس دون ناس فَهُوَفِي کل زان دید 
وعد کل وم عَص الی یوم لَيَامَة ...۲:۰ يعنى: #زیرا خداوند آن را برای زمانی 
خاص ومردمانی خاص فرونفرستاده است. پس قرآن در هرزمانی نووبرای هر 
قومی تا روز قیامت تازه است». 
علامه در قالب قاعده جری و تطبیق که شرح آن گذشت -می‌نویسد: 
«اين سلیقه اهل بیت ی است که آیات را برهرآنجه قابل تطبیق باشد» 
منطبق می‌کنند آگرچه از مورد نزول آیه خارج باشد؛ این امری است که عقل 
هم آن را تأیید می‌کند. جراکه قرآن برای راهنمایی عموم بشرنازل شده تا 
آنان را به آنجه ازاعتقاد وآفرینش وعمل لازم است بدانند. رهنمون گردد و 
آنچه از معارف وعقاند نظری بیان کرده. به شرایط و زمان خاصی. محدود 
۱. برگرفته از نفیسی؛ شادی. مبانی جری و تطبیق از دیدگاه علامه طباطبایی. 
۲. طباطبایی. محمدحسین. قرآن در اسلام ص٣۲‏ . 


۳ همان ص۰۲۳ 





نقد رویکرد برقعی درفهم آیات اف ا ۳ سس 
: ۲-۶6 .ايه استضعاف: یه پنجم سور فقصص چ ڪڪ 


نمی‌باشد و آنجه از فضائل یا رذائل اخلاقی شرح داده یا احکام عملی ای که 
تشریع نموده» به فرد يا دوران خاصی مقید نیست». 


۴-۲-۲-۴. امام بودن بنی اسرائیل 

نویسنده در گامی دیگر امه بودنِ بنی اسرائیل را مطرح کرده و می‌گوید: 
داراده الهی تسق یافت ودرمیان ھی اسرافیل آمامانی از قبیل خضرت هوسی 
وهارون و یوشع و ... ظهور کردند زیرا خدا انبیاء بنی اسرائیل را «امام» نامیده 
است. [الالبیاء:۷۳] وقتی جائزباشد که بندگان صالح از خدا «امام شدن» را 
تقاضا کنند [الفرقان: ۴ ۷] قطعا بنی اسرائیل که اسوه سایرین بوده‌اند نیزامام 


می‌باشند).۲ 
در پاسخ گفته می‌شود. همان‌گونه که آیات قرآن کریم. خبراز برتري بنی اسرائیل بر 
سايرامت‌ها می‌دهد آیاتی نیزما را ازوضعیّت نهایی آنان. که همانا لعنت شده به لسان 
خداوند ومستحق فرود عذاب الهی هستند» رهنمون می‌سازند." با این حساب» چگونه 


سزاواراست که آنان را امام خطاب کنیم واسوه سایرین درتمام ازمنه بدانیم ؟! 


۵-۲-۲-۴ . افادهُ معنای مفرد از واه حمع (اطلاق حمع بر مفرد) 

او سپس با مغالطه‌ای نسبت به افادهٌ معنای مفرد از واژ جمع می‌گوید: 

«دیگرآنکه لفظ «آئمه» در سوره قصص. جمع وطبعا با انبیاء بنی اسرائیل مناسب 
تراست تامهدی که مفرد است(فلاتجاهل)).؟ 


درپاسخ باید گفت اطلاقي جمع برفرد. درآیات دیگری از قرآن مجید سابقه دارد. به 


کارگیری صیغه‌ای به جای صیغه دیگ مانند اطلاق جمع برمفرد. یکی از گونه‌های 


۱. طباطبایی» محمدحسین. المیزان ج۱» ص۴۲؛ طباطبایی. محمدحسین. قرآن در اسلام» ص ۵۶. 
۲ برقعی. ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی» ص۲ ۲-۱۷ ۰۱۷ 
۳ رک: مائده:۸-۱۳ ۴-۷ ۶؛ تساء: ۴۷ . 
۴ همان ص۱۷۳ . 
۱۸۹ 





سس ۲ کشک 
جح حضرت مهدی رَد رایت هدایت فصل چهارم: 


مجازلغوی است؛ آیات زیرنمونه‌هایی ازاین موضوع است: 
او که تسا هراق ا رانو که با چو این که اتل یک قر 
است» «قتل) را به جمع تت دادة اسیتا,؟ 


۶ 


۲ خی إِذا جاء احَدَهُمُ لو قال رب ازجهون»." در این آیه» «ارجعون» به صورت 


جمع‌آمده وبرمفرد اطلاق شتله ات :۲ 


۶-۲-۲-۴. ماضی معنا کردن افعال مضارع 
برقعی برای موجه نشان دادن کلام خود. با درهم آمیختن آیاتی چند سعی در 
انحراف افکار خواننده را دارد و می‌گوید: 
«اينکه همواره می‌گویند افعال «نرید» و«نمن» و«نحعل) و«نمکن» مضارع اند 
زیرا با حشمان خود می‌بینید که فعل مضارع «نری-نشان دهیم» نی زمعطوف 
به افعال قبل است. همجنین می‌بینند که أفعال «یستضعف» و «یذبح» و 
(یستحیی) نیزمضارع اند اما با خیره سری تمام فقط مضارع بود افعال آیه ۵ را 
ذکرمی‌کنند!! دیگرآنکه به هیچ وجه به روی خود نمی‌آورند که در برخی از موارد 
بنا به فحوای کلام و قرائن موجود. فعل مضارع باید به معنایی مطابق معنای 
هیچ کس فعل مضارع را در آیه ۴۲ سوره «الرحمان» مضارع (حال و آینده) 
ترجمه نمیکند و همه آن را بنا به مقتضای کلام» مطابق ماضی | تمراری 
۱. بقره:۷۲؛ یعنی: «و [یاد کنید] هنگامی که کسی را کشتید و درباره [قاتل] او به نزاع و ستیز 
پرخاستید ...). 
۲. سیوطی. عبدالرحمن. الاتقان» ج۰۳ ص ۱۳۰؛ زرکشی. بدرالدین. البرهان» ج ۰۳ ص ۶. 
۳. مومنون:۹۹؛ یعنی: «[دشمنان حق از دشمنی خود باز نمی‌ایستند] تا زمانی که یکی ا زآنان را مرگ در 


رسد. می‌گوید: پروردگارا! مرا [برای جبران گناهان و تقصیرهایی که از من سرزده به دنیا] بازگردان». 
۴ همان. 





نقد رویکرد برقعی درفهم آیات 


قاط عافد اند وق تسه 
ویی‌اساس پنداشتن روایات... ۱ ۹ 


ت سح 


که برآشنایان با قرآن ونحوعربی پوشیده ویا فهم آن مشکل باشد! موارد بسیاری 
هست که فعل مضارع_بدون وجود افعال ناقصه از قبیل کان-پس از فعل ماضی 

که متبوع فعل مضارع بوده وفعل مضارع بدان مربوط باشد...۰۸ 
درپاسخ باید گفت: هم؛ آن‌چه دستور نویسان در خصوص دلالت زمانی فعل 
مضارع بیان داشته‌اند این است که فعل مضارع می‌تواند برحال يا آینده دلالت 
کند." لیکن برخی از ابزارها آن را ویژه زمان حال قرار می‌دهند و برخی دیگرآن را ویر 
زمان آینده. دانشمندان علم بلاغت نیزمی‌گویند؛ فعل مضارع گاه برتجدد دلالت 


دار" 


دلالت‌های فعل مضارع درقرآن کریم به شرح زیراست:" 

الف) دلالت فعل مضارع بر زمان گذشته 

برای دلالت فعل مضارع برزمان گذشته درقرآن» نمونه‌های متعدّدی وجود دارد: 

۱) جمله‌هایی که درآن‌ها با فعل مضارع «یسأل»» «یستفتا» ویا «یستنبا» از پیامبر 
اسلام 3 پرسش و استفهام شده است؛ برای نمونه آیه‌ای که در پاسخ به سؤال دو 
تن ازانصار«معاذ بن جبل وثعلبۀ بن غنم) که از پیامبرخد ال کرده بودند نازل 


شده است *: 


يلوك عَنِ لا فل هی عواقیث لاس والنج...4:* 


۲. مثلاًنک: زمخشری. المفصل فى صنعه الإعراب» ج۰۱ ص۳۲۱. 
۴ این بخش برگرفته شده از: فرزانه . سید بایک. ترحمه فعل‌های مضارع در قرآن. ص ۰۱۱۳-۱۰۶ 
۵. قمی. محمد کنزالدقائق. ج۰۲ ص ۹٩۲۵؛‏ طباطبایی. محمد حسین. المیزان» ج۰۲ ص ۵۶؛ کرمی. 
۶ بقره:۱۸۹؛ یعنی: «از تودرباره هلال‌های ماه می‌پرسند. بگو: آنها وسیله تعیین اوقات [برای امور 
۹۱ 





ڪڪ ۲ کشک 
چک حضرت مهدی رَد رایت هدایت فصل چهارم: 


۱۹۲ 


۲ جمله‌هایی که با «ٍذ» آغازشده باشد. مانند: ود یَرقْ هی مود من ابیت 
واسَماعیل...». 

ب) دلالت فعل مضارع برزمان حال 

فعل مضارع به صورت مطلق ونیزبه همراه قید زمان می‌تواند برزمان حال دلالت 
کند. درقرآن کریم این فعل به ندرت برزمان حال دلالت دارد. برای نمونه به آیات 
زیرتوجه کنید: 

یا ر ڪرًا لا مرك بغلاه امه َی...)؛" یعنی: «ای زکریا! ما تورا به پسری که 
نامش یحیی است؛ مژده می‌دهیم...). 

کاشانی در تفسیر خود آورده است: «او (زکرټًا) بعد از دعا سربه سجده نهاد و تضزع 
می‌فرمود که ناگاه نادی کرم ریانی از روی وعده دادن به اجابت دعای اوندا کرد که ای 
زکریا به درستیکه ما بشارت می‌دهیم تورا به پسری که نام اویحیی است»." 

همان طور که ملاحظه می‌شود سیاق این آیات براین‌که فعل‌های مضارع درآن‌ها 
(لا ری ونبہشرک) برزمان حال دلالت می‌کند. 


ج( دلالت فعل مضارع برزمان آینده 

در صورتی که یکی از پیشوندهای (س» سوف) ویا یکی از عوامل وایزارهای «لن»ء 
حتقی» لام تعلیل. کی لکی» کیان لکیلاه لاء نهی» لام قسم ولام امر) برفعل مضارع 
وارد شود. فعل مضارع برزمان آینده دلالت خواهد داشت .* نمونه‌های بسیاری درقرآن 


۱. بقره: ۱۲۷؛ یعنی:«و[یاد کنید] زمانی که ابراهیم و اسماعیل پایه‌های خانه کعبه را بالا می‌بردند...». 

۲ حماعه من مدرسی الترحمه فى الکلیات والمعاهد الخاصه الاسلوب الصحیح فى الترجمه. 
ص۵۲-۵۱. 

۳ مریم:۷. 

۴. کاشانی فتح الله » منهج الصادقین في إلزام المخالفین: ج۰۵ ص۳۹۶. 

۵. ابن هشام» مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب» ج۰۱ ص ۰۴۴ ۰۴۳ ۰۱۸۴ 





نقد رویکرد برقعی درفهم آیات آنا استضعاف: آله ۳ سح 
۲-٤ 2‏ .أيه استضعاف: به پنجم سور قصص چ ڪڪ 


کریم وجود و درآن‌ها فعل مضارع برانجام فعل در زمان آینده اشاره دارد: 
* امام من رنه َو ا 4 
* ل کی لا تسوا علی ما فانک ولا قرا بما آتاصم..6." 


یکی دیگراز اسلوب هایی که درآن‌ها فعل مضارع تنها برآینده دلالت دارد زمانی 
است که به عنوان ا قرار می‌گیرد ": 


ف تبیض نو .4" 
يوم چ و 
۰ ینمی الصو .4 


د) دلالت فعل مضارع برزمان آینده توم با پیوستگی 

زمانی که مفهوم فعل مضارع نوعی تشریع و قانون‌گذاری باشد برزمان آینده توأم با 
استموار و پیوستگی دلالت دارد: 

«والولدات يرعن لاهن حون کایلتن...4.* 


هم دلالت فعل مضارع براستمرار یک عمل بدون قید زمان 

فعل مضارع در مواردی براستمرار یک عمل بدون قید زمان دلالت دارد که ازاین 
قرار است: 

۱_هنگامی که فعل به خدا نسبت داده می‌شود: ...ریم ما فی الْبروَالبَحَروّما 


۱. انشقاق:۷و۸؛ یعنی: «اما کسی که نامه اعمالش را به دست راستش دهند. به زودی با حسابی آسان 
به حسابش رسیدگی‌شود». 
۲ حدید:۲۳؛ یعنی: «تا [با یقین به اينکه ه رگزند وآسیبی و هرعطا و منعی فقط به اراده خداست و 
شمارا درآن اختیاری نیست] برآنچه ازدست شما رفت تأسف نخورید. و برآنچه به شما عطا 
کرده است» شادمان و دلخوش نشوید...» 
۳. ابن هشام» اوضح المسالک» ج۰۱ ص ۲۳؛ ابن عقيل» شرح ابن عقيل» ج ۰۳ ص ۶۰. 
۴ ال عمران: ۰۶؛ یعنی: «در روزی که جهره‌هایی سپید TT‏ شود...) 
۵. انعام:۲ ۱۷ یعنی: ۱ ۰ وروزی که در صور دمیده شود... 
۶ بقره:۲ ۲۳؛ یعنی: «ومادران باید فرزندانشان را دو سال ۱ 
۱۹۳ 





ن ۲ شک 
کک حضرت مهدی رَد رایت هدایت فصل چهارم: 


1۴ 


دمقّط من ور الا نها ۹ 


۲-دلالت بریک پدیده طبیعی داشته باشد: «وَتَرّی ابال وا شاه وهی تم 
مر السحاب.... 


۳ -دلالت بریک عمل که تکرارمی‌شود و به صورت عادت در آمده است: «. .ما 
لها نو کل الشلعام وی ن O‏ 


۴-دلالت بریک ویدگی یا یک صفت ابت: الذي یوج الصا رارصا و 


هم باو هم وقنون ».۲ 


۵-هنگامی که فعل شرط یا جواب شرط باشد: ...وان لبم حسته ا عدو 


E ود‎ 


ند اللو وان تصهم سیک یو هزه من عنی. .4 


همان‌طور که معلوم است. افعال موجود دراین آيه» طبق قاعدهُ مورد پنجم از 
بخش اخیر دلالت فعل مضارع براستمراریک عمل بدون قید زمان را نشان می‌دهد 


۷-۲-۲-۴ تأَخْر معلولی آیه نسبت به جملات قبل 


برقعی دراین‌باره می‌نو یسد: 
«بناب رآنجه ذکرشد علت استعمال افعال مضارع درآیه ۴ و۵ پس ازافعال 


۱. انعام:۵۹؛ یعنی: «...وبه آنجه در خشکی ودریاست. آگاه است. وهیچ برگی نمی‌افتد مگ رآنکه آن 
را می‌داند...» 

۲ نمل:۸۸؛ یعنی: «و کوه‌ها را می‌بینی [وا آنها را [درجای خود] بی‌حرکت می‌پنداری. درحالی که 
آنها مانند ابرگذرمی‌کنند...) 

۳. فرقان:۷؛ یعنی: «...اين جه پیامبری است که غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟ ...). 

۴ نمل:۳؛ یعنی: «همانان که نمازبرپا می‌دارند وزکات می‌پردازند. و قاطعانه به آخرت یقین دارند». 

۵. نساء:۸ ۷؛ یعنی: «...و اگرخیری [جون پیروزی و غنیمت] به آنان آکه سست ایمان و منافق‌اند] 
برسد. می‌گویند: این از سوی خداست. و اگرسختی وحادثه‌ای [جون بیماری» تنگدستی» شکست 
وناکامی] به آنان رسد [به پیامبراسلام] می‌گویند: از ناحیه توست ...» 





نقد رویکرد ر قعی‌درفهم آیات ی ی تب سس 
تا و 7 ۲-۶6 .اه استضعاف: اي پنجم ءقصص جح 


ماضبی» آن است که تاخر معلولی(در مقابل تقدم علی) را برساند یعنی 
میات سا خن ی ان و کان بان وب اف ازس کی 
اوبوده واراده ما برپیروز ساختن بنی اسرائیل برفرعونیان. دیدن سزای بد 
اعمالشان و میراث بردن قوم موسی» متاخربرسرکشی فرعون و مستضعف 
ساختن بنی اسرائیل و نتیجه آن بوده است». 

این بیان نیزدرپی اثبات این مطلب است که مراد آیه» فراتراز سیاق آن نخواهد 


۸-۲-۲-۴. ارائة یک اذعای بی سند توشط برقعی 
برقعی برای محکم ساختن کلام خویش به آن‌چه که در نظرجامعه مقبول است؛ 
به سخنی از استاد مطهّری استناد می‌کند که برپایۀ هیچ سندی استوارنیست. او 
می نویسد: 
«دراینجا قول مرحوم «مرتضی مطهری» - که این روزها از او تمجید وتبجیل 
بسیار و آثار او ترویج می‌شود درباره آیات سور قصص را ذکرمیکنیم تا 
خواننده محترم بداند با آنکه وی از معتقدین به مهدی بوده ازآیات سوره 
قصص مهدی استخراج نکرده است (فتأمل): این سه آیه به یکدیگر 
مرتبطاند و مجموعا یک مطلب را بیان می‌کنند. معنای مرتبط سه آیه 
این است: «فرعون درزمین برتری جویی کرد و مردم زمین را فرقه فرقه کرد. 
گروهی ازآنان را ذلیل وضعیف می‌ساخت پسران آنها را سرمی‌برید و(تنها) 
دخترانشان را باقی می‌گذاشت. اواز مفسدان بود و حال آنکه ما اراده میکردیم 
که برهمان استضعاف شدگان ازناحیه فرعون. منت نهیم وآنان را پیشوایان 
ووارثان قرار دهیم و آنان را درزمین مستقرسازيم وبه دست آنان به فرعون و 
(وزیرش) هامان آن را نشان دهیم که ازآن حذر می‌کردند»." 
۱. برقعی» ابوالفضل» بررسی علمی دراحادیث مهدی» صر ۰۱۷۳ 


۲ همان بررسی علمی در احادیث مهدی» ص ۱۷۵. 
۱۹۵ 





سس eut‏ 
سح تا وف سا .ای مس ۳ 
جح حضرت مهدی رت رایت هدایت فصل چهارم: 


1۶ 


می‌گوییم ال این‌که به فرض صخت این انتساب به استاد مطهّری ظاهراین 
سخن, تبیین آیات پیش و پس یه مورد بحث است و شرحی از جانب ایشان درآن به 
چشم نمی خورد. 

دوم آن‌که با مطالعۂ آثار شهید مطری. از جمله کتاب "قیام و انقلاب مهدی اا 
از دیدگاه فلسفه تاریخ" می‌توان به سهولت. به دیدگاه استاد مطّری درباب این آیه و 
ارتباط آن با حضرت مهدی تا و در نتیجه» ابطال سخنان برقعی دست یافت. ایشان 
دراین کتاب می‌نویسد: 

«انديشه پیروزی نهائی نیروی حق و صلح و عدالت برنیروی باطل و ستیزوظلم, 
گسترش جهانی ایمان اسلامی. استقرار کامل و همه جانبه ارزشهای انسانی» تشکیل 
مدینه فاضله و جامعه ایده‌آل وبالاخره اجراء این ایده عمومی و انسانی به وسیله 
شخصیتی مقدس و عالیقدر که در روایات متواتر اسلامی, از او به «مهدی) تعبیر 
شده است. اندیشه‌ای است که کم وبیش همه فرق ومذاهب اسلامی _ با تفاوتها 
و اختلافهائی -بدان مومن و معتقدند. زیرا این اندیشه» به حسب اصل و ريشه. 
قرآنی است. این قرآن مجید است که با قاطعیت تمام. پیروزی نهائی ایمان اسلامی 
(توبه/۳۳ و صف /۰)4 غلبه قطعی صالحان ومتقیان (انبیاء /۰)۱۰۵ کوتاه شدن دست 
ستمکاران و جباران برای هميشه (قصص /۵) و آینده درخشان و سعادتمندانه بشریت 
(اعراف /۱۲۸) را نوید داده است».! 

باید پرسید چطوریک نویسنده» با بیان مطلبی که راهی برای ثبوت آن به نمایش 
نگذاشته» واز جهت علمی» پایه‌ای برای آن بنا نشده است» چگونه از نام بزرگان شيعه 
استفاده کرده و مصادره به مطلوب می‌کند؟! آیا می‌توان گفت که این روش؛ یک روش 
علمی است؟! 


۱. مطهری. مرتضی قیام وانقلاب مهدی ا از دیدگاه فلسفه تاریخ» ص‌۵و۶. 





نقد رویکرد برقعی در ذ آیات و رن رن ۲ سس 
یجرد برو ھم اي ۲-6 اه استضعاف: یه ین ءقصص سح 
وبی|اساس پنداشت‌روایات... ۰ 


۹-۲-۲-۴ معطوف بودن جملات (ذکر سخنان آلوسی بدون ارجاع) 
نویسنده به عنوان نکتۀ پایانی» با تکرار جملاتی که در تفسی رآلوسی به چشم 
می‌خورد » اشاره به معطوف بودن حملات کرده و می‌گوید: 

حمل یر اه عط ف اه رمل ان تین کد شاقن ان 
است: برآنها منت نهیم وآنها را چنین وجنان قراردهیم. نفرموده است: "بان 
نجعلهم..." که مفادش این بود: که مثتی که برآنها نهاديم عیناً همان اعطاء 
که اراده ما این بود که برآن مستضعفان از راه فرستادن پیامبروکتاب آسمانی 
(<موسی وتورات) وتعلیم وتربمت دینی و تولید اعتقاد توحیدی منت نهیم و 
آنها را اهل ایمان وصلاح قرار دهیم».! 

علامهُ طباطبایی نیزیا اشاره به آلوسیء این قول را آورده و می‌نویسد: 
«بدانیم بعضی! دیگراز مفسرین گفته‌اند: حمله مورد بحث عطف است بر 
جمله "ان فرعون علافي الاروض". ولیکن قول اول ظاهرترازآیه است. و کلمه" 
نرید" چه به احتمال اول وجه دوم حکایت حال گذشته است. یعنی با اینکه 
مضارع است ومعنای" می‌خواهیم" را می‌دهد. ولیکن جون درحکایت حال 
گذشته استعمال شده معنای" خواستیم" را افاده می‌کند. وحمله" ونجعلهم 
أئة" عطف تفسیراست برای" نیع وهمحنین حملات دیگری که بعد از ان 
پی درپی آمده» همه منت مذکور را تفسیرمی‌کنند»." 

ایشان سپس به عنوان حرف آخردر بحث روایی» مسئله را چنین تبیین می‌نماید: 
«دراین که آي مذکور در باره ائمه اهل بیت اه است. روایات باوخ از 
طریق شیعه رسیده است. وازاین روایت برمی‌آید که همه روایات این باب از 


قبیل جری وتطبیق مصداق ب رکلی است. ودرنهج‌البلاغه فرموده: «لبَعطفنَ 


1 برقعی. ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی» ص ۰۱۷۶ 
۲ آلوسی» محمود بن عبداللهء روح المعاني» ج۰۳ ص ۰۲۵۲ 


۱۹۷ 





سس 
سدح 
بسح 


۱۹۸ 


حضرت مهدی مایت هدایت فصل چهارم: 


لیا علینابغد شماسها عظف الض ورس عَلی وله وتلاعقيب دَبِك»؛ 
[یعنی:« دنیا بعد از همه سرکشی‌هایش متام زیربارما خواهد رفت و 
روبه ما خواهد نمود همانند شتری که دراغاز بجه خود را شیرنمی‌دهد و 
لگدپرانی می‌کند وسرانجام به وی میل وعطوفت می‌کند) آن گاه این آیه را 
تلاوت فرمود: ( ورین تم علی زین اسضعفو ف الأرض وتتعلهم دعر 
».۱۰ 


۲-۴. آیة میراث صالحان ": یه صد و بنج انبیاء 

درآیه‌ای از کتاب خداء بعد ازآنکه درآیات گذشته به قسمتی از پاداشهای اخروی 
مؤمنان صالح اشاره می‌شود. به یکی از روشن‌ترین پاداش‌های دنیوی آنها که حکومت 
برروی زمین است با پیان شیوایی اشاره کرده می‌گوید:! 

ولد کتنتا في ورین بعد ال ران ال رها عبادی لسوت 4: یعنی: «و 
همانا ما پس ازتورات درزبورنوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به میراث می‌برند». 

کلم «زبور؛ در لخت عرب به معنای هرنوع نوشته و کتاب است. ولی به قرينة 
یه رانا داود رَد رورا ۵ به نظرمی‌رسد که مراد. کتاب اختصاصی حضرت داود اج 
باشد که در برگیرنده مجموعۀ مناجات‌هاء نیایش‌ها و اندرزهای آن حضرت است. 
این کتاب بعد ازتورات نازل شده و مراد از«ذکر» دراین آیه نیزهمان تورات است. 
بعضی مفسران نیزاحتمال داده‌اند که منظوراز زبور دراینجا تمام کتب انبیای 


۱. نهج البلاغه ص ۵۰۶. 

۲. طباطبایی. محمد حسین. المیزان ج۰۱۶ ص: ۱۵. 

۳. آیه به جهت سهولت نامگذاری شده است. 

۴. طباطبایی. محمد حسین. المیزان ج۰۱۳ ص ۵۱۵. 

۵. نساء: ۶۳ واسراء: ۵۵. 

۶. این احتمال را تفسیرمجمع البیان و تفسیرفخررازی از چند نفراز مفسران پیشین نقل کرده است. 





نقد رویکرد برقع درفهم آیات 7ء ۳۳ سس 
نقد رویکرد برقعی درفهم آیا ۳-4 ی میرات صالحان: ی صد وپنج ا چ رح 
وبی‌اساس پنداشتن‌روایات... 


حسینی شاه عبدالعظیمی در تفسیرعبارت "من بَعْدِ الک می‌نویسد: 

("از بعد تورات" یعنی بعد ا زآنکه در تورات نوشته بودیم؛ درزبور نیزثبت نمودیم. 
نزد بعضی مراد زبو جنس کتب منزله است و مراد به ذکر لوح محفوظ می‌باشد. 
یعنی در جمیع کتب منزله نوشته‌ایم پس ا زآن که درلوح محفوظ ثبت فرمودیم. نزد 
جمعی مراد اززبور کتاب نازل شده و مراد به ذکرقرآن است. یعنی درتمام کتابهای 
آسمانی ودرقرآن ثبت نموده‌ایم که: نان الازض رها عبادی الصا حون ۱.4 

روایت مورد نظر که برقعی برآن اشکال وارد ساخته چنین است: «فس» تفسیر 
القمي «وَلَد کتنا نی ورین بعد ا لڪ قال الْکشب كلها دفر«انَ الازض برنها 
عبادی الصالون» قال مایم م اس الا و أَضححَانة»؛ توضیح قوله الکتب کلها ذكرآي بعد 
أن كتبنا فى الكتب ال خرالمنزلة وقال المفسرون المراد به التوراة و قیل المراد بالزبور 
جنس الكتب المنزلة وبالذکراللوح المحفوظ).۲ 


۱-۳-۴. انتخاب زبور از میان کتب آسمانی 

اگراین سژال پیش آید که چرا درمیان کتب آسمانی, تنها ازاین د و کاب نام؛ 
برده شده است باید گفت این تعبیرممکن است به این خاطر باشد که: داوود اء 
یکی از بزرگترین پیامبرانی بود که تشکیل حکومت حق و عدالت داد» وبنی اسرائیل 
نیزمصداق روشن قوم مستضعفی بودند که برضد مستکبران قیام کردند ودستگاه 
آنها را به هم پیچیدند و وارث حکومت و سرزمین آنها شدند." 


۲-۳-۴. منظور از بندگان صالح 
مسئلۀُ دیگری که باید درد پي یافتن آن برآمد» دانستن معنای "بندگان صالح" 


۱. حسینی شاه عبدالعظیمی» حسین» اثنی عشری › ج۰۸ ص۳۵۱- ۴۵۲ . 
۲. محلسی» محمد باقن بحار الأنواں جا۵ء ص ۰۴۷ ۶. 
۱۹ 





سس I‏ 
سح تا وق سا ای مس ۳ 
جح حضرت مهدی رت رایت هدایت فصل چهارم: 


در عبارت «عبادی الصَالون» است. می‌توان گفت با عنایت به اضافه شدن واژه 
"بندگان"» به "خدا» مسئلهٌ ایمان و توحید آنها روشن می‌شود. از طرفی با توجه 
به کلمه" صالحون" که معنای گسترده ووسیعی دارد. تمامي شايستگي‌ها به ذهن 
می‌آید: شایستگی از نظرعمل و تقواء شایستگی از نظرعلم وآگاهی» شایستگی از 
نظرقدرت وقوت. و شایستگی از نظرتدبیرو نظم و درك اجتماعی. بنابراین ازیک سو 
ایمان دارند واز سویی دیگرتمامي شایستگی‌ها درآنان متبلور شده است. 

۳-۳-۴ . ایرادات برقعی بر روایات مربوط به آیه ۱۰۵ انبیاء 

برقعی در رد روایات مربوط به این آیه» با استناد به زبور کنونی» معنای واژۀ ارض" را 
زمین بهشت دانسته و می‌گوید: 

«حال ببینیم مقصود ازاین آیه چیست؟ ابتدا باید به دنبال نشانی داده شده 
دراین آیه برویم یعنی بايد ببینیم درزبور حضرت داوود اا چه نوشته شده؟ در آیه 
(یا سیمان) ۲۹ مزامیر ۳۷ آمده که: «صالحان وارث زمین خواهند شد ودرآن تا ابد 
سکونت خواهند کرد)»". 

وی سپس با ارائ آیاتی چند» درصدد اثبات این مطلب است که ازآن‌جا که زمین 
دنیا پابرجا نیست. نمی‌تواند منظور نظ رآیه باشد: 

«از این آیه کتاب زبور که صالحان و وارث زمین شدنشان را ذکر کرده» معلوم 
می‌شود همان آیه‌ای است که خداوند نشانی آن را بیان فرموده و معلوم است که منظور 
از«الارض» یعنی زمین بهشت. زیرا اگرمقصود زمین دنیا بود. زمین دنیا که تا ابد پا 
برجا نیست و صالحان که تا ابد دردنیا زنده نخواهند بود و بالاخره قیامت می‌شود 


و خداوند می‌فرماید: (اذا ررض زلرالها « و اخرجت الارض اغالا «آن‌گاه که 


۱. همان ص .۵۱٩‏ 


۲ برقعی. ابوالفضل. بررسی علمی دراحادیث مهدی» فصل سوم. ص ۰۷۲۷ 
۳ زلزال:۲-۱. 





1 یی دة د Er‏ نت 5 ê‏ سس 
نقد رویکرد برقعی درفهم با ۳-6. یه میراث صالحان: ی صد وپنج انبیاء کح 
وبی اساس پنداشتی روایات... ۱ 


زمین تکان خورد تکان خوردنی و زمین سنگینی‌هایش را خارج می‌کند» و خداوند 
می‌فرماید: « کل مَنَ لها فان وَيَبقی وجه رَبك ذوالجلال و الاگرام»: «هرکس روی 
زمین اسستت فانی می‌شود و فقط خدای صاحب حلال واکرام باقی می‌ماند)).۲ 


برقعی درادامه آیه‌ای را به عنوان شاهد مثال برمعنای زمین بهشت بودن "آرض " 
آورده و می‌گوید: 

«درآیات دیگرازقرآن» «الأرض» به معنای أرض بهشت نیزآمده مثلا خداوند 

می‌فرماید. رالد له النی صَدقنا ده واورشت الذأرص نتب ین له یت 

شام قیهم اج العاملین»:" «[بهشتیان] می‌گویند ستایش خدایی را که به 

وعده‌اش وفا کرده وزمین بهشت را به ما ارث داد. هرجا بخواهیم درآن برویم 


واژه آرض " درقرآن مجید. در معانی مختلفی به کاررفته است که رکاربردترین 
آن‌ها» کره زمین است. این درحالی است که برقعی» دراین آیه و در بسیاری دیگسی 
آرض را کرۀ زمین ندانسته و برسخن خود» شواهدی ا زآیات ارائه می‌دهد. در واقع 
نگاشتۀ او چنین به خواننده القاء می‌کند که معنایی جزآن چه او می‌گوید. برای زمین 
متصور نیست. 

به منظور ارائۀ پاسخی مناسب. بررسی پیرامون واه آرض" در قرآن مجید ضروری 
به نظرمی‌رسد: 


۱-۳-۳-۴. بررسی واه «آرض» درقرآن کریم 


واژه آرض" مونث بوده و جمع آن آرضون» اراضی و اروض است.*اين کلمه دارای سه 


۱. الرحمن:۲۷-۲۶. 
۲ همان. 
۳ زم:۲ ۰۷ 
۴ همان. 
۵. فيومى» أحمد بن محمد. المصباح المنيرفي غريب الشرح الکبیر جاوا ۰ ص ۱۲. 
۲۱ 





سس ۲ کشک 
<< حضرت مهدی رَد رایت هدایت فصل چهارم: 


۳۰۲ 


معنای اصلی می‌باشد که عبارتند از: 

الف) هرچه پایین باشد. درمقابل آسمان: 

ارض درمقابل هرگونه اعتلا و بلندی است؛ به همین دلیل به زمینی که درآن زندگی 
می‌کنيم ارض گفته می‌شود و به قوائم ودست وپای اسب. ارض اطلاق شده است. 

ب) لرزه. 

ج م 

در قرآن مجید. ازاین واژه همواره به صیغه مفرد استفاده شده است وبه معنای 
جرمی است که مقابل آسمان است» چنان که از سمت پایین هر شیئی به «ارض» 
تعبیرشده است." 

واژه آرض"۴۶۱ بار در قرآن کریم تکرارشده وتنها دریک آیه از مصحف شریف» 
"آرض" با لفظ مفرد آمده وازآن اراد جمع شده است: 

«ه بیع سَبع سماواب ومن احض متن...).۰ 

آرض در اصطلاح همان معنای لغوی را دارد. اما خداوند در قرآن مجید آن را در 
معانی متعددی به کار برده است که برخی ا زآن‌ها عبارتند از: 


*مجموع کره زمین 
درآیات بسیاری ازقرآن مجید. منظورا زآرض درآیات قرآن مجید» تمامي کر زمین 
است که درذیل. به برخی ا زآن‌ها اشاره می‌شود: 
إن له یک مارات وال أن تتول..۷." 


۱. ابن فارس» معجم مقاییس اللغه» ج۰۱ ص ۸۰-۷۹ 

۲. راغب اصفهانی. حسین. مفردات الفاظ القرآن» ص ۷۳. 

۳ ی و و ی 

۴. فاطر:۴۱؛ یعنی: «یقینا خدا آسمان‌ها و زمین راا a‏ 
می‌دارد...» 





1 یی دة د 1 ات 5 ê‏ سس 
نقد رویکرد برقعی درفهم یا ۳-6. یه میرات صالحان: ی صد وپنج انبیاء کح 
وبی اساس پنداشتن روایات... ۱ 


7 و 


يه: (. ی E‏ ك والسماوا ت مَطویات بیمینه 


دراین آیه» به قرینه قرار گرفتن كلمه "الاوض" در مقابل "السموات" و كلمة جميعاً 
در یه بعد. می‌توان گفت مقصود از "الأرض" مجموع کره زمین است. هم چنین در 
آیاتی مانند: َالِ رص لها » ' و لإا دکت لاص دک 465" به وضوح معنای 
آرض, تمامي کر زمین است. و نيزد ر آيه وما من اب ف رض للع اله .۱.4 
نفی جنس و بیان تعمیم رزق الهی نسبت به جنبندگان» بیانگراین است که مقصود 
از الارض تمامی کره خاکی است: 

به همین سان است این کلام الهی که کات وان مان اه که 
قلح مق و آمر...» * زیرا خداوند دراین آیه. درصدد بیان عدم 
تناهی کلمات الهی است واین نیزبا این مطلب که مقصود از «الارض؛ مجموعه کره 
زمین باشد متناسب است. 

مورد دیگرآیه‌ای است که خداوند درآن» از خلقت زمین و آسمان‌هایی که آن را 
احاطه کرده‌اند سخن می‌کند؛ این احاطه آسمان‌ها برزمین با اشاره به کروی بودن 
زمین» نشان می‌دهد منظور از «أرض» واو ب کر زمین است:" 


ی َلق و ق 


۱ زمر: ۷ ۶: ؛ یعنی: ۱ ..درحالی که زمین در روز قیامت یکسره در قبضه قدرت اوست...» 


۲. زلزال:۱؛ یعنی: «هنگامی که زمین را با [شدیدترین] لرزشش بلرزانند». 

۳ فحر:۲۱؛ یعنی: «اين حنین نیست که می‌پندارید» > هنگامی که زمین را به شدت درهم کوبند». 

۴ هود:۶. 

۵. لقمان:۲۷؛ یعنی: «اگر[برای نوشتن وثبت کردن کلمات خدا که در حقیقت مخلوقات او هستند] 
آنچه درخت درزمین است قلم باشد ودریا [مرکب] وهفت دریای دیگرآن را پس از پایان یافتنش 
مدد رسانند...» 


۶ طباطبایی محمد حسین. المیزان ج ۰۳ ص ۲۲۲ 
۷ هود: ۷؛ یعنی: « واو کسی است که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید ...» 
۳۰۳ 





سس سس کال ۳ 
جح حضرت مهدی اید رایت هدایت فصل چهارم: 


آرض در قرآن کریم گاه به معنای مکانی خاص اززمین ونه همه آن به کار می‌رود.' 
برای مثال به جای نام بردن از شهر کشوریا منطقه‌ای» أرض به کار می‌رود: 


الف) مکه 
وغ 
ب) مصر 


وکو لكا الكبرياء ق الْض...».۲ 


ج 
واو ا ان ات بارکنا فیالالبین4." 


*زمین ر ۹ 

خداوند درباره سخن بهشتیان ار 19 

فا لد له دی صدقنا رده وکا اش کنیا من اه عیث تماء قیفع اه 
العایلین )»۵ 

مقصود از کلمه «الارض» به قرینه آیهٌ قبل یعنی «وسیِقَ ال او رهم ال امتو4 و 


به قرینۀٌ عبارت من الجنه) بهشت خواهد بود. 


۱. طباطبایی. محمد حسین. المیزان ج ۰۱۰ ص ۳۹۴. 

۲ اسراء:۷۶؛ یعنی: « و نزديك بود [مشرکان] تورا ازاین سرزمین حرکت دهند تا ازآن بیرونت کنند...» 

۳ یونس:۷۸؛ یعنی: ...و [با نابود کردن ما] قدرت و حکومت در این سرزمین برای شما دو نفر 
باشد ؟...). 

۴ انبیاء:۷۱؛ یعنی: «واوولوط را [ازآن سرزمین پراز شرك وفساد] نحات داده وبه سوی سرزمینی که 
درآن برای حهانیان برکت نهاده‌ايم بردیم». 

۵. زم:۴ ۷؛ یعنی: «می‌گویند: همه ستایش‌ها ویژه خداست که درباره ما به وعده‌اش وفا کرد. وزمین 
[بهشت] را به ما میراث داد که هرجای از بهشت را بخواهيم. جای خود قرار می‌دهیم. چه نیکوست 
پاداش عمل کنندگان». 

f 





2 یی دنو 5ا ت s7‏ 5 سس 
نقد رویکردبرقعی درفهم آیا ۳-۵ .ی میرات صالحان: ی صد وپنج ہا چ رح 


ویی‌اساس پنداشتن روایات... 


* اجتماع (زندگی جمعی مردم) 

...للع له الا بط بَعض لَمسَدَتِ ...4 

علامه طباطبایی. دربارهٌ این عبارت می‌نویسد: «همه می‌دانند که منظور از فساد 
زمین» فساد سکنه زمین است. یعنی فساد اجتماع انسانی البته اگربه دنبال فساد 
اجتماع. خود کره زمین هم فاسد شود. این فساد به تبع منظورآیه می‌شود. نه با 
لذات. واین خود یکی از حقایق علمی است که قرآن ا زآن پرده برداری کرده است»." 


*دلبستگی به دنیا 

خداوند در سور اعراف می‌فرماید: 

(وائلعییم تب یی تاه ییا تنس مها أنه اسان گن مت وین ول 
تا را بها ولکنه أخل ال احرض رام ...۰.4 


اا ام 


مقصود از کلمۀ «أرض» به قرینۀ 'وَاتَبَحَ هو" امور باطل دنیوی و مظاهرآن است. 
طبرسی هی و پسد: لد ۳ اش به معنای اعتماد و دلبستگی ومیل به 
دنیاست." صاحب کشاف نیزدر تفسیر ال ایض" می‌تویسد: «مال الی الدنیا 
ورغب فیها وقیل مال الى الشفالة»؛* یعنی: « ميل به دنیا کرد ودرآن رغبت کرد و 
گفته شده است به معنای ميل به سوی پستی است». 


۱ بقره:۲۵۱؛ یعنی: ...واگ رخدا [تجاوزوستم] برخی از مردم را به وسیله برخی دیگردفع نمی‌کرد. 
قطعا زمین را فساد فرا می‌گرفت ...» 

۲. طباطبایی. محمدحسین. المیزان؛ ج۲» ص ۲۹۳. 

۳ اعراف:۱۷۶-۱۷۵؛ یعنی: «و سرگذشت کسی که آیات خود را به او عطا کردیم واوعملاٌازآنان حدا 
شد. برای آنان بخوان؛ پس شیطان او را دنبال کرد [تا به دامش انداخت] ودرنتیجه از گمراهان شد؛ 
واگرمی‌خواستیم [درجات ومقاماتش را] به وسیله آن آیات بالا می‌بردیم» ولی او به امور ناجیزمادی و 
لذت‌های زودگذر دنیایی تمایل پیدا کرد واز هوای نفسش پیروی نمود...» 

۴. فضل بن حسن طبرسی؛ مجمع البیان» ج ۰۴ ص٠۷۷‏ . 

۵. محمود زمخشری. الکشاف. ج۰۲ ص ۰۱۷۸ 


سح 


۵ 





سس I‏ 
جح تا وف سا ای مس ۳ 
جح حضرت مهدی رت رایت هدایت فصل چهارم: 


۳۰۶ 


نتیجه: چنان‌که گذشت واژه "آرض" در قرآن مجید» در معانی مختلفی به کار رفته 
است که براین اساس» کشف معنای واژه‌ای د رآیات. تنها از طریق اتکا به معنای 
آیه‌ای دیگر روشی درست به نظرنمی‌رسد.' 

۲-۳-۳-۴. انحصار مصداق «صالحان» در افرادی خاص 

برقعی در فصلی دیگ > ذیل این آي شریفه» ضمن آن‌که منظور از أرض در آیه را 
تمامی زمین نمی‌داند» باری دیگر حضرت مهدی ال ویارانشان را تنها صالحان زمین 
ندانسته و می‌نویسد: «گیرم که مقصود از لش دراین آیه» زمین دنیا باشد _گرچه 
چنین نیست اما می‌پرسیم آیا حضرت داود وسلیمان ی بندگان صالح نبودند که 
درزمین سلطنت یافتند؟! آیا حضرت محمد و واصحابش بندگان صالح نبودند 
که در زمین سلطه و قدرت یافتند؟! آیا فقط قائم خیالی واصحابش صالح اند ؟!0." 

درپاسخ باید گفت. اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند! اگرگفتيم که سیب ميو 
خوبی است. آیا پرتقال میوۀُ خوبی نخواهد بود؟ اگردرپي اثبات علمیّت بوعلی 
هستیم. آیا این به آن معناست که زکریای رازی عالم نیست ؟! و يا این‌که چون بحث 
پیرامون بوعلی است. مباحثه حول زکریاجایی ندارد! 

آیا اگرصالح و داود یه صالح باشند که هستندافراد دیگری از ردة انبیاء الق 
شایستۀ این مقام نمی‌باشند؟ آیا اینکه حضرت داود الا در گذشته» وارث وسلطان 
بخشی از زمین گردید» مانع است برای این‌که مهدی ا در آینده وارث و پادشاه 
تمامي زمین گردد ؟! 

این گمان وی. به خوبی در جمله‌ای که درانتهای این بخش می‌آورد پیداست: 

««بندگان شایسته من؛ شامل عموم صالحین می‌شود نه یک صالحین که در 


۱. برگرفته از کوثری. عباس: فرهنگنامه تحلیلی وجوه ونظائردرقرآن. 
۲ بررسی علمی دراحادیث مهدی. باب الایات المأوله بقیام القائم» ص ۱۵۲. 





نقدرویکردبرقعی درفهم آیات 7ء ۳ سس 
نقد رویکرد برقعی درفهم آیا ۳-6. یه میرات صالحان: ی صد وپنج انبیاء کر 


آینده می‌آیندا (فلاتحاهل) خصوصا که بلافاصله درآیه بعد می‌فرماید: ل 
فی هد لام مق عابیی4 [الالبیاء: ۳۶]. «همانا دراین(گفته) هرآینه عابدان 
را پیام (نیکوونویدی) است» که معلوم می‌سازد این آیات اختصاص به یک 
گروه خاص ندارد و همه عبادت کنندگان موحد را شامل می‌شود و خداوند 
فرموده زمین بهشت را به همه ایشان می‌دهیم).! 

سپس درادامه» سخنی می‌گوید که درواقم همان اشکالی است که ما براووارد می‌سازيم: 
«و خداوند فرموده زمین بهشت را به همه ایشان می‌دهیم از حمله اصحاب 
رسول خدا 3 که این پیام ونوید راشنیدند ومنحصربه آیندگان نیست».۲ 

مانیزبراین عقیده هستیم که برمبنای قاعدة جری وتطبیق. آیه می‌تواند مصادیق 


بیشتری علاوه برمصداق نخست داشته باشد. 


۳-۲-۳-۴. سخنی در بشارت حکومت صالحان. در مزامیر داوود ات 
در کتاب" مزامیرداود" که امروز جزئی از عهد قدیم است. همانند تعبیری که در 
آیۀٌ مورد بحث خواندیم یا مشابه آن در چند مورد دیده می‌شود واین نشان می‌دهد. 
با تمام تحریفاتی که دراین کتب به عمل آمده» این قسمت هم چنان از دستبردها 
مصون مانده است. 
۱ در مزمور ۳۷ جمله ٩‏ می خوانیم: 
«...زیرا که شریران منقطع می‌شوند. و اما متوکلان به خداوند. وارث زمین 
خواهند شد. وحال اندك است که شریرنیست می‌شود. هرجند مکانش را 
استفسارنمایی ناپیدا خواهد شد!). 


۲-ودرجای دیگردر همین مزمور (جمله ۱۱) می‌خوانیم: 
«اما متواضعانه وارث زمین شده از کثرت سلامتی متلذذ خواهند شد). 


۲ همان. 
۳۰۷ 





س ڪڪ ۲ که 
کک حضرت مهدی رَد رایت هدایت فصل چهارم: 


۳-ونیزدر همان مزمور ۳۷ جمله ۲۷ این موضوع به تعبیردیگری دیده می‌شود: 
«زیرا متبرکان خداوند وارث زمین خواهند شد. اما ملعونان وی منقط 
خواهند شد...» 

۴_درهمین مزمور جمله 4 آمده است: 


«صدیقان وارث زمین شده» ابدا درآن ساکن خواهند بود». 


۵-ودرجمله ۱۸ از همین مزمو رآمده است: 
«خداوند روزهای صالحان را می‌داند ومیراث ایشان ابدی خواهد شد». 
به خوبی قابل مشاهده است که عنوان" صالحان" که درقرآن مجید آمده است. 
عيناًوبا همان تعبیردر مزامیرداود به چشم می‌خورد. علاوه براین؛ تعبیرات دیگری 
مانند" صدیقان"»" متوکلان"»" متبرکان"'» و" متواضعان" که با آن قریب الافق است نين 
در جمله‌های دیگرذکرشده است. 


۴-۴. آیة اظهار دین": آیة سی و سه سورهُ توبه 
گرچه اسلام از نظرمنطق و استدلال همیشه پیروز بوده است. اما این آیه. غلبۀ 
ظاهری و وعده حاکمیّت ِ برجهان را بیان می‌کند: 
وای ار سول بالهتی ودین اس ليهر على این ڪه و کر المشرکون»." 


دراین‌جا منظوراز"هدی". هدایت الهی است که رسول خود را با آن همراه داشت. 
ومنظوراز" دين حق" دين اسلام وعقاید واحکام آنست که با واقع وحق انطباق دارد.؟ 


۱. مکارم ناصر تفسیرنمونه. ج ۰۱۲ ص ۵۲۱. 

۲. آیه به جهت سهولت. نامگذاری شده است. لازم به ذکراست که این آیه به همین صورت. علاوه بر 
این سوره دردوسوره‌ی دیگرنی زآمده است: سوره‌ی فتح. آیه‌ی ۸ وسوره‌ی صف. آیه‌ی .٩‏ 

۳ یعنی: «اوست که پیامبرش را با هدایت ودین حق فرستاد تا آن را برهمه ادیان پیروز گرداند» هر 
حند مشرکان خوش نداشته باشند). 


۳۰۸ 





e‏ ر 4-6 آی اظهاردین: آي سی وسه سور توبه ره 
وبی‌اساس‌پند شتن روایات ... 


این آیه وی قبل ازآن مومنین را به قتال با اهل کتاب تشویق کرده واشاره‌ای 
که به وجوب و ضرورت این قتال نموده برکسی پوشیده نیست. این د و آیه براینکه 
خدای تعالی خواسته است دین اسلام در عالم بشریت انتشار یابد دلالت دارند و 
معلوم است که چنین امری به سعی و مجاهده نیازمند است. ازآن‌جایی که اهل 
کتاب سد راه پیشرفت اسلام شده و بنا داشتند با دهان‌های خود این نوررا خاموش 


تن هیچ چاره‌ای جزقتال با آنان نبود. 


۱-۴-۴. ایرادات وارده از ناحیة برقعی 

روایت مورد نظ رکه برقعی برآن اشکال وارد ساخته چنین است: 
«فس» تفسيرالقمي «هوَالی ال موه دی ودین الق هعلق لین 
که ول که المنرکوت» ها رك في لام من آل مُحمّد اند وموالشام 
لذي همه الله علی الّین كَل قاذ اص قسطا وعذلا ما ملک جورآو 
ُلم اعدا معا کرام ویلبد تلزیله»." 


برقعی درابتدا برای نشان دادن اهمیّت این آیه چنین می‌نویسد: 
«بدان که آیات فوق وآیه ۰۵ سوره آنبیا وآیه ۵ سوره قصص وآیه ۵۵ سوره 
نوربیش ازسایرآیات قرآن تفسیربه رای شده ومورد سواستفاده خرافه فروشان 
قرار گرفته وحتی این آیات را به عنوان دلیل مهدویت در کتب درسی وارد 
کرده‌اند تا مردم را از نوجوانی به خرافات عادت دهند لذا باید در مورد حنین 


آیاتی شر ابا وتدبرشود).۲ 


۱ همان. 
۲ محلسی: محمد باقر بحارالأئوار ج۰۵۱ ص»۰۵۰ح ۰۲۲ [برقعی به روایت ۵۸ و ۵٩‏ نیزبه عنوان روایت 
مشابه اشاره کرده است]؛ قمی. علی بن ابراهیم. تفسیرقمی ج ۰۲ ص ۰۳۱۷ 


۳۰۹ 





سس ut‏ 
سح تا وق سا ای مس ۳ 
جح حضرت مهدی رت رایت هدایت فصل چهارم: 


۳۰ 


۱-۱-۴-۴. اشتباه در فهم روایت 
«شما معتقدید که قائم امام است درحالیکه خدا فرموده: (شوله) ونفرموده: 
«امامه» بنابراین آیه به وسیله پیامبرتحقق می‌یابد نه امام (فلاتحاهل) آیا 
اینان فرق پیغمبروامام رانمی‌دانند؟!».' 
برقعی توجه نداشته است که دراین روایت» برای رسول مصداقی جزرسول گرامی 
اسلام معین نشده؛ بلکه روایت» مقصود ا زآن زمان که دین خدا برهمۀ ادیان پیروز 
خواهد مك قیام حضرت مهدی اکا عنوان دة اهنت واشکال برقعی برروایت. 


وارد ثیست. 


۲-۱-۴-۴. ارجاع ضمیر در «ليْظْهرَهُ» به رسول و نه دين 

برقعی با بیان عبارت «باید توجه شود که خدا فرموده: یه «تا پیامبرش را 
غالب و پیروز گرداند». معتقد است که ضمیردر «لیْظَهرةٌ» به رسول باز می‌گردد ونه 
به دین. 

آلوسی درباره؛ ارجاع ضمیر"ه" قائل است که مفشران دو نظردارند. یک این‌که 
مربوط به رسول است بدان معنا که خداوند پیامبررا برهمه ادیان آگاه می‌کند و دیگر 
آن‌که مربوط به دين است. و نیزماعی است که اکثرمفشرین به قول دوم قائل هستند 
ومنظورهنگام نزول حضرت عیسی الا است که هیچ دینی جزدین اسلام باقی 
نخواهد ماند.؟ 


علامة طباطبایی نیز معتقد است که برمبنای سیاق. ضمیری که در" لیظهره" 


۱. همان. 
۲. «وأكثرالمفسرين على الاحتمال الثانى قالوا: وذلك عند نزول عيسى الا فانه حينئذ لا یبقی دين 
کرة المُْسْركونَ)»»؛ آلوسی» محمود بن عبدالله» روح المعاني» ج۰۵ ص ۲۷۸-۲۷۷. 





نقد رویکرد برقعی درفهم آیات 


ویی‌اساس پنداشتن روایات... 


E‏ ی 5 سس 
..-٤‏ یه اظهاردین: آیة سی و سه سورهُ توبه سح 


است به دین حق برمی‌گردد واينکه بعضی احتمال داده‌اند که ضمیرمذکور به رسول 
برگردد. و معنای آیه این باشد که:" تا وی را بردشمنان غلبه دهد. و همه معالم دین را 
به وی بیاموزد" احتمال بس بعیدی است: 
«وبذلك ظهرأن الضميرفي قوله: «لِيْظهرة» راجع إلى دين الحق کما هو 
المتبادر من السیاق. وربما قیل: إن الضمیرراجع إلى الرسول. و المعنی 
لیظهررسوله ویعلمه معالم الدین کلها و هوبعید».! 


شیخ طوسی نیزضمن نقل برخی اقوال» قول اخیررا درست می‌داند که معنای آیه, 
غلبهٌ ظاهری دین اسلام است و معتقد است براین اساس؛ صدق دعوی نبی آشکار 
می‌شود: 

«وقوله یه علی لین کل معناه ليعلي دين الاسلام على جميع الأديان 
بالحكم والغلبة والقهرلهم... وفي الاية دلالة على صدق نبوته َة لها 
تضمنت الوعد بظهور الإسلام على جميع الأديان» وقد صح ظهوره عليها. و 
قال ابو حعفر ا ان ذلك یکون عند خروج القائم ا" 


از سویی طبری و سیوطی در شرح این آیه. اقوال گوناگون را آورده و قول مختاری 


دربارۀ آن ندارند." بنابراین براساس قول اکثرمفشرین. خداوند اراده کرده تا دین خود 
را برهمگان غالب سازد ونه رسولش را. 


۳-۱-۴-۴. وحدت ادیان ابراهیمی 
دومین نکته‌ای که برقعی به آن اشاره می‌کند» مغالطه‌ای در باب معنای "اظهار" و 
"غلب اسك او تونستله 
«باید توحه شود که خدا فرموده: (لِيْظهرة) «تا پیامبرش را غالب وپیروز گرداند» 
۱. طباطبایی. محمدحسین. المیزان في تفسیرالقرآن. ۰٩‏ ص ۰۲۳۷ 
8 طوسی. محمد بن حسن»› التبیان في تفسی رالقرآن؛ ج۰۵ ص ۲۰۹. 
۳ طبری. عبدالرحمان. جامع البیان فی تفسی رالقرآن ج٠٠٠‏ ص: ۸۲ سیوطی. عبدالرحمن بن ابیبکں 


الدرالمنثورفی التفسیربالمائون ج ۰۳ ص۲۳۱. 
9 





س ڪڪ ۲ کشک 
کک حضرت مهدی رَد رایت هدایت فصل چهارم: 


۱۳۲ 


همه ادیان ومسلمان شدن همه مردم بود. می‌فرمود: «لیمحی الدین کله» 
ویا«لیقضی على الدین کله» ونظایراینها اما قرآن کریم ماده (ظ .ه.ر) ر 
استعمال فرموده که به معنای «غلبه» است نه به معنای «از میان برداشتن) 


حنانکه فرموده: قل رب ری مُنر مرل فا 5 نت یر اآمترلین» (المومن:۲۹].« 
ای قوم من سلطنت شما راست که دراین سرزمین چیره‌اید» ۳ 
ویادر جای دیگرمی‌گوید: 


باقرآن مخالفت کرده‌ايم که فرموده يهود ونصاری تا قیامت باقی بوده ومیان 
اقغات تلف انا معالف‌با بکت یکی اداه رفن واشت الات 
و۶۴].(فتأمل)»." 


درپاسخ به این اشکال توه به نکاتی ضروری است: 
ونابودی ادیان درزمان ظهورمهدی ا را نداشته وبلکه غلبۀ اسلام برتمام ادیان را 


معتقدند. 


۲-دومین مسئله‌ای که می‌بایست مدنظرقرار گیرد» اینست که منظورازدین اسلام 


چیست. قوف راخ مجید آمده است: 
o‏ ها 2 
الم یی بيه من یک ربایات له إن الله ریغ اليساب).” 


۱. برقعی. ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی: ص ۰۱۶۵-۱۶۴ 

۲ همان. 

۳ آل عمران:  :‏ بعد یعنی: « مسلماًدین [واقعی که همه پیامبران مبلْغ آن بودند] ند خدا اسلام است. و 
اهل کتاب [درباره آن] اختلاف نکردند مگرپس | زآنکه آنان را [نسبت به حقانیّت آن] آگاهی ودانش 
آمد» این اختلاف به خاطرحسد وتجاوزمیان خودشان بود؛ و هرکس به آیات خدا کافرشود [بداند 
که] خدا حسابرسی سریع است». 





E‏ ر 4-6 آی اظهاردین: آي سی وسه سور توبه ره 
وبی‌اساس‌پند شتن روایات ... 


خداوند دراین آیه می‌فرماید: دین اقلا وبالذات دین اسلام است. علامه طباطبایی 
نیزذیل این آیه»› اعلام می‌دارد که دین نزد خدای سبحان یکی است و اگراختلافی 
وجود دارد» ازنظ رکمال ونقص است ونه اینکه اختلاف ذاتی وتضاد وتنافي اساسی 
بین آن‌ها باشد: 
«دین نزد خدای سبحان یکی است و اختلافی درآن وحود ندارد. خداوند 
بندگان خود را امرنکرده مگربه پیروی از همان دین وبرانبیای خود هیچ 
کتابی نازل ننموده مگردر باره همان دين و هیچ آیت و معجزه‌ای به پا نکرده 
مگربرای همان دین که آن دین عبارت است از اسلام یعنی تسلیم حق 
شدن» وبه حق معتقد گشتن. واعمال حق انجام دادن ... در شرایع رسولان 
وانبیای اوازنظرمقدار و کیفیت مختلف است. لیکن درعین حال از نظر 
حقیقت چیزی به جزهمان آمرواحد نیست. اختلافی که در شریعت‌ها 
یک زگ کمال و ھی یفاب اک اف دای روشاه وهات 
اساسی بین آنها باشد. و معنای حامعی که در همه آنها هست عبارت 
است ازتسلیم شدن به خدا درانجام شرایعش: واطاعت اودرآنچه که در 
هرعصری با زبان پیامبرش از بندگانش می‌خواهد. پس دین همین اطاعتی 
است که خدا ازبندگان خود می‌خواهد وآن را برای آنان بیان می‌کند...».۱ 
ويا د ر آیه‌ای دیگرمی‌فرماید که تفرقه‌ای میان ادیان قاثل نیست: 


... لا فرق ين احَدٍ من رسله ...۱.۷ 


م 


. «آن الدين عند الله سبحانه واحد لا اختلاف فيه لم يأمرعباده الا به» ولم يبين لهم فیما آنزله من 
الكتاب على أنبيائه الا إياه» ولم ينصب الایات الدالة الا له وهوالإسلام الذي هوالتسليم للحق 

الذي هوحق الاعتقاد وحق العمل» ...إن اختلف كماو كيفافي شرائع أنبيائه ورسله على ما 
يحكيه الله سبحانه في كتابه غيرأنه ليس في الحقيقة الا آمرا واحدا وإنما اختلاف الشرائع بالکمال 
والنقص دون التضاد والعنافي والتفاضل بينها بالدرجات» ويجمع الجميع آنها تسلیم وإطاعة 

لله سبحانه فیمایریده من عباده علی لسان رسله»؛ طباطبایی» محمدحسین» المیزان فی تفسیر 
القرآن. ج۳.ص ۱۲۱-۱۲۰. ۱ 

۲. بقره: ۲۸۵ یعنی: «... ما میان هیچ یك از پیامبران او فرق نمی‌گذاریم.... 

۳۳ 





سس ااا 
تجح ۰ له ان 0 ۳۹ 
سپ سح حصرت مهدی رح رایت هدایت فصل چهارم: 


۱۳ 


بعد از پیامبران الهی به دلیل خارج شدن ادیان از مسیراصلی و الهی دین دجار 
تحریف شد واز چهارچوب اسلام حقیقی خارج گشت؛ تا آن‌جا که نبی خدا -همانند 
عیسی بن مریم وعزیرنبی 2 -پسرخداوند قلمداد شدند ودین به شرک آلوده گردید. 
در ایام ظهور حضرت مهدی اء با روشی که آن حضرت درپیش خواهد گرفت. 
ادیان الهی به مسیراصلی خویش باز خواهند کشت و پیروان ادیان ابراهیمی با دين 
حقیقی که همان اسلام است و دستورات حقیق پیامبران خویش آشنا می‌گردند. امام 
باقر لا دراین باره می‌فرمایند: 
(وقتی که قانم اهل بیت قیام کرد تورات وسایرکتاب‌های آسمانی را از 
غاری که در انطاکیه واقع شده, استخراج می‌نماید؛ بین اهل تورات با تورات 
وبين اهل انجیل با انجیل وبین اهل زبوربا زبوروبین اهل قرآن با قرآن 
قضاوت خواهد کرد».' 
پس ازآن» ادیان از نجاست شرک پاک شده و به ذات اصلی خویش که اسلام 
است باز می‌گردند. اکنون پیروان ادیان ابراهیمی مختارند که بردین خویش که اکنون 
پاکیزه شده وتوحیدی است باقی بمانند يا دین خاتم الأنبیاء که همانا کاملترین دین 
است را برگزینند. بنابراین: 
۱ ضمیردرلیظهره به دین حق برمی‌گردد ونه به رسول. بنابراین دين خداوند 
قرار نیست ادیان در زمان حضرت مهدی اا محوشوند. بلکه در روایات ماء 
صحبت از غلبه اسلام اسنت ونه محوآن. 


۱. النعمانی» محمد بن ابراهيم» الغيبة» ص ۲۳۷, ح۲۶ و نيز: مجلسى» محمد باقن بحارالأنواں جا۵ء 
ص۰۲۹ ح۲. 





وبی‌اساس دانستن روایات تأویلی شیعه 
درباب مهدویت 





ابوالفضل برقعی در کتاب «بررسی علمی دراحادیث مهدی» و درباب «الآيات 
المووله بقیام القائم» به بررسی آیاتی از قرآن مجید پرداخته است که براساس روایات 
به حضرت مهدی ی و قیام ایشان تأویل شده‌اند. برقعی در مسیر نقد روایات» 
آیه مبادرت ورزیده است. بعد از پاسخ‌گویی به شبهات وارده از ناحبه برقعی در چهار 
آیۀ مورد توهش در این بخش» به اشکالات برقعی ذیل آیات دیگر پرداخته می‌شود. 


تبویب شدهاند . 


۰۱-۵ مغالطه در وجوه معنایی 
برقعی در مسیرفهم خود ازآیات ونشان دادن عدم انطباق آن با روایات» در مواضع 
مختلف با مغالطه درمعانی مختلف یک واژه يا عبارت وگاه با عدم نمایش تمامي 


معانی در معرض دید خواننده. مصادره به مطلوب کرده و معانی دیگررا کناری 


و 


ف 
ون ام NS‏ َو مَعَدودة یعون ما تشه مه الا 2 ۱ 


۳۷ 


چ ڪڪ فصلد: 
سس سح حضرت مهدی سك رایت هدایت فصل‌پنجم: 


۳۸ 


جد عم وحاق هم ما کانوا به یمرو 

روایت مورد نظر: 

خبرا مد بن اذریص عن أخمَد بن مُحَكَڍ عن عَلي بن الکگم عن سيف بن 
ڪان عن متام بن عارع ن أيه وگن من آضحاب عَلِي 5 عن عَلِي ات 


۷ ۰ 


الله یه في توله ول انا ع َم الَعذاب یم مشود ی ما متشه ند قل الأ 
الاو آشعات مایم اة والبضعة ِِ علی بن ابراهیم و 
کاب اله علّی وجوه َيرة من لمعب رهق له ان لش َو 
ای نم و له ود عليه نتاس نف ن" 


1 عَه وملْه احا قد ا الآ وهو قول لا امه ڪان امه قاتا له 
دا ومنه تاش جمیم الان و هوق رن لا خلافیها ذیر* وم 


ان هرق قآ ۱ 9 
ڪڊ تا وينه ارف و شوتوله (وقال الى تجا تما فد شوه" أي غد 
وټ وق( دوز غبي اوت وينه يغبي بالق کلم هوق 4 (وثری 


گام اي سل کیان و و و تبعث من سل وکا 


۱. یعنی: «واگرعذاب را ازآنان تا مدتی اندك به تأخيراندازيم» مسلماً [ازروی استهزا] خواهند گفت: 
جه عاملی آن را [ا زآمدن] بازمی‌دارد؟! آگاه باشید! روزی که عذاب به آنان رسد ازآنان بازگشتنی و 
بازداشتنی نیست وعذابی را که همواره مسخره می‌کردند. آنان را فراخواهد گرفت». 

۲. بقرة: ۲۱۳. 

2 قصص: "۳ 

۴ نحل: ۱۲۰ 

۵. فاطر: ۲۴. 


۶ رعد: ۰.۲۲ 
۷ یود سف: ۴۵ . 
۸ حانبه: ۲۷. 





2 کی در ورن یس 
نقدرویکردبرقعی درفهم لیات وبیاساس ۲-۵ . مغالطه دروجو معنابی ڪڪ 
دادستن رویات تأویلی شيعه درباب مهدویت 


4< ۳ ۳ ب 2 .ی و و وت 
لا یرذن للذن کفروا ولا هم یُسَتَعتَبُونَ» ومفله کثين." 


برقعی درراستای تضعیف این روایت. با استفاده ازارائة بخشی از کلام على بن 
ابراهیم در باب معنای واژۀ «امت»» برعلیه کلام وی سود می‌برد و می‌نویسد: 
«عجیب است که «علی بن ابراهیم» خود اعتراف کرده که یکی از معانی 
مد : قت ومدت») است اب آیه را شاهد آوزده است که ده: «وقَال 
وفت و واین ايهر ورد فرموده: وه 
یی مج تیا وگ رید ۳ یوسف ۴۵]. Ss‏ دوهم 
مقصود از «لهّة مَعْدودَة». «وقت» است. با این حال روایتی از قول «علی بن 
الحکم» آحمق کذاب که به قرآن هفده هزا رآیه‌ای معتقد بوده» نقل میکند 
که حضرت على اثا وامام صادق اكا فرمودند: «الأمه المعدودة اصحابٍ 
القائم الثلائماه والبضعه عشرا «أمه معدوده باران قائم سبصد و ده واندی 


نفراند» ؟!!)." 


این در حالی است که سطورنگاشته شده در تفسیرقمی» بیش ازآنی است که 
برقعی آورده است. على بن ابراهیم در مقذمه تفسیرخود. ضمن نگارش سطوری در 
زمينه علوم قرآنی» وا "امت" در کتاب خدا را دارای معانی متعدّد می‌داند" که یکی از 
آن معانی» "جماعتی از مردم" است: 
«قال علي ب بن إبراهيم والامة في کتاب الله على وجوه كثيرة e‏ 
e N Ty‏ ( 


۱. نحل:۸۴. 

۲ مجلسی, محمد باقن بحار الأنواں ج۰۵۱ ص ۰۴۵-۴۴ ح۱. [برقعی به روایت ۰۴۲ ۲۳ وا۵ نیزبه 
عنوان روایت مشابه اشاره کرده است]؛ قمی» علی بن ابراهیم. تفسیرقمی؛ ج۰۱ ص ۳۲۳ . 

۳. برقعی. ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی. ص ۰۱۴۸ 

۴. که به ترتیب عبارتند ازز مذهب. جماعتی از مردم» جمیع جنس حیوان. امت پیامب را وقت» 
تمامي خلائق. 

۵. علی بن ابراهیم» تفسیرقمی» ج» ص ۳۲۳. 

۲۳۹ 





براین اساس. برمبنای معانی مختلفی که این واژه در بردارد» معنای روایت که 
مقصود از "مه مَعْدُودَة" را جماعتی از اصحاب مهدی عا تأویل نموده است. از ظاهر 
قرآن نیزفاصله نگرفته ومعناداراست. 


ابراهیم:۵ 
و ملق مق الما | ارو ره هت با الله ان 
فی ذلك لیات کل بار کور 


روایات مورد نظر: 

«فس, تفسيرالقمي و مد اسلا مُوسی د باياتنا ان ا وم من الات | الور 
دکرهم بای الّ4 ال ايام اله لاه یوم لام صلواث الو علیه یوم الْموت ویو 
الْقعامة»." 


برقعی در باب روایات مربوط به این آیه. سخن خود را با تعمیمی بی‌دلیل به کلام 
تمامي مفشرین آغازمی‌کند و چنین می‌گوید: 
اتاگ مسین گفه اند مقض ره از یام له روزهایی است که حوادث 
مهمی -از نظرشارع-رخ داده ...) 


این‌گونه تعمیم‌ها به اکثریّت. مغالطه از نوع "توشل به اکثریت" می‌باشد: 
«توسل به اکثریت اساسا به همان دلیل مغالطه است که ذهنیت گرایی 
مغالطه محسوب می‌شود. دراین مورد. حالت ذهنی عد؛ه زیادی از مردم و 


۱ يعنى:( وهمانا موسی را با نشانه‌های خود فرستادیم [و به اووحی کردیم] که: قوم خود را از تاریکی‌ها 
به سوی روشنایی بیرون آورو روزهای خدا را [که روزهای رحمت. عذاب. پیروزی وشکست است] 
به آنان یادآوری کن» بی‌تردید دراین روزهای خدا برای همرشکیبای سپاس گزاری نشانه‌هایی [از 
توحید. ربوبیّت و قدرت خدا] است». 

۲. مجلسی, محمد باق بحارالألوار ج۵۱. ص ۰۲2۰۴۵ [برقعی به روایت ۲۳ نیزبه عنوان روایت مشابه 
اشاره کرده است]؛ قمی. علی بن ابراهیم. تفسیرقمی؛ ج۰۱ ص ۳۶۷. 

۳. برقعی. ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی» ص ۰۱۳۹ 

۳۳۰ 





۳ کی و رورا یس 
نقد رویکردبرقعی درفهم یات وبیاساس ۲-۵ . مغالطه درو چ ڪڪ ڪڪ 
دانستن‌روایات تأویلی شيعه درباب مهدویت 


تھا یک کی به وان شاه تعرس یک کاو کرقت له اسک ای 
این برهان نیزذهنیت گراست و لذا مغالطه است. بازهم با تشخیص فرض 
ضمني چنین برهانی می‌توانیم ببینیم که چرا چنین است: به طور ضمنی 
فرض شده که هرجه اکثریت باورداشته باشند درست است. درست است. 
مسماً نظراکثریت خطاناپذیرنیست. درزمان‌های مختلف. اکثریت باور 
داشتند که زمین مسطح است. که حمام کردن غیربهداشتی است. که 
برخی زنان جادوگرند و باید سوزانده شوند. ارتکاب مغالطه توشل به اکثریت 
هنگامی است که کسی باوری را به صرف اين‌که تعداد زیادی از مردم آن را 
می‌پذیرند (فارغ از اینکه آن مردم در اکثریت باشند یا خیر) بپذیرد». 
حداکثر ادعایی که در اینگونه موارد می‌توان کرد» استعمال عبارت "برخی از 
مفشرین و یا غالب مفشرین" می‌باشد. 
مسئلهٌ دیگردر این باب. مغالطه‌ای است که برقعی در توضیح عبارت "ایام اله" در 
کتاب خویش آورده است. وی به جهت تضعیف روایت» اولااینکه روز قیام حضرت 
مهدی اا یکی از روزهای خدا باشد را مردود دانسته وسپس با بیان آن‌که تمامي 
بشارت‌هایی که توشط حضرت موسی اا به بنی‌اسرائیل داده شده در قرآن آمده 
است. بشارت به آخرین وی پیامب رآخرالرمان به قوم موسی را بعید می‌شمارد. 
«درباره آیه فوق. «علی بن ابراهیم» آحمق می‌گوید مقصود ایام الله» روز قیام 
قائم وروز مرگ و روز قیامت است!! و روایتی دیگرمدعی شده که مقصود روز 
قیام قائم وروز رجعت و روز قیامت است!! آیا أصحاب حضرت موسی اغا 
به قیام قانم ویا رحعت معتقد بودند که خدا فرموده باشد به یادشان آور؟0۱." 
و نیزدربارۂ معنای «اّام الله می‌نویسد: 
وا مفسرین گفته‌اند مقصود از یام له روزهایی است که حوادث مهمی 
۱. کلی» دیوید مغالطات. فصل ششم: مغالطات ذهنیت گرایانه توتل به اکثریت. 


۲ برقعی» ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی» ص ۰۱۴۹ 
۳۳ 





از نظرشارع-رخ داده از قبیل نحات قومی مومن ویا اعطای نعمت هدایت 
به ایشان ونزول کتاب آسمانی ويا هلاکت قومی کافرو.. بنابراین یام له 


ایامی بوده که نزد فوم موسی الا معلوم بوده است):۱ 


ودرادامه. در سطور پایانی اضافه می‌کند: 
«ملاحظه شود تا بدانیم که ایام واوقاتی که موسی به قوم خود تلکرمی‌داده 
تماما در قران امده است و نیازی به قول روات بی‌اعتبار نیست خصوصا 
احمقی چون علی بن ابراهیم معتقد به تحریف قرآن ويا ابی عمیرا!»." 


درپاسخ چنین گفته می‌شود که: 

اوّل: برقعی برچه اساسی مذعی است که تمام آن چه حضرت موسی نا به عنوان 
بشارت به قوم خود اعلام داشته. همگی درقرآن مضبوط است؟ چنین ادّعایی تنها با 
ارائۀ مدارک کافی قابل اثبات است. 


دوم: چه استبعادی دارد که قوم حضرت موسی اا با پیامب رآخرالزمان واوصیای 
اوآشنایی داشته باشند؟ و یا حداقل. بشارتی مبتنی برآمدن منجی درآخرالزمان 
بدیشان داده شود؟ آشنایی قوم حضرت موسی اا ونيزقوم حضرت عیسی ااا با 
اسلام وپیامبرآن امری بی‌سابقه درقرآن نیست: 

وإ قال عیی ان مریم یا نى إشرائيل ی رسول له یکتم مُصیفا ما بت یی 


۶ 


من التوراة ومبِشرا برسول یی من یی امه مد لا جاعفم بالبینات قالوا هذا سح 


مبين)." 


۱. همان. 

۲. همان. 

۳. صف:۶؛ یعنی: «و[یاد کن] هنگامی را که عیسی پسرمریم گفت: ای بنی‌اسرائیل! به یقین من 
فرستاده خدا به سوی شمایم. تورات را که پیش ازمن بوده تصدیق میکنم» و به پیامبری که بعد 
ازمن می‌آید ونامش «احمد» است. مزده می‌دهم. پس هنگامی که [احمدا] دلایل روشن برای آنان 
آورد. گفتند: این حادویی است آشکار». 

۱۳ 





۳ که و هرارش و ی 
نقدرویکردبرقعی درفهم لیات وبیاساس ۲-۵ . مغالطه دروجو معنابی ڪڪ 
دانستن رویات تأویلی شيعه درباب مهدویت 


ويا آنجا که فرموده: 
(لنین آتیناهم الکتاب یقرف کما یروق آنناعهم ون قريقا عم کون او 


هم یعون 


از سویی اشارات و بشارات به ظهور منجی» در کتاب‌های فعلی عهدین موجود 

است." برای نمونه در کتاب حزقیال نبی» در مورد واقعة ظهور و سرنوشت اسرائیل و 

جهانی شدن آیین توحید. واجرای احکام و حدود الهی درآن عصردرخشان» چنین 
آمده است: 

(...وتوای پسرانسان! بهوه (خدا) جنین می‌فرماید: که به هرحنس مرغان و 

به همه حیوانات صحرا بگو: جمع شوید و بیایید ونزد قربانی من که آن را برای 

شما ذبح می‌نمایم فراهم آیبد. قربانی عظیمی ب رکوه‌های اسرائیل» تا گوشت 

بخورید و خون بنوشید. ویهوه می‌گوید: که برسفره من از اسبان و سواران و 

جباران وهمه مردان جنگی سیرخواهید شد. ومن جلال خود را درمیان 

امت‌ها قرار خواهم داد وجمیع امت‌ها داوری مرا که آن را اجرا خواهم داشت 

ودست مرا که برایشان فرود خواهم آورد. مشاهده خواهند نمود. و خاندان 

اسرائیل ازآن روزو بعد. خواهند دانست که بهوه خدای ايشان من هستم. و 

امت‌ها خواهند دانست که خاندان اسرائیل به سبب گناه خودشان جلای 


وطن گردیدند؛ زیرا که به من خیانت ورزیدند).۳ 


بنابراین این‌که پیروان حضرت موسی ماقا به آمدن منجی ازنسل پیامب رآخرالزمان 
بشارت یایند استبعادی ندارد. 


۱. بقره: ۱۴۶؛ یعنی: «اهمل کتاب» پیامبراسلام را آبراساس اوصافش که در تورات و انجیل خوانده‌اند] 
می‌شناسند. به گونه‌ای که پسران خود را می‌شناسند؛ ومسلما گروهی ازآنان حق را درحالی که 
می‌دانند. پنهان می‌دارند). 

۲. برای نمونه ن.ک: تورات. سفرتکوین فصل ۰.۱۶ باراس لخ لحا فصل ۱۷ - آیه ۱۸ و موارد دیگردر 
کتاب دانیال در کتاب صفیا نبی ودر کتاب شعیاء نبی در موارد متعدد و کتاب (میللکیس) و 
کتاب (عاتوس) و کتاب (حبقوق) و کتاب حکابی پیغمبرو کتاب زکریا و اناجیل اربعه و .... 

۳ کتاب مقدس, کتاب حزقیال نبی. ص ۰۱۲۶۵ باب ۰۳۹ بند ۰۱۷-۲۳ 

۳۳۳ 





سس ا 
<< اون تیال | - 0 1 1 
سح حضرت مهدی رح رایت هدایت فصل‌پنجم: 


YF 


سوم: براساس ادعای برقعی» مفشرین مقصود از ایام الّه» راء روزهایی دانسته‌اند 
که حوادث مهمی -از نظرشارع-رخ داده؛ از قبیل نجات قومی مومن ویا اعطای نعمت 
هدایت به ایشان ونزول کتاب آسمانی ویا هلاکت قومی کافروبراین اساس درعقیدة 
برقعی. اد م ال ایامی بوده که نزد قوم موسی اا معلوم بوده است. 

اما آن‌چه در کتب تفسیری مختلف در باب معنای «ایام الله» وارد شده است؛ بیش 
ازآنی است که برقعی درنوشتار خود به آن اشاره کرده وگویا به نوعی» معنا را به معنای 
ارائه شدهٌُ خویش منحصرساخته است. طبرسی اقوال را دراین زمینه گوناگون دانسته 
ومی‌گوید: 

««(ر دهم بای ا دراین باره اقوالی است: 

۱-ابن زید و بلخی گویند: یعنی به موسی امرکردیم که قوم خود را بیاد حوادث 
گذشته و بلاهایی که گریبانگیرامم پیشین شده است بیفکند تا آنها بترسند. 

۲ابن عباس وابی بن کعب وحسن ومجاهد وقتاده گویند: یعنی آنها را بیاد 
نعمتهای خداوند در سایرایام» بیفکن. همین معنی ازامام صادق ی نیزروایت شده 
درمیان بندگان وقوع یافته است. در حقیقت «ایام» زمان وقوع سنن و افعال خداوند 
هستند. این قول جامع دوقول سایق است». 

و یا سید قطب می‌نویسد مقصود از «ایام لّه» دراینجا تذکربه ایامی است که 
درآن برای کل بشریا جماعتی از بشردر بارۂ اتفاقی خارق عادت يا بارز که از جملۀ 
ره نقمت پا نعمت باشد: 


« و کل الایام أيام الله. ولکن المقصود هنا أن یذکرهم بالایام التي يبدوفيها 


۱. طبرسی» فضل بن حسن» مجمع البیان في تفسیر القرآن ج۶ ص ۳۶۷. 





۳ کدی و درز و یس 
نقدرویکردبرقعی درفهم یات وبیاساس ۲-۵ . مغالطه درو چ ڪڪ 
دانستن‌روایات تأویلی شيعه درباب مهدویت 


للبشرأولجماعة منهم آمربار زآوخارق بالنعمة آوبالنقمة؛ كما سيجيء في 
حكاية تذکیرموسی لقومه. وقد ذکرهم بأيام لهم. وأيام لأقوام نوح وعاد و 
مود والذین من بعدهم. فهذه هي الأيام».' 
علاوه برسیّد قطب. درمیان تفاسیرعامّه» طبری نیزنقلی در کنار نظربرقعی مطرح 
می‌کند که درآن ایام الله» روزانتقام از اهل معصیت خوانده شده وبا این حساب 
نزدیک‌ترین نظربه معنای روایاتِ مزوّله به حضرت مهدی است: 
«حدثني یونس» قال: آخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زید في قول الله: رهم با 
ال ات الي ان امن اما ابن الا خرف با و ری آراها و 
ذکرهم أن يصيبهم ما آصاب الذين من قبلهم»." 
بدین ترتیب چه تعبیرقطب را در نظر بگیریم و چه بیان طبری راء بهترین روز 
برای تحفّق چنین وعده‌هایی ظهور مهدی انا است که معزالاولیاء و مذل الأعداء 
می‌با شد . 


طه: ۱۱۳ 
«وسنلت رده ڙنا عَريًا وصوفنا فيه ین اوعد للع يمون ويِٿ هم گر" 
روایت مورد نظر: 
«فس. تفسيرالقمي يدت لَه كر يغيي من آ منم الشفياني." 
برقعی در جهت تضعیف روایت. باییان معنایی مبهم در معنای وا دذکره آن ابه 


۱. قطب. سید. فی ظلال القرآن. ج۰۴ ص ۲۰۸۸. 

۲ جامع البیان فی تفسی رالقرآن ج۰۱۳ ص ۱۲۳. 

۳ یعنی: «واین‌گونه آن را قرآنی به زبان عربی [فصیح و گویا] نازل کردیم. و درآن هشدارها وتهدیدهای 
گوناگون آوردیم. امید است [ازعقاید وآرای بی‌پایه و گناه وطغیان] ببرهیزند. یا برای آنان بیداری و 


هشیاری پدید آورد. 
۴. مجلسی» محمد باقر بحار الائوان ج۵۱. ص ۰۴۶ ح۴؛ قمی. على بن ابراهیم؛ تفسیرقمی. ج۰۲ 
ص ۶۵. 


۲۵ 





حضرت مهدی مربوط ندانسته و می‌نویسد: 
«کلمه «ذکر» بارها وبارها درقرآن آمده که درهیچ موردی مربوط به قائم و 
سفیانی نیست. قرآن به زبان عربی شیوا و روان نازل شده [النحل:۰۳ و 
الشعراء:1۹۵]. که دربیانش هیچ کی نیست [الزمر: ۲۸] بنابراین آیات قرآن 
واضح وروشن است واحتیاجی به بیان احمقی چون «علی بن ابراهیم» 
معتقد به تحریف ندارد). 


در پاسخ گفته می‌شود: 
او آن‌که: ذکردر لغت به معنای این است که انسان چیزی را در خاطر خویش نگاه 
دارد وپیوسته به یاد آورد. این کلمه به معنای حفظ کردن نیزآمده است." همانطور که 
برقعی می‌گوید «ذکر» درقرآن مجید. در معانی مختلفی به کاررفته است. 
برای نمونه» قرآن ذکری است برای بشر. ذکری به آن‌چه خداوند متعال اراده کرده تا 
بشرازآن مطلع و منتفع شود. در یه مورد بحث. قرآن مواردی را به انسان تذکرمی‌دهد. 
برای نمونه طبری درتفسیراین آیه. چنین بیان می‌دارد که قرآن به بش تکام دهد تا 
«یقول: آویحدث لهم هذا القرآن تذكرة» فیعتبرون ویتعظون بفعلنا بالامم التي 
کذبت الرسل قبلهاء وينزجرون عماهم عليه مقیمون من الکف رباله ...او 
دت هم القرآن «ذگرا )أي جدا وورعا».۳ 
ویا طبرسی نیزذکردراین آیه را به جهت عبرتآموزی دانسته و می‌گوید: 
««ر یت آهم 55 1 معناه آویحدد القرآن لهم عظة واعتارا».۲ 


۲ راغب اصفهانی. حسین بن محمد. مفردات. ص ۰۱۷۹٩‏ ذیل واژه ذکر. 
۴ طبرسی. فضل بن حسن» مجمع البیان في تفسی رالقرآن. ج ۰۷ ص(۵. 
۳۳۶ 





1 رک ور ة و e‏ ۲ سس 
نقد رویکرد برقعي رفهم ایات وبی‌اساس ۱-۵. مغالطه دروحوه معنایی سح 


دانستن روایات تاویلی شيعه درباب مهدویت 
مخاطب افزون خواهد شد: 
«أى صرفنا من الوعید بطرق البیان المختلفة الصادقة لیکونوا فی حال من 
يرجى تقواهم و |ذعانهم للحق. وتصديقهم له). 
براساس چنین تعابیری از ذکردراین آیه. چه استبعادی دارد که از مصادیق ذکر 
دراین آیه که سبب بیدارباش نسبت به ظالمین و یا امیدبخشی برای مومنین خواهد 
بود. خبراز ظهور منجی باشد؟ 


دوم: یکی از معانی ذکردر قرآن «خبر) است: 


رونت عن ِى رین فل ساتلو علیکر مند وف 
با این معناء ظهور منجی بشریّت نیز در زمره اخبارو بلکه مهمترین اخبار است. 
آنعام: ۱۵۸ 
(عل رین ال آن تیم ایک ای رت ین فش آیاب رتم انی بفش 


آياتِ لت لیقع تفساًٳيمائها هتکن آمنث من َل زک سب ف ٳيمانها ع رل ان 
نا مُنتْطرون».۲ 


روایت مورد نظر: 
«ك» کمال الدین ثو ثواب الأعمال آبي عَنْ سعد عن ان آبي الاب عَن ان 


مخبوب عن ان رثاب عَن آبي عبد اله ا أنه قال: في قول اله رو جل يوم یی 


بعص آیاتِ رل لا یم تفسا|یمانها لم تکن آمتت من قبل» فقال الایاث هُم الم و 


۱ ابوزهره. محمد. زهرة التفاسین ج٩۰‏ ص۴۷۹۴ . 

۲. کهف: ۸۳؛ یعنی: «از تواز ذو القرنین پرسند. بگو: برای شما از او خبری خواهم خواند». 

۳ یعنی: «گروهی ازآنان به سخنانت گوش می‌دهند. و ما[به کیفرلجاحت وکفرشان] بردل‌هایشان 
پوشش‌هایی قرار دادیم که آن را نفهمند. ودرگوش‌هایشان سنگینی نهادیم [تا نشنوند]. واگرهمه 
نشانه‌های حق را ببینند بازهم به آن ایمان نمی‌آورند؛ تا انجا که وقتی به محضرت می‌ایند باتو 
مجادله وستیزه می‌کنند. کافران [از روی لحاجت وعناد] می‌گویند: این [قرآن] حزافسانه‌های 
پیشینیان نیست». 

۱۳ 





ية لمعظ ره و مایم انا اند فیزمی لا یلع تفساٍیمانها لم تکن آمتث من قبل قیایه 
بالگ یف وان آمکث يمن دمه من آبائه ».۱ 


«شیخ صدوق که درست یا نادرست را در احادیث تشخیص نمی‌داد حدیثی نقل 
کرده که می‌گوید مقصود از «آیات» مه وآیه مورد انتظار قائم است که کر کی پیش 
ازآنکه وی با شمشیرقیام کند به اوایمان نیاور ایمانش سودی ندارد!! آیا این روات 


جاهل آیات را منحصربه آئمه می‌دانند». حتی آیات عذاب را؟!!4." 


در پاسخ گفته می‌شود که: 
اول آن‌که: روایت گویای انحصارنیست و باید دید برقعی برچه اساس از روایت» 
انحصار را دریافته وبیان می‌کند که شیعیان معتقدند معنای "آیات" ائمه هستند و 
لاغیرا 
دوم آن‌که: در آیات قرآن مجید. لفظ "آیه" به مصادیق مختلفی اطلاق شده است: 
«ویا عم هذه نامه اله كم آ ق ا ها دوه دسر 
نات قر" 
مفشران نیزاز وازۀ آیه" درعبارت مذکور تعابی رمختلفی داشته‌اند. برای نمونه» فخر 
رازی آیات را بعضی اززآیات پروردگار از جمله آیات عذاب وا معجزاتی آشکار می‌داند 
ومی‌نویسد: 
(قلنا: الجواب المعتمد ان هذا حکاية مذهب الکفارفلایکون حجة وقیل: 
تمام النعمه جاء ص ۳۰. 
۳. یعنی: «وای قوم من! این ناقه خداست که برای شما [دراثبات صدق نبوت من] نشانه‌ای اعظیم] 
ابیت ۰ پس بگذاریدش در زمین خدا بچرد» و هیچ آسیب و گزندی به اونرسانید که عذابی زود 


هنگام د شمارا خواهد گرفت. 
۳۳۸ 





TE ۳‏ درز ورن یس 
نقد رویکردبرقعی درفهم لیات وبیاساس ۲-۵. مغالطه درو چ ڪڪ ڪڪ 
دادستن رویات تأویلی شيعه درباب مهدویت 


ياتى ربك بالعذاب اویاتی بعض آیات ربك وهوالمعحزات القاهرة). 
ويا درالمنار انواع معجزات از جمله جوشیدن جشمه در زمین مکه آمده است: 
«وعلی هذا یکون اتیان بعض آیات الرب ما اقترحوه غیرهذین کنزول کتاب 
من السماء يؤنة و کتفجیرینبوع من الارض بمکة ویکون الاستفهام للتهکم لان 
اقتراحهم کان للتعحیزا .۲ 
سیوطی نیزتفاسیری نقل می‌کند که همگی مقصود از آیات دراین آیه راء طلوع 
خورشید از مغرب می‌دانند. برای نمونه آورده است: 
«وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حمید عن أبى سعيد الخدري َو نی بَعْض 
در میان تفاسیرشیعه. شیخ طوسی اقوالی شبیه به سیوطی نقل کرده: 
«القيامة ياق بَعْض آیاتِ رلک کطلوع الشمس من مغربها»." 
مرحوم طبرسی نيز مقصود از روزی که آیات ظاهر شوند" راء روزی می‌داند که 
اضطرار و ناچاری سازش ندارد-از میان برود: 
یوم ی بَعضآیات رَبك التي تضطرهم إلى المعرفة ویزول التکلیف عندها».۵ 
دارند ودرجایی که شترصالح یه الهی است» آیا حضرت صالح ٤‏ نمی‌تواند آیه‌ای 


ازآیات خداوند باشد؟ اگرنبی خدا آیهُ خداوند باشد» وصی و جانشین او نیزآیةٌ 


۱. فخررازی» محمد بن عمر التفسیرالکبین ج۰۱۴ ص ۱۸۸. 
۲ رضاء محمد رشید. تفسیرالمنان ج۰۸ ص۰۲۹ 
۳ سیوطی عبدالرحمن بن ابی‌بکره الدر المنثورفی التفسیربالمائون ج۰۳ ص ۵۷. 
۴. طوسی» محمد بن حسن, التبیان في تفسیرالقرآن ج۰۴ ص ۳۲۷. 
۵. طبرسی. فضل بن حسن» مجمع البیان في تفسیرالقرآن ج۰۴ ص۹٩۵۹‏ . 
۳۳۹ 





۳۳۰ 


خداوند است. اگرثمره ظاهرشدن آیۀ خداوند این باشد که مردم ناچار به پیداکردن 
معرفت شوند. ظهور آخرین بازماند؛ اوصیاء ال. بهترین فرصت برای تحفق این 
موضوع است. 

سوم آن‌که: علامهُ مجلسی نّ: سبب اطلاق لفظ آیه به امه ال را ازاین رو می‌داند 
که آنان نشانه‌های گرانقدر و آشکاری برای نشان دادن عظمت. قدرت» علم لطف و 
رحمت خداوندند: 

«إنما آطلق علیهم الآيات لأنهم علامات جليلة واضحة لعظمة الله و قدرته وعلمه 
و لطفه و رحمته».! 

چهارم آنکه: عباراتِ هَل ینْطرون» و يوم ياي بعص یات رل لیم تَفَسّا)» هر 


دواشاره به آینده أت : 


بقره: ۳-۱ 

الم * ذلك الکتاب لا وب فيه دی لین ی بو لیب رَيُقيمُو اللا 
وم روقناهم ینفِون»." 

روایت مورد نظر: 

«ك» إكمال الدين ابن لول عَنْ مُحَمَّ الْعقّارعن ان عیصی عَن عُمَرَبْنِ عَبد 
لعزیزعن ر ین أضڪابكا عن داد الق عن آبي عبد الله اد في قول ال رو 
جل ال ن شوت باَعیب» ال من آنوبزیام الام د أ ع" 


۱. محلسی» محمد باقن بحار الأئواں ج ۰۲۳ ص ۲۰۷. 

نی 4 الم *در[وحی بودن وحقانیت] این کتاب [با عظمت] هیچ شکی نیست؛ سراسرش برای 
پرهیزکارا هدایت است. *آنان که به غیب ایمان دارند ونماز را برپا می‌دارند وا زآنجه به آنان روزی 
داده‌ایم. انفاق می‌کنند). 

۳ مجلسی» محمد باقن بحار الائوان ج۰۵۱ ص۰۵۲ ۰۲۸ [برقعی به روایت ۲۹ نیزبه عنوان روایت 
مشابه اشاره کرده است]؛ ابن بابویه» محمد بن علی. كمال الدين وتمام النعمة جاء ص۱۷ . 





2 کی و رورا یس 
نقدرویکردبرقعی درفهم لیات وبیاساس ٥-ا.‏ مغالطه درو چ ڪڪ 
دانستن‌روایات تأویلی شيعه درباب مهدویت 


برقعی در معنای "غیب" چنین می‌گوید: 
ذکرشود. درحالی که «غیب» آن است که ذاتاً نادیدنی ونامشهود باشد مانند 
ذات کبریای احدیت. مفشرین نیز«(غیب» را دراین آیه به معنای خداوند 
می‌دانند. علاوه براین مهدی قبل ازغیبت وپس از ظهور«غیب» نیست 
ومتقین که مکلف اند به «غیب» ایمان داشته باشند درآن وقت حگونه 
به «غیب» ایمان می‌آورند؟! یعنی با ظهور مهدی آیه لغوو بی‌مصداق 
می‌شود ؟۱). 
ا اا ی غیبببه ی سای سقتلف ای وا درف 
مجید پرداخت: 
*مفشران درتبیین واژۀ غیب دراین آیه» غالبا غیب را آن چیزی می‌دانند که از 
حواش ظاهری پنهان شده است. به طور مثال فخررازی دراین باره. مذعی است که 
نظر جمهور مفشرین براین است: 
«و هوقول جمهور المفسرین أن الغیب هوالذي یکون غاثباعن الحاسة ثم هذا 
الغيب ینقسم إلى ماعلیه دلیل» والی ما لیس عليه دلیل»." 
رای این ما گر 
«أصل «الغیب»: ما غاب عن العيون و كان محصلا." 


هم چنین است تعبیری که غیب را پنهان از حواس می‌داند: 
«والغیب: ما غاب عن الحاشة ممایعلم بالادلة».؟ 


*گاه غیب به معنای پنهان از ادراکات افراد عادی اطلاق می‌شود. خواه ادراکات 


۱. برقعی. ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی. ص ۰۱۶۷ 
۴. ابن هائم احمد بن محمد. التبیان فی تفسیرغریب القرآن» ص۰۴۸ 
۳۳۱ 





ی اکال ۲ 
جح حضرت مهدی اید رایت هدایت فصل‌پنجم: 


۳۲ 


حسی یا ادراکات عقلی. ما به صورت طبیعی قادرنیستیم که از وقایع هزاران سال 
پیش ویا جریان‌های آینده آگاه شویم» اقا اگ رکسی که در گذشته بوده است به ما خبر 
دهد عایم می‌شويم. . غیب بدین معنی نیزدرقرآن آمده است: 

لک نآ لیب حیه جبه وتا نت لد هراد و ر اة جم یکفل 


2 
مون عا سم چم 5 اه وه 


GO ay 
وحی» اطلاع می‌یابند» حاصل شود.‎ 

*درقرآن کریم لفظ "غيب" برقضایای گذشته نیزاطلاق شده است. مانند این 
آیه که خدای متعال درآن؛ پس از نقل قصه حضرت نوح ٤‏ می‌فرماید: 

یل من آنباء لیب وجبها ی ك.... 

*نيزلفظ "غيب" درقرآن کریم به آن چه درزمان حال موجود است. اما غایب از 
۲ شده؛ چنان که در سوره یوسف آمده است: 

رال ایک ا انا ری 0 یی مها یهت ال ها متا ا اک 

ِِ 


ويا 5 موت ات سلیمان اس اا می‌فرماید: 


ا که نت الب آن لو انوا یفمون لیب ما لیوا فى الَعَذَّاب المْهین».۱ 


۱. آل عمران: FF:‏ یعنی: «اين [حقایق] از خبرهای غیبی است که به تووحی می‌کنیم . وتوهنگامی که 
نان قل ما شود را [به عنوان قرعه زدن د رآب] می‌انداختند که كداميك | زآنان سرپرستی مریم را 
عهده دار شود. ونیززمانی که [برای کفالت او] با یکدیگر جدال و ستیزمی‌کردند» نزد آنان نبودی». 

۲. یوسف: ۱۰۲؛ یعنی: ( «اين از سرگذشت‌های پرفایده غیب است که به تووحی می‌کنیم eo:‏ 


۳ یوسف:۸۱؛ یعنی: «شما به سوی پدرتان بازگردید. پس به اوبگویید: ای پدر! بدون شك پسرت 
دزدی کرد. و ماحزبه آنجه دانستیم گواهی ندادیم وحافظ ونگهبان نهان هم آکه درآن جه اتفاقی 
افتاده] نبودیم». 


۴ سبا: ۱۴؛ یعنی: «...زمانی که به روی زمین درافتاد. جثیان [که ادعای علم غيب داشتند] فهمیدند که اگر 
س 





۳ کی و رورا یس 
نقدرویکردبرقعی درفهم یات وبیاساس ۲-۵ . مغالطه درو چ ڪڪ 
دانستن‌روایات تأویلی شيعه درباب مهدویت 


“هم چنين درقرآن اطلاق غيب برآینده شده است: 
ارايت اآزی کفربایانتا ال لک ۳ ین مالاورن «طلم لیب a.‏ 


۲-مرحوم علامه مجلسی درتبیین واه غیب. غیب را چیزی می‌داند که ازانسان 
پنهان باشد؛ یا از جهت زمان. مانند امور گذشته وآینده؛ یا از جهت مکان» مانند 
آن چه در زمان حال است» ولی در مکانی است که ازانسان دورمی‌باشد و حواس 
پنج‌گانه آن را درک نمی‌کند؛ یا از جهت آن که خود به خود مخفی است. مانند مطالبی 
که مخفی و پنهان است وبه قوه فکروتأمل هم حاصل نمی‌گردد: 
«والغیب ماغاب فن الشخص ما باعتبارزمان وقوعه کالاشیاء الماضية 
والآتية» آوباعتبارمکان وقوعه کالاشیاء الغاثبة عن حواسنا فى وقتناء واما 
باعتبار خفائه فى نفسه کالقواعد التی ليست ضروریات ولا مستنبطة منها 
بالفک و ضد الغیب الشهادة)." 
براین اساس بر خلاف آن چه برقعی مّعی است که: "ذاناً غیب است" می‌توان 
گفت مصداق مشخصی برای غیب وجود ندارد. برمنطق آیات کتاب خداء گاه 
پدیده‌ای مصداق غيب شت ویس از مذتی به مرحلهة شهود می‌رسد. حال جه 
استبعادی دارد که ولی خداء پس ازآن‌که از دید عموم پنهان شده است. یکی از 


مصادیق غیب باشد؟ 


ملک: ۳۲۰ 
بقل 

ج "۳ 5 
غيب می‌دانستند دران عذاب خوارکننده [که کارهای بسیار پرزحمت وطاقت‌فرسا بود] درنگ نمی‌کردند). 

. مریم: ۷۹-۸: یعنی: «آیا دیدی آن کسی را که به یات ما کافرشد وگفت: [به خاطرانتخاب آیین 
شرك و کفر] به من مال واولاد بسیار خواهند داد؟ *آیا [اودرباره رسیدن به مال واولاد بسیار] برغیب 


2 
عِ 


انآ هب دبع یبا هی 1:6 


م 


آگاهی يافته .. 1 
۲ مجلسى» محمد باقر مرآة العقول في شرح آخبا رآل الرسول. ج۰۳ ص!۱۱. 
۳.یعنی: «بگو: به من خبردهید اگرآب مورد بهر‌برداری شما [چون آب رودها؛ چشمه‌ها؛ سدهاو 
AIA‏ 





روایت مورد نظر: 
«فس, تفسيرالقمي «فل رة إن ا ماژم غزر من يتيك بماء معین» فل 
یم ان آضبع بح لمکم ایب قمن اتيم پعام مه . امعم ن جغفرعن 


محمد ن أخمد عن اقام ناه عن استاعیل بن عَلِي ار عن شحتد بن 
جدهور عن فضَالة بن یوب قال: شیل الّضا صَلواث اله له عَن قول ال عَرَوَجَل 


۳ 
عِ 


لأر مان َضیع ماسکتر و من یاتیکم بماء معین» تال ٩:‏ ل مارم بوک لیم 
1 


۹ ۷ 


۳ 


1۴ بُوْاب الله باي ب بمَاءِ ء مجین يعي ییکم بعلم الام 


درمیان نکاتی که برقعی ذیل روایات مربوط به این آیه به صورت تکراری مطرح 
می‌کند» نکته‌ای به چشم می خورد که درآن معنا ومصطلح با یکدیگر خلط شده‌اند . 
وی می‌نویسد: 
«علی بن ابراهیم احمق وعده ای از ضعفا و مجروحین ومجاهیل می‌گویند 
امام فرموده که مقصود از «مَاوَکُم» امام است یعنی اگرامام شماغائب شود 
جه کسی امامی ظاهر و حاضربرای شما می‌آورد؟! درحالی که درمکه مسأله 
امامت به هیچ وجه مطرح نبود تا قرآن بپرسد اگرامام شما غائب شود چه 
با یک دسته‌بندی می‌توان چنین گفت که: 
ولا علامه؛ مجلسی در مجلّد ۲۴ بحارالأئوار ضمن باب " آنهم +2 الماء المعین و 
البشرالمعطلة و القصرالمشید وتأويل السحاب و المط رو الظل و الفواکه و ساثرالمنافع 


انشا درزمین فرورود [تا آنجا که از دسترس شما خارج گردد] پس کیست که برایتان آب روان و 
گوارا بیاورد؟!». 
۱. مجلسی. محمد باقر بحار الأنواں ج۰۵۱ ص»۰۵ ۲۱. [برقعی به روایت ۲۷ و۳۰ نیزبه عنوان روایت 
مشابه اشاره کرده است]؛ قمی. علی بن ابراهیم تفسیرقمی؛ ج۰۲ ص ۳۷۹ . 
۲. برقعی. ابوالفضل. بررسی علمی دراحادیث مهدی ص ۰۱۶۳ 
۱ 





2 کی کا یس 
نقدرویکردبرقعی درفهم لیات وبیاساس ۲-۵ . مغالطه درو معنایی ڪڪ 
دادستن رویات تأویلی شيعه درباب مهدویت 


الظاهرة بعلمهم و برکاتهم یل" به بیان معنا ومصطلح هریک ازاین تعابیرووجه شَبه 
ان می‌پردازد. دربارۂ "ماء" می‌گوید: آب» چیزی است که حیات به آن وابسته است؛ 
«بيان: کون الماء كناية عن علم الامام لاشتراکهما في کون آحدهما سبب 
حياة الجسم والاخرسبب حياة الروح غیرمستبعد والمعین الماء الظاهر 
الجاري على وجه الأزض».' 
دوم آن‌که: علامه در ادامه اعلام می‌دارد که منافاتی ميان تأویلات وتفسی ظاهر 
«فعلی هذا التحقیق لا تنافي تلك التأویلات تفاسیر ظواهرالایات وهذا الوحه 
يجري فى أكثرالروايات المشتملة على غرائب التأویلات مما قد مضی وما 
هوآت»." 
سوم آن‌که: این مطلب که ممکن است حجت الهی گاه در حال ترس و پنهانی به 
سربرده وازنظرها پنهان باشد» در آموزه‌های ديني ماء یافت می‌شود. برای نمونه» امیر 
مژمنان الا در خطبه‌ای» بسته به شرایط مختلف زمانی» گاه امام را ظاهروگاه پنهان 
و خاثئف معرّفی کرده‌اند: 
ال لا تام ص من قائم ده 2 بحْجّة اما ظاهرا مشهُورا وتا افا مَغْمُوراً 


لتلاتبطل خجج اله تاه وگه دا اواد ریت ریت واه لو عَدَدا اون 
عند الله قرا حفط الل بهم محججه وبیتانه حه 


r 


2 


حتّی بُودغوها نظراء هم یروا في لوب 
آشباههم...» ِ 


۱. محمد باقر» محلسی, بحارالأئوان ج۰۲۴ ص!۱. 
۲ «بنا براین تحقیق منافات بین این تأویلها وتفسیرظاه رآیات نیست واین توحیه در بیشتراز روایاتی 
که مشتمل برغرالب تأویل است جاری است»؛ همان ص ۰۴. 
۳ نهج البلاغه» حکمت ۱۳۷: «بار خدایا. جنین است که هرگززمین به لطف تو از کسی که با 
۷۵ 





سس ۳ 
j <<‏ تال ۰ ۳ و 
سح حضرت مهدی رح رایت هدایت فصل‌پنجم: 


E 


۲-۵. نقد دلالی 
برقعی در مسیرنقد» گاه با ذکراستدلال‌هایی که ازناحیۀ خود به قرّت آن‌ها معتقد 


است. سعی در نقد دلالی روایات دارد. 

شعراء: ۴۳-۳ 

َلك بجع تفس لیکو موینین ان دا رل ليم من السماء آي فلت عفر 
لها خاضعیت». 


روایت مورد نظر: 
«فس» تفسيرالقمي إن ذَسَأ رل لب من السماء ی فلت أَعناهم لها خاضعين)- 


3 وو و 


فانه حدئيي آبي عن ابن آبي عمَیْرِعَنْ هشام عن آبي عَبد الل ا فال: ت تخضع رقابهم 
يَعْنِي بي مَيَة وهي الصَيْحَة من الشّماء باشم اجب الأفر ف .' 


برقعی دربارۂ این روایت می‌نویسد: 
«یااینکه قرآن فرموده ما می‌توانیم ای نازل کنیم امانمی‌کنیم» علی بن 
ابراهیم می‌گوید آیت مذکور نازل می‌شودا!!»." 


با توجه به سیاق» سخن برقعی ظهور دارد اما گویا چنین است که براساس قاعدهُ جری 

ی 
حجت ودلیل به امرحق قیام کند ودین الهی را برپا دارد خالی نخواهد ماند. خواه ظاهرباشد و 
آشکار(مشل امامان معصوم). خواه در حال ترس و پنهانی؛ تا دلایل الهی و مشعلهای فروزان اواز 
بین نرود. وآنها جند نفرند و کجایند؟ آنان به خدا سوگند. شمارشان اندك. اما از نظرمقام و منزلت 
نزد خدا بسی بزرگ و ارجمندند. خداوند به وسیله آنان حجت‌ها و دلایل روشنش را پاسداری کند: 
تا آن را به کسانی مانند خود بسپارند وبذرآن را دردلهای افرادی چون خودشان بیفشانند ...». 

۱ یعنی: «از شدت اندوه هلاك کنی* اگربخواهيم معحزه‌ای بزرگ از آسمان برآنان نازل می‌کنیم که 
فروتنانه و بی‌اختیار در برابرش گردن نهند». 

۲. مجلسی, محمد باقر بحار الآنواں ج۰۵۱ ص 2۰۴۸ ؛ قمی؛ علی بن ابراهیم. تفسیرقمی» ج۲٠‏ 
ص ۱۱۸. 

کے ی تفا رس عا رادت بات ی ۱6۶ 





:2 ۴ ی و 1 ۳۹ ۲ سس 
نقد رویکرد برقعي درفهم آیات وبی‌اساس ۲-٥‏ نقد دلالی سے 


دانستن رویات تأویلی شیعه درباب مهدویت 
وتطبیق» روایت بطنی یا تأویلی از آیه را مطرح می‌کند که درآن؛ به قرینۀ همین روایت» 
ظهور ثانوی جدیدی منعقد می‌شود. 
تویه: ۳۳۲ 
ییوت آن يفو وراه بافوامهم یی له لا آن يي وه وا زگره الکافزون. 


روایت مورد نظر: 
«فس, تفسیرالقمي ردو لیف وال ارهز ِِ ميم نورد قال بالمایْم من 
آل مُحكد صلواث الله لبهم دا حرج هه علی ال حتّی لا یبد عَيْرال وَهُو 


ol 


برقعی درراستای تضعیف روایت » نور خداوند را با دین خداوند یکی دانسته ومی‌نویسد: 

«علی بن ابراهیم درباره آیهُ آخیر می‌گوید خدا نور هدایت را با قائم به اتمام 
می‌رساند!! باید پپرسیم مگردر زمان پیامب رآکرم مه نورهدایت إلهی ودين خدا به 
اتمام واکمال نرسید که خدا فرمود: الم َكَرَت لک ویک کش یک ی 
[مائده: ۳] «امروزدین شما را برایتان کامل ساخته و نعمتم را برشماتمام کردم». دیگر 
آنکه کقاری که نام قائم را نشنیده بودند. چگونه کراهت داشتند واگرمی‌دانستند که 
دین درزمان آنها به تمامیّت نمی‌رسد بلکه هزاران سال پس ازآنها به تمامتت خواهد 
رسید که صلا کراهت نمی‌داشتند بلکه خوشحال می‌شدند !۰۷۱" 


در پاسخ چنین گفته می‌شود: 


۱ نور خداوند درقرآن مجید از سوی مفشرین به معانی مختلفی تعبیرشده است. 


۱. یعنی: «همواره می‌خواهند نور خدا را با سخنان باطل [و تبلیغاتِ بی‌پایه] خود خاموش کنند؛ ولی 
خدا جزاینکه نور خود را کامل کند. نمی‌خواهد. هرجند کافران خوش نداشته باشند). 

۲ مجلسی. محمد باقن بحار الائوان ج۰۵۱ ص ۱۶2۰۴۹ [برقعی به روایت ۵۷ نیزبه عنوان روایت 
مشابه اشاره کرده است]؛ قمی؛ علی بن ابراهیم. تفسیرقمی؛ ج۲ ص ۳۶۵. 

۳ برقعی» ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی» ص ۰۱۵۹ 


۳۳۷ 





۳۳۸ 


برای نمونه قرطبی درذیل آيهٌ هشت صف؛ آن را به پنج دسته قرآن"» اسلام "؛ پیامبر 

خدا" اء حجت‌های الهی"* و مثلی معروف. تقسیم کرده است: 
«وفي تور ال هنا خمسة آقاویل: آحدها: أنه القرآن. یریدون ابطاله و تكذيبه بالقول» 
قاله ابن عباس و.ابن زید. والثاني:انه الاسلام. يريدون دفعه بالکلام قاله السدي 
الثالث-أنه محمد كل [ و آله]ء يريدون هلاکه بالااحیف. قاله الضحاك. الرابع: 
حجج الله و دلائله. یریدون إبطالها بانکارهم و تکذیبهم» قاله ابن بحر. الخامس: 
أنه مثل مضروب. أي من أراد اطفاء نور الشمس بفيه فوجده مستحيلا ممتنعا 
فكذلك من أراد إبطال الحق» حکاه ابن عیسی. و سبب نزول هذه الاية ما حكاه 
عطاء عن ابن عباس: أن النبي كب [و آله] آبطاً عليه الوحي أربعين يوماء فقال 
كعب بن الأشرف: يا معشراليهود» آبشروا! فقد أطفا الله نور محمد فيما كان ينزل 
علیه. و ما كان ليتم أمره» فحزن رسول الله ع [وآله]ء فأنزل الله تعالى هذه الأية 
واتصل الوحي بعدها. حکی جميعه الماوردي رحمه الله». ۶ 


۲_درچنین فضایی. نور خداوند به اسلام محدود نشده که با نشان دادن آیه‌ای آن 
را تمام شده بدانیم وطمع دشمنان به خاموش کردن آن را در زمان کنونی دور از واقع! بر 
اساس آیات قرآن مجید, نور خدا هرچه که باشد» در هرعصرو زمان» دشمنان خدا اقدام 
به نابود و خاموش کردن آن می‌نمایند والبتّه خداوند ازنور خویش محافظت می‌نماید: 


شوت لیر له وجه انم نورد کرد ا زو . 


۱. (یریذوت لیف واه بوهم وله تم وه کرد الکافزون». 

۲. برای مثال ر.ک: فخررازی محمد بن عمر التفسیرالکبین ج۰۲۹ ص ۵۲۹ . 

۳. برای مثال رک: طبرسی. فضل بن حسن. مختصرمجمع البیان» ج۰۳ ص ۴۱۵؛ طبری» محمد بن 
جریر جامع البیان فى تفسیرالقرآن.ج۰۲۸ ص ۵۷. 

۴. برای مثال ر.ک: مکی بن حموش. الهداية إلى بلوغ النهاية.ج۰۱۱ ص۷۴۳۰. 

۵. برای مثال ر.ک: بیضاوی. عبدالله بن عمر آنوارالتنزیل و آسرار التأویل» ج۰۵ ص۲۰۹. 

۶ برای مثال رک: قرطبى» محمد بن احمد. الجامع لأحكام القرآن. ج ۰۱۸ ص ۸۵. 

۷ صف:۸؛ یعنی: «می‌خواهند نورخدا را با دهان‌هایشان خاموش کنند درحالی که خدا کامل کننده 


نور خود است. گرجه کافران خوش نداشته باشند). 





E ۴ 2:‏ 8 آ ۳۹ ۲ سس 
نقد رویکرد برقعي درفهم آیات وبی‌اساس ۲-٥‏ نقد دلالی سے 


دانستن روایات تأویلی شيعه درباب مهدویت 
۳-از طرفی. اتمام نوربه معنای رسیدن به نهایت نورنیست. برای مثال اگرنوراتاقی 
کامل باشد. نمی‌توان مّعی شد که به نهایت نور دست یافته‌ایم. بی‌شک "نورالله" در 
مرحله تبیین و در مرحلة تحقق درجاتی متفاوت هستند. در زمان رسول خدا رل در 
مرحله تبیین به اتمام می‌رسد ودرزمان حضصرت مهدی ال در مرحلهة تحقق ! 
۴_برخی ازمفشران اهل سّت نیز در توضیح اتمام نور خداء آن را بروجوه مختلف 
دانسته‌اند که عبارت است از: اتمام با ارائۀ حجت‌ها و براهین» اتمام بوسیلهٌ اهل آن و 
غلبه واتمام بوسیلۀ غلبة دين درتمامی سرزمین‌ها: 
«وقوله-عوجل: ولمم دورو له آوحه: آحدها: بالحجج والبراهین. و 
الثانی: بنصرأهله وغلبته. والثالث: باظهانه فى الأماكن کلها. فان كان على 
النصروالغلبة» فقد كان حتی كأن المشرکین في خوف و المسلمون في آمن؛ 
ألا تری إلى قوله: «وّلا یرال زین کَفروا تصیبم بما صتَعوا قارعه ال قریبا ین 
دارهم حى يان ود الله [الرعد: ۰]۳۱ والی ماروي عن النبی صلی الله عليه و 
سلم: «نصرت بالرعب مسيرة شهرین»).' 

خواهد شد. بعید نخواهد بود. 

۵ اگربرقعی مّعی است که دین تماما به اتمام رسیده. پس چه نیازی به تبیین 
امشال اوست ؟! مگراین‌که بگویند بعد از اکمال دین نیز تلاش‌هایی برای خاموش 
کردن نور دین صورت گرفته و می‌گیرد. که اگراین طور باشد» ظهور مهدی ع برای 
اتمام نور خداوند -درمرحله‌ای بالاتر-بی‌فایده نخواهد بود. 


۶-برقعی در جایی دیگر اعلام ولایت امیرمژمنان الا را به واقعة غدی رمنحصر 


کرده و می‌نویسد: 
«می‌گوییم نزول سوره صف قبل از سوره مائده (یعنی به قول شما قبل 


۱. ماتریدی» محمد بن محمد تأويلات أهل السنة» ج۹» ص ۶۳۲. 


۳۳۹ 





سس ا 
جح ر. لاال رز . ۲ ۲ ۲ 
سس << حضرت مهدی این رایت هدایت فصل‌پنجم: 


f 


از اعلام به ولایت علی) بوده» پس حگونه مردم به ولایت آن حضرت کفر 
می‌ورزیدند ؟۱.)۱ 


به اذعان تاریخ» اعلام ولایت امیرمومنان اا ازهمان آغاز بعشت رسول اکرم 327 


در واقعهُ یوم الذّارانجام شده وسپس در مواضع متعدّد دیگی تکرارشده است. 

۷-برقعی در جایی دیگر ایمان به امام را جزء واجبات دینی نمی‌شمارد و می‌گوید: 

«ایمان به امام را از واحبات نشمرده است. (فتأمل)».۲ 

امامت رهبری و پيشوايي جامعۀ اسلامی به نصب الهی و جانشینی پیامبر 
اکرم َو دراموردینی و دنیوی است. این آموزه. ازاصول مذهب شيعه وازاختلافات 
اعتقادی ميان شيعه واهل سنت است. اهمیت امامت نزد شیعیان باعث شده که 
آنان امامیه لقب گیرند. دراعتقاد شیعه. پیامبراکرم 9 از ابتدای دوران رسالت 
به معرفی خلیفه خویش وامام مسلمانان پس ازوفات خود. اهتمام جدی داشت. 
اقدامات آن حضرت دراین مسیر از نخستین دعوت علنی: با معرفی حضرت على 
بن ابیطالب له به عنوان خلیفه و جانشین بعد از خود آغاز شد وتا آخرین روزهای 
زندگانی ایشان در راه بازگشت از حجة الوداع در ۱۸ ذی‌الحجه در غدیرخم وهمچنین 
لحظات آخرعمرشان که دوات و قلمی درخواست کردند ادامه یافت. 

عالمان شیعه از دیربان پنج اصل را به عنوان اصول اعتقادات شیعه. معرفی 
کرده‌اند که عبارت است از توحید. عدل. نبوت. امامت ومعاد. حقیقت این است 
که اصول پنجگانة یاد شده ازآن جهت به عنوان اصول مذهب انتخاب شده که 
از سویی بیانگراصولی باشد که از نظراسلام باید بدان اعتقاد وایمان داشت واز 
سوی دیگر معرّف و مشخص کننده شاخصه‌های مکتب باشد. بنابراین» سه اصل 
توحید نبوت و معاد. جزواهداف اسلام است واصل عدل» معرف مکتب تشیع و 


۱ برقعی. ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی» ص ۰.۱۶۰ 
۲ همان ص ۰۱۶۱ 





نقد رویکردبرقعي درفهم آیات وبیاساس ۲-۵. نقد دلالی ره 
دانستن ریات تأویلی شیعه دریاب مهدویت 


ویثه آن استتت: اصل عدل» گرچه جزء هدف‌های ایمانی اسلام نیست؛ یعنی با اصل 
علم. حیات وقدرت حصرت حق » هیچ گونه تفاوتی ندارد. ولی جزءاصولی است که 
دیدگاه خاص مذهب تشیع را نسبت به اسلام نشان می‌دهد. 

اصل امامت نیزا زدیدگاه شیعه. دارای هردو جنبه است. یعنی هم داخل حوزه 
که اعتقاد وایمان بدان لازم است. معرف و مشخص کنند شاخصه مذهب است. 
حال چگونه ممکن است برقعی که خود را شيعه معزفی می‌کند. اعتقاد به امام را از 


صف:۱۳ 


و ری توت تضرّین اله فتخ قرب وی رالمژینین». 
روایت مورد نظر: ۱ 
افس. تفسيرالقمي (وآخری بها لضرین له رفن قريب يفيي في لیا بلشح 
الاثم ال ۲۰ ۱ 
برقعی در کنار تکرار مباحثِ گذشته که دراین آیه اقدام به طرح مجدد آن‌ها 
نموده است. این مسئله را که پیامبرخدا 32 امت خود را به ظهور نواده دوازدهم خود 
بشارت دهد هجوو باطل می‌داند و می‌نویسد: 
«آیا اصحاب نمی‌پرسند قائم کیست ؟ کجاست؟ وفتح اوچه وقت است؟ 
وجواب بشنوند که قائم نواده دهم پیامبرشما و فتح اوهزاران سال پس از 
مرگ شماست !!!»۲۰ 


۱. یعنی: «ونعمت‌های دیگری که آن را دوست دارید [و به شما عطا می‌کند] یاری و پیروزی نزديك از 
سوی خداست. و مومنان را مزده ده). 
ص ۳۶۶. 
۳۳۲۱ 





این در حالی است که: 

۱ همانطور که پیشتر گفته شد. وعدهُ به فتح نزدیک برای آرام کردن مسلمین» در 
جای خود می‌تواند مطلب صحیحی باشد. ناصحیح آنست که مراد آیه را منحصربه 
همان واقعه در عصرنزول کنیم. 

۲_لایه لایه بودن قرآن مجید. درست همین جا معنا می‌شود! زنده بودن آیات 
قرآن در طول ده (جری و تطبیق) از ویژگی‌های خاص قرآن مجید است که غالب 

دبا رت دادن ارات به او مهلای ناف در کلام ر کا سما 2 یت 
برای نمونه آن حضرت فرمودند: 

یرم بالعهدي یت في امّمي علي اختلافب من الناس و ال يّماا 
الارسن قسطا وغل کم ماش IRE‏ شاکو الضمام 3 
ساكن الأرض یسم المال صحاحاً ...»۰ 
همین روایت و مشابه آن» در کتب اهل تستن نیزبه چشم می‌خورد. 
۴ قرآن مجید. قیامت را قریب می داند و می‌فرماید: 
«قَاضرَصَ با یلام یه بعیداه تاه قرب" 
پیامب رگرامی اسلام نیزدر تعابیری» بهشت و دوزخ را بسیار نزدیک می‌دانند و 
«الجتة آقرب إلى آحدکم من شراك نعله والتّارمثل ذلك»." 
۳ معارج: ۷-۵ یعنی: «پس صبرکن صبری نیکو[صبری که در کنارش جزع و ناخشنودی نباشد.] * 
دشمنان و مخالفان آن [عذاب] را دورمی‌بینند * و ماآن را نزديك می‌بینیم). 
۴. یعنی: «بهشت به شما از بند کفشتان نزدیکتراست و جهنم نیزچنین است؟؛ پاینده ابوالقاسم. 


نهج الفصاحة. ص ۰۳۳۳ 
۱۳ 





نقد رویکرد برقعي درفهم یات وبی‌اساس 


سس 
۱ مم تقد نی هب 
دانستن روایات تاویلی شيعه درباب مهدویت 


آگربه تعبیرقرآن مجید و نیزپیامبر خداء قیامت نزدیک است؛ براساس عقید؛ فریقین؛ 
قیام حضرت مهدی لب که قبل از قیامت اتفاق خواهد افتاد. نزدیک تر خواهد بود. 


تکویر: ۱۶-۱۵ 
ليم بان * لیوا رالکنّس)." 

روایت مورد نظر: 

«ك إكمال الدین أي وان ولد مَعأعَن سعد و الجفيري مَعاعَن أخمَد بن 
لخن بن عُمَرَبنِ يزيد عن این بن ايع عن محمد بن إشكاق عن أصد ن 
دة عن و اي اث وي نع شڪ ن لي ن تین ن علي نابي 
طالب الا جح اله عم هه امه فلا اف بالْنّس ۳1 رالکتّی» فقَال ام خیش 
ِي زمانه عند انقضاء من علمه ستة سین ومائتین نع ین و كاش هاب لاد ِي 
طَلْمَة الیل مان آذرفت ذَلِكَ قَرّث عیتال»." 


برقعی دربارهة این روایت می‌نویسد: 
«... لفظ (الْجَوار) جمع است وامام غائب مفرد است !! آیا امام باقر الا روات 
حاهل جاعل» عربی نمی‌داند؟!)." 


درفضای قرآن مجید. اطلاق جمع برمفرد" ازاقسام مجاز لغوی می‌باشد که در 


قرآن به کار رفته است *: 


۱. یعنی: «پس سوگند به ستارگانی که باز می‌گردند. * ستارگانی که به سرعت می‌روند و پنهان می‌شوند». 
۲. مجلسی محقد باقن بحار الأنواں ۰۵۱ ص۰۵1 ح ۲۶؛ ابن بابويه» محمد بن على» كمال الدین و 
تمام النعمة» ج۱» ص ۳۲۵. 
۴ «اطلاق جمع برمفرد درقرآن وغیرقرآن از نثرو شعرفراوان است»؛ مکارم شیرازی: ناص پیام قرآن. 
ج۰۹ ص ۰.۲۰۸ ۱ 
الاتقان فى علوم القرآن» ج۰۳ ص۱۳۰. 
۳۳۲۳ 





سس 
جحسسسسح< له ۳ ۳ ۰ ۲ 
SS‏ حضرت مهدی ااك رایت هدایت فصل‌پنجم: 


۳۳ 


ما ونك اله و وله ول آمو لد بقینون الصَلاة و ییون الا وه 
ِِ 1 دراین آیه. براساس شأن نزول‌هایی که در روایات فریقین آمده تست 4 
یک نفر امیرمومنان ات - مورد نظربوده ولی اطلاق جمع آمده است وبراساس 
اعتقادات امامیّه. برباقی پیشوایان معصوم 2 تال نيز منطبق است." 
*«و تم فسأ ادارا فيها) ": دراین آیه. با این که قاتل یک نفراست» «قتل» 


رابه جمع نسبت داده است. 


* «حَتیا لااو دهم ا قال رب ازجعون» * : دراین آیه نیز «ارجعون» به صورت 


جمع آمده وبرمفرد اطلاق شده است. 


۱ مانده: ۵۵؛ یعنی: «سرپرست و دوست شما فقط خدا و رسول اوست و مومنانی [مانند على 
بن ابی‌طالب‌اند] که همواره نماز را برپا می‌دارند ودرحالی که در رکوعند [به تهیدستان]ً زکات 
می‌د هند ) . 

۲ از نظرشیعه جای هیچ تردیدی نیست که آیات ۵۵ و۵۶ سوره مائده درباره امیرمومنان علی بن 
ابی‌طالب یله نازل شده است. هنگامی که انگشتر خود را در نماز به فقیرصدقه دادند. [در منابع 
شیعه این رویداد. افزون برجمع کثیری از صحابه وتابعین ازرسول اکرم 7 وائمه طاهرین الا 
نقل شده است؛ ررک: محلسی» محمد باقر بحارالائوان ج ۰۳۵ ص ۱۸۲- ۲۰۶؛ بحرانی. سید هاشم. 
البرهان فی تفسیرالقرآن. ج ۰۱ ص ۴۷۹- ۰۴۸۵ علی بن طاووس. در سعد السعود. ص ۱۹۲ می‌گوید: 
«در کتاب تفسیرمحمد بن العباس بن على بن مروان. دیدم نزول این آیه را درباره علی از نود طریق 
آورده است»؛ محمد بن شهرآشوب نیزدر مناقب آل ابی طالب. پس ازآن که می‌گوید: اجماع امت‌بر 
نزول این آیات درباره امیرمومنان علی بن ابیطالب کل است؛ به معرفی ده‌ها منبع از شیعه وسنی 
می‌پردازد که به ذکراین رخداد پرداخته‌اند] این حادثه در منابع اهل سنت نیز از حندین نفراز 
صحابه وتابعین و گاهی هرکدام با جند طریق نقل شده است. دربرخی ازاین منابع. اسانید و 
طرق گوناگون نقل این حادثه بالغ بر۲۶ طریق می‌شود [حسکانی» عبید الله» شواهد التنزیل» ج ٠١‏ 
ص ۹= [fA‏ 


ی «و [یاد کنید] هنگامی که کسی را کشتید و درباره [قاتل] او به نزاع و ستیز 


ی و : ۹ بیز یعنی: «[د ۳ نان حق از دشمنی خود باز نمی‌ایستند] تا زمانی که یکی | زآنان را مرگ در 


رسد» می‌گوید: e‏ مرا[برای حبران گناهان و تقصیرهایی که ازمن سرزده به دنیا] بازگردان». 





نقد رویکردبرقعي درفهم آیات وبیاساس ۲-۵. نقد دلالی ره 
دانستن رویاتتأویلی شیعه دریاب مهدویت 


بای این اکر قر فان هخا سفین سسکا ای سیو ق اهاسنت می ق اند جا کاخ 


نیزدر حدیث داشته باشد. از اینها گذشته. 


حدید: ۱۷ 


۱» مونها قذ یا لک الایات کر تعیلون‎ AE NEO 


روایت مورد نظر: 
«غط الغيبة لیخ الطوسي یه إشكاد غن ان عباس في قول تعالی 
(غما أ ایض بعد موتا» يغبي بُضلح اأص بام آل محمد ین 
غد موتها يغبي من بغد جرال عنلکیها «قڌ قد بنا لک الآياتِ [بقَایْم آل 
]للك تعقلوح)». 


برقعی با یک "حس‌گرایی" مشهود. حیات را منحصردر حیات زمین در بهاران پس 
از زمستان می‌داند و می‌گوید: 
«اين مضمون‌ها بارها درقرآن ذکرشده ونشانه قدرت الهی شمرده شده ولی 
عده‌ای از مجاهیل وضعفا از ابن عباس روایت کرده‌اند که گفته خدازمین 
مرده را با قائم زنده می‌کند!! یعنی تا به حال زمین را زنده نکرده وتا قبل از 
قائم زمین را زنده نمی‌کند؟! این هم شدتفسیر؟! آیا واقعا این عباس چنین 
گفته يا روات حاعل جنین دروغی بافته‌اند ؟!).۲ 


۱-بسیاری از مفشران نیز آیه را منحصربه ظاهرنکرده ومعنایی دیگرازآن جسته‌اند . 
طبرسی می‌نویسد: 
عم ناله ا بُعْد مها أي يحييها بالنبات بعد اليبس والجدوبة 


۱. یعنی: «بدانید که خدا زمین را پس از مردگی‌اش زنده می‌کند. همانا ما نشانه‌ها [ی ربوبیت و قدرت 
خود] را برای شما بیان کردیم تا بیندیشید». 

۲ مجلسی. محمد باقن بحار الائوار ج۰۵۱ ص۰۵۳ ۰.۳۲ [برقعی به روایت ۳۷ نیزبه عنوان روایت 
مشابه اشاره کرده است]؛ طوسی. محمد بن الحسن. الغيبة (للطوسي)؛ صه۵ ۰۱۷ 


۳. برقعی» ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی» ص ۱۶۹. 
۲۴۵ 





سس کا 
<< اون تیال | 5 1 1 
سح حضرت مهدی رح رایت هدایت فصل‌پنجم: 


۳۳۶ 


أي فكذلك يحيي الکافربالهدی إلى الایمان بعد موته بالضلال والكفربأن 
يلطف له ما یمن عنده وقيل معناه أن الله يلين القلوب بعد قسوتها بالألطاف 
والتوفيقات».' 


صاحب محررالوجیز نیز خشوع قلوب را مراد می‌داند و می‌گوید این آیه بدان 
معناست که اینچنین خداوند زمین را با گیاهان بعد از خشکی زنده می‌کند؛ به این 
معنا که کافررا با هدایت به سوی ایمان -بعد ازآن‌که کافربه سبب کفرو گمراهی مرده 
است-زنده می‌کند. واینکه خداوند قلب‌ها را بعد از قساوت» به الطاف و توفیقات 
نرم می‌گرداند: 
« ان الله ّى الازض بَعَدَ مَوها)» فكذلك يفعل بالقلوب» يردها إلى الخشوع 
بعد بعدهاعنه» وترجع هي إليه |ذا وقعت الإنابة والتكسب من العبد بعد 
نفورهامنه كماتحيى الأرض بعدأن كانت ميتة غبراء. وباقي الاية بين جدا»." 


میبدی احیای کافرتوسط ایمان را مقصود آیه می‌شمارد ومی‌گوید که اینچنین 
خداوند با قلبها عمل می‌کند که آن‌ها را بعد ازآن‌که دور شده‌اند به جهت توبهٌ بنده 
خاشع می‌گرداند همجنانکه. زمین خشک مرده را زنده می‌گرداند: 
ی تکار انوا سا الا بای قاری ا ا 
فى الایات»." 
سید قطب. احیای قلوب توسط قرآن را مراد می‌داند: 


««اعَموا أ اله ي ادص بَعَد موتها4 وفی هذا القرآن ما یحیی القلوب كما 
تحبا الارض ۲.۷ 


۱ طبرسی» فضل بن حسن» مجمع البیان في تفسیرالقرآن ج٩۰‏ ص۳۵۸ . 
۳. میبدی. احمد بن محمد. کشف الاسرار و عدة الابران ج٩۰‏ ص ۴۹۵ . 
۴. قطب. سید. فی ظلال القرآن. ج۶ ص ۳۴۸۹. 





نقد رویکرد برقعي درفهم آیات وبی‌اساس ۲-۵. نقد دلالی چچ ڪڪ 
دانستن روایات تاویلی شيعه درباب مهدویت 


««رعَلمو أنٌ له یی الاض بَعْدَ م4 قیل: هذا تمغيل لأثرالذكرفي القلوب. و 
أنه یحییها کما یحبی الغیث الارض).۱ 
۲-با تعمق در معنای لغوی وائ سیا ونیزروایاتی که برخی موارد را عامل ایجاد 
حیاهُ می‌دانند می‌توان نگاهی وسیع‌تراز ظاهر به این آیه داشت. راغب لغت حیاء 
را دارای وجوه مختلف می‌داند ویکی ازمعانی آن را حیات اخروي دائمی می‌داند و 
می‌نویسد پنجمین وجه» حیات اخروی ابدی است که این‌گونه به آن متصل می‌شود. 
الحا تستعمل علی آوحه ... والخامسة: الحباة الاخروية الأبدیة» وذلك 
یتوضل إليه بالحياة التي هي العقل و العلم. قال الله تعالی: سبوا له و 
رو إذا دعام لما بيك " و قوله: با نیفدت لتياني)" يعني بها: 
الحياة الأخرويّة اللَائمة». ۲ 
۳-درروایات نیز با تنبه به یک مستقل عقلی که حیات معنوی یک جامعه 
منوط به برپایی عدل درآن جامعه است. حیات را در پی اقامۀ عدل معرّفی فرموده‌اند. 
روایات زیرنمونه‌هایی از مجموعهُ چنین روایاتی است: 
*عدل حیات است: «الْعَدْلْ حیَاة).٩‏ 
*#عدل سلطان. حیات رعیّت است: «عدل الشلطان حياة الرَعيّة وصلاح البریّة».* 
*عدل» سبب زنده شدن احکام است: «الَْذل عیاءٌالأشگام؛." 
۱. زمخشری. محمود بن عمر الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل» ج۰۴ ص ۴۷۸. 
۲. انفال: ۲۴. 
۳. فحر: ۲۴. 
۴. راغب اصفهانی. حسین بن محمد. مفردات ألفاظ القرآن. ص۲۶۹-۲۶۸. 
۵. تمیمی آمدی. عبد الواحد. تصنیف غرر الحکم ودررالکلم. ص۰۹۹ 
۶ همان ص ۴۶۶. 


۷ همان. ص .۹٩‏ 
۲۴۷ 





۳۳۸ 


* زمین به‌واسطه جور وستم برروی آن» مرده است و بااقامة عدل احیا می‌شود: 
کال عن تعد علبي أ سا E‏ ا ei‏ وب انوا اله 
نی الأَرّصَ) بَعْدَ موتها قال اذل بعد الجر»." 


* زمین با کفراهلش. خواهد مرد: «مَا واه مُحَمَدُ ِن الْعَبَّاس عَن خمید بن زیاد 
ن الکسن بن مد ِن سكَاءَة عَنِ الکسن بن مخبوب عَن آبي جفقر لول عن 
سلام بن متیر عن آبي جغتر نا انا في فزله عَرُو جل تب ای ار بغ 
> غي بعزتها أله ا والگاف رتیت تیخیبه اله بلقايم فد فا فخي 
لش ی ا 
* زمین به واسط برپایی عدل واقامۀ حدود به روی آن» احیا می‌شود؛ «أحمد ُن 
وان عن محقد بن علِي عَن فوتی بن فان عن عبد اخمن يِن العجاج عَنْ 
آبي |نزاميم 6 في قول له رو جل (يخي رص بَعد موه قال یس پخییها بالقظر 
[أي ليس يحييها بالقطرفقط] ولکن يَبْعَك ال رجالا يحيو الْعذل شخب ال 
لاخیاء اذل و لاقامة اعد هم في الأرض من الق یمین صباحا.* 


3 


۴-اگربراساس این منطق عقلی» زمین به وسیلهٌ جورو ستم می‌میرد وبا برپایی 
عدل زنده می‌گردد. با گزارش روایات فریقین واتفاق نظرآنان» احیا کننده زمین با 
احادیث بسیاری درمتون اسلامی شیعی وسنی به این امراتفاق دارند که حضرت 


۱. حدید: ۰۱۷ 
۳. استرآبادی. على» تأویل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرق. ص۸ ۶۳. 
۴ روم: ۱۹. 

۵. کلینی. محمد بن یعقوب. الكافي.ج ۰۷ ص ۴ ۰۱۷ 





نقد رویکردبرقعي درفهم آیات وبی‌اساس ۲-۵. نقد دلالی ره 
دانستن رویاتتأویلی شیعه دریاب مهدویت 


مهدی ا بعد از ظهورخود زمین را پراز عدل و داد خواهد کرد. همان‌گونه که پراز ظلم 
وجورشده استنتا. برای نمونه: 


*شیخ طوسی در حدیثشی طولانی به سند خود ازامام صادق مإ روایت کرده است 


که فرمودند: 
«یظهرصاحبتا ومن ضلب هلا و ادلی فوتی بن جنفر نا ا فیناکعا 
ا رة الا 


* اپوسعید خدری از رسول خدا 9 روایت کرده که فرمودند: 


لا تقوم الساعة حتی تملیء الارض ظلما وعدوانا. قال: ثم یخرج رجل من عترنی 
اومن اهل بیتی يملأها قسطا و عدلاً کما ملشت ظلما وعدوانا»." 


ا 
I,‏ تشک فن قد مس اوقم وتاه ANS AN‏ 
الذي أمْوا وید متکر شُهداء u‏ 


۱ یعنی: «صاحب ما ظهور می‌کند درحالی که ازنسل این ات _ حضرت به دست مبارک خود به 
حضرت موسی بن حعفر ات اشاره کردند_آنگاه زمیین را پراز عدل وداد می‌کند همان گونه که پر 
از جوروظلم شده است». طوسی. محمد بن الحسن. الغيبة (للطوسی) / کتاب الغيبة للححة. 
ص۳۲؛ شيخ حرعاملی» محمد بن حسن. إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات. ج۰۴ ص۳۰۱. 

۲. یعنی: «قیامت برپانمی‌شدد تا اینکه زمین پرازظلم وستم گردد. سپس فرمود: آن گاه شخصی از 
عترتم یا ازاهل بیتم (تردید ازراوی است) خروج کرده» زمین را ازداد وعدل پرخواهد کرد. همان گونه 
که ازظلم و ستم پرشده است». احمد بن حنبل» مسند. ج ۲۳.ص ۳۶؛ حاکم نیشابوری» مستدرک 
حاکم. ج۴.ص۵۵۷؛ ابن حبّان» صحیح ابن حبان» ج ۲۹۰۸ . 

۳ یعنی: « اگر[در جنگ احد] به شما آسیب و حراحتی رسید. آن گروه را نیز[در جنگ بدر] سیب 
می‌گردانيم [تا عبرت گیرند] وخدا کسانی را که [ازروی حقیقت و خلوص] ایمان آورده‌اند. مشخص 
کند وازمیان شما گواهانی [نسبت به پیروزی‌ها که نتیحه طاعت وتقواست. وشکست‌ها که 
ستم می‌کنند] دوست ندارد). 

۲۹ 





سس 
سدح 


دح حضرت مهدی باد رایت مدایت فصل‌پنجم: 
روایت مورد نظر: 
«شبي. اسرال اف اغراي عبد اله اا في قول اله «ویلت ایام 


توا بقن التّاس4 قال ماوال منذ لی ا۵ آفم لو وله يليس تین دوه ااه 
ما هویم واحد». 


برقعی در فهم آیه و نقد این روایت می‌نویسد: 
«این آیه راجع به محروحیین غزوه «احد» است و حکمت نزول سختی و 
جراحت برمومنین را بیان می‌فرماید. خواننده محترم به توضیحات شیخ 
طبرسی درهمجمع البیان» ذیل این آیه وآیه پس ا زآن مراجعه کن. اما عیاشی 
روایت کرده که هميشه ازابتدای خلقت آدم. دولتی خدایی بوده و دولتی 
شیطانی. پس دولت خدایی کجاست؟ آیا دولت خدایی جزدولت همان 
یک قانم است؟! عیاشی با این آیه نیزبازی کرده است»." 
گفته می‌شود: 
ولا طبرسی درمقام بیان شأن نزول» ماجرای نازل شدن آیه را بیان کرده وبرخلاف 
برقعی» قاثل به زنده بودن آیات درتمامی اعصاراست. وی هم چنین پس از بیان شأن 
نزول ودرتوضیح آیه. همان معنای حدیث عیاشی را بیان نموده و تعلیل "نداولها" را 
آزمایش کردن تمامی نسلها دانسته است. 


دوم آن‌که: مفشران دیگرنیزاین آیه رامنحصردرشأن نزول ندانسته وآن را جاری در 
ميان نسل ‌ها دانسته‌اند". برای نمونه زمخشری می‌نویسد: 
«هي الایام تبلی كل جدید. و المراد بالایام: أوقات الظف رو الغلبة» نداولها: نصرفها 


ج اء ص۱۹۹. 


۳. برای نمونه رک: حقی برسوی» اسماعیل بن مصطفی» تفسیرروح البیان» ج۰۲ ص ۰۳۰ 
۳۵۰ 





نقد رویکردبرقعي درفهم آیات وبی‌اساس ۲-۵. نقد دلالی ره 
دانستن رویاتتأویلی شیعه دریاب مهدویت 


بين الناس ندیل تارة لهولاء وتارة لهولاء کقوله». 

علامة طباطبایی نیزآن راسئت الهیه‌ای می‌داند که براین اساس جاری شده تا 
روزگار را درپین مرد م دست به دست بگرداند» بدون اینکه برای همیشه به کام يك قوم 
چرخانده شود قومی دیگررا ازآن محروم سازد» واین سنت به خاطرمصالحی است 
عمومی که فهم انسانها جزبه برخی ازآن مصالح احاطه نمی‌یابد» و نمی‌تواند تمامي 
آن مصالح رادرك کند: 

«فالمعنى: أن السنة الإلهية جرت على مداولة الأيام بين الناس من غيرأن توقف 
على قوم ويذب عنها قوم لمصالح عامة تتبع هذه السنة لا تحيط آفهامکم إلا ببعضها 
دون جميعها»." 

سوم آن‌که: "نداولها" یک فعل مضارع است و لاجرم آیه درتمامی زمان‌ها کاربرد 
دارد. چهارم این‌که: از مقایسۀ صدر و ذیل روایت عیاشی و نیزروایات با همین 
مضمون» اینطور به دست می‌آید که منظور ازاین‌که "پس دولت خدا کجاست؛ این 
نیست مگرتنها قائم" آن است که دولت خدا و دولت ابلیس در هردوره‌ای موجود 
است. پس از دولت نبی اکرم و شهادت حضرت سیدالشهداء اء دولتی جزدولت 
مهدی انتظار نمی‌رود. انتظار دولت مهدی» نافی وجود دولت حضرت سلیمان ا و 
امشال ایشان نیست؛ چنان‌گه در اثبات الوصیّه آمده است منظور از دولت خدایی, 
دولا یاو تاه اس تا 
۱. زمخشری. محمود بن عمر الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل» ج۰1 ص۳۱۹ . 
۲. طباطبایی» محمدحسین. المیزان في تفسیرالقرآن ج۴» ص ۲۸. ۱ 
۳ «وروي ان رجلاسأل العالم عليه السلام عن قول الله عزو جل «وتلك ایام داولها ین الناس» فقال: 

ما زال مذ خلق الله آدم في کل زمان دولتین دولة له جل وعزوهي دولة الأنبياء و الاوصیاء و دولة 


لابلیس. فاذا كانت الدولة للانبیاء والاوصیاء عبد الله نبیّه فى الظاهر واذا كانت دولة ابلیس (لعنه 


اللّه) عبد الله فى السرا؛ مسعودی. على بن حسین. اثبات الوصية» ص۰۱۹ 
۲۵۱ 





سس 
<< 7 ۳ 5 ۲ ۲ 
تسس سح حضرت مهدی نااك رایت هدایت فصل‌پنجم: 


نحل: ۴۶-۴۵ 

۲ يي از بن مک الات أن یت الب الک اويا الْعدات مق عبث لا 
شروت یخن فی تة نما هت ۳ ۱ 

روایت مورد نظر: 

او تین سس صیع با جغق رف ول عفد 

بي اله صارَعِند علِی بن این به تم صارعند مُحتّد ن عَلِي د م بعل اه ما 
بت 3 مَولاء فاد خر تخل منهم مَعَه تلائمانة تخل وَمَعَه ايه وشول اله ا 


2 


عایدارلی المدیتَة علّی یَمءبلْیداء یف ماکان موم لین خی بهم وهي 


اه قل ی ای گرو يتات أن شیف الله م اس اويأ نات 
من ح ا شعروت» أو ی فی َقَل yT‏ 
برقعی دراین‌باره می‌نو یسد: 


«عیاشی روایتی نقل کرده که مدعی است امام باقرع الا فرموده که عهد الهی 


وبه صورت مبهم می‌گوید:) سپس خدا هرچه بخواهد می‌کند» پس همراه 
ایشان باش تا اینکه مردی ازایشان قیام می‌کند به همراه سیصد نفرو پرچم 
رسول خدا 3 با اوست. وی به سوی مدینه می‌آید ودر مسیرش هنگامی 
که به «بیداء» می‌رسد می‌گوید اینجاست مکان کسانی که خدا آنها رادر 


۱. یعنی: «پس آیا کسانی که [برضد قرآن و پیامبر] نیرزگ‌های زشت به کار گرفتند. ایمنند ازاینکه 
خدا آنان را درزمین فروبرد یا ازحایی که پی نبرند. عذاب به سویشان آید؟ *یا[ایمنند ازاینکه] 
آنان را [درحالی که برای داد وستد. زراعت وتجارت] دررفت وآمدند. گرفتار[عذاب] سازد؟ اینان 
عاح ززکننده [خدا] نیستند [تا بتوانند از دسترس قدرت او بیرون روند.]). 
۲ مجلسی. محمد باقر بحارالأئوان ج۰۵۱ ص۰۵۶ ح ۴۴. [برقعی به روایت ۴۵ نیزبه عنوان روایت 
مشابه اشاره کرده است]؛ عیاشی. محمد بن مسعود. تفسيرعياشي. ج ۰۱ ص ۶۶. 
۳۵۲ 





نقد رویکرد برقعي درفهم آیات وبی‌اساس ۲-۵. نقد دلالی چچ ڪڪ 
دانستن روایات تاویلی شيعه درباب مهدویت 

زمین فرو برد [اشاره است به قضه‌ای که از قول مفضل بن عمردرج ۵۳ بحار 

نقل شده است]) :۱ 


* نخستین مطلب آن‌که. به خاطرشرایط متفاوت در عهد ائمّه یل برخی روایات 
به صورت تقیّه‌ای صادر شده واین مطلبی نیست که براهل علم پوشیده باشد." 
با اندکی تحقیق وتشکیل خانوادۀ حدیث. روایات دیگری را نیزمی‌توان یافت که در 
آن‌هاء امامان یل در شرایط دیگری. نام پیشوایان یکی پس ازدیگری آمده است." 


* دیگرآن‌که بر خواننده معلوم نیست که برچه استدلال واساسی» این ماجرا به 


این نتیجه را ایجاد کرده است. 


سجده: ۲۱-۲۰ 


واا نی قفرا فماراهم الاو آن نجرا متها أعيدوافها وقیل لهد دوف 
عداب الثار نی سشتثم به تک « و ننيقتبم من العذاب اکن دی خذاب 
لایر له يجو" 


روایت مورد نظر: 
«كنن کنرجامع الفوائد وتأویل الایات الظاهرة مُحَم بن الْعَبَاس عَن علي بن 
خایم عن خسن ن محمد ن عبد لاجد عن جغفرنن عون تالم عن 
محمّد ِن خسن بن عجخلان عن مُفضّل بُن غمرقال: سألث آبا عبد الله ا 


۱. برقعی. ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی: ص ۰۱۷۹ 
۲ نگاه شود به عباراتی هم چون: ««فاکثْمَه إلا عَن أهْله»؛ کمال الدین وتمام النعمةء جاء ص ۰۲۵۲ 
۳ حدیث لوح نمونه‌ای از این احادیث است. 
۴. یعنی: «اما کسانی که نافرمانی کرده‌اند اقامتگاهشان آتش است. هرگاه بخواهند ا زآن بیرون آیند در 

آن بازگردانده می‌شوند. و به آنان گویند: عذاب آتش را که همواره آن را تکذیب می‌کردید. بجشید. * 

و بی‌تردید آنان را غیراز عذاب بزرگ‌تر[در قیامت] از عذاب نزديك تر[در دنیا] می‌چشانيم. باشد که 

[از فسق وفجور برگردند». 

۳۵۲ 





۳۵۴ 


قۇل الله َرَو جل « نیعم من العذاب لذن وت اذا الأ كبر قال 
الى عُلاء السغروالاكَبَرالمَهدئ بالگيف».' 
برقعی با اشاره به آیاتی از قرآن مجید. "عذاب اکبر' خداوند را منحصردر قیامت 

می‌داند و می‌نویسد: 

«مگرشما قرآن را قبول ندارید!! قرآن خود «عذاب اکبرا را تبیین فرموده از 

جمله دراین آیه: ال لى ق اة اتا رات اليو اك ر ركاذا 
یعَلمُونَ) [الزمز:۲۶]. «پس خداوند در زندگانی این جهان خواری و خفت را 
بدیشان جشاند وهرآینه عذاب (جهان) آخرت بزرگتراست» اگرمی‌دانستند) 
O RE SG‏ 
این حنین است عذاب وهرآینه عذاب (جهان) آخرت بزرگتراست» اگر 
می‌دانستند» وفرموده: امن ول ور« یبال لاب ابر [الغایشه: 
۲۴-۳]. «مگ رکسی که روی برتابد و کفربورزد که خداوند اورا به عذاب 
بزرگ‌تر عذاب کند» آیا خدا همه کفاررویگردان ازحق را با مهدی عذاب 
می‌کند؟ حتی آنان که اورا ندیده‌اند؟!! آفلا تعقلون؟). 


می‌گوییم: 

١۱ای‏ نکه مفشران. عذاب اکبررا در ظاهراین آیه» به عذاب قیامت تعبی ر کرده‌اند؛ 
سبب نمی‌شود که معصوم اء پردة دیگری ازآیه را کنارزند. روایت مّعی تفسیر 
ظاه رآیه نیست. خصو صا ان که دردستورزبان به صفت یا قیدی که نشان‌دهندهة 
وینگی یا کیفیت بیشترو برتریک شخص,. چیزیا موجودیت نسبت به موردی دیگر 
باشد صفت برترپا صفت تفضیلی گفته می‌شود. با این اوصاف. "عذاب اکبر نسبی 
است! اگرعذاب ادنی ‏ دردنیا را با عذاب اخری ‏ درآخرت -قیاس کنیم» عذاب 
۱ محلسی؛ محمد باقر بحار الائوار جا۵ء ص ٩۵؛‏ ح ۵۵؛ استرآبادی» على» تأويل الایات الظاهرة فى 


فضائل العترة الطاهرق ص۴۳۷ . 





نقد رویکردبرقعي درفهم آیات وبی‌اساس ۲-۵. نقد دلالی ره 
دانستن ریات تأویلی شیعه درباب مهدویت 


اکبرقيامت است. اما اگربنا بود دو عذاب دردنیا محقق شود دراینصورت به بیان 
مهدی ای نسبت به کافران. 


۲ -برقعی در بخشی دیگ > شمشیر حضرت مهدی ات اس را با پیامبررحمت ره 


قیاس می‌کند و می‌گوید: 
«رسول اکرم علض . .رح ا [الانبیاء :۷ [1٠‏ بود. . آیا شما مهدی رارحمت 


ندانسته واو را عذاب می‌دانید آنهم عذاب اکبر؟!!). 


براساس آموزه‌های قرآنی؛ این‌که پیامبراسلام رحمت الهی بود برزمین واهل آن» 
برهیچ مسلمانی پوشیده نیست ولی با این وجود. به فرمایش خداوند در قرآن» وظیفة 
مومنان که در صدرآنان رسول مکزم اسلام ا است -در برخورد با کافران» رفتاری 
شدید است: 


مد نو له ای مَعَه OER‏ اء بهم .۲ 


حضرت مهدی تلا نیزبا تأشی به جد بزرگوار خویش, با مومنان رحیم وبا کافران 


شدید است. 


مذثر: ۴۸-۳۸ 

کیا ا اه اضنات ی ق جات عون هن ون 
اس کر و سقره الم َك من ملين ول لک نیم الیسکین « وتا تخوض مَعَ 
الاش ءا ا تیانع ان ا سَغاعَه الشَّافعينَ)." 


۱ همان. 

۲ فتح: ۲۹؛ یعنی: «محمّد. فرستاده خداست و کسانی که با او هستند برکافران سرسخت ودرمیان 
خودشان با یکدیگر مهربانند...» 

۳. یعنی: «برای هرکس از شما که بخواهد [به وسیله ایمان. طاعت وانجام کار خیراً پیشی جوید یا 


[به سبب کفن طغیان و گناه] پس ماند؛ *ه ر کسی در گرو دست ‌آورده‌های خویش است» *مگر 
ےه 
۵۵ 





۳۵۶ 


روایت مورد نظر: 

دق تفسیرفرات بن هی لام لو ا ي جقر في قل 
ی قال تحن و شیعثتا و 
قَال أب وجعقرنم شيعفا أل ینت نی ات ا غ ا ما وق 
لالم َك من المْصَلَينَ) يخيي لَم یکُونوا من شيعة یبعة علي بن أي ایب ول 
ك نطو الیشکین را رض نع ادان 213 ئ قن ا و یوم ال 
و ڪا ندب يوي لین حى تاتا یمن4 یام اْقَائِم «َما تتقغهم سَاعَهُ u‏ 
ما یتفعهم شفاعة مخلوق وَلَن یشفع لهج رشول اله یم الْقِيامَة. -بیان: قوله ا6 
يعني لم یکونوا یحتمل وجهین آحدهما أن الصلاة لمالم تكن من غيرالشيعة مقبولة 
فعبرعنهم بما لا ينفك عنهم من الصلاة المقبولة و الثاني أن یکون من المصلي تالي 
السابق في خیل السباق وانما یطلق عليه ذلك لأن رأسه عند صلاالسابق و الصلاما 
عن يمين الذنب و شماله فعبرعن التابع بذلك و قیل الصلاة آیضا مأخوذة من ذلك 
عند إيقاعها جماعة وهذا الوجه الأخيرمروي عن آبي عبد الله حیث قال عنی 
بهالم نکن من آتباع الأئمة الذین قال الله فیهم و (السَابقون السَابِقون وی تبون » 
آما تری الناس یسمون الذي يلي السابق في الحلبة مصلي فذلك الذي عنی حیث 
قال لم نك من الَهْصَلَينَ) لم نك من أتباع السابقین». 

برقعی در مسیرنقد این روایت» در دو قسمت به روایات مربوط اشکال کرده است. 
نخست این‌که بیان فضایل امام از زبان خود امام را خودپسندی دانسته و آن را از 
ادان * که در بهشت‌ها ازیکدیگرمی‌پرسند * از روز و حال گنه کاران. *[به آنان رو کرده] 

می‌گویند: چه چیزشما را به دوزخ وارد کرد؟ *می‌گویند: ما از نمارگزاران نبودیم * و به تهیدستان و 


نیازمندان طعام نمی‌دادیم * وبا فرورفتگان [در گفتار و کردار باطل] فرومی‌رفتیم» * و همواره روز جزا را 
انکار می‌کردیم *تا آنکه مرگ ما فرا رسید. * پس آنان را شفاعت شفیعان سودی نمی‌دهد». 


الكوفى» ص۵۱۳ . 





نقد رویکردبرقعي درفهم آیات وبی‌اساس ۲-۵. نقد دلالی ره 
دانستن ریات تاویلی شیعه دریاب مهدویت 


ساحت امام دور می‌داند و می‌نویسد: 
«فرات این معانی را از حضرت باقرالعلوم ا نقل کرده وپرواضح است که 
یقینا آن حضرت چنین نگفته اما معلوم می‌شود که شماری ازشیعیان آن 
حضرت. هرجه توانسته‌اند به آن بزرگوار تهمت زده‌اند! خدا مقلدین آنها را 
بیدار فرماید. به نظرما حضرت باق اا این قدر خود پسند نبوده که به هرآیه 
خوبی برسد» بگوید مقصود ماییم!».! 
این در حالی است که با غوری در احادیث» اینطور به دست می‌آید که بیان 
شد که اگرپیامبرخدا در جهت بیان حقیقت ونشان دادن راه هدایت. آیاتی از فضائل 
خود بخواند» خودیسندی محسوب می‌شود! هنگامی که فردی عَلَّم هدایت است. 
می‌بایست شناخته ش شود تا مردم به اوتمشک جویند . نمونه‌هایی از آیات قرآن مجید و 
روایات ائم هدی ی گویای این مطلب است: 
*اخلاق عظیم رسول خدا ‏ :وان لت لاجر عیرمَمنُون « نك لعلی حلت عظیم»." 
* اسوه بودن رسول مکڙم اسلام: لد ڪَانَ کم في سول ال ۾ سا من ات 
E‏ کییر4." 
*وییگی‌های اهل بیت پیامبرت3: «. که هاگ ار میخاین ِِِِ 
ا ولا تۇ کی الوت الا من وابها ِِ من غیروابها شقی قا. منها: 
فیهم کرام لایمان, وهم کنوژالخمن ê‏ 
۱. برفعی. ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی: ص ۰۱۸۴ ۱ 
۲ قلم: ۲و۴؛ یعنی: «وبی‌تردید برای توپاداشی دایم وهمیشگی است؛ *ویقینا توبرملکات وسحایای 
اخلاقی عظیمی قرار داری». 


۳. احزاب:۲۱؛ یعنی: «یقیناً برای شما در[روش ورفتار] پیامبرخدا الگوی تیکویی است برای کسی که 
o O‏ 


YAY 





۳۵۸ 


*علی بن ابیطالب اب امیرو رأس آیات مزمنین: «عن لب 3 أن قال: ما 
نر ائتعالی آية هي وان فیه یه لین آعوا الا وعلیعآمیزها و شرا وفي 

راية یه الا كان علي بن آبي طایب لها ولبابها وفي روات الا علی رها و 

میاه" ۲ 

دته ما رالد في وان يا یا ین آمو لا وَل قریفها ارا ولد عاب اله 
ا مُحَمٍَ نی آي من لقُن ما ذکرعلبا[لا متیر" 
درقسمت بعد. برقعی با اشاره به روایتی دیگ رکه مجلسی در پی این روایت ذکر 
کرده است» با بعید دانستن این مطلب که حضرت علی بن ابیطالب 94 ونیز 

ائه اب اسبق باشد و عمارو جعفرجزء سابقان نباشند می‌نويسد: 

«بنابه حدیث مذکون حضرت صادق الا فرموده مراد ازآیه: «وَالسَابَِوَ 
السَابِقَوَ × ری الیو » [الواقعه:۱۱-۱۰]. «پیشاهنگان آن پیشاهنگان 
ایشان اند که مقرب اند» مه هستند!! با توحه به اینکه سوره واقعه مکی 
است ودرآن زمان جزحضرت علی اا که نوجوان بوده هیچ یک ازائمه 
ولادت نیافته بودند. می‌پرسم حگونه ممکن است حضرت صادق که 
هشتاد و سه سال پس از هجرت متولد شد از«سابقون» باشد فا عمار 
یاسریا جعفرطیّاریا... از سابقون نباشند؟! واین آیه درباره مه نازل شده 
باشد؟!)." 

۱ و خزانه‌داران علوم و معارف وحی» و درهای ورود به آن معارف» می‌باشیم. که جزاز در هیچ کس 
به خانه‌ها وارد نخواهد شد. وه رکس از غير در وارد شود. دزد نامیده می‌شود. مردم! درباره اهل بیت 
پیامب ره آیات کریمه قرآن نازل شد آنان گنجینه‌های علوم خداوند رحمانند .... 

۱. مازندرانی (ابن شهرآشوب)» محمد بن علی» مناقب آل ای طالب یل (لابن شهرآشوب). ج ۰۳ 
ص ۵۲. 


معرفة الأئمة»جا» ص ۳۱۷. 





:2 ۴ ۳ 8 آ ۳ ۲ سس 
نقد رویکرد برقعي درفهم آیات وبی‌اساس ۲-٥‏ نقد دلالی سسس 
دانستن روایات تأویلی‌شیعه درباب مهدویت 


در مقام پاسخ گفته می‌شود: 
۱_آیا ممکن نیست که این سابقه. از جهت ژتبی باشد ونه زمانی ؟! اگراین‌طور 


باشد» اسبق سابقین رسول خدا دا لا ونیزحضرت خد یحه الا می‌باشند. 
۲_ذکرچند نفربه عنوان سابقین» باقی افراد را از دایره خارج نخواهد کرد. 


بود" به این شبهه برخی مخالفان که ایمان آن حضرت را درنوجوانی بی‌فایده لق 
کرده وایشان را این مرد مسلمان اعلام نمی‌کنند» دامن می‌زند. شهرت اینکه اولین 
مرد مسلمان حضرت علی بن ابیطالب 9 است درمیان دانشمندان اهل ستت به 
حدی است که جمعی ازآنها ادعای اجماع واتفاق براین مطلب کرده‌اند. از جمله 
حاکم نیشابوری در «مستدرك على الصحیحین» در کتاب معرفت. صفحه ۲۲ چنین 
می‌گوید: 

مت وت آبی‌طالب کم الله وجهه 

آولهم اسلاماً و آتمااختلفوافی بلوغه»." 


e a 


لبته اگراین ادها و اشکال صحیح باشد. درواقع ایراد برشخص پیامبراست. 
زیرا هنگامی که ایشان در «یوم الدار) اسلام را به عشیره و طایفه خویش عرضه 


۱. یعنی: «هیچ مخالفتی درمیان تاریخ نویسان دراین مسأله وجود ندارد که علی بن ابی‌طالب نخستین 
کسی است که اسلام آورده. تنها در بلوغ او به هنگام پذیرش اسلام اختلاف دارند»؛ الجامع لاحکام 
القران ج۰۸ ص ۲۳۶. 

۲ . در این‌بانه از پیامبراکرم َو دیگر معصومین ال روایت‌های زیادی در کتاب‌های مختلف 
تاریخی. تفسیری و حدیثی آمده است. برای مطالعه بیشتررک: الغدیر ج ۰.۳ از صفحه ۶۰ ۲۴۰ و 
احقاق الحق» ج ۰۳ از صفحه ۱۱۴- ۱۳۰. 

۵۹ 





۳۶۰ 


داشتند. هیچ کس آن را نپذیرفت مگرامیرمومنان الا که برخاست و اعلام اسلام 
نمود و پیامب رت هم اسلامش را پذیرفت و حتی اعلام نمود که توبرادرووصی و 
خلیفه من هستی. 

از این رو کم بودن سن درآن روز به هیچ وجه از اهمیت موضوع نمی‌کاهد. به 
خصوص که قرآن به طور صریح درباره حضرت یحیی می‌فرماید: ( ... وآتیناه ا هکم 
4 هرازه حضرت عیسی الا می‌فرماید در حال کودکی به سخن درآمد و 
فرمود: (قال ی عَبَدُ الله آتان م الکتات وکل ا ‌ 


لیل: ۲-۱ 
وَل إا غکی» ولتار اتل" 
روایت مورد نظر: 
«فس» تفسيرالقمي أَخمَل بن إذريس عَنْ مُحَمَّدِ ِن عبد الجَبّارعن ابن آبي 
مره اون ا سألث آبا جففر انا عن قول 


2 


اله الا َفشی) قال اليل ِي َذا اوضع اللاي َس تن مر امین الا فی 
یه اي جَرث لَه یه e‏ انا آن يَضبرفي دزلتهم حا عگی گي 


قال «والتّهاراذا ی قال الَهَارَهُو یمیت آفل ابیت ید اذا ادا فام علب 11 
E‏ تبي 4 2 به و نخن [تَعلم] 


لیس يَعْلَمُّهُ غیزتا. [إيضاح قوله ع غش لعله بيان لحاصل المعنى لا لأنه مشتق من 


۱. این حدیث با عبارات مختلف نقل شده است. برای مطالعه بیشتر رک: الغدیس ج۰۲ ص ۲۷۸- 
۸۶ 

۲. مریم: ۲ یعنی: «... و به او درحالی که کودك بود. حکمت دادیم». 

۳ مریم:۳۰؛ یعنی: «نوزاد [از میان گهواره] گفت: بی‌تردید من بنده خدایم؛ به من کتاب عطا کرده و 
مرا پیامبرقرار داده است». 

۴ یعنی: «سوگند به شب هنگامی که فرو پوشد * و به روز هنگامی که آشکار شود». 





نقد رویکردبرقعي درفهم آیات وبی‌اساس ۲-۵. نقد دلالی ره 
دانستن رویاتتأویلی شیعه دریاب مهدویت 


الغش أي غشيه و أحاط به وأطفأنوره و ظلمه و غشه ویحتمل أن یکون من باب 
آمللت و أمليت]».' 


برقعی درراستای سست نشان دادن روایت مذکور ذیل یه شریفه؛ در دو بخش 
اشکال کرده است. 
۱ نخست به عبارتی از روایت اشاره کرده وتوضیح علامۀ مجلسی علبٍ. را نادیده 
می‌انگارد و می‌نویسد: 
نوات ان بی شود که ای ین هیر بتارم سر برچ ر مه 
می‌دانند که کلمه «(غشی» ازماده (غ»ش»ی) وناقص یایی است ولی «(غش» 
از ماده (غ.ش.ش) ومضاعف است. بقینا حضرت باقرالعلوم اسلا که افصح 
عرب بوده این دو کلمه را با هم اشتباه نمی‌کرده ولی محدثی مانند علی بن 
ابراهیم قمی که عرب نبوده این مطلب را درنیافته است!).۲ 


این درحالی است که علامُ مجلسی پس از ذکراین حدیث, به ضبط دیگری از 
حدیث اشاره کرده است: 

«فس, تفسیرالقمي مدب اذریش عَن مُحَمَدِ بن عبد اجبّار عن ان آبي 

مير عن ماد ن منمان عن محمد بن مشلم قال سألث آبا جغف راثا عن 

ول الله واللّیل |ذایَفشی قال الیل في َذا وضع الاي غش [في المصدرو 

في‌نسخة من الکتاب:«غشی» وهوالصحیح لین فى دوه ... " 


گفتنی است این حدیث درمنابع دیگرشیعی نیزبا ضبط صحیح آمده است: 
اقل بن اه في وين عن مد بن اذریش قن د بن عبد الجبار 
۱ محلسی؛ محمد باق بحار الانوان ج۰۵۱ ص ۰۵۰-۳۹ ۲۰؛ قمی؛ علی بن ابراهیم؛ تفسیرقمی» ج۰۲ 
ص ۴۲۵. 
۲ برقعی» ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی» ص ۰۱۶۲ 


۳ محمد باقن مجلسی. بحار الالوا ج ۲۴ ص ۷۱. 
۱۳۶۸ 
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في ول اه والّیل اذایفشی قال الیل في هذا وضع هُوالًايي- عش 


أ واا ية في دوه إلى أن قال وَالْمَوَنٌ سیب فی اکال لاس و 
خاطب تبيه 97 به وحن تَعْلَمه فلس بَعلَمه غیزنا» 


۲-دربخش بعد برقعی» خدا را مبزّی ازآن می‌داند که کسی را قصد کند ولی نامش 
را نیاورد: 

«خدای متعال» تقیه نمی‌کند واز کسی ابا نداشته و خجالت نمی‌کشد. اگرمقصود 
خدا «عمر) بود اسم اورا ذکرمی‌فرمود وتا این اندازه دورازذهن سخن نمی‌گفت»." 

مشهورترین مصداق قرآنی که کلام برقعی را باطل می‌کند» شجرهٌ ملعونه است که 
در روایات فریقین به آن اشاره شده: 

مت کلمة خبیلة حَجرة خَبیة ات من قوق دض ما لها من قرار»." 

طبرسی روایت می‌کند: در مجلس معاویه مروان (بن حکم) به امام مجتبی اا 
گفت: «واله اسبتک واباک واهل بیتک سبّاتتغثی به الاماء و العبید»؛ به خدا سوگند 
تووپدرو خاندانت رابه گونه‌ای دشنام دهم که کنیزان وغلامان درآوازهایشان ازآن دم 
زنند .امام ی در جواب به مروان فرمودند: 

«ای مروان من توو پدرت را ناسزا نگویم لیکن خداوند عوج لل توو پدرو خاندان 
وفرزندان وهرکسی را که از صلب پدرت تا روز قیامت خارج شود برزبان پیامبرش 
حضرت محمد رل مورد لعن قرار داد. به خدا سوگند ای مروان نه توو نه ه رکس که 
حاضربود نمی‌توانید این را انکار کنید که این لعنت ازناحیه رسول خدا نا ماش برتو 


وبرپدرت نثارشده است و خداوند به دنبال ترساندن. تورا چیزی جزطغیان بزرگ 


۱. محمد بن حسن. شيخ حرعاملی. وسائل الشيعة. ج ۰۲۷ ص ۰۲۰۵ 
۲ . برقعی› و بررسی علمی دراحادیث مهدی» > ص ۰۱۶۳ 
5 . ابراهیم: :۶ يعنی:« ومنل کلمه ناپاك [که عقاید باطل وبی‌پایه است] مانند درخت ناپاك است که 


از زمین وکاک در قراروثباتی ندارد». 





نقد رویکردبرقعي درفهم آیات وبی‌اساس ۲-۵. نقد دلالی ره 
دانستن رویاتتأویلی شیعه دریاب مهدویت 


نیفزوده است و گفتار خدا و پیامبرش راست است. خداوند تبارک و تعالی فرمود: و 


الج لوق نی الَفرآن و هم ما ی زیم الا طغْیّانا کبیرا4؛ وتوو فرزندانت ای 
ay‏ رس تس سا رت بدا سا رسیده که 


جبرئیل از ناحیه خداوند براو فرستاده است...). 
الرحمن: ۶۴ 
مَدّهامَتان .۲ 


روایت مورد نظر: 

«فس, تفسيرالقمي آخمّد بنْإذريس عن الاشعري عن ان یزید عن علي بن حار 
خرن الخسین ن اخمد الملقري عن وش بن تیان عن آيي عبد اله 1 في 
وله تعالی «مُدهامتان» قال قصل ما ین مَکة والْمدیكة تخلا. 


برقعی در روایت مربوط به این آیه» اشکالی وارد نساخته است و تنها می‌نویسد: 
«علی بن ابراهیم می‌گوید مابین مه ومدینه درختان خرمای متصل به هم 
می‌روید واحتمالاً منظورش درزمان مهدی قائم است ست! (المعنی فی بن 
الشاعر) حون نامی از مهدی نیامده است»". 


۱ مأك یا مووان قلست بيك ولا سببث بات و لک اله عروجَل لعتك ولعن آباك وغل بيك 
ریت وما خوج من ضلب یب ای یوم الام علّی لسان تبیه محمد واه یا روان مائلکوانت 
لا أَحد معن حضی هذه اللَغَْة من زشول له ل لت و لايك من قبدك وما وال الله با مووان 
بت فك إلا طفیان کپ و حدق اله صد رشو بول اله تا وتعالی و اجره ملع في 
رن و نْحَوفَهم قما یریدم | لا طفیادا ییا وانت يا مووان درك اجه المَلْعُونَةُ في رن و 
دك عن رشول الله ا عن جبونیل عن هعرج ...۰: طبرسی, احمد بن على» الاحتجاج على 
آهل اللجاج. ج۱ ص۲۷۹. 

۲ یعنی: «آن [دوبهشت دیگر] درنهایت سرسبزی‌اند». 

۳. مجلسی؛ محمد باقن بحار الأنواں ج۰۵۱ ص ۰۴۹ ح۱۵؛ قمی» علی بن ابراهیم تفسیرقمی ج۰۲ ص 
۳۶ 

۴ برقعی» ابوالفضل» بروسی علمی در احادیت مهدی» ص ۰۱۵۹ 








۳۶۲ 





توضیح آن‌که» ارتباط حدیث با دولت امام زمان اا فهم مجلسی است ونه بیان 
قمی! دوانی (مترجم بحار) نیزبراین اساس توضیح "دردولت مهدی" را به رواٍیت 
اضافه کرده بی‌آنکه تذگری به اضافه کردن توضیح مترجم دهد. 

غاشیه: ۲-۱ 

۱: فا همه‎ E 


روایت مورد نظر: 
«ثو ثوا ثواب الأعمال ابن لد عن الصَفارعن عبّاد ن شمان عن مد ِن 
شلیمان عن آبیه قال: لب لأبي عَبد اله با هر تال یی الغا شید 42 قال یام 
لیم بالَیفب ال فلث موه ومد خاشعاً ان ون حَاضِعَة لا طق الافتتاع ال 
فلث عاملَةٌ قال عَمِلَّث بقیرماأل ال َرَو جل فلث ناصِبَة قال تضت یروا الأفر 
قال فلث «تضلی نار حامِية قال تضلی تازالحزب في الذنْيَاعَلَّى عَهد لاثم وفي 
الاخوة نار جهَنْم».۱ 
««صفار» که دراخذ حدیث متساهل بوده این قرائن ونیزسیاق آیات را نادیده 
می‌گیرد!! و چهره‌ها همه خاضع اند زیرا توان مخالفت وامتناع ندارند و ... و 
اباطیل خود را ادامه می‌دهد!»." 


درپاسخ گفته می‌شود. چه استبعادی دارد که خاشع شدن کفان چندین مرتبه 


۱. یعنی: «آیا خبرحادثه هولناکی که [همه انسان‌ها را ازهرسو] فرا می‌گیرد. به تورسیده است ؟ * در 
آن روز چهره‌هایی زبون و شرمسارند». 

۲. محلسی. محمد باقر بحارالألوان جا۵ء ص*۵۰- ۰۵۱ح ۲۵؛ ابن بابویه محمد بن على» ثواب الاعمال 
وعقاب الأعمال» ص۲۰۹. 


۳ برقعی» ابوالفضل» بررسی علمی در احادیث مهدی» ص ۱۶۶. 
۳۶۴ 
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تقد رویکردبرقعی‌درفهم آیات وبی‌اساس ۲-۵ . استناد به قواعد ادبی چ سے 
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دیگردر دنیاء توشط حضرت مهدی عا اتفاق بیفتند ودرقیامت نیزمحقق شود. 
۲_دربخشی دیگ برقعی به جهت ضعیف نشان دادن روایت» سند را به صورت 
کامل پیش روی خواننده نمی‌گذارد و می‌نویسد: 
««صفّار) که دراخذ حدیث متساهل بوده ...). 


بانگاهی به اصل حدیث روشن می‌شود که شیخ صدوق. حدیث را ازابن 
لولید که دراخذ حدیث بسیار سخت‌گیربوده است" نقل می‌کند؛ ابن ولیدی که 
به اذعان علمای رجال. هرحدیثی را از صفارنقل نمی‌کرده است "» دراینجا روایتی 
ازوی را پذیرفته: 

«ثواب الأعمال ابن لد عَنِ الصَف رن عبّاد بن یمان عن مُحمّد بن شلیمان 


و ۴ 
عن آبیه...). 


۳-۵. استناد به قواعد ادبی 
برقعی در جهت اثبات ادعای خویش در باطل بودن روایات مووله» گاه از قواعد زبان 


عربی بهره می‌برد. این بهره‌گیری همیشه برسبیل صحیح قواعد ادبیات عرب نبوده 
وخالی اذ اشکال تیب تاه 


۱. همان. 

۲ ابن ولید دارای روش خاص در جرح و تعدیل رجال ونقد احادیث بوده وازروایت برخی از احادیث 
و کتب روایی به جهت موضوع دانستن آنها یا جهات دیگرخودداری می‌ورزیده است؛ نجاشي: 
احمد بن علی» رجال» ص۰۳۲۹ ۰۳۵۴ 1۳۷۲ طوسی» محمد بن الحسن» الفهرست» ص۷۱ ۷۶: 
۳ ۶۶ 

۳ برای مطالعه دراین زمینه. رک: رحیمی؛ جعفر جایگاه محمد بن حسن صفارو کتاب بصاثر 
الدرحات در میراث حدیئی شیعه» ص ۰۱۱۴-۸۱ 


۴. محمد باق مجلسی بحار الألوا ج ۰۵۱ ص ۵۰. 
۳۶۵ 





و ۳ 

راذن من ار موق لاس وم اج ستب رن له ری SA‏ 

روایت مورد نظر: 

«شي» تفسيرالعياشي عَنْ جابرعن جغفربن مَحَمّدٍ اي جغفر نا في قول ال و راذن 
من له وره ال الاس و اج اسب ره تال خژوخ انم ادا دوه ای تسه . بيان: 
هذا بطن للآية»." 


برقعی در راستای تضعیف روایت» دو مسیررا در پی می‌گیرد. نخست آن که واو در 
این آیه را عطف دانسته و می‌گوید: 

ای چ داشت که آیه با مرک عطف وران آغازشده که ی رساد مطاف 

به ما قبل است ولی گویا عباشی خرافی از همه جا بی خبراست که روایت 

کرده منظورقیام قائم است که مردم را به سوی خود دعوت می‌کند. ویا این 

روایت را از قول امام صادق و امام باقر ٤ه‏ نقل کرده که به نظرما تهمت برآن 


دو بزرگوار است».۳ 


پاسخ به این اشکال چنین است: 
۱با نگاهی به تفاسیری که رویکرد نحوی دارند دانسته می‌شود که واو در ابتدای 
این آیه استیناف است. برای مثال زمخشری دوآیه را دارای دو محتوای متفاوت دانسته 
ومی‌گوید: 
«وأذانٌ ارتفاعه کارتفاع براءة على الوجهين» ثم الجملة معطوفة على مثلهاء و 
لا وجه اقول من قال:نه معطوف علی براءة؛ کمالایقال: عمرو معطوف علی 


۱ یعنی: واي ین اعلامی است ازسوی خدا و پیامبرش به همه مردم درروز حح اکب رکه: تیه شا و 
پیامبرش از مشرکان بیزارند [و هیچ تعهدی نسبت به آنان ندارند]...» 

۲. مجلسی» محمد باقن بحارالائوار ج۰۵۱ ص۰۵۵ ۴۰؛ عیاشی. محمد بن مسعود. تفسيرعياشي.: 
ج۰۲ ص۷۶ . 


۳.برقعی» ابوالفضل. بررسی علمی دراحادیث مهدی» ص ۱۷۸. 
۳۶۶ 





1 ر د د ۳ م 0 آ ر " سس 
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زید» في قولك: زید قائم. وعمروقاعد. والاذان: بمعنی الایذان وهوالاعلام).! 


۲-مجلسی خود به این نکته که روایت به بطن آیه مربوط است اشاره کرده ولی این 


مسئله مورد توخه برقعی واقع نشده است. 


در بخش دیگربرقعی, به جهت تضعیف عیّاشی ونشان دادن ضعف کتاب وی» 
روایتی را از جلد ۳۶ بحارالانواں ج ۰۳۶ ص ۱۳۲ به نقل از تفسیرعیّاشی نقل و سپس نقد 
می‌کند. وی می‌نویسد: 


1 
2 و 


«عیاشی در حدیشی مرسل روایت کرده امام باق راثا درباره آیه: سهد ال أنه لاله 
د ولیک زامن اما بانط لا مالیا تکیژ» "«خداوند یگانه که 
دادگری استواراست گواهی می‌دهد که هیچ معبودی جزاو(به حق) نیست وفرشتگان 
ودانشوران «راستین) نیز (گواهی می‌دهند که) هیچ معبودی جزاو که پیروزمند فرزانه 
است (به حق) نیست.) فرموده مقصود "الیل پیامبران و جانشینان ایشان است 
که قسط را به پا داشتند و«قسط» در ظاهربه معنای عدالت ودادگری است ولی در 
باطن مقصود امیرالمومنین علی ا است. هر کس اندکی عربی بداند. می‌فهمد 
که «قَانمَا بالقسط» حال است برای «ال) و به همین سبب «مفرد» آمده است در 
حالی که اگربرای اووالْلم می‌بود به صورت جمع یعنی به شکل (قائمین بالقسط) 
یا که عم نع ری میتی 
باقرالعلوم 1۱# آیا اگرعیاشی کمی عقل خود را به کار گرفت چنین روایتی را در کتابش 
ازقول امام نقل می‌کرد ۲.41۹ 


۱. زمخشری» محمود بن عمر الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل» ج۲ ص ۲۴۴. 
۲ آل عمران: ۱۸؛ یعنی: «خدا درحالی که برپا دارنده عدل است [با منطق وحی» با نظام مُتقن آفرینش 
وبازبان همه موجودات] گواهی می‌دهد که هیچ معبودی حزاونیست؛ وفرشتگان وصاحبان 
دانش نی زگواهی می‌دهند که هیچ معبودی جزاونیست؛ معبودی که توانای شکست اپذیر و حکیم 
است. 
۳ برقعی. ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی. ص ۱۷۸- ۰۱۷۸ 
۱2۷ 





۳۶۸ 


پاسخ به این اشکال چنین است: 
۱-روایت مذکور در تفسیرعیّاشی؛ ج۰۱ ص ۱۶۵ الی ۱۶۶ آمده است: 
«عر جابرقال سألت آبا حعف ربا عن هذه اله هد اله أنه لاله رکه 
وا ال انم بالقسط- لاله إلا هُوَالَْريرا كيم قال أبوجعفر «مَهد اله اه 
لاإلة لا هو فان الله تبارك و تعالی یشهد بها لنفسه و هو کما قال» فأما قوله « 
لْملایِکَة» فانه أكرم الملائكة بالتسلیم لربهم- و صدقوا و شهدوا کما شهد لنفسه 
وأما قوله « واوا للم قاماً القشط» فان آولي العلم الالبیاء والاوصیاء و هم قیام 
بالقسط. والقسط هوالعدل في الظاهر والعدل في الباطن آمیرالمومنین اغ .' 
برخلاف آن‌چه که برقعی از زاويهُ دانش زبان عربی بیان می‌کند به کار بردنِ 
مصدر از باب مبالغه برای شخص, مطلبی مشهور در این زبان است. عرب از باب 
مبالغه» برای کسی که صفتی را به شذت وفراوان داشته باشد» مصدرش را به کار 
می‌برد. از این روست که می‌فرماید: خدا عدل است نه العادل»" یعنی خداوند تجشم 
عدل است. درادییات عرب "ید عدل"» در مبالغه ضرب المشل شده است. چنان که 
وقتی بخواهند بگویند کسی صفتی را بسیار دارد. می‌گویند از باب زیڈ عدل است. 


قرآن محید نیزاز این صنعت آدبی بهره برده است: 
«... یش ال يان ا لو من شهورها لک الو ا 
ويا ...لک ابرم من باه لیم خر و الْمَلا که والکتاب وان .۱.6 


۲. قال موسی بن جعفرلق: «...الْعَذْل الْذِي لا يَجُور...٠؛‏ ابن بابويه» محمد بن علی» التوحيد» ص ۷۶. 

۳. بقره: ۱۸۹؛ یعنی: «...ونیکی آن نیست که به خانه‌ها از پشت آنها وارد شوید» [جنان که اعراب 
حاهلی درحال احرام حج از پشت دیوار خانه خود وارد می‌شدند نه از در ورودی]ً بلکه نیکی [روش و 
منش] کسی است که [ازهرگناه و معصیتی] می‌پرهیزد...0. 

۴ بقره: ۱۷۷؛ یعنی: «... بلکه نیکی [واقعی و کامل. که شایسته است درهمه امورشما ملاك ومیزان 
قرار گیرد» منش و رفتار و حرکات] کسانی است که به خدا وروز قیامت وفرشتگان و کتاب آسمانی 
وپیامبران ایمان آورده‌اند شا 
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از طرفی این‌که برقعی می‌گوید «حال مفردی که دراین‌جا آمده» نشان ازآن دارد که 
حال برای یک نفروصف شده است» باید گفت برخی علما نی زاستعمال حال مفرد 
را برای بیش ازیک نفرمجاز می‌دانند. برای مثال بیضاوی می‌نویسد: 

«وانما جازفراده بهاو لم یجزجاء زید و عمروراکبا لعدم اللبس کقوله تعالی: و 
نا له شاق وعقرب نافلة. آومن هووالعامل فیها معنی الجملة أي تفرد قائماء أو 
أحقه لأنها حال مؤكدة»ء أو على المدح» آوالصفة للمنفي وفیه ضعف للفصل وهو 
مندرج في المشهود به إذا جعلته صفة» أو حالا من الضمیر». 

پس امکان دارد که "قائماً بالقسط " حال برای اولوالعلم باشد وبدین گونه» استدلال 
برقعی باطل می‌شود. 


قلم: ۱۵ - مطففین: ۱۳ 
ادا تلی عله آيائنا قال أساطيرًالأرلين) 


روایت مورد نظر: 

(کنن کر ات ی وتأویل الایات الظاهرة عابي عبد الله الا في قزیه ذا 
لى له آیاثناقال اساطیرالاولین»_يَخني تحذیبه بقائم آل مُحَكد اوه اد ول له نستا 
تغرفك ولست من ولد فاطمة کمّا قال المُشرکون ( امن لمحمّد ولو .۲ 


برقعی ذیل این روایت» با وارد کردن یک ايراد نحوی می‌گوید: 
« به علاوه لفظ «آیات» جمع؛ اما مهدی مفرد است ولی جه می‌توان کرد که 
کراحکی به این مسائل توحه ندارد و آیات فوق را راجع به مهدی می‌داند!!).؟ 


۱. بیضاوی. عبدالّه بن عمر أنوار التنزيل و أسرار التأويل» ج۲» ص ۰۹ 
۲. قلم: ۱۵؛ مطففین: ۱۳؛ یعنی: «[که] هرگاه آیات ما را براو خوانند می‌گوید: افسانه‌های پیشینیان 
است). 
۳ محلسی» محمد باقن بحار الأنواں ج۰۵۱ ص ۶۱؛ ح ۶۰؛ استرآبادی. على» تأویل الآيات الظاهرة في 
فضائل العترة الطاهرة. ص ۷۴۸. 
۴ برقعی. ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی» ص ۰۱۸۴ 
۳۶۹ 





۳۷۰ 


قیام مهدی َء مجموعه‌ای ازاقدامات است که هرکدام درجای خود» یک آیت 


براساس فلسفه تاریخ شیعه. اندیشه مهدویّت یک جریان تاریخی است و از 
ابتدای بعشت انبیاء یل موضوع رسالت ایشان بوده است. آینده تاریخ نیز ازآنِ این 
جریان است و حکومت امام عصرای: درپایان تاریخ شکل خواهد گرفت تانفوس بشر 


۴-۵. استناد به سیاق آیات 


ظاهری را مردود می‌داند. 


ذاریات: ۲۳-۲۲ 

ون السَماء کت وما وعذوت »وت السماء والأَرْض له ی مقل ماک تنیشون ».۰ 

روایت مورد نظر: 

«غط الغيبة للشیخ الطوسي راهيم بن لمَة عن آخم بن مَالِكِ عن عیتربن 
ُحَّد عن عَڳاد بن یوب عن تضربن مرجم عن مُحتّد ن مان عن الب عن 
بي صایح عن ابن عباس في وله (ونی السماءِ رركم وما وعذوت» ال هو شزو 
الهئ" 


برقعی با مطرح کردن مسئلهُ سیاق» ذهن خواننده را از محتوای روایت و نیزنظربه 


۱. یعنی: «ورزق شما وآنجه به آن وعده داده می‌شوید. درآسمان است *پس سوگند به پروردگارآسمان 
وزمین که آنجه را که وعده داده می‌شوید. حق ویقینی است. همان گونه که شما[وقت سخن 
گفتن یقین دارید] سخن می‌گویید». 

۲. مجلسی. محمد باقن بحار الأنواں ج۰۵۱ ص ۰۳۱-۰۵۳ [برقعی به روایت ۳۴۰۳۳ و ۵۲ نیزبه عنوان 
روایت مشابه اشاره کرده است]؛ طوسی. محمد بن الحسن. الغيبة (للطوسي). ص ۰۱۷۵ 





نقد رویکرد برقعی درفهم آیات وبی‌اساس 4-0 استناد به سیاق آیات ره 
دانستن ریات تاویلی شیعهدریاب مهدویت 


آن قسمت ازایه که ظاهراً مقصود از روایت بوده است. منحرف می‌سازد: 

اک و یکر ی ی با ا ا ترفن ا وا 
است» خواننده محترم این سوره مکی را در قرآن ملاحظه کن تا ببینی که آیات قبلی 
درباره قیامت و سرانجام منکران ومتقین و جلب توجه آنان به آیات الهی درزمین و 
آسمان و وجود خودشان است سپس درآیه ۳ قسم یاد می‌شود که قیامت و جزای 
اخروی مسلم و قطعی است. حال آیا هیچ عقلی_-حتی بسیار ضعیف- می‌پذیرد 
که خدا درمکه بیست ویک آیه درباره قیامت نازل فرماید سپسس بگوید سوگند به 
پروردگار آسمان وزمین که مهدی خروج می‌کند !۱.۱۱ 

ازروایات دیگری که درذیل این آیه صادر شده است. اینطور دریافت می‌شود که 
شاهد سخن معصوم الا دراین آیه» عبارت «وّمابوعذُونّ» است. برای نمونه علی 
بن ابراهیم درتفسیر خود چنین آورده است که منظور ازآنچه به آن وعده داده شدید» 
اخباررجعت وقیامت است: 


روما توعدو من آخبارالرجعة و القيامة والأخبارالتی فى السماء»." 


براساس این توضیح و مراجعه به تفاسیردر باب این آیه وبالاخص عبارت مورد 
نظر خواهیم دید معنای فوق می‌تواند خبری دربارۂ حضرت مهدی ی باشد. کسی 
که ظهورش هم وعده‌ای است به مؤمنان وهم وعیدی برای کافران» با ظاهرآیات نیز 
سازگاراست. دریکی ازاقوالی که طبرسی درشرح این بخش ازآیه آورده» بیان شده 
که مقصود از «و ما نُوعَدُون» آن است که از ثواب و عقاب به شما وعده داده شده 
است: 


«روما توعدوق» من الثواب والعقاب عن عطاء). ۲ 


۲ قمی» علی بن ابراهیم. تفسيرالقمي. ج۰۲ ص۳۲۰. 
۳. طبرسی. فضل بن حسن. مجمع البیان في تفسی رالقران» ج۰۹ ص ۲۳۵. 
۲۷۱ 





۱۳ 


ابن عطیه بان را وعده و وعیدهای الهی می‌داند: 

«و: توعَدونَ یحتمل أن یکون من الوعد» و يحتمل أن یکون من الوعيد». ' 

ویاسیوطی" بغوی " ورسعنی"» علاوه برمعنای یاد شده» آن را به خیرو شرنیزمعنا 
کرده‌اند. 

فصْلت: ۵۳ 

«سَنْرم آياتنا فى الآفاق ss‏ آهم ان الق ٠.4...‏ 


روایت مورد نظر: 
«کا لكاي ریق كن حك بن عه الارن لکصس بن علي حن 


€ 


Ro‏ و 


کی یا نی اد رھ شیرت ی دق نی ف 
اميم لسع ثري تي الان اناس الان علي تین ا اال في 


ن 


شيهم وفي اي فلث له حى ڪھ لم يبن لَه أنه الح قال خزوج الْقَائِم هوالکش من 
عند الله عَرَوَجَل ی كَل لاب ین 


برقعی در تفسیراین آیه» مراد آن را تأکیدی پرتوحید و معاد دانسته و می‌گوید: 
«اين سوره مکی است که تاکید قرآن برتوحید ومعاد بوده ودرآن زمانه مساله 


«امامت» موضوعیت نداشته است...اين روات کذاب می‌گویند خداوند به 


۱. ابن‌عطیه. عبدالحق بن غالب. المحررالوجیزفی تفسیرالکتاب العزیزن ج۰۵ ص ۰۱۷۶ 

۲. سیوطی. عبدالرحمن بن ابی‌بکر الدر المنثورفی التفسیربالمائوه ج۰۶ ص۱۱۳ 

۳ بغوی» حسین بن مسعود. تفسیرالبغوی» ج۰۴ ص ۰۲۸۴ 

۴. رسعنی» عبدالرزاق بن رزقاله. رموز الکنوز فی تفسیرالکتاب العزین ج ۰۷ ص ۰۳۱۷ ¬ 

۵. یعنی: «به زودی نشانه‌های خود را در کرانه‌ها واطراف جهان و در نفوس خودشان به آنان نشان 
خواهیم داد تا برای آنان روشن شود که بی‌تردید اوحق است». 

۶ مجلسی. محمد باقن بحارالأئوان ج۵۱. ص 2۰۶۳-۶۲ ۶۳؛ کلینی؛ محمد بن یعقوب. كافي» 
ج۰۸ ص۳۸۱ 





نقد رویکرد برقع درفهم آیات وبی‌اساس 4-0 استناد به سیاق آیات رس 
دانستن رویاتتأویلی شیعه دریاب مهدویت 


رسول خود فرموده به مشرکین مکه که تورا مجنون ودروغگومی‌خوانند بگوبه 
زودی حقانیت خود را درآسمانها ودر جانهایتان به شما نشان خواهیم داد تا 
مناسبتی دارد؟ لا وَالّه».۱ 
در پاسخ» توجه به نکات زیر ضروری به نظر می رسد: 
١‏ مسئلة امامت وجانشینی» ازهمان نخستین دعوت پیامب ر گرامی مطرح شد" و 
تاآخرین روزهای عمرشریف آن حضرت ادامه داشته است. این مغالطه‌ای است که 
برقعی» بارها به آن متمشک شده و سعی در القای آن دارد. 


۲_طبرسی که سخن او دراین کتاب بارها توسط برقعی به شهادت گرفته شده 
است. در شرح این آیه. پنج نظررا وارد می‌داند. مفهوم تمامي اقوال یاد شده با 
معنایی که اراد روایت است. سازگاری دارد. برای نمونه می‌نویسد: 
«إن معناه سنریهم آیاتنا ودلائلنا علی صدق محمد ص و صحة نبوته في 
الافاق»؛ یعنی: «به زودی آیات ودلائل خود را برصدق محمد 86 وصحت 
نبوّت حضرتش در آفاق به آنان نشان خواهیم داد»." 
بنابراین خداوند در این آیه می‌فرماید که قصد دارد با فرستادن نشانه‌هایی. 
حقانیت رسولش را اثبات نماید. با ظهو رآخرین جانشین پیغمبرخاتم وارائه بر(هین 
الهی توشط ایشان. صدق دعوی نبی آشکار و حقانیت دین درمعرض دید همگان 
قرار خواهد گرفت. بنابراین چه استبعادی دارد که یکی ازاین نشانه‌ها. ظهورآخرین 
جانشین وی باشد که به اذعان فریقین قبل از قيامت خواهد آمد وجهان را از عدل و 


داد پرخواهد کرد. 


1 برقعی. ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی» ۰۱۸۷۰۵ 


۳. طبرسی. فضل بن حسن»› مجمع البیان» ج٩»‏ ص ۰۲۹ 
۳۷۳۳ 





نمل: ۶۲ 

امن یت انضته دا 45 یف الموء تعکر خفاء E‏ 
ما تون 4 

رابت کرو نظو رن وای ن یت مش 21وی کشت افو 
لک خفاء الأَر)-قٳِنَه عدَيي آبي عن الحسن ُن عَلِي بن قصال عن صالِح 
بن ُفْبة عن آبي عبد ال لا قال: رك في الما وا ی في 
مام كين ودعا اللا جابة یف الشوء وَيَجْعَلةُ یه في الأزرض».' 


۷ 


/ 
#۷ چ 
1 1 


لمع اله 


٤ 


برقعی در اشکال به این روایت می‌گوید: 
«با توحه به آیات قبل وبعد این آیه (آیات ۶۰ تا ۶۵ سوره نمل) هرعاقل منصفی 
توحید ویکتا پرستی است ... غافل است که سوره نمل مکی است ودرمکه 
کسی مدعی يا منکرمهدی قائم نبود تا آیه‌ای درباره اونازل شود! عجیب است 
که اینان آیاتی را که اصرار بر«توحید» دارند به «امامت» نسبت می‌دهند واز 
تعصبی که دارند اگر خجالت نکشد تمام آیات قرآن را بی‌هیچ تناسبی. راجع 
به قائم خیالی قلمداد می‌کردند!۱»." 
نکاتی براین اشکال قابل ذکراست: 
۱_نخست این که بدانیم مضط رکیست. آیا تعیین مصداق برای مضطر لطمه‌ای 
به قدرت نمایی خداوند دراین آیه خواهد زد؟ ب یعنی اگربگوییم ات 
۱ «[آیا آن شریکان انتخابی شما بهترند] یا آنکه وفتی درمانده‌ای اورا بخواند احابت می‌کند واسیب 
و گرفتاریش را دفع می‌نماید. و شما را جانشینان [دیگران درروی] زمین قرار می‌دهد؟ آیا با خدا 
معبودی دیگرهست که شريك در قدرت وربوبیت اوباشد؟!] اندکی متذگ رو هوشیار می‌شوند». 
مشابه اشاره کرده است]؛ قمی» على بن ابراهیم. تفسیرقمی. ج۰۲ ص ۰۱۳۹ 


۳۷۴ 





نقد رویکردبرقعی درفهم آیات وبی‌اساس 4-0 استناد به سیاق آیات ره 
دانستن ریات تأویلی شیعه دریاب مهدویت 


خدایی است که مضطران را از اضطرار رهایی می‌بخشد لطمه‌ای به مفهوم آیه خواهد 
زد؟ براین مطلب که آیه به قدرت خداوند در رهایی مضطران [توحید] اشاره دارد. 
مناقشه‌ای وجود ندارد بلکه درروایت مذکور تنها به تعیین مصداق دربارهةُ مضطراقدام 
شده است. 

۲_دوم آن‌که بدانیم با عنایت به این آیه چه کسانی در زمین خلیفه خواهند شد. 
نوع تفاسیردراین زمینه جانشین شدن نسبت به پیشینیان را منظور دانسته‌اند. بر 
اساس همین لایهُ نخست از تفسیرآیه نیز استبعادی ندارد که آخرین گروه از جانشینان 


در زمین. مهدی ویارانش باشند. 


ال[حمن: ۴۱ 
یعرف اَمجَرمونَ بسیماشت یوعد الّواصی ادا )." 


روايت مورد نظر: «ني» الغيبة للنعماني عَلئ بن آخمد عن عبيد الله بن مُوتی عن 
البزقي عن آبيه عن محمّد بن شلیمان عن آبي بَصيرعَن آبي عَبد الله اا في فوله 
وی ار بای ال ارم ر اکر کت ی اام رهم اد 


یخبطهم بالف هووأَضعابه خبط -بیان: قال الفیروزآبادي خبطه یخبطه ضربه 


شدیدا و القوم بسیفه جلدهم»." 


دراین آیه نیزبرقعی با مطرح کردن سیاق آیه می‌نویسد: 
«این آیات بی‌تردید مربوط به قیامت است و هرعاقل منصفی می‌فهمد و 


۱. برای نمونه ر.ک: زمخشری» محمود بن عم الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. ج ۰۳ ص۳۷۷؛ 
شاه‌عبدالعظیمی. حسین. تفسیرائنی عشری» ج۰۳ ص ۶۹. 
۲ یعنی: «گناه‌کاران به نشانه‌هایشان شناخته می‌شوند. پس آنان را به موهای پیش سرو به پاهایشان 
می‌گیرند [وبه آتش می‌اندازند.]». 
۳. مجلسی» محمد باقں بحارالأئوان ج۰۵۱ ص ۵۹-۵۸؛ ح ۵۴؛ ابن أبي زينب» محمد بن ابراهيم 
غيبة نعمان» ص۲۴۲. 
۳۷۵ 





سس 
سدح 
بسح 


۳ 


حضرت مهدی زاگ رایت هدایت فصل‌پنجم: 


مطلبی است واضح و روشن. دیگرآنکه این سوره مکی است و به سور 
مکی شبیه تراست؛ اما جون بعضی گفته‌اند که مکی نیست ما نیزمناقشه 
نمی‌کنیم اما خلاف نیست که قبل از سوره مائده نازل شده (یعن قبل از طرح 
شدید به پوست تبهکاران می‌زنند ؟ !0۱ 
تشن آنکه طرح مسئلة امامت وجانشینی در اسلام؛ هیچگاه به نزول سورةٌ 
مائده محدود نبوده است و به این مسئله دراین رساله پرداخته له اس ار 
۲-علی رغم آن‌که ظاه رآیات مربوط به قیامت است» در روایتی دیگر امام ا 
به بیان 2 خاص زاین آیه اقدام ِِ . آن‌گاه که راوی از امام صادق ال 


72 


می‌فرمایند: چگونه خداوند به شناسایی مجرمان محتاج است در حالی که خود آن‌ها 
را خلق کرده است؟ بلکه این درباره قائم است که خداوند علم شناسایی افراد را به او 


اعطا فرموده و در نتیجه کافران را شناسایی و مجازات می‌کند. ۲ 
۳-اعلام فهم یقینی دربارهُ آیات الهی. سيره و روش عمده مفشران بزرگ نبوده 


۱ . برقعی» ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی. ص ۰۱۸۲ 
۲ و و ی ی ی 

۳ عن معَاوة هی عن آبي عبد الله اد 4 في قول اله عرو جل يعر المجَرمونَ بییماهم بح 
و و ی و ی 
تب نم شا ت گر رخ تامهم 
۱ ۳۵۶ 





نقد رویکردبرقعی درفهم آیات وبی‌اساس 4-0 استناد به سیاق آیات ره 
دانستن ریات تأویلی شیعه دریاب مهدویت 


است. آنان فهم خود را غالبا با الفاظی همچون: "ممکن است" "بعید نیست" و 
امشال آن ارائه می‌کردند ودانش اصلی را با بیان عبارت "الله اعلم" به خداوند واگذار 
می‌نمودند. این در حالی است که برقعی در تفسیراین آیه با استفاده از الفاظی دیگی 
چين می ود 

«این آیات بی‌تردید مربوط به قیامت است و هرعاقل منصفی می‌فهمد و مطلبی 


| واضح و روشن). 


حدید: ۱۶ 
1 ان لین مرن شع وة دراه مت من اقب ین ونر 
لا ب من بل قطال E‏ فقس ٿ قلو مء و ڪنير رش فاستون ۱ 


روایت مورد نظر: 

رك اکمال الدین لب حاتم فيا تب ال عن آخمد بن زياد عن الحتن 
ن عَلِي بن سَاءَة عن أخمَد بن اْحَسَنِ المیتمي غن سعاعة وغیره عَن آبي عبد 
الله قال: ك ا الا ولا کووا این رثا الکنات من َيل 


O N EE 


برقعی می‌نویسد: 
«جنانکه ملاحظه می‌شود خداوند مومنین همه زمان‌ها را دعوت فرموده: 
آنانکه که ایمان آورده‌اند بهتراست که ایمانشان ظاهری نباشد وبه راستی با 


۱. برقعی» ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی. ص ۰۱۸۲ 
۲ یعنی: «آیا برای اهل ایمان وقت آن نرسیده که دل‌هایشان برای یاد خدا وو قرآنی که نازل شده نرم 
و فروتن شود؟ و مانند کسانی نباشند که پیش ازاین کتاب آسمانی به آنان داده شده بود. آن گاه 
روزگار [سرگرمی در امور دنیا و مشغول بودن به آرزوهای دورو دراز] برآنان طولانی گشت» در نتیجه 
دل‌هایشان سخت و غیرقابل انعطاف شد» وبسیاری ازآنان نافرمان بودند». 
۳. مجلسی محمد باق بحارالأئوار ج۰۵۱ ص۰۵۴ ۳۶؛ ابن بابويه» محمد بن على» كمال الدین و 
تمام النعمة. جا ص ۶۵. 
۳۷۷ 





چ ی اکا 
جح حضرت مهدی راگ رایت هدایت 


واقعا بدان پایبند وعامل نبودند ودلهایشان در برابرحق خاضع و پذیرا نبود زیرا 
بدکاربودند. حال این جه ربطی به مهدی آخرالزمان دارد؟! کسی نمی‌داند 

مگرروات حاعل حاهل!!). 
در روایات دیگری که دربارۀ این آیه صادر شده است» وجهی ازارتباط این آیه با 
حضرت مهدی ای آمده است که بی‌ارتباط با ظاهرآیه نیست. وجهی که عبارت 


اقطال عَلیهم امد" را طول غیبت می‌دانند که دراثرآن» بسیاری را دچار قساوت 


«قوله تعالی «ولایکوا کالزین وا اکتا من بل قطال میم لاد فست فلوم 
و یرم فایقون» عن أبي عبد الله إ: نزلت هذه الاية في أهل زمان الغيبة و 
آتامها دون غيرهم» والأمد أمد الغیبة»." 


براین اساس» روایت با ظاهرآیه نیزسارگار است. 


قمر:۱ 
ریت السَاعَة انم الق" 


روایت مورد نظر: 


«فس» تفسيرالقمي ژوي في قله تالی نیت لسَاعَةيَغْني خزوج مایم )۲۰ 


ص۳٩۰‏ 
۳. یعنی: «ساعت نزديك شد و ماه (فرو) شکافت». 
۴ محلسی. محمد باقر بحارالائوان ۰۵۱ ص 2۰۴۹ ۱۴؛ ج۲. ص ۳۴۳۰؛ قمی. على بن ابراهیم. تفسیر 
قمی» ج۰۲ ص ۰.۳۳۰ 
۳۷۳۸ 





نقد رویکرد برقعی درفهم آیات وبی‌اساس 4-0 استناد به سیاق آیات ره 
دانستن رویاتتأویلی شیعه دریاب مهدویت 


برقعی می‌نویسد: 

«این آیه مربوط به قیامت است ... لذا با توجه به اينکه آیه از نزدیکی ساعت 
(قیامت) گفته است مربوط دانستن آن به قیامت موجه‌تراز اقوال دیگربه نظر می‌رسد. 
اما اگربرخی اصرار دارند که انشقاق قمردر زمان پیامبر 3 درمکه وقبل از هجرت 
واقع شده ما نیزبا آنها جدال نمی‌کنیم ولی علی آی حال تردید نمی‌توان کرد که این 
آیه مکی به هیچ وجه به مهدی قائم مربوط نمی‌شود». 

می‌گوییم: 

۱_همان‌طور که برقعی خود اشاره می‌کند. گروهی از مفشرین براین‌که آیه به معجنه 
فق القمرمربوط است باوردارند. با این تفاوت که تعداد مفشرین فوق الک بسیار 
بیشتراز آنست که بتوان آنان را با واژۀ برخی" توصیف کرد. علامۀ طباطبایی دراین 
باره می‌نویسد: 

«مساله انشقاق قمربرای رسول خدا ت23 درروایات شيعه ازائمه اهل بیت عادر 
روایاتی بسیا رآمده» و علما و محدئین آنها را بدون هیچ توقفی پذیرفته‌اند)." 

ایشان سپس درادامه. اسنادی ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد بسیاری از بزرگان 
ال ت تسا تیان تاه باراد 

۲-موضوع دیگر دراينجاء ارتباط واه الساعه" با مسئله شق القمراست. طبرسی 
دراین زمینه معتقد است که خداوند سبحان از این جهت نزدیکی روز رستاخیزرا با 
شکافتن ماه یاد نمود» چون شکافته شدن ماه از علامت نبوّت پیامب رل ونبّت 
و عصرآن حضرت (که خاتم پیامبران است) ازاشراط ساعت نزدیکی قیامت است: 
على بن ابراهیم نیزدراین‌بارآورده است: 


2 طباطبایی. محمد حسین»› الميزان في تفسیرالقرآن» ج۰۱۹ ص ۶۰. 
۳ همان. 
۳۷۹ 





۳۸۰ 


فنك وطومارنبوت و رسالت برحیده شد)۱ 
براین اساس»اگرنبؤت پیامبرخاتم» ازنشانه‌های قیامت است و بدین‌گونه ارتباط 
والبته قبل ازقیامت اتفاق خواهد افتاد. نیزمعنادار خواهد بود. 


۵-۵. استشهاد به قول مفشران شیعی 

برقعی برای نشان دادن صخت ادّعای خود در ضمن نقد روایات» گاه به اقوال 
مقشرین شیعه استناد می‌کند. این استنادات گاه با مصادره به مطلوب نسبت به 
بیان مفشراست. گاه به صورت نمایش بخشی از قول مفشرو گاه تنها نسبت ناروایی 


است که به مفشرداده شده است. 


حج: ۳۹ 
ان للنین یاتلوح بام لوا ون ال لی نصرهم لقدير)." 
روایت مورد نظر: 
(فس» ء تفسيرالقمي أي عن ان بي عُمَيرِعَنِ ان ُشگان عن آبي عبد اله اس 
في قَولِهِ ادن زین توب لوا وان ال على تضرهم لقي ال ان E‏ 
لث في رشول الله 4 لما آخوجنه فریش من مَكة وَإلّمَا هوامایم الا ۱5 خوج 
لب بم الخسین اف وُوقوله تخ أولباء الم و طلاب اليرت ." 


۱. قمی» علی بن ابراهیم تفسيرالقمي: ج۷» ص۳۴۰. 

۲. یعنی: «به کسانی که [ستمکارانه] مورد جنگ و هجوم قرار می‌گیرند» به سبب آنکه به آنان ستم 
شده اذن جنگ دادم شده» مسلماً خدا بریاری دادن آنان تواناست». 

۳ مجلسی. محمد باقر بحار الآنواں ج۰۵۱ ص ۰۷-۰۴۷ [برقعی به روایت ۳ نیزبه عنوان روایت 
مشاب اشاره کرده است]؛ قمی» علی بن ابراهیم تفسيرالقمي؛ ج؟ ص ۸۴. 





نقد رویکرد برقعي درفهم آیات وبی‌اساس ا رل مان سس 
٠ 1 ۱‏ ل .٥-٥‏ استشهاد به قول مفشران شیعی سح 
دانستن‌روایات تاویلی‌شیعه درباب مهدویت 


برقعی در پاسخ به روایات این آیه» با استناد به مفشرینی همچون: شیخ طوسی» 
طبرسی» ابوالفتوح رازی و علامه طباطبایی. سعی دارد نظرآنان را با خویش هم‌راستا 
جلوه دهد: 

«علی بن ابراهیم گفته اهل سنت(-عامه) می‌گویند که این آیه راجع به 
روی خود نباورده که علمای شيعه از قبیل شیخ طوسی و شیخ طبرسی و 
ابوالفتوح رازی نیزهمین قول را گفته‌اند. شيخ طبرسی در «مجمع البیان» 
فرموده: مأذونین به قتال. اصحاب رسول الهش می‌باشند وظلمی که به 
ایشان شده همان اخراج از خانه‌هایشان است. شیخ طبرسی نی زآن را درباره 
معاصرین پیامبر دانسته وتصریح کرده که این اولین آیه‌ای است که درباره 
حواز حهاد نازل شده. ودرزمان ما«تفسیرنمونه» نیزآن را اولین آیه جهاد و 
درباره اصحاب پیامبردانسته همجنانکه صاحب «المیزان» تصریح کرده این 
مکه بیرون کرده بودند). 

پاسخ به این اشکال. در دو مرحله صورت می‌پذیرد. نخست لازم است نگاهمی 
به ادوار مختلف تفسیرنویسی در شيعه شود. مسئله‌ای که برقعی بدون توجه به آن» به 

اوّل: دورهُ تفاسیرروایی اولیه (قرن اول تا سوم هحری) که دراین دوره سخنان 
پیامب رح واهل بیت بل وصحابه وتابعان محورتفسیربوده و کتاب‌های تفسیری 
هم چون عیاشی. فرات. طبری وامثال آن نیزشکل نقلی داشته وهمگی تفسیراثری 
محسوب می‌شوند. البته در محتوای احادیث گاه از روش‌های قرآن به قرآن. عقلی و 


۱. برقعی» ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی» ص ۰۱۵۲-۱۵۳ 
۲۸۱ 





سس ۳۳ 
<< شار“ تیال | 5 1 1 
== حضرت مهدی ای رایت هدایت فصل‌پنجم: 


YAY 


بطنی استفاده شده است' و حتی برخی تابعین گرایش‌های عقلی در تفسیرداشته‌اند" 
اما رویکرد غالب دراین دوره روایی بوده انس تا : 

دوم: دورۂ تفاسیراجتهادی (قرن چهارم تا دهم هجری) که دراین دوه مفسران از 
روش‌های عقلی واجتهادی در کنار روش‌های نقلی (روایی و قرآن به قرآن) استفاده 
کردند وتفاسیرگران سنگی هم چون: تبیان. مجمع البیان» مفاتیح الغیب و بیضاوی 
نوشته شد ومفسران استنباطها و دیدگاه‌ها وتحلیل‌های خود را در تفسیربه صورت 
گسترده بیان کردند وبرخی تفاسیررنگ مذهبی گرفتند و در برخی مثل: تفسیرمفاتیح 
الغیب گرایش‌های کلامی ودر بعضی همانند کشاف زمخشری گرایش ادبی شکل 


2 


گرفت. 


سوم: دوره تفاسیرروایی ثانویه (تقریباًازقرن دهم تاسیزدهم هجری) که دراین 
دوره» تفاسیرروایی در شيعه هم چون: نورالثقلین و البرهان وصافی ودراهل سنت هم 
چون: الدر المنشورشکل گرفت. گفتنی است تفاسیرروایی این دوره با دورهٌ نخست 


تفاوت‌های اساسی داشته و منظم ترو کامل‌ترشده بود. 

پنجم دوره تفاسیر جدید (قرن چهاردهم و پانزدهم هجری) که دراین دوره تفاسیر 
جدیدی با رویکردهای متنوع پیدا شد؛ مثل تفاسیراجتماعی هم چون: فی ظلال القرآن, 
نمونه» من وحی القرآن و پرتوی از قرآن؛ تفاسیرعلمی هم چون: الجواهر طنطاوی؛ 
تفاسیرموضوعی هم چون: پیام قرآن و منشور جاوید و تفسیرقرآن مجید ونیزتفاسیری 
با گرایش‌های اخلاقی. سیاسی, تقریبی و... ." 


۱. ر. ک: منطق تفسیرقرآن (۲)» رضایی اصفهانی. محمد علی. روش‌ها و گرایش‌های تفسیرقرآن» ص 
۱ به بعد. 

۲ ر. ک: معرفت» التفسیروالمفسرون فی ثوبه القشیب» ج ۱ ص ۴۳۵. 

۳ برای اطلاع از روش‌ها و گرایش‌های مفسران و تفسیرهاء ر. ك: رضایی اصفهانی. محمد علی. 
منطق تفسیرقرآن (۲) روش‌ها و گرایش‌های تفسیرقرآن؛ روش‌ها و گرایش‌های تفسیری؛ و روش‌های 
سول 





نقد رویکرد برقعي درفهم یات وبی‌اساس ۵8-0 انب قول ی سس 
۲ ,۴ . استشهاد به قوز مفشران شیم سح 
دانستن‌روایات تاویلی‌شیعه درباب مهدویت 


برقعی با کنارهم گذاشتن تفسیرعلی بن ابراهیم به عنوان یک تفسیر مور (نوشته 
شده در دورۀ نخست)» تفسیرتبیان» مجمع البیان وروض الجنان (نوشته شده دردورة 
دوم) وتفسیرالمیزان (نوشته شده در دورۀ معاصر)» قصد دارد به خواننده چنین القا 
کند که اگرسخن علی بن ابراهیم به عنوان یک مفشرصخت داشت» می‌بایست در 
چنین تفاسیری نیزرژیت می‌شد. این درحالی است که رویکرد این تفاسیربا یکدیگر 
گونه‌گون است. بنای تفسیرمًئور در شیعه» استفاده از اقوال صحابه دربیان شأن نزول 
نیست و درتفاسیردیگر بیان شأن نزول در دستور کاراست. 
۲-صاحبان تفاسیرنامبرده» آنگاه که سخن از شأن نزول آیه به میان می‌آورند. به 
عنوان مفشرشیعی. لزوماً معنای آیه را به شأن نزول آن منحصرنمی‌کنند؛ اقا برقعی 
با بیان اینکه آنان نیزاین شأن نزول را در تفسیر خود ذک ر کرده‌اند» سعی درالقای 
همسویی صاحبان این تفاسیربا خود دارد. برای مشال ازمیان مفشران باد شده علامة 
طباطبایی پس از بیان شأن نزول آیه, با بیان استدلال‌هایی» خطاب آیه را منحصردر 
سبب نزول نکرده و چنین معتقد است: 
«نباید توهم کرد که مراد ازاین صفت» صفت خصوص مهاجرین زمان رسول 
خدا 4 است: حال چه این آیات را مکی بدانیم» و چه مدنی گواینکه 
مساله اخراج از دیار و مظلومیت. مخصوص آنان است. زیرا مساله اخراج 
ازوطن و مظلومیت» سوژه بحث است. و خلاصه. مورد مخصص نیست. 
چون مخصص بودن مورد با عموم موصوفین در صد رآیات و عمومیت حکم 
منهذ ساقات دارد: 
علاوه براینکه. جامعه صالحی که برای اولین باردر مدینه تشکیل شده و 
سپس تمامی شبه جزیره عربستان را گرفت. عالی‌ترین جامعه‌ای بود که در 
تاریخ اسلام تشکیل یافت» جامعه‌ای بود که درعهد رسول خدا ره درآن 
حامعه نمازبه پا می‌شد. زکات داده می‌شد. امربه معروف و نهی ازمنکر 
می‌شد. واین جامعه به طور قطع سمبل و مصداق بارزاین آیه است و 


YAY 


سس ا 

چک حشرت مهدی کاٹ رایت هدایت فصل‌پنجم: 
مهاجرین. ودرتاریخ اسلام درهیچ عهدی سابقه ندارد که به دست مهاجرین 
جنین جامعه‌ای تشکیل يافته باشد. به طوری که انصارهیچ دخالتی درآن 
تا پاش گاید کتک کید رد از ایی تین قاض ود 
فرد خلفاء راشدین» ویا فقط علی فلا -بنا به اختلافی که درآراء شیعه و 
سنی هستبوده باشد. که دراین صورت معنای همه آیات مورد بحث به 
اول» ومخصوصا مهاجرین ازایشان» افعال زشتی ضبط کرده که به هیج وجه 
محتهد بوده‌اند. وبه رأی خود عمل می‌کرده‌اند و مجتهد دررأی خود معذور 
مسلمانان نبوده» بلكه وصف مجموع من حيث المجموع ات" 


طبرسی نیزآیه را جاری در آل محمد با اعلام نموده واز قول امام باقرءلا می‌نویسد: 
«نزلت في المهاجرين و جرت في آل محمد ام الذين آخرجوا من دیارهم وأخيفوا»." 


.١‏ و ليس المراد بهم خصوص المهاجرين بأعيانهم سواء كانت الآيات مكية أو مدنية وان كان المذكور 
من جهة المظلومية هوإخراجهم من ديارهم و ذلك لمنافاته عموم الموصوف المذكورفي صدر 
الآيات وعموم حكم الجهاد لهم ولغيرهم قطعا. على أن المجتمع الصالح الذي عقد لأول مرة في 
المدينة ثم انبسط فشمل عامة جزيرة العرب في عهد النبي ص وهوأفضل مجتمع متكون في تاريخ 
الاسلام تقام فيه الصلاة وتؤتى فيه الزكاة وتؤمرفيه بالمعروف و تنهی فيه عن المنكرمشمول للاية 
قطعا و كان السبب الأول ثم العامل الغالب فيه الأنصار دون المهاجرين. ولم يتفق في تاريخ الاسلام 
للمهاجرین. خاصة أن يعقدوا وحدهم مجتمعا من غيرشركة من الأنصار فيقيموا الحق و یمیطوا 
الباطل فيه اللهم إلا أن يقال: إن المراد بهم أشخاص الخلفاء الراشدين أو خصوص علي اكا على 
الخلاف بين أهل السنة والشيعة» وفي ذلك إفساد معنى جميع الآيات. على أن التاريخ یضبط من 
أعمال الصدرالأول و خاصة المهاجرين منهم أمورا لا يسعنا أن نسميها إحياء للحق وإماتة للباطل 
سواء قلنا بكونهم مجتهدين معذورين أم لا فليس المراد توصيف أشخاصهم بل المجموع من حيث 
هومجموع»؛ طباطبایی» محمد حسین» المیزان في تفسیرالقران» ج ۰۱۴ ص ۳۸۷ . 

۲. یعنی: «این آیه در باره مهاجرین نازل شده و در باره آل محمد یل نیز جاری است زیرا آنها نیزاز وطنشان 
اخراج و ترسانیده شدند»؛ طبرسی» فضل بن حسن» مجمع البیان في تفسیرالقرآن» ج ۰۷ ص .٠۳۸‏ 

AF 





نقد رویکرد برقعي درفهم آیات وبی‌اساس = اند قرل قوب ان د سس 
۱ ۱ ۱ ۳ 9-۵. استشهاد به قول مفشران شیعی سح 
دیسر زولب تاریلی شیعه دراب بع 1 ریت 


هم‌چنین علی بن ابراهیم در تفسیر خود سخن از قاعدۀ جری و تطبیق به ميان 


آورده است: 


«نزلت في علي و جعفر و حمزة ثم جرت».۲ 


حج:۴۱ 
لین إن ماه فی ایض آقاما الصَلاة رانا الرسکاة وآمزوا بالعمزوف و هوا عن 
منک و له اه ۰.6 
روایت مورد نظر: 
ان تست را هي فِي رژاية آبي الجاژود عن آبي جغفر ان في تویه (لزیت ان 
ى لض آقاشا الصلاة وتا الرڪاة» نهذه لا مد اه إلى آخرالایمَة و 


E 


الْمَهُدئ أضحابه ي ماع رش ماه یه لذبن یت اه 
و بأشابه لدع وّالباطل کمَا ات الشفهاء الي لا یری ین الم وین 
موف وه غن E‏ 


برقعی ذیل این آیه که به دنبال آیه پیش آمده است. تفسیری مشابه ارائه می‌دهد 


۶ 


وبا استدلال پیشین. به رد این روایت می‌پردازد و می‌نویسد: 


«علی بن ابراهیم از قول فرد فاسد و منحرفی به نام «ابی الحارود» می‌گوید: 
این آیه درباره آل محمد 9276 تا مهدی واصحاب اوست که خدا مضارق 


۱ قمی. على بن ابراهیم تفسيرالقمي ج۰۲ ص ۸۴. 

۲ با عنایت به مبحث «شأن نزول‌های متعتد» آیه می‌تواند دربارۀ علی و جعفرو حمزه 9 نیزنازل 
شده باشد. 

۳ یعنی: «همانان که اگرآنان را درزمین قدرت و تمکن دهیم. نماز را برپا می‌دارند. و زکات می‌پردازند. 
ومردم را به کارهای پسندیده وا می‌دارند واز کارهای زشت بازمی‌دارند؛ و عاقبت همه کارها فقط در 


اختیار خداست). 
۴ محلسی؛ محمد باقن بحار الائوان ج۵۱. ص ۰۴۸-۴۷ ٩؛‏ قمی. على بن ابراهیم تفسیرقمی؛ 
ج۲» ص ۸۵. 


A۵ 





سس 5 
<< ا تال | 5 ۲ 


ومغارب زمین را به آنها می‌دهد وبا اودین را غالب ساخته و بدعت‌هاو 
باط انرو ساز اتان که طلی وید ه رد که آمربه مرک وهی از 
منک رکنند! البته علی بن ابراهیم نمی‌داند که (النی ن ان مکة) صفت وتابم 
(لْینَ ِمَتلوتکم) و( لذبن غربوا» دییات قبل است ونمی‌توان آن را ازآیات 
پیشین جدا کرد. و آیات مذکور چنانکه دیدیم هیچ ربطی به مهدی ندارد. 
ولی علی بن ابراهیم توجه به آیات قبل نکرده و چنین سخن نامربوطی گفته !! 


واقعا که منقولات اوتفسیربه رای وباطل است». 
درتکملۀ مخت گذشته اضافه می‌شود که علامة طباطبایی دراین آیه نین 

موضعی همانند آیهُ پیشین دارد واین آیه را مختص مخاطبان عصرنزول ندانسته و 

بلکه مراد از آن‌را عموم مؤمنین در طول اعصار و قرون می‌داند و می‌نویسد: 
«اين آیه توصیف دیگری است از مؤمنین که دراول آیات نامشان را برد البته 
این توصیف توصیف مجموع است از جهت مجموعیت وبه عبارت ساده‌تر 
توصیف نوع مؤمنین است وکاربه فرد فرد آنان ندارد جون ممکن است فردی 
ازآنان واحد این اوصاف نباشد... در توصیف آنان می‌فرماید: یکی از صفات 
ایشان این است که گرد ر رین تمکنی پیدا کنند ودراختیارهرقسم زندگی 
که بخواهند حریتی داده شوند. در میان همه انواع وانحاء زندگی يك زندگی 
صالح را اختیار می‌کنند و جامعه‌ای صالح به وجود می‌آورند که درآن جامعه 
نمازبه پا داشته وزکات داده می‌شود. امربه معروف و نهی از منکرانجام 
می‌گیرد.... پس مراد از «مومنین» عموم مومنین آن رون بلکه عامه مسلمین 
تا روز قیامت است. واین خصیصه و طبع هرمسلمانی است» هرچند که 
قرنها بعد به وجود آید. پس طبع مسلمان ازآن جهت که مسلمان است 
صلاح و سداد است هرچند که احیانا برخلاف طبعش کاری برخلاف 
صلاح انجام دهد»." 


۱. برفعی. ابوالفضلٍ» بررسی علمی در احادیث مهدی» ص ۱۵۴. : ۱ 
۲ «قوله تعالی: «لْذی|ٍن مَکناهُم نی الارض اقامُواالصَلاة وتا ال ڪا وامَروا روف وتهوا عن منک 
۳۸۶ که 





نقد رویکرد برقعي درفهم آیات وب اساس 5 ا پچ mk‏ 
7 یاس من ۵-۵. استشهاد به قول مفشران شي سح 
دانستن روایات تأویلی شیعه درباب مهدویت رت 


طبرسی نی زکه در جای جای این کتاب به اواستناد شده است. دربارۀ این آیه از 
قول زجاج می‌نویسد: 
«قال الزجاج هذه صفة من فى قوله مَنْ بَنْضَوَه».! 


براین اساس برپاية بیانات مفشرینی که برقعی به آنان استشهاد می‌کند» سخن 


برقعی باطل است. 

حج:۶۰ 

(فلك ون عاقب یل ماعوقب به ل بیع نض و اله لعف 
روایت مورد نظر: 


9 


«فس, تفسيرالقمي ومن عاقَبَ) يعي وشول الله ب (بیثل ما غوقب به) يعني 
ل و نی عیّه لینَضرَه ال مایم من وندو .۳ 


دراین بخش با ارجاعی کور توسط برقعی مواجه هستیم. وی می‌نویسد: 
ملسحظه می‌کنید که این آیات درباره مهاحرین است (به عنوان نمونه به 


الخ توصیف آخرللذین آمنوا المذكورين في آول الایات. وهوتوصیف المجموع من حيث هومجموع من 
غیرنظرالیاشخاص ...بقل تعالی: ان من صفتهم آنهم ان تمکنوفيالرض و أعطوا لحرية فياختبار 
ما یستحبونه من نحوالحياة عقدوا مجتمعا صالحا تقام فيه الصلاة و توتی فيه الركاة و یژمرفیه بالمعروف 
و ينهى فيه عن المنکرو تخصیص الصلاة من بين الحهات العبادية و الرکاة من بين الحهات المالية 
بالذکرلکون كل منهما عمدة في بابها. وإذ كان الوصف للذین آمنوا المذكورين في صدر الایات و المراد 
به عقد مجتمع صالح و حکم الجهاد غیرخاص بطائفة خاصة فالمراد بهم عامة المومنین يومئذ بل عامة 
المسلمین إلى يوم القيامة و الخصيصة خصیصتهم بالطبع فمن طبع المسلم بما هومسلم الصلاح ون 
کان ربما غشیته الغواشي»؛ طباطبایی. محمد حسین. المیزان في تفسی رالقرآن ج ۰۱۴ ص ۳۸۶. 

۱. «زجاج گوید: این آیه وصف کسانی است که خدارا یاری کنند»؛ مجمع البیان في تفسیرالقران. 
ج۰۷ ص۱۴۰ 

۲ یعنی: «[مطلب درباره مومن و کافر] همان است [که گفتیم]؛ وه رکس به مانند آنجه به آن عقوبت 
شده [متجاوزرا] عقوبت کند. آن گاه به وی ستم شود. یقینا خدا اورا یاری می‌دهد؛ زیرا خدا 
باگذشت و بسیارآمرزنده است». 

۳. مجلسی؛ محمد باقن بحار الأنواں ج۰۵۱ ص۴۷؛ قمی» علی بن ابراهيم تفسیرقمی ج۲» ص ۰۸۷ 

YAY 





TAA 


تفسیرمیبدی مراجعه شود) وهیج مناسبتی باقائم ندارد ولی علی بن ابراهیم 
می‌گوید مربوط به قائم است!!). 

این درحالی است که میبدی که شیعه مذهب نیست -درتفسیراین آیه. مهاجرت 

را به هجرت باطن تعبیرمی‌کند و می‌نویسد: 

«قوله: لین هاجَروا فی سبیل 4 الآية. همجرت دواست هجرت ظاهروهجرت 
باطن» هحرت ظاهر آنست که خانه و شهر خویش را وداع کند. همجرت باطن 
آنست که کونین وعالمین را وداع کند. هجرت ظاهرموقت است وهجرت باطن 
مستدام در هحرت ظاهر زاد طعام و شراب است. در هحرت باطن زاد لطف 
رب الارباب است. در همجرت ظاهر منزل غارست. در هجرت باطن منزل ترك 
اختیارست. هحرت ظاهراز مکه تا مدینه» همجرت باطن از اضطراب نفس شور 
انگیزتا سکینه سینه. قال النبی: «المهاحرمن هحرما نهی الله عنه». صدرنبّت 
ورسالت در صدف شرف سید اولین وآخرین ورسول رب العالمین صلوات الله 
عليه می‌گوید: مهاجراوست که از کوی جفا هجرت کند راه صفا ووفا پیش گیرد؛ 
از بدی و بدان ببرد به نیکی و نیکان پیوندد. نهی شریعت بر کار گیرد و از مواضع 
تهمت بپرهیزد. در دل پیوسته حزن وندامت دارد. ازدیده اشك حسرت بارد. این 
چنین کس را خلعت چه دهند نزل چه سازند»." 


لازم به ذکراست که آوردن سخنانی ازاین دست. تنها به جهت پاسخی نقضی 
است ونه تأیید دیدگاه‌های گوینده یا گویندگان." 


مریم: ۷۵ 
NEE‏ مونَمَنَ هھ ا 23 نداي" 


۱ برقعی. ابوالفضل» بررسی علمی در احادیث مهدی» ص ۱۵۵؛ زیرنویس. 

۲. میبدی احمد بن محمد. کشف الاسرار و عدة الابران ج۶» ص ۴۰۸-۴۰۷ . 

۳ این نکته در مورد منقولات دیگری دراين رساله یزصادق است که برخواننده تیزبین پوشیده نیست. 

۴ یعنی: «... تا زمانی که آنجه را به آنان وعده داده‌اند ببینند» يا عقویت وشکنجه [دردنیا] را یا عذاب 
قیامت را؛ پس به زودی خواهند دانست چه کسی جایگاهش بدترو سپاهش ناتوان‌تراست ؟!). 





نقد رویکرد برقعي درفهم آیات وبی‌اساس سر اند قرل قوب ان د سس 
۱ ۱ ۱ ۳ 0-0 ستشهاد به قول مفشران شیعی سح 
دیع ریات رایع درباپ مج ریت 


روایت مورد نظر: 
ای تفسيرالقمي (عی دم عدون» قال الم مایم و وه میزالمومنین اه یلو 
وا اضرا E‏ 


اشکال برقعی دراین روایت به دوبخش قابل تقسیم است. در بخش نخست 
برقعی می‌گوید: 
(شیخ طیرسی نیزدر «مبجمی اب ان» ذیل آیه ۴ سوره حن فرموده مراد از 
3 .ومن عص الق ور 11 ۹ [الحن:۲۳] «و هرکه از (فرقان) حق وپیامبرش 
سرپیجی کند». کفاری هستند که به زیادی گروه خود و کم شماربودن 
مسلمین تفاخرمی‌کردند و خداوند درحواب آنها فرموده که بزودی اوضاع 
معکوس خواهد شد).۲ 
طبرسی درمقام بیان شأن نزول و ظهرآیه» به معژفی عصیان کنندگان برخدا و 
رسول پرداخته است. وی سپس در شرح این آیه -مریم: ۷۵-مراد آیه را به شأن نزول 
منحصر نکرده و می‌گوید افراد گمراه ه رکاری می‌ خواهند بکنند و هرطور می خواهند 
به زندگی خود ادامه دهند. این مهلت را خداوند به ایشان می‌دهد. تا هرچه خدا 
می‌خواهد زندگی کنند وبدیهی است که طول عم برای آنها سودی ندارد: 
«آن لفظ الأمريؤكد معنی الخبرفكأن المتکلم یقول آفعل ذلك و آمرنفسي به 
فالمعنی فلیعش ماشاء وأضاف ذلك إلى نفسه لأنه سبحانه یبقیه فى الدنيا أي 
فلیعش ماشاء الله من السنين والاعوام فانه لا ينفعه طول عمره...» 
ظهری دارند وبطنی. قائل نیست ؟! 
مشابه اشاره کرده است ]؛ قمی. على بن ابراهیم؛ تفسیرقمی» ج۰۲ ص ۰.۳۹۱ 


۳. طبرسی» فضل بن حسن» مجمع البيان في تفسیرالقرآن ج۶ ص ۸۱۴. 
۳۸۹ 





تسس ۲ اکا ۱ 
جح حضرت مهدی ای رایت هدایت فصل‌پنجم: 


۳۹۰ 


برقعی در بخشی دیگس وعده دادن به آینده را سست و بی‌اساس می‌داند و 
می نو یسد : 
زمان قائم نتیجه استهزایشان را ببینند؟!!آیا خدا نعوذ باه این چنین سست 
أفلاتعقلون».' 
انیا مروری برآیات قرآن محید» درمی‌یابیم که خداوند متعال» عذاب قیامت ر با 
عبارت «فَسَيَعَلَمُونَ) وعده داده است: 
علو دا عن ااا 
اگ رخداوند محقّق شدن عذاب قیامت را با عبارت "به زودی خواهند دانست" 
وعده داده است» چه استبعادی دارد که بخشی ازاین عذاب. زودترازقیامت ودردنیا 
گریبانگیرشان شود؟ 
۲-از نمونه‌های وعده‌های خداوند در قرآن مجید. می‌توان به وعدۀ فتح مکه اشاره 
کرد که درآن. نوید پیروزی مسلمانان برکقار را داده است. فتح مکه مثالی است در 
دنیا که وعده‌ای به آینده نزدیک به شمار می‌رود. وعده‌ای که درآن‌هنگام که محقّق 
شد. بخشی ازقریش در قید حبات نبودند. حال اگردر فتح مکه پیروزی بردشمنان 
پیامبراسلام رقم خورد. در ظهور مهدی 1٤‏ پیروزی بردشمنان عالم رقم می‌خورد. 


نباشد» ذکر خاطرات قریش در قرآن بی‌فایده و یا کم فایده به نظرمی‌رسد. 
۰۶-۵ منحصر دانستن مراد آیات در شأن نزول با فضای نزول 
رویکرد برقعی درتفسیرآیات» منحص رکردن مفهوم و مقصود خداوند متعال در 


۱. همان. ص ۱۶۲. 
۲. قمر: ۲۶؛ یعنی: «در فردای نزديك خواهند دانست که بسیار دروغگوو پرافاده و متکبرکیست ؟». 





نقد رويکرد برقعي درفهم آیات وبی‌اساس 
دانستن روایات تاویلی شيعه درباب مهدویت 


۲ راز هه او و ۲ سس 
۲-۵ . منحصردانستن مراد آیات در شان نزول یا فضای نزول سح 


به آن» بسیاریا تمامی آیات قرآن مجید راکد شده ودرمتن روزگار جاری نخواهند شد. 


شعراء: ۴-۳ 
لَك بجع تفسلت لیکو موینین إن اعد من الّاء یل 
آعنائیم ها خاضعین »۱ 

روایت مورد نظر: 
«فس. تفسیر القمي رن ما کل عم من السماء یه فلت ناه لها 
خاضیین»- هي آبي عن اب آبي غعیرعن هشام عن آبي عبد له 
ال تخضغ راهم يغبي ټيي امي وهي سیخ ین لاء باشم ضاحب 
ار اد»." 


بخشی از اشکال برقعی برروایت مربوط به ی فوق عبارتند از 
۱-برقعی برای چندمین به این استدلال متمشک می‌شود که بنی امیّه هزاران سال 
است که وجود خارجی ندارند و می‌نویسد: 
«علاوه براین هزارسال است که بنی اميه وحود خارجی ندارند ودولتشان از 
بین رفته است!! و قائمی ظاهرنشده است!!»." 


نویسنده برچه اساسی معتقد است که در روزگار فعلی» اثری از بنی امیّه نمانده 


است ؟ آیا نمی‌توان براساس قاعده عقلی مدّعی شد. به همان دلیل که نسل سادات 
تابه امروزباقی مانده‌اند. نسل امیّه نیزباقی مانده باشند؟ درروایات نیزاین مسئله 


۱ یعنی: «از شدت اندوه هلاك کنی* اگربخواهيم معجزه‌ای بزرگ ا زآسمان برآنان نازل می‌کنیم که 
فروتنانه وبی‌اختیاردر برابرش گردن نهند). 

۲. مجلسی. محمد باقن بحارالئوار ج۰۵۱ ص ۰۴۸ح ۱۰؛ قمی» علی بن ابراهیم؛ تفسیرقمی» ج۲ 
ص ۱۱۸. 

۳ همان. 


۳۹۱ 





سس ا 
<< اون تیال ,| 5 1 1 
سح حضرت مهدی رح رایت هدایت فصل‌پنجم: 


۳۳ 


که جریان تقابل بنی‌هاشم و بنی‌امیه تا پایان تاریخ و روزی که امام مهدی ايل 
ظهور می‌کنند ادامه خواهد داشت تاآنکه پیش از ظهورآن حضرت. فردی به نام 
عثمان بن عنبسه ازنوادگان اپوسفیان. از شام یا همان سوریه کنونی سربه شورش 
برمی‌دارد و پس از جنایات فراوان» در مقابل لشکریان امام زمان ا شکست می‌خورد 
وبه هلاکت می‌رسد: 
«آقذ هرركم من اي اليس من أزض فلسطین و همان بن علجسة 
موی من ود بريد ناو 

ضمن آن‌که افکار و عقاید بنی امیّه در روزگار فعلی» بی‌شک موجود است." 

۲ خلاف اصول تحقیق است که بدون اقامه دلیل؛ اڏعای جعل کنیم: 

«اینگونه اخبار چنانکه گفتیم_درآن زمان به این منظور جعل می‌شد که گروه‌های 
مخالف بنی اميه ناامید نشده و پراکنده نشوند ومردم را دلگرم می‌کردند که بالاخره 
یک توقای اا وا کون کی و و جرا کر و ریت رز 
دشمنان ما می‌گیرد» اما چنانکه دیدیم دولت بنی‌امیه زائل شد بی‌آنکه قائم مورد 
ادعا ظاهرشود! (به خبر۸۴ باب «علامات ظهوره) و خبر۲ا تا ۱۵ باب «یوم خروجه» 
ج ۲ نیزمراجعه شود))." 

با مراجعه به ارجاعات معزفی شده» معلوم شد که در آدرس یاد شده» توضیحی در 
این زمینه داده نشده است! 

۳-برخی مفشران شیعه و سی نیزبه صراحت. آیه را دربارۀ بنی اميه دانسته‌اند. 
بایان ھی ا مان یا اوغ ای که ادا یس وی ا 
۱ خصیبی. حسین بن حمدان. الهداية الکبری» ص۹۷" . 
۲ برای مطالعة بیشتربرای نمونه ر.ک: معالم المدرستین ص ۲۵۲: که درآن به کتاب «حقائق عن 


امیرالمومنین يزيد بن معاویه» اشاره شبلده انسنت. 
۳ همان. 





نقد رویکرد برقعي درفهم آیات وبی‌اساس 


دانستن وزات تأویل ت بعد et‏ 1-۵ . منحصردانستن مراد ایات درشان نزول یا فضای نزول 
دانسته واز قول وی می‌گوید به زودی دولت ما برایشان غالب شده و گردنهای ایشان 
دربرایرما خضوع خواهد کرد: 
«وقال ابن عباس نزلت فينا وفي بني أمية قال سیکون لنا علیهم الدولة 
ثعلبی نیزمشابه همین سخن را در تفسیراین آیه آورده است: 
«عن آبي حمزة قال: حذّثني الكلبي عن أبي صالح مولی أم هاني أن عبد الله بن 
عباس حته قال: نزلت هذه الاية فینا وفی بنی أميّة قال: سیکون لناعلیهم 
الدولة فتذل لناأعناقهم بعد صعوبة» وهوان بعد عرة»." 


ون انتصربقد شلیه ا من سبیلی4. 
روایت مورد نظر: 


ی 
علي عَن محتّد بن لفْضیل عن الما عن آبي جغفر ك ال تسمغثة مه ول لمن 
اضر بَعد بعد ظلیه»يخيي القایم اند زیت اعد من »رقم ام 
لتصرین يي ية زین امین والثضاب هو وأضعابه و ِ«ِ«ِ« 
EE‏ لاس َو فى الهض بعی رال أك لَه عذ الب 

«متاسفانه درک نمی‌کند که سوره شوری مکی است وتناسبی با ذکراحوال 


۷4 


۱. طبرسی. فضل بن حسن» مجمع البیان في تفسیرالقرآن ج۰۷ ص۲۸۹. 

1 . ثعلبی؛ احمد بن محمد. الکشف والبیان ج ۰۷ ص ۰۱۵۷ 

۳ . یعنی: «و کسانی که د پس از ستم دیدنشان [به حکم حق و برابرقوانین اسلام] درمقام انتقام برآیند» 
ایرادی برآنان نیست [ودر شرع مقدس مجوزی وجود ندارد که حق آنان را باطل کنند.]» ۳ 


سس 
جح 


۳۹۲ 





۳۹۴ 


مهدی ندارد و نمی‌داند که قرنهاست بنی‌امیه منقرض شده‌اند اما قائمی 
ظهورنکرده | ست!! این مولفین جه غرضی و مرضی داشته‌اند این مطالب را 
به عنوان اخباردین ضبط کرده‌اند؟». 
براساس دلایل عقلی ونقلی انقراض بنی امیّه قابل اثبات نیست و ضمناآن چه تا 
کنون واقع نشده. دلیلی برعدم وقوع در آینده نیست. این شبهه هفت مرتبه در کتاب 
شده است. درآیات الاسراء: ۰۸-۴ الانبياء: ۲ الشعراء:۰۴-۳ الشوری:۰۴۱ طارق: ۵- 


۷ مائده: ۲ وآل عمران:۱۴۰. 


إسراء: ۸-۴ 


ینیب شرائیل ف الکتاب لیس فی الأرض مرن را وا کبی] ‏ 
فاذا جاء وَعذ اراشا تا یک عبادا لا ول ہیں , تست ۳ سوا خلال الٍیاروکان دا 


<< اقدڌناڪة انوا نی وج و 
إن أَحستة ر r Ed‏ 5 انس فلا إذا جاء رغد الآ رة سوا جوهکة 


ا ماعل تیم ای ا | ن 


۱. همان » ص ۱۵۸. 

یعنی: «ما در تورات به بنی‌اسرائیل خبردادیم که قطعاً دو بار درزمین فساد می‌کنید و[دربرابرطاعت 
خدا] به سرکشی و طغیان [ونسبت به مردم به برتری جویی و ستمی] بزرگ دچارمی‌شوید. * پس 
هنگامی که [زمان ظهور] وعده [عذاب وانتقام ما به كيفر] نخستین فسادانگیزی و طغیان شما فرا 
رسد بندگان سخت پیکارگرونیرومند خود را برضد شما برانگیزیم» آنان [برای کشتن» اسی رکردن 
وربودن ثروت واموالتان] لابه لای خانه‌ها را[به طورکامل وبا دقت] جستجومی‌کنند؛ ویقینا این 
وعده‌ای انجام شدنی است. * سپس پیروزی برآنان را به شما باز می‌گردانيم و شما را به وسیله اموال 
و فرزندان تقویت می‌کنیم. و نفرات [رزمی] شما را بیشترمی‌گردانيم. * اگرنیکی کنید به خود نیکی 
کرده‌اید. واگربدی کنید به خود بدی کرده‌اید. پس هنگامی که [زمان ظهورا وعده دوم [برای عذاب 
وانتقام] فرا رسد [پیکارگرانی بسیار سختگیربرضد شما برمی‌انگيزيم] تا شما را [با دچار کردن به 
مصایب سنگین و گزند وآسیب فراوان] غصه‌دار واندوهگین کنند و به مسجد [اقصی] درآیند آن 





سس 


نقد رویکرد برقعي درفهم آیات وبی‌اساس 1-۵ . منحصردانستن مراد آیات درشأن نزول یا فضای نزول تحص 


دانستن روایات تأویلی شيعه درباب مهدویت 
روایات مورد نظر: 


«فس» تفسيرالقمي ولو فضینا یی بی إن سرائیل فی الکتاب» أي أَلَمتَاهم تة معط ك 


3 


مه 


مُحَاطبَة بي |نسوائیل و حاطب اة مُحَمد 6 فال «لْسدُنّ نی الأرّض معیتتن» 
يغيي فلانا و فلانا واضحایهما وتقضهم هم اعد «ر لقع ك کییرا» يي مدع 
من الْخلاقة «قاذا جاء َد أولاهما ر س ا کر عبادا نا ۳ ی 
دید ی ُخيي آییرالمزمیین اغ و أَضعابه ا | خلال الریار» آی 
بوم وه كم (ر ڪا ود مَفْعُولاً) ا 
ييي لبي میا علی اي حاو نت نان بقل وین ناکت قرب فير 
من الخسین بن غل هو أضخابه و مهو نال ن مُحَمَدِ «ان حتفم س م لسن 
اک اسر تلا قاذا جاء وَعَدُ الآخرة) يَعِْي الْمَائِم لوا الله یه ین 
سوا وجوعَکُة al‏ موم (ولید خر شید ما دوه ول مرو 

سل اف و کاب (ولیتبر ماعو تیا أي بغل و علیکم تيفو ؛ e‏ 
آل محمد مه تال (عی رتکم آن بنعکم) آي نشیم علی نوف کم 
ی مه تال وان غشد نا يغبي إن ذم پاش اي غذا اي ن آي محمد 
صلواث اله یه 


[بیان: على تفسیره معنی الآية آوحینا إلى بني إسرائيل آنکم يا أمة محمد تفعلون 
کذا و کذا ویحتمل أن يكون الخبرالذي أخذ عنه التفسيرمحمولا على أنه لماأخبر 
النبي ص أن كلما يكون في بني إسرائيل يكون في هذه الأمة نظيره فهذه الامور نظاثر 
تلك الوقائع وفي بطن الآيات إشارة إليها وبهذاالوجه الذي ذكرناتستقيم كثيرمن 
الأخبارالواردة في تأويل الآيات قوله وَغذ أولاهُما أي وعد عقاب أوليهما والكرة الدولة 


چ 
گونه که باراول درآمدند تا ه رکه وهرچه را دست یابند. به شدت درهم کوبند ونابود کنند. *امید 
است که پروردگارتان [در صورتی که توبه کنید] به شما رحم کند واگربه طغیان و فساد برگردید. ما 
هم [به کیفرشدید وعذاب سخت] بارگردیم» ودوزخ را برای کافران» زندانی تنگ قرار دادیم». 
۳۹۵ 





سس ا 
<< او تیال | 5 1 1 
== حضرت مهدی ای رایت هدایت فصل‌پنجم: 


و الغلبة والنفیرمن ینفرمع الرجل من قومه و قیل جمع نفرو هم المجتمعون للذهاب 
إلى العدو قوله تعالی وَغذٌ الخرة أي وعد عقوبة المرة الآخرة قوله تعالی و لیوا أي و 
لیهلکوا ما عَلوا آي ماغلبوه واستولوا عليه أومدة علوهم]».! 


برقعی در راستای مبنای فکری خود در تفسیرآیات می‌نویسد: 
«چنانکه گفتیم آیات منظور مندرحات تورات را بیان فرموده و ربطی به 
شیخین وبنی اميه ومخالفین حضرت على ات و قائم ندارد. افلاتعقلون؟ 
زیرا معنی ندارد که خدا درتورات به اصحاب موسی از شیخین یا بنی اميه 
و...بگوید!».' 
اما براساس تعلیمات اهل بیت پیامب ري به عنوان دانایان به کتاب خداء مبنای 
فشران شیعه نوعاً برانحصار مراد خداوند در عصرنزول نیست. به عنوان مثال علامۀ 
طباطبایی در توضیح روایات ذیل این آیه» به جاری بودن آیات در ازمنه اشاره کرده و 
ی نویسد: 
«دراین معنا روایت‌های دیگری نیزهست که سیاقش مانند این روایت 
تطبیق حوادنی است که دراین امت واقع می‌شود ودرمیان بنی اسرائیل 
اتفاق افتاده است. و در حقیقت درمقام تصدیق مطلبی است که رسول 
خدا پیش‌بینی کرده و فرموده بود: این امت به زودی همان را که بنی اسرائیل 
مرتکب شد دقیقا وطابق النعل بالنعل مرتکب خواهد شد. حتی اگربنی 
تال اغا سای کت واف ان اس تیر شاه تفت بن اتن روات 
را نباید جزوروایاتی شمرد که آیه مورد بحث را تفسیرمی‌کند بلکه تنهادرمقام 
جری وتطبیق است. چرا که می‌بینیم هرکدام ازاین روایتها آیه را بگونه‌ای 
تطبیق کرده‌اند»." 


۱. مجلسی» محمد باقر بحارالآنواں ج۰۵۱ ص 2۰۴۶-۴۵ ۳. [برقعی به روایت ۰۴۶ ۴۷ و۴۸ نیزبه 
عنوان روایت مشابه اشاره کرده است]؛ قمی. علی بن ابراهیم. تفسیرقمی؛ ج۰۲ ص ۰۱۳ 
۳ «أقول: وفی معناها روایات أخرى وهی مسوقة لتطبیق ما يجري فى هذه الامة من الحوادث على ما 
۰ ۰ ۰ 2 
۳۹۶ 





نقد رویکرد برقعي درفهم آیات وبی‌اساس ۱ نست. ماد آبان در شأن نول بافضاء نود چ س 
۳ ۳ ۵ دانست. مراد ایات درشان نزول یا فضای نزول سح 
دانستن روایات تاویلی شیعه درباب مهدویت 


مسئله مورد اشارهٌ علامه طباطبایی نسبت به تطابق رخدادهای بنی اسرائیل در 


ات اسلام» در مدارک مختلفی آمده است. برای نمونه» روایتی ازرسول خدا 24# 
است که درآن می‌فرمایند: 

«حلنوا عن بني |ضوائیل و لا حرج 

ائم هدی برسبیل یکی از وظایف خود. که همانا شرح وروشنگری دربارۂ احادیث 
رسول خدا ویاامامان قبل از خود داشتند"؛ اقدام به توضیح این روایت کرده‌اند. 
عبدالاعلی ر بن اعین نقل می‌کند که به امام صادق تا ی عرض کردم : فدای شما گردم 
مردم از رسول خدا نقل می‌کنند که حضرتش فرمودند: «حلَثُوا عن بني انسوائیل و لا 
حرجّ». امام فرمودند: آری چنین است. راوی سژال کرد که پس ما می‌توانیم آن‌چه از 
بنیاسرائیل می‌شنویم نقل کنیم وحرجی برما نیست ؟ امام صادق ا فرمودند: اما 
نشنیدی که همان پیامبرفرمود: وی بلمزء گذبا آن خلت بکلٍ ما سمع؛؟ راوی 
پرسید پس جریان چیست؟ امام فرمودند: منظورآن است که هرچه از سرگذشت 

بنی اسرائیل درفرآن آمده آن‌ها را قل و حدیث کنید که نظیرآن در ایی اقت اغاق 


می‌افتد. ارم درنقل این سرگذشت‌ها حرجی يست" 


" جری منهافي بني إسرائيل تصديقا لماتواترعن النبي اغ هذه لأمة سترکب ما رکبته بنواسرائیل 
حذوالتعل بالنعل و القذة ا حتی لودخلوا جحرضب لدخله هلاب ولیست الروایات واردة فی 
کا ترس هام دنت سای ا دا سای تال ای تسج متام 
في تفسیرالقرآن» ج ۰۱۳ ص ۴۴-۴۳ . 

۱. راوندی کاشانی» فضل الله بن علی» النوادن ص۷۱ . 

۲. معارف. مجید. ضوابط فهم حدیث در لسان اهل بیت عل ص ۷۵ . 
.٣‏ آي رمه الله قال دنا سعد ن عبد الله عن آَخمد بن مَحمّد بن عِيسى عَن الحُسَيْن بن سیف عَن 
أيه علی بن سيف عن أيه سیف بن مي عن مد پن مارد عن عبد لاغلی بن آغین قال: فل لابي 
عنبد اله ا جُعِلت فدال حَدِيت بزوبه الاش اَن رشو اله 4 قال حلرث عن بني اشواییل ولا حرج 
قال عم فُلْت فنحٍث عَنْ يي إشرائیل با سمغتاه ولا حرج عَلَيَْاقال ما سمغت ما فال کفی له 
بان یت بکل ما سمع نفلت فکیف هد فال ماکان في الکتاب َه کان في بني اشوائیل فحدٍث 
ُه این في هَذِ الم لا حرج»؛ ابن بابویه. محمد بن على» » معاني الآخبار ص۱۵۸ -۱۵۹. 

۳۹۷ 





۳۹۸ 


ص: ۸۸-۸۶ 

«فل ما انتلکم یه من اجروما أا هى الم كين ۰ ٍن هو وال و امین * و A‏ 
هید حین ۱ 

روایت مورد نظر: 


«كاء الكافي عَلِي و محمّد عن علي بن الاس عَنِ ان بن عبد امن عَن 
عاصم ن ختیدٍ عن ابي حم عن ابي جنر :3 في قوله َرَو جل (فُلما نتلکم 
لَه نیم من مکی ان و ول »کال نیس مد (2 
لسن د باه غد جین) قال عد خزوج الاثم وفي توبه رو جل (ولقذ ینا موی 
الکتات قا لک فیه» قال اختلفوا ما ات هذه الأ e‏ 
في الکتاب الذي مَع لام الذي بیهمْ به عثّی یکره تاش کَیريق مهم فیضرب 
آغتاقهم وأا وله عرو جل وولا کلعذ المضل لضی یم وان لالم هم داب 
أي قال تزلا ماقم يهم من اله عَرَذكئ ما بقی لام مهم واجدآوفي وله َر 
و جل ابع دفن بوم 4 ال بروج الام 1 وقول عرو جل اله رت 
ما ڪٽا مُشرکین» قال يعون بلاية علي ا وفي قوله عَرَو جل «وفل جاء الق ورك 


لباطل» قال ذا ماع الْقَايِم عا دب دوه الْبَاطِل»." 
و می‌نویسد: 

«خدا این سخن رایه مشرکین می‌گوید زیرااین سوره مکی است و معنی ندارد 
۱. یعنی: «بگو: من برای ابلاغ دین هیچ پاداشی از شما نمی‌خواهم واز کسانی که حیزی را از نزد 


پندی برای جهانیان نیست. * و بی‌تردید پس از مدتی خبر[صدق حقانیت وظهورعینی آیات و 
وعده‌های] آن را خواهید دانست». 


۲ مجلسی» محمد باقن بحارالألوان ج۵۱. ص ۰۶۲ ۶۲؛ کلینی؛ محمد بن یعقوب؛ ج ۰۸ ص ۲۸۷. 





نقد رویکرد برقعي درفهم یات وبی‌اساس 


و انست. مراد آیات در شأن نول با فط نون ڪڪ 
۱ 2 ۱ 1-۵ . د ن مراد ایات درشان نزو یا فضای نزو 
دانستن روایات تأویلی شیعه درباب مهدویت ین 


سح 


که خدا به ابوجهل يا ابوسفیان و ... بفرماید این خبررا وقت خروح قائم خواهید 


دااست !!!»۱ 


برخلاف نظربرقعی مفشران آراء متفاوتی دربارۀ این آیه بیان نموده‌اند که ه رکدام 
به نوعی با مفهوم روایت ساگار است. به طور مشال صاحب تفسیر:من هدی انقرآن»» 
آیه را تحذیری برای اهل معصیت وتکذیب کنندگان حقایق دانسته و می‌گوید: 
و ا د هروه الان الط کش اسان خرتا من 
کیب ات و ا امه مسا ای 
لتصدیق بالرسالة. وعدم الاسترسال في الغفلة و الضلال»." 
براین اساس بعید نیست که امام الا نسبت به خروج مهدی که درآن تکذیب 


کنندگان واهل معصیت خوار می‌شوند» هشدارداده باشد. 


علامه طباطبایی نیزبرخلاف برقعی خبرهای قرآن دراین آیه را منحصربه 
مخاطبین نخست آیه نمی‌داند ومی‌گوید بعید تیست کسی بگوید: خبرهای قرآن 
مختلف است» واختصاص به يك روز معین ندارد» تا آن روز را مراد بداند» بلکه مراد 
است: 
«ولا یبعد أن یقال: ان نبأه مختلف لا یختص بیوم من هذه الأيام حتی یکون 
هوالمراد بل المراد به المطلق فلکل من آقسام نبئه حينه»." 
طنطاوی. نیزآن را وعده‌ها و وعیدهای خداوند می‌داند که مشخص شد‌اند: 
«لتعلمن_آیها الناس-صدق ماآخبرکم به من وعد ومن وعید بعد وفت 
محدد في علم الّه_-تعالی ۰ 
۱ برقعی» ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی. ص ۰۱۸۵ 
۳. طباطبایی. محمدحسین. تفسیرالمیزان ج ۰۱۷ ص ۰۲۲۸ 


۴. طنطاوی» محمد سید التفسیرالوسیط للقرآن الکریم» ج۰۱۲ ص ۰۱۸۳ 
۳۹۹ 





هم‌چنین آلوسی؛ سخنی مشابه طنطاوی دارد وسخن از وعده‌ها ووعیدهای 
موحود دردنیا می‌دهد. 


۰۷-۵ عدول از قواعد تفسیری مورد پذیرش خود 

برقعی در برخی مواضع. از قواعدی تفسيري مورد پذیرش خود عدول کرده و راهی 
دیگردر پیش می‌گیرد. 

حدید: ۱۶ 

ری فیرش یف رد ی 
تنل ات هنشت فد وس ود یفن 

روایت مورد نظر: 

ك إكمال الدین عَلِيْ بن حاتم فيا کب ال عن مد بن زياد عن الْحَسَن 
بن علي ن ماع عن آخمد : ِن ان المیتمي عن ماع عبرو عن بي عبد 
الله لا قال: تن عذه ای ي ني یم ا ولا رتوا انرب نو کنات من بل 
فطال عَم امد فقَست فلوم و َير مهم فایُون)»." 


برقعی به جهت رذیه نویسی براین روایت. از مبانی خود عدول کرده و معنایی بر 
خلاف سياق و شام نزول اراده می‌کند ومی‌نویسد: 
«حنانکه ملاحظه می‌شود خداوند مومنین همه زمان‌ها را دعوت فرموده: 


۱. آلوسی. محمود بن عبدالله» روح المعاني ج۰۱۲ ص»۲۲۰. 

۲ یعنی: «آیا برای اهل ایمان وقت آن نرسیده که دل‌هایشان برای ياد خدا ووقرآنی که نازل شده نرم 
وفروتن شود؟ ومانند کسانی نباشند که پیش ازاین کتاب آسمانی به آنان داده شده بود» آن گاه 
روزگار [سرگرمی در امور دنیا و مشغول بودن به آرزوهای دورو دراز] برآنان طولانی گشت. در نتیجه 
دل‌هایشان سخت و غیرقابل انعطاف شد. وبسیاری از آنان نافرمان بودند). 
وتمام النعمف ج۱. ص ۶۵. 





نقد رویکرد برقعي درفهم یات وب اساس ا زر پچ mk‏ 
7 یساس ۷-٥‏ . عدول از قواعد تفس د بذ د تسس 
دانستن روایات تأویلی شیعه درباب مهدویت ا 


آنانکه که ایمان آورده‌اند بهتراست که ایمانشان ظاهری تیاشد و به راستی با 
واقعا بدان پایبند وعامل نبودند ودلهایشان در برابرحق خاضع و پذیرا نبود زیر 
مگرروات حاعل جاهل!!). 
۱-درشآن نزول این آیه عباراتی ذکرشده که برمنطق برقعی» نباید ازآن عدول کرد. 
به عبارت دیگ برقعی که خود. همواره با استفاده از سياق آیات» آیه راشرح داده و 
هرگونه تفسیری خارج ازسیاق یا شأن نزول را مردود می‌داند» دراین آیه نیزنباید از 
مبثای خود عدول کردة ومعنایی عام وخارج ازشأن نزول درنظربگیرد. سیوطی و 
دیگران" درشأن نزول این آیه آورده‌اند که این آیه درعتاب مهاجرین نازل شده است: 
«وأخرج ابن مردويه عن آنس لا أعلمه الا مرفوعا إلى النبي وله قال استبطاً 
الله قلوب المهاجرين بعد سبع عشرة من نزول القرآن فانزل الله ألم ین لِلَذِينَ 
آمئوا آن تَخْسَع فلوم لِنكرال الآية." 
بنابراین برمبنای برقعی» این آیه درشأن مهاجرین است و نمی‌تواند ارتباطی به 


"مؤمنين همه زمان‌ها" داشته باشد. (پاسخ نقضی) 


۲-براساس تفسیری که برقعی ازاین آیه ارائه نموده است» خداوند مومنین همه زمان‌ها 
را دعوت فرموده که با یاد خدا دلهایشان نرم و خاضع شود ودر برابرآیات قرآن پذیرا ومطیع 
باشند. چه استبعادی دارد که مومنین آخرالرّمان نیزمشمول این آیه باشند؟ 


۳-درروایات دیگس وجهی ازارتباط این آیه_وجهی که می‌تواند تأویل يا بطنی از 


۳ سیوطی. عبدالرحمن بن ابی‌بک الدر المنثورفی التفسیربالمائون ج ۶ ص۱۷۴ . 





۳۰۲ 


آیه باشد با حضرت مهدی ا آمده است که بی‌ارتباط با ظاهرآیه نیست که طول 
غیبت بسیاری را دچارقساوت قلب خواهد کرد: 


و 
و 


«قوله تعالی «لایکوُوا کالزین وتو الکتاب من بل قطال لیم المد فَقست فلوم 
یرم فاسقوت» عن آبي عبد الله اثد: نزلت هذه الاية في أهل زمان الغيبة و 
آیامها دون غيرهم» و الأمد آمد الغیبة». 


براین اساس» روایت با ظاه رآیه نیزسازگار است. 


عنکیوت: ۱۰ 

وم الاس من یقول اما بلّهقذاآوزی في اللو جَعَل فمك لاس کعذاب الله ون 
جاء تضرم رل ون انا نا معکم الیش الله باعل بما نی دور العالمین)." 

روایت مورد نظر: 

«فس» تفسيرالقمي «وَليْنَ جاء تَضرّمنَ رَبَكَ) يَعْنِي مایم اد یلق نا كا مَعَکم 
ویس ال عم بما في دور العالمین». 

برقعی در تفسیراین آیه نیز برخلاف ادّعای همیشگی خود در تفسیر بعد ازذکر 


شأن نزول اراد عام کرده و می‌نویسد: 
(«به هرحال این آیه مربوط به کسانی است که ایمان آورده ويا اظهارایمان می‌کنند 


٣ 
31 


ص ۰٩۳‏ 
3 یعنی: «وازمردم کسانی هستند که می‌گویند: به خدا ایمان آوردیم. پس هنگامی که در راه خدا 
شکنحه وآزار شوند شکنجه و آزارمردم را مانند عذاب خدا [غیرقابل تحمل] شمارند [واز بیم ادامه 
بیاید. [به مومنان] قاطعانه می‌گویند: ماهم باشما بودیم. آیا [حال آنان از دید خدا پنهان است] و 
خدا به آنجه درسینه‌های جهانیان است [از همه] آگاه‌ترنیست؟). 
NE‏ 
ا 





2 ۴ کا ی 1 رن سس 
نقد رویکردبرقعي درفهم آیات وبی‌اساس Ù‏ نمایی ازروند کتاب: ره 
دانستن ریات تأویلی شیعه درباب مهدویت 


وچون به سختی مبتلا شوند. از دین برمیگردند و چون نصرتی به مومنین برسد و 
منفعتی پدیدارشود می‌گویند ما باشما بودیم ووهیچ ربطی به مهدی قائم ندارد».! 
می‌گوییم: 
١‏ شأن نزولی که در تفاسیربرای این آیه ذکرشده مربوط به منافقانی است که در 
زمان حیات پیامبر خدا در مکه زندگی می‌کردند. طبری آورده است: 
بالّه الايق نزلت في ناس من المنافقین بمكة کانوا يؤمنون» فاذا آوذوا وأصابهم 
بلاء من المشرکین. رحعوا إلى الکفرمخافة من يؤذيهم» و حعلوا آذی الناس 
فى الدنیا کعذاب الله»." 
«والاة نزلت في ناس من ضعفة المسلمین کانوا|ذا مسهم آذی من الکفا روافقوهم و 
إن الاية في المنافقین فرد الله تعالی علیهم ذلك بقوله سبحانه»." 
۲-برمبنای شرح برقعی برآیه» اگرعموم کسانی که ایمان آورده وعمل صالح انجام 
داده‌اند مدنظراست. برچه اساسی مهدی ما ازمیان آنان استثناء می‌شود ؟! 


نمایی از روند کتاب: 

۱-قرآن بسندگی اعتقادی است که در دومعنای جدا از هم کاربرد دارد: قرآن بسندگی 
در تفسیرقرآن و قرآن بسندگی در هدایت بشر. شاخه اول «قرآن بسندگی در تفسیرا است؛ 
به معنای طرد روایات از حیطه تفسیرقرآن و فهم آیات فقط به کمک خود قرآن؛ و شاخۀ دوم 
«قرآن بسندگی درهدایت بشر» به این معنا که بدون سخنان پیامبروامامان ال نیزهدایت 
۱ برقعی. ابوالفضل. بررسی علمی در احادیث مهدی. ص ۰۱۵۸ 


۲. طبری» محمد بن جریرء جامع البیان فی تفسیرالقرآن. ج۰۲۰ ص ۸۵. 


۳ آلوسی. محمود بن عبدالّه. روح المعاني» ج۰۳ ص۴۵ ۳. 
۳۰۳ 





سس ا 
چ سے شار“ تیال | 5 1 1 
== حضرت مهدی ای رایت هدایت فصل‌پنجم: 


۳۰۴ 


کامل برای انسان حاصل می‌شود و قرآن برای هدایت. کافی است. برقعی در هردو معناء در 
دوبخش ازحیات علمی خود. رویکردهایی متفاوت ودرتهافت با یکدیگردارد وبه عبارت 
دیگر به هردونوع فوق معتقد است وهدایت قرآن را برای بشرکافی می‌داند. 

۲ برقعی برای اثبات نظریه خود مبنی برقرآن بسندگی در هدایت بشر به آیات قرآن؛ 
روایات پیامبراکرم اد و امامان ال و برخی ادله جامعه شناختی استناد کرده و دلیل 
عقلی اقامه نکرده است. او با گزینش برخی آیات قران» «وجود تمام احکام معارف و 
مایحتاج بشردر قرآن»» «انحصار هدایت بشردر قرآن» و «قرآن. میزان و مرجع رفع اختلاف 
است» سعی در اثبات نظریه خویش دارد. سپس با کمک روایاتی که در "اهمیت قرآن" وارد 
شده است. و برخی دلایل دیگر قرآن بسندگی در هدایت بشررا نتیجه می‌گیرد. برقعی در 
این مسیر از احادیث خاصی کمک گرفته و این خود تفاوت دیدگاه او را با قرآنیون هند و 
مص رکه ثبوتا منکر سنت و حدیث هستند» نشان می‌دهد. 

۳-برقعی» درتلاش بوده است با استناد به برخی روایات» کفایت قرآن برای هدایت 
بشررا اثبات کند؛ حال آنکه محتوای روایات نشان‌دهنده این حقیقت است که رجوع 
به اهل بیت ایل#ْواجب بوده ورجوع به قرآن ما را از اطاعت اهل بیت یل بی‌نیاز 
نمی‌کند. روایات فراوانی در جوامع روایی وجود دارد که نشان‌دهنده لزوم اطاعت واخذ 
هدایت ازاهل بیت لا است. 

۴- مهم‌ترین شاخصه قرآنیون در جهان اسلام نفی سنت و حدیث است. در ضمن 
نگارش این رساله» معلوم ش د که برقعی علی رغم بی‌مهری‌ها وبی‌توجهی‌هایش به حدیث؛ 
هیچ گاه به صراحت حجیت حدیث را نفی نکرده و منکر لزوم سنت نشده است. وی اگر 
چه بارها در جنبه ایجابی قرآن را برای هدایت بشر تبیین خود وحتی صدوراحکام فقهی 
کافی دانسته است اما در جنبه سلبی هیچگاه به صراحت سنت و حدیث را نفی نکرده 
است. براین اساس برقعی دراین که قرآن در هدایت بشرکافی است. عقیده ای همچون 


قرآنیون دارد ودراین مطلب که در مقام ثبوت » حجیت حدیث را انکار نمی‌کند. با آنان 


نقدرویکرد برقعی درفهم ایات وبی‌اساس ۱ نمایی ازروند کتاب: چ سے 
دانستن روایات تاویلی شيعه درباب مهدویت 


متفاوت است. ولی در مقام وقوع واثبات» مشاهده می‌ شود که اکثرروایات را با شاخصه‌های 
خود. صحیح نمی داند ونمی‌پذیرد. 

۵-قرآن دارای مراتب گوناگون معنایی است ونمی‌توان تفسیرآن را دریک سطح و مرتبه 
خاص محدود کرد. لذاست که معارف قرآن. از جهت ظهور و خفاء و سهولت و صعوبت 
فهم آنها از الفاظ وعبارات آیه. به سه قسم تقسیم می‌شوند: قسم اول: بی‌نیا زا تفسیرهستند 
وبا دانستن کلام عربی فهمیده می‌شوند. قسم دوم: ویژه راسخان درعلم است وفقط عده 
ای خاص ازاولیاء به فهم آن می‌رسند. قسم سوم: مابین قسم اول و دوم می‌باشد یعنی تمام 
آیات نیازمند تفسیربرای مردم هستند. پس منوط کردن مطلق فهم قرآن به پیامبراکرم و 
معصومان ال با اینکه اعتبار سخن معصوم نیزاز ناحیه خود قرآن است -؛ قابل پذیرش 
نیست اما این دلیل نمی‌شود تا مانند برقعی فهم قرآن را بی‌نیاز از کلام معصومان بدانیم؛ زیرا 
معتقدیم قرآن دارای فهم حداقلی و حداکثری است. فهم حداقلی فهم انسان‌های عادی و 
فهم حداکثری فهم انسان‌های برگزیده الهی یعنی معصومان است. 

۶ از طرفی این مسئله که کتاب خدا دارای ظهرو بطنی است. در ميان فرق مسلمین 
مشهوراست . در چنین فضایی, برقعی بدون توجه به عقیدۀ مسلمین نسبت به وجود بواطن 
قرآن. سعی در نادرست انگاشتن روایاتی دارد که خبراز بطون قرآن می‌دهند. نقطهٌ اختلاف 
بین علمای امامیّه وبرقعی دراینجاست که آنگاه که سخن ازروایات تأویلی به میان می‌آید. 
به هیچ روی ظاهرآیات در نزد امامیّه از حیزانتفاع خارج نشده و همچنان حجیّت دارد. 
بلکه این روایات در کنار ظاه رآیه. پرده‌هایی از معارف قرآنی را برای مومنین کنار می‌زنند. 
هم چنین شیعه معتقد است. مفاهیم به دست آمده ازآیات قرآن در بدو امس برموارد دیگری 
که مشابه مورد شأن نزول در طول اعصار اتفاق می‌افتد. قابل تطبیق خواهد بود. به تعبیر 
دیگر اگرآیه‌ای در رابطه با منافقی در عصرپیامب رن نازل شده است. این‌گونه نیست که 
با مرگ آن منافق» آن آیه نیز کاربرد خویش را از دست دهد. بلکه مفاهیم آیات قرآن جریان 
دارند ومخصوص به زمان خاصی نیستند. 

۷ در انديشه برقعی» جریان داشتن آیات در طول زمان جایی نداشته و معنای آیه را در 


۳۰۵ 


سس کا 
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<< حضرت مهدی رح رایت هدایت فصل‌پنجم: 


۳۰۶ 


مخاطبان نزول خلاصه می‌کند. مگرآن‌که شأن نزولی برای آیه موجود نباشد و ضمناًالفاظی 
عام درآیه موجود باشد. به عبارتی می‌توان نشان داد که روش تفسیری او ظاهرگرايي صرف 
است. او هم‌چنین برای نشان دادن صځت ادّعای خود در ضمن نقد روایات. گاه به اقوال 
مفشرین شیعه استناد می‌کند. این استنادات گاه با مصادره به مطلوب نسبت به بیان مفشر 
است. گاهی به صورت نمایش بخشی از قول مفشرو زمانی تنها نسبت ناروایی است که به 
مفشرداده شده است. 

۸-بررسی آثار برقعی که در دو قسمت حیات علمی خویش نگاشته است و نیزمقایسة 
محتوای آن‌ها. شواهد فراوانی به دست می‌دهد که برقعی» در بسیاری از عقاید. از عقاید 
امامته عدول کرده و به سمت وهابیت گرویده است و این مسغله‌ای است که مورد تأیید 
برخی اندیشمندان قرار دارد. 

٩-ابوالفضل‏ برقعی برخلاف اعتقاد فریقین و حثی برخی سلفیون وجود مهدی را" موهوم" 
و اعتقاد به وی را ساختهٌ دست خرافه فروشان می‌داند. غالب گروه‌های اسلامی براین قول 
متفق‌اند که درآخرالزمان. مردی ازنسل پیامبرگرامی اسلام وازفرزندان فاطمه زهرا ال دختر 
رسول خدا 5 ظهورمی‌کند که دنیا را پراز عدل وداد خواهد کرد ودولت حق را برپامی‌سازد؛ 
دولتی که تمام جهان رافرا خواهد گرفت .حادیث مهد ویت نزدشیعه وسنی»متواترمعنوی است 
وضعف احتمالی بعضی ازاحادیث این موضوع گردی بردامان صخت این اعتقاد نمی‌نشاند. 

۳ با مطالعةٌ آثار مختلف برقعی و نیزبا مروری بر کتاب «بررسی علمی در احادیث 
مهدی»» با عباراتی از ناحیۀ برقعی مواجه می‌شویم که در آن» مکراًبه علما و بزرگان شیعه 
هم چون شیخ صدوق. علامۀُ مجلسی و دیگرانی از معاصران. با الفاظی ناشایست اسائه 
ادب شده است. به نظرمی‌رسد عالمان دینی» با پرهیزاز این‌گونه ادبیات و بالا بردن قؤت 
استدلال می‌توانند عظمت یک عالم ریّانی را به نمایش بگذارند. روشی که عالمان سترگ» 


همواره به آن مقیّد بوده‌اند. 


-درطی نگارش این کتاب وبا مطالعةُ تعداد قابل توجهی ازآثار برقعی» معلوم شد که 





نقد رویکرد برقعي درفهم یات وبی‌اساس کلام آخر 
دانستن روایات تأویلی شيعه درباب مهدویت ۲ 











شیو برقعی در رد اعتقادات شیعیان» رویکردی ابت و تکرارشونده است. به عبارت دیگر 
اگروی معتقد به بطون مختلف برای آیات نیست. این تفکُردر تمامی نگارش‌های اوقابل 
رژیت است. در این نوشتار با تهیۀ فهرستی از مبانی وی و سپس ارائۀ پاسخ مناسب به 


آن‌ها؛ سعی دربی‌اعتبار کردن مبانی وی شده است. 


کلام آخر 
شهرستانی (صاحب کتاب الملل و النحل) چهرةٌ مقبول ونام آشنای عرصه کلام درمیان 
اهل تستن» در تفسیر خود «مفاتیح الاسرار و مصابیح الابرار؛ پرده از حقیقتی تلخ برمی‌دارد: 
«سرآخر أن الا لفاظ قد ترد فى القرآن مجملة. وانما تفصیل القول فیها الی المبیّن 
المفعّل. و هوالنبي 327؛ فاتا لا نعرف من اللفظ المطلق المجمل الا ما دل 
عليه من جهة اللغة والوضع. والبیان بعد ذلك إلى المبيّن» والمبیّن مخصوص 
بالذکر؛ قال تعالی: « وآنزلنا الیک الذکرلتبین للناس». وما قال: لیتبیّن للناس» 
حتی لا يسع لكلل عربي یعرف اللغة: «حسبنا کتاب اله». فلا یحتاج فى زمانه 
إلى بیانه» ولا یعذر بأنه الی نایب ینوب عنه فی تنزیله و تأویله. والنائب عنه هو 
الوارث عنه. و العلماء ورثة الأنبياء. والوارث من يغبت الحق آولالموره. ثم يرث 
عنه. فما من بطل حق مورثه لم یکن وارئاعنه». 
برمبنای توضیح شهرستانی» چند نکته حاصل می‌شود: 
یک. الفاظ. در قرآن مجمل‌اند. 
دو تفصیل قرآن به مبیّن قرآن یعنی پیامبر الا سپرده شده است. 
سه. بدون تعلیم پیامبر ازقرآن فقط لفظ را می‌شناسیم ونه ژرفای کلمات را. 
چهار این منصب به نص قرآن به پیامبرسپرده شده است که فرمود: (... لتبیّن للناس...۲:4 
یعنی: (۰.. برای اینکه تو-ای پیامبر-برای مردم تبیین کنی...!. 


۲. نحل:۴۴. 


۳۰۷ 





پنج. خداوند نفرمود: لیتبیّن للناس (برای مردم به خودی خود روشن شود). 

شش. از این رو یک اعرابی بیابان‌گرد بی‌خب راز ادبیات عربی را نرسد که «حسبنا کتاب 
الله ) بگوید. 

هفت. نایب پیامبر عالم به علم نبوی ووارث علم اواست. 

هشت. وارث کسی است که ابتدا حمّی برای موزث ابت کند. آنگاه برای خود ادعا کند 
که آن حق را به ارث برده است. 

ه. کسی که حق علم قرآن را برای مورث خود ثابت نداند. در چه مورد خود را وارث پیامبر 
می‌داند؟ 

همان‌گونه که پیشترگفته شد. شهرستانی همچنین به تحیرامت. آن هنگام که برای 
فراگیری حقایق قرآن به اهل بیت ی رجوع نکردند. اشاره می‌کند و منشأ این سرگشتگی 
امت و تحیرخواص راء روی گرداني عمدی آنها ا زآیات خدا یعنی اولیای او می‌داند. 

این حقیقت. همانی است که شیعۂۀ امامیّه» با اتکا به نصوصی چون حدیث شریف 
ثقلین» بدان معتقد است. 

آن‌گاه که رسول رحمت» از سر وظیفه و شفقت پدرانه» فریاد کشیدند تا خفتگان (!) 
بیدار شوند که: 

ای مردم! 

تنها راو نجات. درآویختن به ریسمان قرآن و عترتم» توأمان است! 

قرآن بدون عترت و عترت بدون قرآن» متصور نیست! 

از آن‌ها پیشی نگیرید و در صدد آموختن مطلبی بدیشان نباشید. 

این» وعده بدون تخف رسول راستگوست که: 

مادام که به این هردو امانت خدا و رسول. درآویزید» نجات معنا دارد وگرنه. 
ضلالت پیش روی شماست! 


۳۰۸ 


نقد رويکرد برقعي درفهم آیات وبی‌اساس 
دانستن روایات تاویلی شيعه درباب مهدویت 


ردیف 


م 


SG |+| 








جدول شماره أ مقایسةه آیات درج شده درمقالۀ مورد ان برقعی 
و آیات تأکید شده توسط برقعی در کتاب خویش 


مقالةُ مندرج باب الایات 


ایات در کتاب المژوله بقیام ملاحظات 
(فصل سوم) القائم 
توبه ۲۳ - * / مورد تا کید مکزرنویسنده قرار 
صف ٩‏ گرفته است 
هود ۸۶ 
انبیاء ۵ ‌ ۱ مورد تا کید مکزرنویسنده قرار 
گرفته است 
نور ۵۵ ۵ َ مورد تا کید مکژر نویسنده قرار 
درف است 


نمل ۸۲ و * ِ 
AY‏ 
قصص ۵ مورد تأ کید مکرّر نویسنده قرار 
گرفته است 
غافر!۱ ۱ 
امن ۳ا ۳ 
جدول شماره ۲: عناوین اشکالاتی که برقعی برروایات وارد ساخته است 
اسائه ادب به راویان وعلما 
تضعیف راویان بدون ارجاع به کتب رجالی 
بی اعتنایی به بحث «وجوه) 
اشاره به محل نزول سوره واستفاده ازآن در تفسیر(مکی و مدنی) 
سیاق آیات 
بی اعتنایی به بحث «جری و تطبیق» و ”بطون قرآن" و منحصردانستن آیه درشأن 
نزول و یا ظهرآیات ۱ 
استفاده از اقوال مفسزین شیعه برعلیه تأویل آیات 
اشکال به متن 
بحث لغوی و نحوی 





سس 
سح 


۳۹ 
































سس کل شال 
جح حضرت مهدی رت رایت مدایت 


۳۰ 


جدول شماره۳: منابع علامۀ مجلسی در اخذ روایات موّله به حضرت مهدی اغا 


کم 

تفسیرعلی بن ابراهیم - تفسیرفرات بن 
ابراهیم 

خصال 

ثواب الاعمال 

کمال الدین - ثواب الاعمال 

کمال الدین - غیبه شيخ - غيبة نعمانی 

كمال الدین - غيب شيخ 

کمال الدین 

غيبۀ شيخ 

غيبة شيخ - کنز جامع الفوائد و تأويل 
الایات الظاهره معا 


غیبۂ نعمانی 

کنرجامع الفوائد و تأويل لیات الظاهره معا 
کنزجامع الفوائد و تفسیرفرات بن ابراهیم 
تفسیرفرات بن ابراهیم 

الکافی 

انوار المضینه 

نهج البلاغه 


شماره روایت 
٩‏ و ا 


YY-11-1-1۹-1۸-1۷-1۶-1۵0-1۴-۳ 


۳ 
۲۴ 
۲۵ 
۲۶ 
۷ 
V- ۳۶-14-۸ 
۳۰ 
۳۵-۳۳۰۳ 


۳ 


- ۴۷-۴ ۶-۴ ۵-۴ ۴-۰۴ ۳-۰۴۷۲۰۰۴۱-۴۰۹ 
۴۸ 


0۳-۵0-۵1-۵4 
۶۰-۵۹-۵۷ - ۵۶-۵ 
۵۸ 

۶۱ 

۳-۲ سر 

۶۵ 

۶۶ 


نقد رویکرد برقع درفهم یات وبی‌اساس یں ر چ رس 
دانستن‌روایات تأویلی شیعه زاب می دوت 


نمودار شماره ۱: فراوانی منابع بحارالأنوار در باب "لیات المووله بقيام القائم" 


20 

15 

۳ 

ا I‏ ۳ ۱ ۱ ۱ : 
هيم 


نو نهج البلاغه الكافى خیبه شيخ كمال الدين غيبة نعمائی ‏ تفسير تفسير فر 


المصيله لأحد( الفواند عانسو ین ایراهیم 


نمودار شماره ۲: فراوانی اشکالات برقعی برروایات آیات المؤوله بقيام القائم" 


15 

10 

I 

0 E 





۳۱ 


سس 
جت سح 
تسس سح 


۳۲ 
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حضرت مهدی را رایت هدایت 


جدول شماره ۴: نمایی از اشکالات وارده پرروایات ذیل آیات مهدویت (پراساس جدول شماره ۲( 


تویه: ۲ 
صف: ۱۳ 
مریم: ۷۵ 
طارق: ۱۷-۱۵ 
اللیل: ۲-۱ 
الملک: ۳۰ 
التویه: ۳۲ والصف: ۹ 
حود نیست 
غاشیه: ۲-۱ 
انعام: 1۵0۸ 
تکویر: ۱۶-۱۵ 
یقره: ۳۰-۱ 
ذاریات: ۲۳-۲۲ 
حلدید: ۱۷ 
قصص: ۵ 
حد‌ید: ۶ 
آل عمران: ۱۴۰ 
مائده: ۲ 


توبه: ۳ 


ابراهیم: ۵ 
الاسراء: ۸-۴ 
طه: ۱۱۳ 
الانبیا ۱۳۶ 
الانبیاء: ۱۰۵ 
حح: ۳۹ 

تا 
حح: ۴۱ 


تا 
بحچ: ۶۰ 


ا 
الشعراء: ۴-۲ 
نمل: ۶۲ 
۷ عنکبو ت: ۱۰ 
شوری: ۴۱ 
قم: ۱ 
لحم ۶۲ 
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کتاب 


فرق 


نهجالبلاغه 
. آقابزگ تهرانی الذریعه الى تصانیف الشیعه» دارالأضواء بیروت ٠۴١۳»‏ ق. 


. آلوسی» محمود بن عبداله» روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم والسبع المثانی» چاپ:۱ دار 


الکتب العلمية-منشورات محمد على بیضون. لبنان -بیروت»› ۱۴۱۵ ه.ق. 


. ابن آبی الحدید» عبد الحمید بن هبة الّه.(۱۴۰۳ق). شرح نهج البلافة لابن أبى الحدید (ج٩).‏ 


(ابراهیم محمد ابوالفضل» محقّق) .قم: مكتبة آية الله المرعشى النجفی. 


. ابن آبی جمهون محمد بن زين الدين» عوالی اللثالى العزيزية فى الأحاديث الدينية» چاپ اول» 


بی‌ناء قم» ۱۳۰۵ ق. 


مصطفی البان ریاض»۱۴۱۹. 


. ابن اثبرجزری مبارك بن محمد النهاية فى غريب الحدیث وال محقق /مصحح: محمود 


محمد طناحی. موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان» فم ۱۳۶۷ ش. 


۰ ابن ادريس»› محمد بن‌احمد» السراثرالحاوی لتعحری الفتاوی (والمستطرفات). چاپ دوم» بی‌ناء 


قم,۱۳۳ق. 


ابن بابویه» محمد بن علی (صدوق)» التوحید. چاپ اول بی‌ناء قم ۱۳۹۸ق. 


ابن بابویه محشّد بن على (صدوق». كمال الدين وتمام النعم تحقیق: علی اکبرغفاری» چاپ 


دوم دارالکتب الاسلامیه تهران ۱۳۹۵ق. 


. ابن بابویه محمد بن علی (صدوق)» معانی ال خبار چاپ اول بی‌ناء قم, ۱۴۰۳ ق. 


۰ ابن بابویه. محمد بن علی (صدوق)» من لا یحضره الفقیه . تحقیق :علی اکبرغفاری. چاپ دوم 


۳۳ 


سس 
سدح 
بسح 


۳۴ 


لاال 


حضرت مهدی یت رایت هدایت 
دفترانتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» قم. ۱۴۱۳ ق. 

۵. ابن‌بان عبدالعزیزین عبدالله» مجموع فتاوی ومقالات متنوعه» جمع وترتیب: دکترمحمد سعد 
الشویعر انتشارات موقع بن بان بی‌جاء بی‌تا. 

۶ ابن بطریق عمده عیون. جامعه مدرسین. قم ۱۴۰۷ ق. 

۷. ابن حنبل» احمد. مسند احمد. دارصادر بیروت. بی‌تا. 

۸. ابن حنبل»احمد» مسند. بیروت. دارالفکر بی‌تا. 

٩‏ ابن شهرآشوب مازندرانی» محمد بن علی» مناقب آل آبی طالب َا (لابن شهرآشوب). چاپ 
اول. بی‌تاء قم» ۱۳۷۹ ق. 

۰ ابن طاووس» على بن موسی» شواهد التنزیل سعد السعود للنفوس منضود. دارالذ خاثر قم» بى تا. 

۱ ابن فارس» آحمد بن فارس» معجم مقاييس اللغة» محقق /مصحح: عبد السلام محمد هارون» 
مکتب الاعلام الاسلامی» قم, ۱۳۰۴ ق. 

۲ ابن مشهدی» محمد بن جعفر المزا را لکبیر(لابن المشهدی)» چاپ اول. بی‌ناء قم ۱۴۱۹۰ ق . 

۳ ابن منظوں محمد بن مكرم» لسان العرب» چاپ سوم» دارالفكرللطباعة والنشروالتوزيع» بيروت» 
۴ق. 

۴. ابن هشام» اوضح المسالک الی الفیه بن مالک. دارالجیل»بیروت ۹۰ ۱۹۷م. 

۵. ابن‌عطيه» عبدالحق بن غالب» المحرر الوجیزفی تفسیرالکتاب العزین چاپ:٠»‏ دارالكتب 
العلمیة_منشورات محمد على بیضون» لبنان -بیروت ۱۴۲۲ ه.ق. 

۶ ابن‌هائم احمد بن محمد التبیان فی تفسیرغریب القرآن. چاپ:۱ دارالغرب الاسلامی؛ لبنان - 
بیروت. ۱۴۲۳ هق. 

۷ .ابوالفتوح رازی» حسین بن علیء روض الجنان وروح الجنان فی تفسیرالقرآن چاپ اول. آستان 
قدس رضوی بنباد پژوهشهای اسلامی. مشهد مقدس» ۱۳۰۸ هق. 

۸ .ابوزهره محمد زهرة التفاسیر دا رالفکر چاپ:۱ .لبنان -بیروت» بی‌تا. 

4 آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى» مقدمة فى أصول التفسیر محقق: عدنان 
زرزور بی‌ناء بی‌جاء ۱۹۷۲ م. 

۰ احمدیان» عبدالله » قرآن شناسی»احسان» تهران ۱۳۸۲۰ ش. 

۱ اربلی على بن عيسى» کشف الغمة فى معرفة الأئمة (ط -القديمة)» چاپ : اول» بى ناء تبرين 


ق. 


.اردبیلی» محمد بن على» جامع الرواه وازاحه الاشتباهات عن الطرق والأسنادء دارالاضواء بیروت؛ 
ا 

. ازهری» محمد بن احمد تهذیب اللغه» اشراف: محمد عوض مرعب. تعلیق: عمرسلامی- 
عبدالکریم حامد. داراحیاء تراث عربی» بیروت. بی‌تا. 


. استرآبادی» علی تأویل الآيات الظاهرة فى فضائل العترة الطاهرةء چاپ: اول, ایران_قم ۱۳۰۹۰ ق. 


۳۵. اسعدی» محمد آسیب شناسی جریانهای تفسیری» چاپ دوم. پژوهشگاه حوزه ودانشگاه قم 


۳۶ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 
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۳۳ 


. ۴۵ 
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ش۱۳۹. 
.الأنصارى القرطبی, ابوعبدالله محمد بن أحمد بن أبىبكربن فرح» الجامع لأحكام القرآنء 
انتشارات دار الشعب. القاهرةء بی‌تا. 

الأوسی»علی»الطباطبایی ومنهجه فی تفسیره» سازمان تبلیغات اسلامی» بی جاء ۱۴۰۵ ق. 
البجنوردی, السیّد حسن, القواعد الفقهیّه. الهادی, قم »۱۴۱۹۰ ق. 

التبریزی. موسی. اوق الوسائل» کتبی نجفی» قم ۱۳۶۹۰ ش. 

الحسینی الاسترابادی. میرمحهد باقر الرواشح السماویه کتابخانه آیت الله مرعشی»قم ٠۴١۵»‏ ق . 
السفارینی الحنبلی» محمد بن أحمد بن سالم. لوامع الأنوارالهيّة وسواطع الاسرار الأثریه. المکتب 
الاسلامی, بی‌جاء بی‌تا. 

الشریف المرتضی أبوالقاسم علی‌بن الحسین‌بن موسی الذ خيرة فى علم الكلام» قم. مؤشسة 
النشرالاسلامی التابعة لجماعة المدرژسین»۱۴۳۱ ق. 


. الغقاری» علی اب تلخیص مقباس الهدایه؛تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام ۱۳۶۹۰ ش. 
ff‏ 


المرشد باه یحیی بن حسین»الامالیء بی‌ناء بیروت, ۱۳۰۳ ق /۱۹۸۳م. 

المظف محمدرضا؛ أصول الفقه؛ النجف: دارالنعمان» ۱۳۸۶ ق. 

المفید» محقدبن محقدبن نعمان؛ آوائل المقالات؛ الموتم رالعالمی لألفية الشيخ المفید. 
۳ ق. 


النعمانى»محمدبن‌|براهيم»الغيبة»مكتبة الصدوق»تهران۳۹۷۰١ق.‏ 





الهىبخش»خادم الحسین القرآنیون وشبهاتم حول السنة. مکتبة الصديق»الطائف ۱۳۰۹۰ هق . 

. بابایی» علی اکبرودیگران» مکاتب تفسیری» چاپ اول. پژوهشکده حوزه و دانشگاه» تهران» 
۱ش. 
بابایی» علیاکبرودیگران» روش شناسی تفسیرقرآن» چاپ سوم» پژوهشگاه حوزه ودانشگاه قم» 
۷ش. 


۳۱۵ 


سس 
سدح 
بسح 


۳۴ 


لاال 


حضرت مهدی یت رایت هدایت 

۵۱. باقری_ستایش_کاظم. حمید_رحمان -محمد» حدیث موق واعتبارآن نزد دانشمندان امامی» 
دوفصل نامه حدیث پژوهی شماره ششم. پاییزوزمستان۹۰. 

۲ بحرالعلوم. مهدی الفوائد الرجالیه. محقق: محمدصادق و حسین بحرالعلوم مکتبة الصادق» 
ر ان۰ ۱۳۶۳ش. 

۳. بحرانی» هاشم بن سلیمان, البرهان فی تفسیرالقرآن» محقق: بنیاد بعشت» واحد تحقيقات 


۵۶ 


.۵۷ 


.۵۸ 


. ۵۹ 


. ۶ 


۶۱ 


۷۰ 


۷۳۱ 


اسلامی» قم» ۱۴۱۵ ۰. ق. 


. بحرانی» میشم بن علی بن میشم.(۲ ۱۳۶ ق) . شرح نهج البلاغه (ج ۳). بی جا: دفترنشرالکتاب. 
.بخاری» محمد بن اسماعیل» الجامع الصحیح. المکتبه السلفية قاهره بی‌تا. 


برقعی, ابوالفضل احکا القرآن انتشارات عطایی» تهران.بی‌تا. 

برقعی»ابوالفضل» گلشن قدس.بی‌ناء بی جاء پی‌تا. 

برقعی»ابوالفضل» اصول دین ازنظرآیات قرآن ومستند به آیات آن» عربستان سعودی» بی‌تا. 
برقعی»ابوالفضل»تابشی ازقرآن» عربستان سعودی»بی‌تا. 

برقعی ابوالفضل» تضاد مفاتیح الجنان با آیات قرآن» چاپ : اول» دارالآل و الصحب» عربستان 
سعودی. ۱۳۸۷ش. 

برقعی. ابوالفضل. خرافات وفوردرزیارات قبور بی جاء بی‌تا . 


. برقعی ابوالفضل, دعاهایی ازقرآنء بی جاء بی‌تا. 

برقعی» ابوالفضل» سوانح ایام درزندگی خادم الإسلامء بی‌جاء بی‌تا. 

. برقعی»ابوالفضل»شعروموسیقی »بی جا۱۳۸۲۰ق. 

. برقعی»ابوالفضل» عرض اخباراصول برقرآن وعقول» عربستان سعودی»بی‌تا. 
. برقعی» ابوالفضل»عقل ودینء بی جاء بی‌تا. 

برقعی»ابوالفضل» کسرالصنم» بی جاءبی‌تا. 

.برقعی» ابوالفضل؛ قرآن برای همه»عربستان سعودی»بی‌تا. 

۶۹ 





برقی. احمد بن محمد» المحاسن. محقق: محدتث. جلال الدین. دارالکتب الاسلامیه. فم 
۷ق. 


لبنان -بیروت» ۱۴۲۰ هق. 


۲ بیضاوی. عبدالّه بن عم آنوارالتنزیل وأسرارالتأویل (تفسیرالبیضاوی). چاپ:۱. داراحیاء 
التراث العربى» لبنان -بیروت» ۸ صق. 

۳. پاکتچی وهوشنگی» احمد وحسین» بنیادگرایی و سلفیه» انتشارات دانشگاه امام صادق اا 
بی‌جاء ۱۳۹۲ش. 

۷۴ پاينده» ابوالقاسم» نهج الفصاحة (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول چاپ چهارم 

۷۵ تفلیسی حبیش» اوجوه القرآن». محقق: دکترمهدی محقق» سایت اندیشه. برگرفته ازمقاله «اقسام 
وجوه ونظانرا» قم» ۱۳۹۴. 

V۶‏ تميمى آمدى» عبد الواحد بن محمد تصنيف غررالحکم ودررالکلم» چاپ اول» بی‌ناء فم 
۶ش. 

۷۷ تعلبی. احمد بن محمد. الکشف والبیان المعروف تفسیرالثعلبی. چاپ:۱ داراحیاء التراث 
العربی. لبنان -بیروت» ۲ هق. 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی, ۱۳۹۱ش. 
۸۹ش. 

.۱۳ ۸۱» جوادی آملی» عبد ال تسنیم» چاپ اول » مرکزنشراسراء قم‎ . Ao 
قم ۹ق.‎ Pe النستتت‎ 

۲ حرعاملی محمد بن حسن. اثبات الهداة بالنصوص والمعجزات. چاپ اول. بی‌ناء بیروت. 
۵ ق. 

AT‏ حسینی شاه عبدالعظیمی. حسین بن احمد تفسیراثنا عشری انتشارات میقات. تهران» 
۲۳ ش#ش. 

Af‏ حسینی زبیدی» محمد مرتضی» تاج العروس من جواهرالقاموس» محقق /مصحح: علی هلالی و 
علی سیری دارالفکر بیروت ۱۴۱۴۰ ق. 

۶ حقی برسوی» اسماعیل بن مصطفی, تفسیرروح البیان. چاپ :۱ء دارالفکر لبنان -بیروت. بی‌تا. 


۳۷ 


سس 
سدح 
بسح 


۳/۸ 


لاال 


حضرت مهدی یت رایت هدایت 


AV 


۸ 


۸۹ 


۹۰ 


۹ 


۲ 


. حکیمی وحکیمی وحکیمی. محمدرضا ومحمد وعلی. الحیاه؛ مترجم: احمد آرام» دفترنشر 
فرهنگ اسلامیء» تهران» بی‌تا. 

حلوانی» حسین بن محمد بن حسن بن نص نزهة الناظروتنبیه الخاطر چاپ اول» بی‌ناء قم» 
۸ ق. 

حلی. حسن بن یوسف بن مطهر رجال العلامة الحلی؛ محقق /مصحح: محمدصادق بحرالعلوم 
دارالذ خاش نجحف ۱۴۱۱ ق. 

حلی» حسن بن علی بن داود» الرجال (لابن داود)» چاپ اول» بی‌ناء تهران» ۱۳۴۲ ش. 

حلى» حسن بن يوسف» نهج الحق وكشف الصدق» دارالهجره» قم »۱۴۰۷ ق. 

خصیبی» حسین بن حمدان» الهداية الکبری» بیروت» ۱۴۱۹ ق . 

الکتب العلمیة_منشورات محمد على بیضون. لبنان -بیروت ۱۴۲۵ هق. 

البحوث الاسلامیّه» مشهد. ۱۴۱۳ق. 

. خویی» حبیب له (۱۳۵۸ش).منهاج البراعه فى شرح نهج البلاغه (ج٩).‏ تهران: مکتبة الاسلامیه. 

. خوئی» سید ابوالقاسم. معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواه دفترآیت الله خوئی» بی جاء 
۹ ق. 

. راغب اصفهانی» حسین بن محمد. مفردات ألفاظ القرآن» چاپ ١‏ ءدارالشامية» بیروت ۱۴۱۲ هق. 
ایران-تهران» ۱۳۷۶ ش. 


. راوندی» قطب الدين سعيد بن هبة ال منهاج البراعه فى شرح نهج البلاغه» کتابخانه عمومى 


رجبی» محمود ودیگران» روش شناسی تفسیرقرآن» نشرپژوهشگاه حوزه ودانشگاه» قم ۱۳۷۹۰ ش. 
. رسائل الشریف المرتضی؛قم: دارالقرآن الکریم» بى تا. 


بی‌جاء۱۳۸۰ش. 


. رسعنی» عبدالرزاق بن رزق‌الّه» رموزالکنوزفی تفسیرالکتاب العزین چاپ:٠ء‏ مکتبة الأسدى» 


عربستان -مکه مکرمه ۱۴۲۹ هق. 


. ۵ 


. 


۰۱ 


رضاء محمد رشید» تفسیرالقرآن الحکیم الشهيربتفسيرالمنار چاپ:۱؛ دارالمعرفت لبنان ی 
بیروت » ۱۳۱۴ هق. 


. رضایی اصفهانی» محمد علی» منطق تفسیرقرآن (۲)-(درسنامه» روش ها و گرایش های تفسیر 


قرآن. مرک زجهانی علوم اسلامی: ۱۳۸۲ ش. 


. روشن ضمیر محمد ابراهيم» جریان شناسی قرآن بسندگی»انتشارات سخن .تهران :۹۰ ۱۳. 


۱ زییدی» محمد بن محمد. تاج العروس. محقق: شیری» علیء دا رالفکر بیروت ۱۴۱۴۰ ق . 

.زرقانی محمد عبد العظیم مناهل العرفان فی علوم قرآن» پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات 
فرهنگی: تهران» ۱۳۸۵ش. 

زرکشی بدرالدین محمد بن عبد اللّه» البرهان فی علوم قرآن» چاپ اول» دا رالمعرفه. بیروت» 
۰ ق. 


زمخشری» محمود بن عمر الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل فى وجوه التأويلء 
چاپ۳ 3 دارالکتاب العربی. لبنان وبیروت» ۱۳۰۷ هق. 


۰ زمخشری المفصل فى صنعه الاعراب. به کوشش على بوملحم. دارومکتبه الهلالء بیروت» 


2۳ 


حوزه علمیه قم» ۱۳۶۵ش. 


3 سبحانی. کلیات فی علم الرجال. چاپ دوم مرکزمدیریت حوزه علمیه. قم ۱۳۶۶ ش. 
. سفمارینی حنبلی» محمد بن احمد, لوامع الأنوارالبهيئه وسواطع الأسرار الأثريه لشرح الدرة المضیثه 


فى عقد الفرقة المرضیّه مسسه الخافقین» دمشق»۱۴۳۰۲ق. 


حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره» ایران -قم. ۱۳۰۴ هق. 


: سیوطی جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بكر الاتقان فى علوم القرآن» 
. شریعت سنگلجی» رضاقلی» محوالموهوم شرکت چاپخانه تابان تهران؛ ۲۳ ۱۳ ش. 


۳ شهرستانی محمد بن عبدالکريم. مفاتیح الاسرارومصابیح الابران بنیاد داثرة المعارف اسلامی؛ 


تهران» ۱۳۶۸ش. 
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سس 
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بسح 


۳۲۰ 


لاال 


حضرت مهدی یت رایت هدایت 


۲. شوشتری »محمد تقی» قاموس الرجال. مرکزنش رکتاب_موسسه نشراسلامی» قم ۱۳۷۸۰ ش. 

۳.شیبانی؛ محمد بن حسن, نهج البیان عن کشف معانی القرآن. چاپ:۱» نشرالهادی» ایران _قم» 
۳ هق. 

۴. صافی گلپایگانی. لطف الله» منتخب الاثرفی الامام الثانی عش چاپ :۰۲ موسسه الوفاء بیروت 
۳ 

۵ .صافی گلپایگانی» لطف الله» اصالت مهدویت. دفترتنظیم ونشرآثارآیت الله صافی گلپایگانی؛ 
فم ۱۳۹۳ش. 

۶ . صبحی منصو | حمد.(۲۰۱۵ م). المسکوت عنه من تاریخ الخلفاء الراشدین. بی‌جا. 

۷ صدر محمد باق دروس فی علم الأصول» انتشارات دارالکتاب اللبنانی» بیروت ۱۳۰۶ . 

2۸ صفار محمد بن حسن» بصائرالدرجات فی فضائ ل آل محمد صلى الله علیهم محقق: محسن 
کوچه باغی» چاپ دوم» مکتبته آية الله المرعشی نجفی» قم ۱۴۰۴ ق . 

۹ ضمیری» محمدرضاء کتابشناسی تفصیلی مذاهب اسلامی؛ موسسه آموزشی -پژوهشی مذاهب 
اسلامی» قم» ۱۳۸۲. 

۰. طباطبایی» محمدحسین, المیزان فى تفسيرالقرآن» موسسة الأعلمی للمطبوعات چاپ ۰۲ 
بیروت. ۱۳۹۰ هق. 

۱ طبرانیء ابی القاسم سلیمان بن احمد معجم کبیر محقق: حمدی عبدالمجید سلفی» مکتبه 
ابن‌تیمیه قاهره. بی‌تا. 

۲ طبرسی: احمد بن علی. الاحتجاج على هل اللجاج (للطبرسی» چاپ اول؛ بی ناء مشهد. 
۳ ق. 

۳ طبرسی» فضل بن حسن, ترجمه تفسی رجوامع الجامع» چاپ :٠ء‏ آستان قدس رضوی» بنیاد 
پژوهشهای اسلامی» ایران -مشهد مقدس, ۱۳۷۵ ه.ش. 

۴ طبرسی» فضل بن حسن. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن» مصحح: فضل الله یزدی طباطبایی و 
هاشم رسولی » ناصر خسرو تهران۰ ۱۳۷۲ ش. 

۵. طبرسی, فضل بن حسن» مختصرمجمع البیان» چاپ: ۰۲ جماعة المدرسین فى الحوزة العلمية 
بقم_-موسسة النشرالاسلامی, ایران -قم» ۱۴۱۳ هق. 

مس طبری آملی صغیر محمد بن جریربن رستم» دلائل الامامة محقق /مصحح: قسم الدراسات 
الاسلامية مؤسسة البعثة بعشت. قم» ۱۴۱۳ق. 


-بیروت ۱۴۱۲۰ همق 
۳۸ طنطاوی» محمد سيد التفسیرالوسیط للقرآن الكريم» چاپ:۱. نهضة مصس مصر_فاهره. 
۱۹۹۷ م 


۹. طوسی» محمد بن الحسن, الامالی (للطوسی)» چاپ اول» بی‌ناء قم,۱۴۱۴ق. 

۶. طوسی» محمد بن الحسن, رجال الطوسی؛ چاپ سوم بیناقم ۱۳۷۳۰ ش. 

۱. طوسى» محمد بن الحسن فهرست کتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصتفین وأصحاب 
الأصول (للطوسی) (ط -الحديثة)» محقق /مصحح: عبدالعزی زطباطبائی» چاپ اول» مكتبة 
المحقق الطباطبائی قم» ۱۳۲۰ ق. 

۲ طوسی. محمد بن حسن (شیخ طوسی). عة الا صول. بی‌ناء نجف, ۱۴۰۳ق . 

۳. طوسی. محمد بن حسن (شیخ طوسی)». الغيبة. عباد الله تهرانی و على احمد ناصح. محقق» 
قم» دارالمعارف الاسلامية» ۱۴۱۱ ق. 

۴. طوسی» محمد بن حسن(شیخ طوسی). تلخیص الشافی (ج ۳). قم محبّین۱۳۸۲۰ش. 

۵. طوسى» محمد بن حسن (شیخ طوسى)» مصباح المتهجد وسلاح المتعبّد (ج۲) بیروت» 
مسسة فقه الشیعة ۱۴۱۱ق. 

۶. طوسی. محمد بن حسن, التبیان فی تفسیرالقرآن مصحح: احمد حبیب عاملی » داراحیاء 
التراث العربی» بیروت» بی‌تا. 

¥ طوسی. محمد بن حسن» الفهرست ( طبع جدید ). کتابخانه محقق طباطبائی» قم ۱۴۲۰۰ ق . 

۸. عاملی حسن بن زين الدين» منتقى الجمان فى الأحاديث الصحاح والحسان» مصحح: على 
اکبرغفاری. مؤسسة النشرالإسلامی» قم» ۱۳۶۲ش- 

۹. عبدالقادن حسین, القرآن والصورة البيانية بیروت عالم التب ۱۳۰۵۰ ق. 

۰ علیزاده موسوی» سید مهدی» جریان شناسی سلفی گری (مطالعۀ تنوع حاکم برجریان‌های 
سلفی وزمینه‌های شکل دهنده به آن)» فصلنامه علمی تخصصی روابط فرهنگی؛ ۱۳۹۴ش. 

۱ عمید زنجانی عباسعلی. مبانی وروش‌های تفسیرقرآن» وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی» تهران» 


۳ ش. 
تهران ۱۳۸۰ق. 
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حضرت مهدی تین رایت هدایت 

0۳ غازی عنایه» حسین. اسباب نزول » دارالجیل,» بیروت»۱۴۱۱ق . 

۴ غفاری. علی اکر دراسات فی علم الدرایه. جامعه الامام الصادق ۱۳۶۹۰ ش. 
تهران ۰۱۳۸۵ 
لبنان-بیروت» ۱۴۲۰ همق . 

۷ فرمانیان وموسوی نژاد. مهدی وسید علی. زیدیه «تاریخ وعقاید»» بی‌ناء قم» ۱۳۸۶ ش. 

۸ . فضل الّه» محمد حسین» من وحی القرآن» چاپ ١‏ دارالملاك لبنان وبیروت» ۱۴۱۹ هق. 

0۹ فقیه ایمانی» مهدی. اصالت مهدویت دراسلام ازدیدگاه اهل تسنن» ۱۳۷۶ ش. 

۰. فیض کاشانی مخمد محسن بن شاه مرتضی» تفسیرالصافی تهران ۱۴۱۵۰ ق . 

۶۱ فيومى» أحمد بن محمد المصباح المنیرفی غريب الشرح الکبیر(ج۲)» بيروت» مکتبه العلمیه, 
م. 

۲. قاسمى» جمال الدين» تفسيرالقاسمى المسمی محاسن التأویل دارالکتب علمیه بيروت» 
۸ق. 

۳ قبیسی عاملی» محمد حسن» تفسیرالبیان الصافی لكلام الله لوافی» موسسه البلاغ بیروت. بی‌تا. 
بی‌جا: ۱۳۸۶ش. 

۶ قرطبی» محمد بن احمد. الجامع لأحکام القرآن؛ چاپ:۱. ناصرخسرو ایران _تهران, ۱۳۶۴ ه ش. 

۶۷ قزوینی سید محمدکاظم. الامام الهادی اء بی‌جا,۸۱۹۹۰. 

۶۸ قزوینی» محمّد الایضاح فى علوم البلاغه. دا راحیاء العلوم» بیروت ۸۱۹۹۸ 

۶۹ قطب. سید فی ظلال القرآن» چاپ ۳۵ . دارالشروق. لبنان وبیروت» ۱۴۲۵ هق. 

۷۰ قمیء علی بن ابراهیم تفسیرالقمی. تحقیق: طیب موسی جزایری» چاپ سوم. دا رالکتاب, قم 
۴ 

۷ قمی» محمد کنزالدقاثق وبحرالغرائب. وزارت ارشاد. تهران؛ ۱۳۶۶ ش . 


۳ کاشانی» فتح اللّه بن شکراللّه» منهج الصادقین فی إلزام المخالفین. کتابفروشی اسلاميه» تهران» 
۴ش. 

۴ كشى» محمد بن عم رجال الكشى_إختيار معرفة الرجال» محقق /مصحح: محمد بن الحسن 
طوسی وحسن مصطفوی مؤسسه نشردانشگاه مشهد. مشهد ۱۳۰۹ ق. 

۵ کلینی» محمد بن یعقوب. الکافی (ط الإسلامية)» تحقیق: علی اکبرغفاری _محمد آخوندی» 
چاپ چهارم. دارالکتب الاسلامیه تهران ۱۳۰۷ ق. 

۶ کوثری. عباس» (۱۳۹۴). فرهنگنامه تحلیلی وجوه ونظائردر قرآن (جلد اول)» قم: پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اسلامی» دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم» چاپ اول, ۱۳۹۴ش- 

۷ کرمی:محمّد التفسیرلکتاب الله المنین المطبعه العلمیه.قم»۱۳۰۲ق. 

۸ کشی» محمد بن عم رجال الکشیں محقق: مصطفوی. حسن, مؤسسه نشردانشگاه مشهد» 
مشهد ۱۴۰۹ق. 

۹ کاباسی ابوالهدی, سماء المقال فى علم الرجال محقق: محمدحسين قزوینی» ولیعصر قم» 
۹ق. 


۱/۰ کلی» دیوید مغالطات. بی‌جاءبی‌تا. 


۱ کنی, علی, توضیح المقال فى علم الرجال» محقق: محمد حسین مولوی؛ دارالحديث» قم» 
۱ 

۲ کوفی» فرات بن ابراهیم. تفسیرفرات الکوفی» وزارهالثقافه والارشاد الاسلامی» تهران» ۱۴۳ ق . 

۳ ماتریدی» محمد بن محمد تأویلات آهل السنة (تفسیرالماتریدی)» محقق: باسلوم» مجدی؛ 
جاپ:۱. دارالکتب العلمیة_منشورات محمد علی بیضون. لبنان -بیروت ۱۴۲۶ هق. 

۴ مامقانی.عبد ال تنقیح المقال فی علم الرجال.بی‌ناء نجف ۱۳۴۹۰ ق. 

۵ مامقانیعبد ال مقباس الهدایه فی علم الد رای محقق:محمد رضامامقانی. موسسه آل البیت يا 
قم۴۱۱اق. 

۶ مجلسی» محمد باقربن محمد تقی» بحارالأنوار چاپ دوم» دار احیاء التراث العربی؛ بیروت؛ 
۳ ق. 

۷ مجلسی؛ محمد باقربن محمد تقی: مر العقول فی شرح آخبا رآل الرسول. چاپ دوم دارالکتب 
الاسلامیه تهران ۱۴۰۴ ق. 

۸ مجلسی. محمد باقر عین الحياة: انوارالهدی» بی‌جاء بی‌تا. 


۳۳۲ 


سس 
سدح 
بسح 


۳۳۴ 


لاال 


حضرت مهدی یت رایت هدایت 

۹ مجلسی. محمدتقی. روضة المتقین. محقق /مصحح: حسین موسوی کرمانی وعلی پناه 
اشتهاردی ¢ موسسه فرهنگی اسلامی» قم ۱۴۳۰۶ ق ۳ 

1۹۰ محلاتی؛ ذبیح له بررسی افکارودیدگاه‌های ابوالفضل برقعی. تحقیق: محمد باقرنحوی. تهران» 
راه نیکان»۱۳۹۱ش. 

۹۳ مصباح یزدی» محمدتقی قرآن شناسی (مجموعه کتب آموزشی معارف قرآن)؛ محقق /مصحح: 
غلامعلی عزیزی‌کیاء انتشارات موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره) قم» ۳۹۲ 

۴ مطهّری. مرتضی. قیام وانقلاب مهدی ا ازدیدگاه فلسفه تاریخ» چاپ سیزدهم» انتشارات 
صدرا ۰۱۳۷۳ 

1۹۵ مطهری.مرتضی. مجموعه آثار انتشارات صدراء تهران» بی‌تا. 

۹۶ معرفت» محمد هادی, تلخیص التمهید» مطبعه ستاره قم ۱۴۳۲ . 

۹۷ معرفت. هادی» التفسی روالمفسرون فى ثوبه القشیب. الجامعه الرضویه للعلوم الاسلامیه» ایران- 
مشهد ۱۴۱۸ق . 

۹۸ مفید» محمد بن محمد. «الرساله العددیه» ضمن الدرالمنثوں قم ۱۳۹۸ . 

0 . مکارم شیرازی ناصر پیام قرآن. چاپ:٩‏ دارالکتب الاسلامية. ایران -تهران» ۰۱۳۸۶.ش. 

۱. مکارم شیرازی» ناصر تفسیرنمونه» دارالکتب الاسلامية» تهران ۱۳۷۴۰ ش. 

۲ مکی بن حموش الهداية إلى بلوغ النهاية» چاپ :٠ء‏ جامعة الشارقه_كلية الدراسات العلياو 

۳۰۳ منسوب به جعفربن محمد ا1 مصباح الشريعة چاپ اول » بی‌ناء بیروت» ۱۳۰۰ ق . 

۴ میبدی احمد بن محمد. کشف الاسراروعدة الابرار( معروف به تفسی خواجه عبدالّه انصاری»» 

1۸ نجاشی احمد بن علی» رجال النجاشی. چاپ ششم» مؤسسة النشرالاسلامی التابعه لجامعة 
المدرسین بقم المشرفه قم» ۱۳۶۵ ش. 

۰7۶ نحاس؛ احمد ابن محمد» کتاب ناسخ والمنسوخ فى القرآن الكريم» موسسه الکتب الثقافیه. 
بیروت بی‌تا. 


فهرست منابع رح 

۷ نعمانی محمد بن ابراهیم. الغيبة للنعمانی» تحقیق: غفاری» علی اکبس نش رصدوق, تهران» 

۷سش. 
۸ نوری» حسین بن محمد مُسَد و لوسائل ومستنبظ المسائل» چاپ اول, تقی, قم ۱۴۳۰۸۰ ق . 
۹. واحدی. علی بناحمد. اسباب نزول, تحقیق: داوودی» صفوان, دارالقلم» بیروت ۱۳۱۵ ق. 
۳ واسطی بغدادی»احمد بن حسین. الرجال (لابن الغضائری)» چاپ اول» بی‌ناء قم۴۰ ۱۳۶ ش. 
۷ یزدی حایرى» على»إلزام الناصب فى إثبات الحجة الغائب عجل الله تعالی فرجه الشریف» 

چاپ: اول» بیروت ۱۴۲۲ ق. 


مقالات 

۲. آقا بزرگ تهرانی» رساله فی الکافی» محقق /مترجم:سید مرتضی موسوی گرمارودی» فصلنامه 
تخصصی مطالعات قرآن و حدیث سفینه» ش ۲» بهار ۱۳۸۳ . 

۳ آقایی» سیّد علی» معرفت کلامی» قرآن بسندگی وانکار حجیّت حدیث. شماره سوم سال 
اول_پایبز۰۱۳۸۹ ص ۰۱۱۴-۹۳ 

۴ احمدی میانجی علی آیه ولایت: چند نکته و چند پرسش وپاسخ» سفینه. شماره ۰۱۳ 
۱۳۸۵ 

۵. اسعدی. محمد» جریان‌شناسی قرآن‌بسندگی در دوقرن اخیر؛ نگاهی به شبه‌قاره هند و 
کشورهای عربی» حدیث اندیشه» شماره ۰۱ ۱۳۸۵ش. 

۶. ایزدپناه» عبّاس, اثبات صدور حدیث. فصانامه علوم حدیث» شماره ۰۴ ۱۳۷۶ش. 

۷ بابایی علی اکبر حاصلی ایرانشاهی رحیم» مجله آموزه های قرآنی» شماره ۲۱» بهارو 
تابستان ۰۱۳۹۴ 

۸ بابایی» علی اکب تفسیرتطبیقی آي ۵۵ نور با تأ کید برشناخت مستضعفین» سفینه؛ شماره 
۶۸ پاییز۱۳۹۹. 

4 باقریان» استقلال معنایی فرازهای قرآنی» مجلّه معرفت» ش ۰۰۷ ۱۳۸۵. 

۰ البانی ناصرالدین؛ حول المهدئ» مجله التمدن الاسلامیّه» ۱۴۱۸ق. 

0 جعفری» یعقوب» ضرورت شناختِ وجوه ونظایردر ترجمه قرآن کریم» ترجمان وحی» شماره 
۴ سش. 

۲ حاج خلیلی ونقی پور رضا وولی الله کتاب قیم شماره۲» ۱۳۹۰. 

۳ حاجی میرزایی» فرزاد» «مکی و مدنی» دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی. به کوشش بهاءالدین 
خرمشاهی» ۱۳۷۷ش. 

۳۳۵ 


سس 
سدح 
بسح 


۳۳ 


لاال 


حضرت مهدی یت رایت هدایت 


SAA‏ حسینی کاشانی» فاطمه مرضیه» آسیب شناسی تطبیق قاعده‌ی سياق درتفسیرآیات قرآن» 


حسناء ش ۱۳۹۳۰۲۱ . 
۵. حسینی» سرور کافی و کلینی ازدیدگاه فریقین ومستشرقان (با تأ کید برکتاب کسرالصنم)» 
طلوع تابستان» شماره ۰۲۶ ۱۳۸۷ش. 


۳۶ خوانین زاده» محمد علی» «رسول)؛ دانشنامه جهان اسلام ۳ش. 

۷ ذوالفقاری» حسن, الوجوه والنظاثرفی القرآن» کیهان انديشه» ش ۰۳۰ خرداد وتیر۳۶۹اش. 

۸. رحیمی» جعفر جایگاه محمد بن حسن صفار و کتاب بصاثرالدرجات درمیراث حدیثی 
شیعه» مجلّه سفینه» سال دوازدهم» شماره ۰۴۵ ص ۰۱۱۴-۸۱ 

9۹ سلیم. محمدنبی, برخی جریان‌های دگراندیش در عصرپهلوی» فصلنامه علمی و پژوهشی 
تاریخ اسلام» سال دوم» شماره ششم» بی‌تا. منتشرشده در۲۴ آبان E‏ 

۰. شبیری زنجانی» سیّد موسی» سخنی در باب اعتبار سنجی زیارت عاشورا. فصلنامه 
تخصصی مطالعات قرآن و حدیث سفینه» شماره ۰۱۴ بهار ۱۳۸۶. 

۱ غلامی» فتاح. دگراندیشانی که خود را اصلاحگران دینی می نامیدیند. یاد ایام شماره ۰۵۶ 


۹ش. 


۳. فرمانیان کاشانی» مهدی» سلفیه و تقریب» فصلنامه هفت آسمان. شماره ۰۴۷ پاییز 
۹ش. 

۳ قاسم پور محسن» مقایسه دیدگاه‌های رجالی ابن غضائری ونجاشی» دوفصلنامه حدیث 
پژوهی. شماره نهم» بهاروتابستان ۱۳۹۲. 

۵ کنعانی» سید حسین» نقد هرمونتیک از دیدگاه نظریه سیاق» مشگاه» ش ۰۱۰۹ ۱۳۸۹. 

۶ محتّدی فام و فرمانیان. فریدون و مهدی» تحلیل و نقد دلایل ابوالفضل برقعی درباره 
قرآن بسندگی درهدایت بش پژوهش نامه‌ی مذاهب اسلامی» شماره ۵ » بهاروتابستان ۰۱۳۹۵ 

۷ محمدی مظفر محمد حسن. وجود تضعیف و تصحیح اسناد زیارت عاشورا؛ علوم 
حدیث» ش ۰۴۱ باییز ۱۳۸۵ش. 

۸ مروی» محمد هادی» سیزده نکته دربار؛ قرآن» فصلنامه تخضصی مطالعات قرآن و حدیث 
سفینه» شماره ۰۱۷ زمستان ۱۳۸۶ 

9۹ مشفقی» محمد بررسی مراد از محقد بن فضیل دراسناد فقیه» مرکزفقهی امام محمد باق 
مرداد ۱۳۹۶. 


۳۰ مظفری. راضیه. معارف» مجید؛ بررسی و نقد مبانی احمد صبحی منصور در انحصار 
دوره۱» شماره ١‏ بهار ۰۱۳۹۳ ص۰۲ 

۱ معارف. مجید» ضوابط فهم حدیث درلسان اهل بیت یل تحقیقات علوم قرآن و حدیث 
بهار ۱۳۸۳ شماره۱. 

۲ مهدی‌نژاد. سمیرا (ودیگران)» چرایی تعبیر«بعشت» برای قیام حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف درروایات فریقین. مجله حدیث پژوهی» شماره ۱۳۹۴۰۲۲۸۱۲۱۹۹۰۱۴ ش. 

TEY‏ موسوی مقدم سیّد محمد ارزیابی نظریه اختلاط آیات مکی ومدنی در سوره‌های قرآن 
فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات علوم قرآن وحدیث دانشگاه الزهراء لاء سال چهاردهم. 
شماره ۴ زمستان ۰۱۳۹۶ 

۴ نجارزادگان. فتح ال «کاوشی در شناخت کهن ترین اثردرفن وجوه ونظاثرقرآن». محله 
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران» شماره ۰۱۷۹ پایی ز۱۳۸۵ش. 

۰.۲۴۵ نفیسی. شادی. مبانی جری وتطبیق از فیلگاه علامه طباطبایی. پیاپی ۰۱۲ سال ششم» 
شماره دوم» پاییزو زمستان TAY‏ 

۳۳۶ نور محمدی»› محمد رضاء بازخوانی احادیث خلفای دوازده گانه پیامبرباتاکید برمنابع اهل 
سنت» انديشه نوين دینی سال هفتم» زمستان ۱۳۹۰ شماره ¥ 


پایان نامه: 


۷ آزاد. اصغر مبانی و نقش سیاق در قرآن کریم» پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه قم 
IFAT‏ 


FA‏ ادری» مرتضی. بررسی ونقد کتاب الاخبارالد خیله؛ پایان نامه ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی. 
۹ش. 


4 کنعانی» سیدحسن. پایان نامه بررسی تطبیقی نقش سیاق درتفسیرقرآن پایان نامه دکتری رشته 


علوم قرآن وحدیث.۱۳۸۴ش. 

۰ محم دی فام. فریدون. تحلیل ونقد نظریه قرآن بسندگی درنگاه برخی ازاندیشمندان معاصرایران» 
رساله دکتری. بهار۱۳۹۵. 

۵۱ نادری مرتضی؛ اصالت واعتباراحادیث غیبت امام دوازدهم؛ رساله دکتری» دانشکده الهیات 
دانشگاه تهران» تابستان ۰۱۳۹۶ 


۳۳۷ 


